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 نامة نگارش و چگونگی پذیرش مقالهشیوه

 زبان دوفصلنامه -2

 .شودفارسی منتشر می هاي ترومه در زبان و ادبيات عربی، به زباندوفصلنامة پژوهش

 .نبيدا مقاله به دو زبان فارسی و انگليسی است
 شرایط علمی -1

هاي علمی در موضوع ترومه، هاي حاص، از پژوهشها و تازهخط مشی دوفصلنامه: این دوفصلنامه به انتشار یافته
اي تواننرد بره صرورت تقبيقری و مقایسره     ها میاین پژوهش. یابی در زبان عربی اختصاص دارددرك و فهم متن و معنی

 .ها صورت گيرندميان زبان عربی و سایر زبان

 .مقاله داراي اصالت و نوآوري باشد -
 .در نگارش مقاله روش تحقيق علمی رعایت و از منابع معتبر، اصي، استفاده شود -
 .گيري باشدها و نتيجههر مقاله شام، نبيده، مقدمه، متن اصلی، روش -
 نحوة بررسی مقاله -7

هنرد گرفرت و در صرورتی كره برا خرط مشری        هاي رسيده، نخست توسط هيئت تحریریه مورد بررسی قررار خوا مقاله -
 .نظر فرستاده خواهند شددوفصلنامه مناسب تشخيص داده شوند، به منظور ارزیابی براي داوران متخصص و صاحب

هاي داوران، نتایج واصرله در  پس از وصول دیدگاه. گرددطرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف میبراي حفظ بی
 .شودو در صورت كسب امتيازهاي كافی، مقاله براي ناپ پذیرفته میگردد هيئت تحریریه مقرح می

 .ها آزاد استهيئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله -
 .شودها با بررسی و نظر هيأت تحریریه مشخص میتقدم و تأخر ناپ مقاله -
 شیوة تنظیم مقاله -4
 .( ارسال شودltr.atu.ac.irمقالات باید از طریق سامانة یبپارنة نشریات علمی ) -
)با قلم  A4متر باشد و هر مقاله باید حداكثر در بيست صفحة سانتی 9و از زیر و زبر  4.9، حاشيه از دو طرف 6در هر مقاله، فاصلة خقوط  -

 .( نگاشته شودwww.persianacademy.ir( و بر پایة دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی )68 زر
 .بالاتر باشد ای Microsoft Word 10 ار مورد استفاده حتمانرم افز -
 .باشد Multiple 0.9 صفحات: به صورت يگذارفاصله -
 یبدون تورفتگ تريپاراگراف بعد از هر ت نياول -
 یتورفتگ متريسانت 9/8با  يبعد هايپاراگراف -
 (.حرف اول نام ،ی)نام خانوادگ. باشد APAها یپاورق -
 .باشد یمتن با رسم الخط فارساعداد درون  -
 .اعشار استفاده شود ي)/( برا زياز علامت مم -
 .متن بعد فاصله داشته باشد pt 8از متن قب، و  61pt ترهايت یتمام -
دو وملره(،   ایر  کیر ) مسرأله  نهيداشته باشد، لازم است در آن زم ییمجزا نیشود و بدون آنبه عناو ميپاراگراف تنظ کیدر  دیبا دهينب -

مداخلره، ابرزار    ،يرير گتعداد نمونه، روش نمونه ،يومله(، روش )در دو تا سه ومله و شام، طرح پژوهش، وامعه آمار کیهدف )
 يهرا افتره ی)دو تا سه ومله و شرام،   جینشود{(، نتا ديافزار قها }نام نرمداده ،ي}نام كام، ابزار، نام سازنده و سال ساخت{، روش تحل

در آن  يبنرد اسرت و ذكرر عنروان و بخرش     یتیروا دهي)دو ومله( نوشته شود )متن نب يريگجهيارقام( و نت بدون ذكر اعداد و یاصل
 (B Zar 11)( .به زمان گذشته باشند دهي)افعال نب. باشد 198-698 نيب دهيتعداد كلمات نب. (ستيمجاز ن



 

 

(، رتبة علمری  B Compset 12 Boldویسندگان )(، نام نویسنده/ نB Zar 15 Boldدر صفحة عنوان، به ترتيب، عنوان مقاله ) -
و برا ویرگرول    واژه 4-7هرا ) (، كليدواژهB Zar 11/ واژه 698(، نبيده )B Compset 10و نام دانشگاه یا سازمان وابسته )

 .(B Lotus 12از یبدیگر ودا شوند /
 .شود ديمسئول ق سندهینو ،يمیا یمسئول ستاره دار شود و در پاورق اسندی*اسم نو

 .، دانشگاه، شهر، كشور)در صورت ووود(استاد(، گروه  ار،يدانش ار،یاستاد ،ی)مرب یعلم رتبهی: علم اتيه ياعضا
 .دانشگاه، شهر، كشور ،یلي( رشته تحصيارشد، دكتر یكارشناس ،ی)كارشناس يدانشجو: انیدانشجو

 .سازمان مح، خدمت، شهر، كشور ،یليه تحص( رشتيارشد، دكتر یكارشناس ،ی)كارشناس یليتحص مققع: و محققان آزاد افراد
 .شهر، كشور ه،ي/ مدرسه علمهيحوزه علم ،یلي(، رشته تحص1،8،4) سقح: طلاب

 .استاد(، گروه )در صورت ووود(، موسسه، شهر، كشور ار،يدانش ار،یاستاد ،ی)مرب یعلم رتبه: و محققان عضو سازمان/ پژوهشبده افراد
است / مقاله حاضر برگرفته . ..............دانشگاه . ................ارشد رشته  یكارشناس نامهانی/ پا يترحاضر برگرفته از رساله دك مقاله

 (B zar 10). است. ..............دانشگاه / موسسه  تیبا حما« .................................»با عنوان یاز طرح پژوهش

 .(شودیوداگانه در نظر گرفته م دهينب يهاواژه داشته باشد )تعداد واژه 1888از  ترشيب دیمقاله نبا یمتن اصل -
، منرابع  ORCIDي، تعارض منافع، سپاسگزاري، ريگجهيبحث و نت ها،افتهیپژوهش، روش،  هيشنيمقاله شام،: مقدمه، پ یتن اصلم -

 . است( Referencesفارسی و لاتين )
 Tims(/ منرابع لاترين )  B Zar 12(/ منرابع فارسری )  B Zar 13فارسری مقالره )   (/ متنB Lotus 14 Boldتيترهاي داخ، متن ) -

New Roman 11)  ی با درج منابع فارس نيترومه لاتو[In Persian ] در انتهاي منبع(Tims New Roman 11). 
 . (B Lotus 10)ها و نمودارها تصویرها، ودول( و متن B Lotus 11)ها و نمودارها تصویرها، ودولعنوان  -
 .شوند ميتنظ 68و اندازه  APA متناسب با فرمتها ودول. ودول نباشد 9از  ترشيمقاله ب کی هايتعداد ودول -

خرانوادگی نویسرنده/   غير مستقيم(: نام و نرام ) خانوادگی نویسنده/ نویسندگان )سال نشر(،(: نام و نامها )مستقيمقولارواعات نق، -
 .آن )همان: شماره صفحه(و تبرار  نویسندگان، سال نشر(

ی شرده و در پراورقی بره صرورت )نرام خرانوادگی )حررف اول        ترومرة فارسر  تمامی اسامی خاروی )بجز عربی( در مرتن اصرلی    -
 .( درج شود.بزرگ(، حرف اول نام كونک

 .شود پیحروف كونک تاحرف بزرگ اول كلمه و باقی  با یمعادل كلمات در پاورق -
پرس از  . ..، و a ،bیرا  . ..ک سال بيش از یک اثر منتشر شده باشد، این آثار با ذكر حروف الر،، ب، و اگر از یک نویسنده در ی -

 .سال انتشار از هم متمایز شوند

 .به منابع غيرفارسی با همان زبان ارواع شود -
شود؛ اثري كه نام نویسنده نردارد، بره   نوشته « و همباران»اگر كتاب بيش از سه نویسنده داشته باشد، پس از نام نخستين نویسنده، عبارت  -

 .نام كتاب ارواع داده شود؛ اثري كه توسط مؤسسه یا سازمانی فراهم آمده باشد، به نام مؤسسه یا سازمان ارواع داده شود
 .ارائه شود ORCID (Tims New Roman 11)قب، از فهرست  -
 (Hanging 1cmو  B badr 12و منابع عربی  Tims New Roman 11منابع انگليسی با  ،B zar 12با  یمنابع فارس -
 صورت زیر تنظيم شود:  ترتيب حروف الفبا و به  فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به -

 (B Lotus 14 Boldفارسي )

نرام و  . كتراب نرام  . )سرال نشرر(  . )نویسنده / نویسرندگان( . خانوادگی، نامنامو  خانوادگی، نامنام؛ خانوادگی، نامنام: * کتاب
نرام  كترابی كره نرام مؤلر، نردارد:      . مح، نشر: ناشرر . شمارا ناپ. (...خانوادگی افراد دخي، )مصحح، متروم، ویراستار و نام

نرام  . )سرال نشرر(  . كتابی كه تألي، یک مؤسسره اسرت: نرام مؤسسرة مؤلر،     . مح، نشر: ناشر. شمارا ناپ. )سال نشر(. كتاب
 (B Zar 12) .مح، نشر: ناشر. شمارا ناپ. كتاب



 

نرام  . عنروان مقالره  . )سرال نشرر(  . )نویسرنده / نویسرندگان(  . خانوادگی، نامنامو  خانوادگی، نامنام؛ خانوادگی، نامنام* مقاله: 
 doi (B Zar 12)درج . راست به نپ زیاد به كمشمارا صفحات مقاله از  )شماره نشریه(، دوره/ سال ،نشریه

 .نامه كارشناسی ارشد/ رساله دكتري، نام دانشگاهپایان. نامهپایانعنوان . )سال نشر(. گی، نامخانوادنام: نامه/ رسالهپایان* 
 ،عنروان مقالره  . )سال نشر(. )نویسنده / نویسندگان(. خانوادگی، نامنامو  خانوادگی، نامنام؛ خانوادگی، نامنام: ها* مجموعه

 (B Zar 12). مح، نشر: نام ناشر ،نام مجموعه مقالات
، عنوان موضوع. )آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی(. نام خانوادگی، نام نویسندههای اینترنتی: * پایگاه

 (B Zar 12). نام و آدرس سایت اینترنتی
References (Tims New Roman 13 Bold) 

. نرام كتراب  . )سال نشر(. حرف اول نامخانوادگی، نام( andحرف اول نام و )خانوادگی، نام، .حرف اول نامخانوادگی، نام: * کتاب
كتابی كه ترألي، یرک   . مح، نشر: ناشر. شمارا ناپ. )سال نشر(. نام كتابكتابی كه نام مؤل، ندارد: . مح، نشر: ناشر. شمارا ناپ

 (Tims New Roman 11). مح، نشر: ناشر. شمارا ناپ. نام كتاب. )سال نشر(. مؤسسه است: نام مؤسسة مؤل،

. عنروان مقالره  . )سال نشر(. نامحرف اول  خانوادگی،نام( andحرف اول نام و )خانوادگی، نامحرف اول نام، خانوادگی، نام * مقاله:
 (Tims New Roman 11). راست به نپ زیاد به كمشمارا صفحات مقاله از . )شماره نشریه( دوره/ سال. نشریهنام 
. نامه كارشناسی ارشرد/ رسراله دكترري   پایان. نامهپایانعنوان . )سال نشر(. نامحرف اول ادگی، خانونام: نامه/ رسالهپایان* 

 (Tims New Roman 11). نام دانشگاه
)نویسرنده /  . نرام حررف اول  خرانوادگی،  نرام و  نرام حررف اول  خرانوادگی،  نامحرف اول نام؛ خانوادگی، نام: ها* مجموعه
 (Tims New Roman 11). مح، نشر: نام ناشر. نام مجموعه مقالات. مقالهعنوان . )سال نشر(. نویسندگان(

عنروان  . )آخررین تراریخ و زمران تجدیرد نظرر در پایگراه اینترنتری(       . حرف اول نامنام خانوادگی، های اینترنتی: * پایگاه
 (Tims New Roman 11). نام و آدرس سایت اینترنتی، موضوع

 .افزوده شود [In Persian] منابع آورده شود و در ادامه منبع يدر انتها ن،يفرمت استاندارد منابع لاتطبق  ،یمنابع فارس نيترومه لات -
 شرایط پذیرش اولیه -7

بند نهارم )شرایط نگارش مقاله( تنظيم گرردد و از طریرق    براساسمقاله باید داراي شرایط بند دوم )شرایط علمی( باشد و  -
 .گردد ارسال rctall.atu.ac.irسامانة 
 .نامه باید تأیيد استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد نيز در مقاله ذكر شودمقالات مستخرج از پایان -
نویسنده باید تعهد نماید كه مقالة خود را همزمان براي مجلة دیگري ارسال نبرده باشد و تا زمانی كه تبلي، آن در  -

مشخص نشده است، آن را براي دیگر مجلات ارسال  بان و ادبیات عربیهای ترجمه در زپژوهش دوفصلنامة
 .نبند
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Abstract  
Today, due to the expansion of relations between countries, the importance of the 
Middle East region in the international arena, Iran's border with some Arab 
countries, and the establishment of friendly relations and dialogue with them, 
simultaneous translation from Arabic to Persian and vice versa is of special 
importance. Accordingly, in addition to mastering various political, economic, 
military, etc. fields the simultaneous Arabic translator must also have sufficient 
specialized skills in the field of simultaneous translation because inadvertent or 
intentional mistakes during simultaneous translation may cause differences between 
governments and even nations. In this regard, this paper intends to use the 
descriptive-analytical method to examine the challenges of simultaneous translation 
of Arabic to Persian political texts. In order to achieve this goal, the simultaneous 
translation of Seyyed Hassan Nasrallah's Arabic speech was explored in terms of 
simultaneous translation challenges. Some findings showed that most of the 
simultaneous translation challenges are related to linguistic (syntactic, semantic, and 
phonetic) challenges. These include: finding equivalents of words, reducing the 
words and sentences of the source language, increasing the words and sentences of 
the source language, borrowing words and syntax from the source language, and 
lack of familiarity with Arabic dialects. In the section on multilingual challenges, 
issues such as lack of knowledge of the topics of the meeting, the speed of the 
speaker’s sentences, not hearing the speaker correctly and completely, and low self-
confidence and concentration can be mentioned as the challenges of this section. 
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 سیاسی؛ همزمان ترجمة هایچالش در شناسانهآسیب ایمطالعه
 (نصرالله حسن سید سخنرانی موردی مطالعة)

     سجاد اسماعیلی
المللی امام خمینی )ره(، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بین ،استادیار

 قزوین، ایران
  

 محمدرضا کشاورز
المللی امام بین دانشگاه ،بان عربیمترجمی ز کارشناسی ارشد رشتۀ دانشجوی

 ایران ن،قزوی خمینی )ره(،
  

  چکيده
مرز بودن كشور ایران با  دلي، گسترش روابط ميان كشورها، اهميت منققة خاورميانه در عرصة بين المل،، همامروزه به

زمان از عربی به فارسی و بر ها، ترومة هموگوهاي دوستانه با آنبرخی از كشورهاي عربی و نيز ایجاد روابط و گفت
هاي مختل، اي است. بر همين اساس، متروم همزمان عربی باید علاوه بر تسلط در زمينهعبس داراي اهميت ویژه

سياسی، اقتصادي، نظامی و... در حوزا ترومة همزمان نيز از مهارت تخصصی كافی برخوردار باشد؛ زیرا اشتباهات 
هاي طرفين را فراهم ها و حتی ملتمان، ممبن است مووبات اختلاف ميان دولتسهوي یا عمدي در حين ترومة همز

هاي ترومة تحليلی به بررسی نالش -گيري از روش توصيفیآورد. در همين راستا، این وستار بر آن است تا با بهره
ی عربی سيدحسن همزمان عربی به فارسی متون سياسی بپردازد. به منظور تحقق این هدف، ترومة همزمان سخنران

ها نشان داد كه بيشترین هاي ترومة همزمان مورد كنباش قرار گرفت. برخی از یافتهنصرالله از لحاظ نالش
توان به ها میهاي زبانی )نحوي، معنایی و آوایی( است كه از وملة آنهاي ترومة همزمان مربوط به نالشنالش

گيري وام»، «فزایش واژگان و وملات زبان مبدأا»، «ن مبدأكاهش واژگان و وملات زبا»، «یابی كلماتمعادل»
هاي فرازبانی نيز اشاره كرد. در بخش نالش« هاي عربیعدم آشنایی با لهجه»و « واژگانی و نحوي از زبان مبدأ

هاي این بخش توان به عنوان نالشرا می« عدم درك شنيداري صحيح»و « سرعت كلام گوینده»مواردي همچون 
 . دمقرح كر

 .سیاسی گفتمان فرازبانی، و زبانی هایچالش همزمان، ترجمة ها:کليدواژه
  

                                                            
  :نویسنده مسئولesmaili@hum.ikiu.ac.ir 
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 مقدمه
ها در عرصه دهبده وهانی، باعث شده وگوي افراد و تمدنگسترش ارتباطات و گفت

است تا موضوع ترومه به طور عام و ترومة شفاهی همزمان به طور خاص از اهميت و 
ش متروم شفاهی نيز ننان بااهميت است كه از اي برخوردار باشد. نقضرورت ویژه

دیرباز تاكنون مورد تووه متخصصان و محققان این حوزه بوده است؛ به طوري كه كتيبة 
ترین اثري )هورمهب( ممفيس مصر به عنوان قدیمی« هارم هاب»مووود در آرامگاه 

هاي مدناست كه به نقش متروم شفاهی به عنوان رابط دو فرهنگ و زبان مختل، در ت
 (.7: 6691، 6به نق، از تيم و همباران 74: 6863گذشته اشاره دارد )كواري و همباران، 

با ووود اختلاف نظري كه پيرامون مفهوم ترومه به طور كلی ووود دارد، اما انتقال 
هر متن نوشتاري و گفتاري از زبان مبدأ به زبان مقصد با رعایت اصول بنيادین ترومه، 

شود. علاوه بر این، ترومة شفاهی ة هر متروم شفاهی یا مبتوب تلقی میترین وظيفمهم
اي در ميان انواع العادهبه لحاظ فنی و تخصصی وایگاه فوق -نه همزمان و نه پياپی-

ترومه دارد؛ زیرا در این نوع ترومه، گفتار شخص یا اشخاص مختلفی طی زمانی 
شود. اهميت این موضوع ن مقصد ترومه میمحدود و یا بسيار محدود از زبان مبدأ به زبا

شود كه ترومة همزمان پيرامون گفتمان سياسی یا دیپلماتيک بين دو زمانی دو نندان می
یا نند كشور و به ویژه مقامات سياسی كشورها باشد؛ زیرا از طریق همين گفتمان سياسی 

قعيت است كه ممبن است روابط بين دو كشور شب، گرفته یا تضعي، شود. مو
هاي سياسی، اقتصادي استراتژیک كشور ایران در خاورميانه و مراودات گسترده در زمينه

و نظامی با كشورهاي عربی همجوار نيز خود دلي، مهمی براي اهميت ترومة همزمان 
 اخبار و اطلاعات نه از فارسی به عربی و نه برعبس است. 
كند، لزوم تووه به ترومة میآنچه در این ميان ضرورت خود را بيش از پيش مقرح 

هاي این حوزه است؛ زیرا تنها پس از تبيين همزمان صحيح و نيز رفع موانع و نالش
توان به ارائه راهبارهاي متناسب با هر حوزه دست یافت. در همين ها است كه مینالش

به هاي ترومة همزمان عربی ترین نالشراستا، وستار حاضر بر آن است تا به تبيين مهم
فارسی در گفتمان سياسی بپردازد بدان اميد كه گامی در وهت بهبود كيفيت ترومة 

                                                            
1  . Tim et al. 
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هاي اساسی زیر قاب، طرح همزمان متون سياسی باشد. براي تحقق این هدف، پرسش
 است: 

 هاي ترومة همزمان متون سياسی نيست؟ترین نالشمهم -
 د بيشتري برخوردار است؟هاي ترومة همزمان متون سياسی از بسامكدام یک از نالش -
 هاي ترومة همزمان متون سياسی نيست؟راهبارهاي پيشنهادي براي رفع نالش -

شنيداري عربی با  -هاي پژوهش، ابتدا یک متن دیداريبه منظور پاسخ به پرسش 
ترین موضوع سياسی )سخنرانی سيد حسن نصرالله( انتخاب شد، سپس ضمن بررسی مهم

ها، راهبارها ن مووود در آن متن و نيز بررسی بسامد آن نالشهاي ترومة همزمانالش
 هاي پيشنهادي ارائه شد.و ترومه

 پيشينة پژوهش
هاي مختلفی در زمينة ترومة شفاهی به ویژه ترومة همزمان انجام شده تاكنون، پژوهش

ميان زمان: تفاوت عمده »اي با عنوان ( در مقاله6831است. به عنوان نمونه، محمودزاده )
ها و اشتراكات ترومة شفاهی و مبتوب پرداخته به بيان تفاوت« ترومة شفاهی و مبتوب

 است. 
اي با عنوان ( در مقاله6864سليقه و صحاف )در حوزه ترومه سياسی، خوش

هاي زبانی و فرازبانی در ترومة شفاهی متوالی: مورد پژوهی ترومة سخنرانی نالش»
كار در ترومة متن هاي زبانی و فرازبانی مترومان تازهبه بيان نالش« باراك اوباما

 اند. سخنرانی سياسی به زبان انگليسی پرداخته
طرحی براي آموزش ترومة »اي تحت عنوان  ( مقاله6867شفيعی و همباران )

اند كه به نواقص آموزش به نگارش درآورده« هاي ترومة شفاهیدیداري در كلاس
ناسی تربيت متروم زبان انگليسی و ارائه طرحی براي ترومة شفاهی در مققع كارش

مراح، ابتدایی آموزش ترومة شفاهی از طریق معرفی فن ترومة دیداري و خرده 
 پردازد.هاي آن میمهارت

بررسی ایدئولوژیک ترومة شفاهی سخنرانی »اي با عنوان ( مقاله6867وعفري )
هاي پرس تی وي ایران و شببهومهور ایران در سازمان مل،؛ ترومة انگليسی رئيس

نوشته است كه در آن به نقد و بررسی ترومة شفاهی سخنرانی « فرانسه 14فرانس 
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المللی پرس تی وي روحانی، رئيس ومهور سابق  ایران در سازمان مل، از دو شببة بين
 فرانسه پرداخته است. 14ایران و فرانس 

 از همزمان ترومة هاينالش» عنوان تحت ايمقاله در( 6863) همباران و كواري
 همزمان مترومان مشبلات بيان به «نظامی گفتمان: موردي مقالعة عربی؛ به فارسی زبان

 .اندپرداخته نظامی گفتمان حوزا در
دهد كه اغلب مقالات مرتبط با ترومة همزمان در رشتة مقالعة پيشينة تحقيق نشان می 

كه در حوزا رشتة زبان عربی انجام شده  زبان انگليسی نگاشته شده و مقالعات اندكی
است نيز در حوزا گفتمان سياسی نيست. بنابراین، نوآوري این پژوهش در آن است كه 

هاي ترومة همزمان عربی به فارسی در زمينة گفتمان سياسی با تأكيد بر به بررسی نالش
 پردازد.سخنرانی سيدحسن نصرالله می

 مباني نظري پژوهش
 ترجمة شفاهي

ترومة شفاهی نوعی از ترومه است كه در آن، برگردان آغازین و پایانی به زبان دیگر 
به نق،  74: 6863شود )كواري و همباران، براساس ارائة یببارا وملة زبان مبدأ توليد می

هایی همچون انتقال پيام از (. متروم شفاهی و كتبی در ویژگی63: 6869، 6از پوچ هبر
، ارائة ترومةروان و استفاده از ابزارهاي ویژه براي انتقال صحيح پيام زبانی به زبان دیگر

(، اما آنچه متروم شفاهی را از متروم مبتوب متمایز 61: 1861اشتراك دارند )نوال، 
هاي كند، آن است كه متروم شفاهی در مبان و زمانی خاص و با استفاده از دستگاهمی

اي به زبان پيام گوینده را به صورت آنی و لحظه مخصوص، مفاهيم و معانی زبان مبدأ یا
(. متروم شفاهی نسبت به متروم 61: 6834، 1و بلانک همرزكند )سازي میمقصد معادل

این فشارها و « الصافی»ننان كه ها و فشارهاي بسياري برخوردار است؛ آنكتبی از نالش
ی، معنایی و آوایی( و هاي نحوي، عروضها را به دو صورت زبانی )شام، نالشنالش

سليقه و صحاف، كند )خوشاوتماعی و روانی( تقسيم می -زبانی )شام، فرهنگیفرا
6864 :18 .) 

                                                            
1. Pochhacker, F. 

2. Hemers, J. & Blanc, M. 
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اند كه به طور هاي مهمی را براي متروم شفاهی ذكر كردهمحققان پيشين، ویژگی
آشنایی كافی با اصقلاحات  -1اعتماد به نفس و تمركز بالا،  -6خلاصه عبارتند از: 

حافظه  -4صبر كافی،  -8(، 186: 6864تخصصی و فرهنگی دو زبان )فقهی و دیگران، 
 -7سلامت كام، روح و وسم،  -1برداري و تندنویسی، مهارت یادداشت -9بسيار قوي، 

 -6كنترل اندازا صداي گوینده پيش از شروع ولسه،  -3برخورداري از زبان بدن قوي، 
داشتن برنامة از پيش تعيين  -68قات گویندگان، عدم بروز مبنونات خویش در حين ملا

 -61( 698: 1863آشنایی با اصقلاحات تخصصی و واژگان فنی )الهائی،  -66شده، 
پرهيز از دخالت ایدئولوژي  -64آشنایی با لهجة گوینده،  -68سرعت مناسب گفتار، 

متروم باید (. علاوه بر موارد بيان شده، 31: 6863شخصی در ترومه )كواري و دیگران، 
از دخالت دادن ایدئولوژي شخصی خود در ترومة شفاهی نيز خودداري كند؛ زیرا به 
اعتقاد بسياري از متخصصان، بشریت از طریق ایدئولوژي به ذات واقعی و حقيقت 

ها و خویش و حاكميت نيز با استفاده از ایدئولوژي به قدرت معنوي؛ یعنی كنترل اندیشه
(. گاه، تباین اعتقادي و فبري متروم 6: 6867)وعفري،  یابدعقاید ملت دست می

شود كه متروم، براساس همين امر انتخاب شود؛ به همين همزمان با سخنران باعث می
خاطر متروم هنگام فرآیند ترومه و انتقال معناي گفتار و نوشتار از زبان مبدأ به زبان 

(. 77: 6839رد )غضنفري، گيهاي شخصی خود قرار میمقصد، تحت تاثير ایدئولوژي
گذارد و متروم باید بنابراین، ایدئولوژي متروم در روند ترومة شفاهی تاثير بسزایی می

 اي مقابق با زبان مقصد ارائه كند. كار گيرد تا ترومهتمام تلاش خود را به

 ترجمة همزمان؛ بایدها و نبایدها
شود كه در ترومة پياپی، یترومة شفاهی به دو نوع اصلی پياپی و همزمان تقسيم م

متروم به طور معمول در ولسه یا نشست حضور داشته و با نشستن در ميان افراد و یا كنار 
هاي گوینده را به خاطر بسپارد و یا كند. متروم باید صحبتها، اقدام به ترومه میآن

د از اتمام براي ولوگيري از فراموشی، مقالب را در دفترنه یادداشت خود، بنویسد و بع
(. در نوع دیگر ترومة شفاهی، 66تا: بیومله، مقالب گفته شده را ترومه كند )دموكی، 

اي به شب، غيرحضوري و قرار گرفتن در اتاق مخصوصی متروم به طور همزمان و لحظه
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كند. هاي مخصوص به ترومه از زبان مبدأ به مقصد اقدام میو گوشی 6با كمک هدست
-تروم همزمان در كنار یک شخصيت به صورت همزمان به ترومه میالبته گاهی نيز م

شود و متروم باید ها به شب، سریع تبادل میپردازد. در این نوع ترومه، اطلاعات و داده
علاوه بر آشنایی حداكثري به دو زبان مبدأ و مقصد و موضوع مورد بحث از سرعت 

مدت زمانی كوتاه با استفاده از دانش  مند باشد تا بتواند درعم، و توانایی كافی بهره
علمی و ضریب هوشی خود، عبارات و وملات را از طرف گوینده، استخراج و در ذهن 

. (111: 6864 ی و همباران،)فقهخود منسجم كرده و سپس به شنونده انتقال دهد 
-محققان، دو مرحله اساسی براي انجام ترومة همزمان به مترومان همزمان پيشنهاد داده

 اند:
مرحله درك صحيح سخنان گوینده: در این مرحله، متروم با استفاده از فعاليت ذهنی  -6

كند )نورالدین، هاي ارتباطی و زبانی ترومه میخود، سخنان گوینده را طبق موقعيت
(. در این مرحله، متروم باید سعی كند با گذشتن از كلمات و عبارات 38: 1868

اصلی و بنيادین، مقالب مهم و اساسی را استخراج كرده غيرضروري و دقت در عبارات 
و پيام اصلی گوینده را طبق اطلاعات علمی و زبانی خود به شنونده انتقال دهد. در این 
مرحله متروم باید مقالب ارائه شده توسط گوینده را با سرعت و طبق شگردها و 

ه را كه باعث تجربيات خاص در ذهن خویش مرتب كرده و مقالب فرعی و پراكند
شود، حذف كند )فقهی و همباران، فراموشی و دور شدن از مسير موضوع اصلی می

6864 :113 .) 
سازي و بازسازي وملات همسان به زبان مقصد: در این مرحله متروم بعد از معادل -1

ها و ساخت وملات حذف مقالب پراكنده و تووه به اص، كلام باید سعی كند تا معادل
زبان مقصد را به بهترین شب، ممبن طبق ساختار نحوي، آوایی و معنایی زبان  همسان در

(. بنابراین، متروم همزمان باید این دو 38: 6863 ،همبارانو  يكوارمقصد انتخاب كند )
اي بدون نقص و یا حداق، با كمترین مرحله را به طور دقيق اورا كند تا بتواند ترومه

هاي ند كه فرصت براي تحلي، و بررسی اطلاعات و دادهنالش ارائه كند. او باید بدا

                                                            
1. Headset. 
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هاي دقيق در ذهنی اندك است و تمام تووه خویش را به زبان مقصد و انتخاب معادل
  این خصوص معقوف دارد.

براساس آنچه در بخش مبانی نظري پژوهش گفته شد، ترومة شفاهی سخنرانی سيد 
از نوع ترومة همزمان است، از این رو،  حسن نصرالله كه ماده اصلی این وستار است نيز

 شود.به تحلي، ترومة همزمان این سخنرانی پرداخته می

  2پژوهش روش
هاي ترومة به منظور تحقق هدف اصلی این پژوهش مبنی بر كش، و بررسی نالش

تحليلی بهره گرفته شده است. ماده اصلی این  -همزمان متون سياسی از روش توصيفی
الله لبنان بی و فارسی سخنرانی سيد حسن نصرالله، دبيرك، حزبپژوهش را متن عر

 دقيقة و پنج صدم ثانيه است.  48دهد كه مدت زمان آن تشبي، می
مراح، انجام پژوهش حاضر به این صورت بود كه ابتدا با مراوعه به بخش آرشيو 

نی تصویري سخنرا -صوتی سایت شببة ششم تلویزیون ومهوري اسلامی ایران، فای،
( دانلود شد و سپس ترومة 67/81/6488سيد حسن نصرالله )پخش شده در تاریخ 

همزمان این سخنرانی مورد بررسی و تحلي، محتوایی قرار گرفت. براي انجام تحلي، 
ترومة همزمان سخنرانی مورد نظر، پس از اطمينان از كيفيت صدا و شيوایی گفتار، متن 

سازي و سپس با نگرش دقيق، ارسی آن پيادهعربی این سخنرانی و ترومة همزمان ف
هاي زبانی و فرازبانی مووود در ترومه، طی نندین مرحله استخراج شد. در ادامه نالش

هاي شناسایی شده، مورد تحلي، قرار گرفت و با مراوعه به مبانی نظري پژوهش، نالش
 در نهایت ترومة پيشنهادي مبتنی بر اصول فن ترومه ارائه شد. 

 هایافته
 هاي ترجمة همزمان سخنراني سيدحسن نصرالله. بررسي چالش6

هاي ترومة پس از بررسی دقيق ترومة همزمان سخنرانی سيد حسن نصرالله، نالش
هاي زبانی و غيرزبانی قاب، شناسایی شد. این همزمان این سخنرانی در دو نوع نالش

 ها به طور مفص، در ادامه تشریح خواهد شد.نالش

                                                            
1. Method. 
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 هاي زبانيلش. چا2-2
 . افزایش واژگان و جملات زبان مقصد2-2-2
به دلای، متعددي همچون تشریح مفاهيم و گفتار « افزایش واژگانی در زبان مقصد»

گوینده و انتقال معنا از زبان مبدأ به زبان مقصد با هدف رسایی بيشتر و قاب، درك بودن 
رخی مسائ، ایدئولوژیک رخ كلام گوینده براي شنونده و در بعضی موارد به دلي، ب

هاي فرهنگی و زبانی و نارسا بودن گفتار دهد. در برخی موارد نيز به دلي، تفاوتمی
گوینده به شب، شيوا و واضح و همچنين به دلي، سرعت زیاد گفتار، متروم مجبور 

شود برخی اصقلاحات را عمداً و یا سهواً به صورت حدس و گمان به ترومه اضافه می
كند كه در اص، مقالب گفته شده توسط بيان دیگر، متروم مقالبی را ارائه می كند. به

افزایش واژگان و یا وملات، اص، . (33: 6863گوینده ووود ندارد )كواري و همباران، 
گذارد، اما در صورتی كه به امانتداري را كه متروم باید به آن پایبند باشد، زیر پا می

نرساند، ایرادي ندارد. به عنوان مثال، متن سخنرانی دقيقة مفاهيم و كلام گوینده آسيب 
 ثانية سيد حسن نصرالله و ترومة شفاهی آن به این صورت است:  93و  69

 « اذا ایران عبرت بشکل کبیر و جدّاً مرحلة الخطر....»متن سخنرانی: 

 « خقرناك... و از این پيچ« هاتحریم»كنند از این بالاخره دارند عبور می»متروم شفاهی: 

ووود ندارد،  ها تحریمبينيم كه هر نند در كلام گوینده معادلی دال بر در اینجا می
ها را به گفتار ترومه اضافه كرده است؛ این افزایش واژگانی اما متروم واژا تحریم

تواند دلای، مختلفی داشته باشد و قریب به ذهن آن است كه متروم براي رسایی و می
ها را اضافه كرده است. بنابراین، با تووه به دن گفتار گوینده، كلمة تحریمقاب، درك بو

 تر را به شب، ذی، پيشنهاد كرد: توان ترومة دقيقمقالب گفته شده، می

ها به شب، گسترده و با قاطعيت از این مرحلة در هر صورت ایرانی»ترومة پيشنهادي: 
 «.خقرناك )پيچ خقرناك( عبور كردند

 

 



 1041پاییز و زمستان  | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 11

 

 ثانيه است: 46و  66دیگري از این مورد مربوط به دقيقة  نمونة

لم تبع الجمهوریة الإسلامیة فی ایران حلفاءها و أصدقاءها فی أیّ یوم من »متن سخنرانی: 

 « الأیام...

پيمانان و هم تنها نگذاشتگاه دوستان خودشان را ایران اسلامی هيچ»ترومة شفاهی: 
 «. خودش را نفروخته...

ین ومله، براي ملموس شدن و انتقال معناي دقيق از مبدأ به مقصد، فع، متروم در ا
را به گفتار گوینده اضافه كرده است تا شنونده به راحتی و به شب، « تنها نگذاشت»

صحيح معناي كلام گوینده را درك كند. این در حالی است كه این افزایش واژگانی به 
ا طولانی كرده و باعث از دست رفتن شب، نابجا صورت گرفته است، نراكه وملات ر

شود. باتووه به مقالب گفته شده، بهتر بود،  متروم این مقالب مهم و اساسی در ادامه می
 كرد: عبارت را به صورت زیر ترومه می

پيمانان خود را گاه دوستان و همومهوري اسلامی ایران هيچ»ترومة پيشنهادي: 
 «. نفروخته...

نيه متن سخنرانی سيد حسن نصرالله عبارتی به صورت زیر آمده ثا 64و  18در دقيقة 
 است: 

نحن من هذه الزاویة نؤیّد کلّ حوار ایرانی دولی أو اقلیمی أو عربی و نری »متن سخنرانی: 

 «أنّه یسهم بتهدأة المنطقة و نری أنّه یقوّی محور المقاومة....

ایرانی،  هايرایزنیوگوها و مام گفتت اولاًكنيم ما از این دید تأیيد می»ترومة شفاهی: 
كند به آرامش در منققه و محور ؛ بالاخره كمک میاسلامیالمللی، عربی، اي، بينمنققه

 « كند...مقاومت را تقویت می

همانقور كه واضح است، متروم برخی عبارات مشخص شده را به كلام گوینده 
دارد و معناي كلام گوینده، شيوا اضافه كرده است كه لزومی براي آوردن این واژگان ن

و منظور او به وضوح قاب، درك است؛ از این رو، متروم در اینجا وملات را بيهوده 
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اي نزدیک به طولانی كرده است و براي برخی كلمات مترادف و یا از لحاظ معنایی واژه
 شود: معناي آن را آورده است. بر این اساس، بهتر است كه ترومه به صورت زیر اصلاح 

اي و المللی، یا منققهووهاي ایرانی، بينما از این منظر تمامی گفتگ»پيشنهادي:  ترومة
دانيم كه در آرامش منققه سهيم است و محور مقاومت را كنيم و میعربی را تأیيد می

 «.كندتقویت می

 . کاهش واژگان و جملات زبان مبدأ2-2-1
مان براي عبور از طولانی شدن وملات و هایی كه برخی متروترین روشیبی از مهم

دهند، این است كه فرار از ترومة واژگان سخت و دشوار در حين ترومه انجام می
كنند و باعث كاهش در سقح كند، ترومه نمیواژگان و وملاتی را كه گوینده بيان می

قع شوند. این اختصار و كاهش در بعضی مواواژگان و یا در سقح عبارات و وملات می
مبانی صحيح است و در برخی موارد خير. این  -هاي فرهنگی و زمانیبا تووه به موقعيت

رویبرد اساساً در امور ترومة شفاهی بدیهی و عادي است، اما این كاهش نباید باعث 
شود كه به مفاهيم و معانی اصلی و اساسی مبحث آسيب وارد كند. از دیدگاه آنتوان 

و معروف، هرگونه ایجاز و اطناب و تغيير در ساختار متن شناس سرشناس ، زبان6برمن
كند مبدأ عدم رعایت اص، امانتداري است و سبک اصلی گفتار را دنار تغيير می

(. كاهش واژگانی در صورتی مسبب نالش و نقد ترومة متروم 93: 6836پور، )مهدي
مووب ابهام و شود كه نه تنها هيچ كمبی به ترومه نبند، بلبه در برخی موارد می

 گنگی ترومه شود.
اي از كاهش واژگان و وملات زمان ثانية فای، مورد بررسی، نمونه 88و  67در دقيقة 

 مبدأ به شرح زیر شناسایی شده است:

، لکن بالنسبة لإسرائیل هو یبقی دائماً الهائل السلمی...هذا التطوّر النّووی »متن سخنرانی: 

 « موضع قلق ...

                                                            
1. Antoine, B. 
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ها ها براي اسرائيلیسازي و این پاسخ... این تحول بزرگ و این غنی»ترومة شفاهی: 
 « هنوز یک كابوس خقرناكی است...

را « آميزانگيز و صلححيرت»همانقور كه واضح است، متروم برخی عبارات از ومله 
كه از لحاظ ایدئولوژیک براي نظام ومهوري اسلامی حائز اهميت است، ترومه نبرده و 

تقال معانی و مقالب اساسی و مهم شده است. بنابراین، ترومه به صورت زیر باعث عدم ان
 شود:پيشنهاد می

آميز است، اما براي رژیم انگيز و صلحاي حيرتاین پيشرفت هسته»ترومة پيشنهادي: 
 «.كننده استصهيونسيتی هميشه یک موقعيت نگران

از كاهش واژگان و وملات  ثانيه فای، مورد بررسی، نمونه دیگري 46و  67در دقيقة 
 زمان مبدأ یافته شده كه به این شرح است:

 « موقعها فی الاقلیم... رئاسیة جدیدة...أیضاً ایران مقبلة علی انتخابات »متن سخنرانی: 

 «حالا انتخابات را دارند موضوعش و وایگاهی كه در منققه داره...»...ترومة شفاهی: 

را ترومه « الرئاسی الجدیدة»ونه قب،، عبارت در این نمونه نيز متروم همچون نم

نبرده و مووب ابهام معناي دقيق متن شده است. هرنند كه به دلي، محدودیت زمانی در 
-به مخاطب منتق، می« انتخابات ریاست ومهوري»ترومة همزمان به احتمال زیاد مفهوم 

اي كرد و ترومهعنا میرا دقيق م« انتخابات الرئاسی الجدیدة»شود، اما بهتر است، متروم 

 كرد:به شب، زیر ارائه می

همچنين ایران انتخابات ودید ریاست ومهوري را در پيش دارد كه »...ترومة پيشنهادي: 
 «.اي دارد...در منققه اهميت ویژه

 كاهش از دهم ثانيه متن سخنرانی سيد حسن نصرالله نمونة دیگري 4و  19در دقيقة 
 به شرح زیر شناسایی شده است. مبدأ زمان وملات و واژگان
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...الیمنیون الصامدون أقویاء ینتصرون متقدّمون متطوّرون زاحفون و العالم »متن سخنرانی: 

 « یتحدّث عن انهاء الحرب...

كنند و ك، دنيا هم صحبت قدرتمند، قهرمانانه دارند مبارزه می»...ترومة شفاهی: 
 ..« كنند كه بله آقا تمومش كنيد این ونگ رو.می

در عبارت اخير، وداي از اینبه قسمت اول ترومه، اشتباه ترومه شده است، صفاتی 
كند، ترومه ها براساس ایدئولوژي و مرام مقاومت بيان میرا كه گوینده براي یمنی

نبرده است و از اص، امانتداري عبور كرده و به معنا، منظور و ایدئولوژي گوینده لقمه و 
تر را به توان ترومه دقيقبنابراین با تووه به مقالب گفته شده میآسيب وارد كرده است. 
 شب، زیر پيشنهاد كرد: 

مردم مقاوم یمن با قدرت، پيروزمند، پيشاهنگ، پيشرفته و پيشرو »...ترومة پيشنهادي: 
 «.كنندهستند، ولی این در حالی است كه وهانيان از پایان ونگ صحبت می

 ساختار نحوي از زبان مبدأگيري واژگاني و . وام2-2-5
ها با یبدیگر در كنار قرابت فرهنگی گسترش دین اسلام و مجاورت كشورها و ملت

باعث شده است كه برخی عناصر فرهنگی و زبانی به زبانی دیگر پيوند خورده و بسياري 
از واژگان از زبان عربی به زبان فارسی و از زبان فارسی به زبان عربی منتق، شوند و كم 
كم به عنوان یک واژا بومی در نزد اه، آن زبان شناخته شوند. این واژگان كه به زبان 

یک ظاهر و یک »هایی شدند و به دو نوع ریختگیسري بهمدوم انتقال یافتند دنار یک
در زبان مقصد ادامه پيدا كردند. در ترومة « یک ظاهر و دو معناي متفاوت»و « معنا

تواند برخی كلمات و مقدار كافی ووود ندارد و متروم نمی همزمان از آنجا كه وقت به
شود و در گيري از واژگان زبان مبدأ میسازي كند به نانار دنار وامیا وملات را روان

گيرد. البته این اللفظی( زبان مبدأ قرار میبرخی موارد در دام ساختار نحوي )ترومة تحت
رت ناخودآگاه، تحت تأثير واژگان، یک امر عادي و بدیهی است كه متروم به صو

گيرد. برخی از واژگان زبان عربی در زبان فارسی به ساختار و سبک زبان مبدأ قرار می
گيرند و این تبنيک مهم شب، یبسان و با مقداري تغييرات معنایی مورد استفاده قرار می

ان ميزان كند به همسازي و فرآیند ترومه كمک میهمانقور كه به متروم در معادل
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شود )نظري و همباران، مووبات به ووود آمدن نالش و مشبلات در ارائه معنا می
رو، متروم باید علاوه بر دقت نظر و آمادگی براي هرگونه ترومه و  (. از این684: 6864

مندي از دایرا لغات گسترده در ذهن خود با فرهنگ هر دو زبان آشنایی كافی بهره
واژگان را به شب، صحيح و طبق ساختار زبان مقصد ارائه و  داشته باشد و وملات و

هاي معنایی كند از معادلسعی كند با ووود اینبه انتقال كلمه به معنا آسيب وارد نمی
سازي به سبک ساختار كار بردن واژگان قرضی و وملهزبان مقصد استفاده كرده و از به

 نحوي زبان مبدأ، دوري كند. 
 از نحوي ساختار و واژگانی گيريوام اي ازثانيه سخنرانی نصرالله نمونه 18و  18در دقيقة 

 مبدأ به شرح زیر شناسایی شده است: زبان

 «الأصدقاء و یضعف جبهة العدو... جبهةو المقاومة محورونری أنّه یقوّم »متن سخنرانی: 

كند و می دوستان را تقویت وبهةكند و را تقویت می مقاومت محور»... ترومة شفانی: 
 « كند...دشمنان را مرعوب می

را مقابق با همان « وبههو  مقاومت، محور»در این نمونه، متروم كلماتی همچون 
كاربرد زبان عربی وارد زبان فارسی كرده است. علاوه بر این، ومله را مقابق با ساختار 

حالی است اللفظی ترومه كرده است. این در دستوري زبان عربی و تا حد زیادي تحت
تر به زبان مقصد )فارسی( بهره گرفته هاي نزدیکگزینی بهتر است از معادلكه در معادل

بار معنایی پویایی و حركت نهفته است، « محور»شود. البته ناگفته نماند كه نون در واژا 
كاملاً در زبان « مقاومت»استفاده از این واژه در زبان فارسی ایرادي ندارد. همچنين واژا 

بهره « دسته»یا « گروه»بهتر است از معادل « وبهه»فارسی وا افتاده است و براي واژا 
 گرفته و ومله به این شب، زیر ترومه شود: 

بينيم كه )این امر( محور مقاومت و گروه دوستان را تقویت و می»ترومة پيشنهادي: 
 «.سازد...كند و دشمنان را ناتوان میمی

 9و  89مبدأ در دقيقة  زبان از نحوي ساختار و واژگانی گيريوام از در نمونه دیگري
 صدم ثانيه سخنرانی مورد بررسی عبارتی به شرح زیر آمده است:
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علی  کشاهد الحادثة...بعض المسؤولین الکبار الإسرائیلیین أخذوا هذه » متن سخنرانی:

 «  عدم جهوزیة الجبهة الداخلیة الإسرائیلیة لأی حرب...

خيلی از مسؤولان بزرگ و بلند پایه اسرائيلی هم گفته بودند كه این »...ی: ترومة شفاه
 « است براي عدم آمادگی داخلی رژیم صهيونسيتی براي هر ونگی... شاهديیک  حادثه

را كه در « شاهد و حادثه»در عبارت مورد بررسی، متروم برخی عبارات همچون 
ز زبان مبدأ به زبان مقصد انتقال داده زبان فارسی داراي معادل هستند به صورت قرضی ا

است در حالی كه باید تا وایی كه امبان دارد از واژگان و معانی زبان مقصد استفاده 
دلي، تحت تأثير قرار گرفتن در ساختار نحوي زبان مبدأ، این كند. علاوه بر این، متروم به

رده است. بنابراین، اللفظی( ترومه كومله را به سبک ساختار نحوي زبان مبدأ )تحت
 تري از عبارت فوق است: تر و روانترومة پيشنهادي، ترومة دقيق

بعضی از مسئولان ارشد اسرائيلی، این رخداد را دليلی براي عدم »ترومة پيشنهادي: 
 «.آورندشمار میآمادگی داخلی رژیم صهيونسيتی براي هرگونه ونگ به

 ساختار و واژگانی گيرينمونه دیگري از وام ثانية سخنرانی نصرالله 64و  96در دقيقة 
 مبدأ به شرح زیر شناسایی شده است: زبان از نحوي

... نحن لن نتسامح و لن نتساهل علی الاطلاق مع أی خطاء، مع أی »متن سخنرانی: 

 «، مع أی حرکة عدوانیة...تجاوز

 هر اشتباه با هركنيم با پوشی نمیآیيم و نشمما هرگز كوتاه نمی»... ترومة شفاهی: 
 « و خقاي تو، با هر تحرك دشمنانه تو... تجاوز

« پا از حد فرا نهادنو  زیاده روي»با ووود اینبه در زبان فارسی از معادلی همچون 
« تجاوز»شود، اما متروم عبارت استفاده می« تجاوز»( براي كلمة 693: 6864)آذرنوش، 

 شود:بنابراین، ترومه به صورت زیر پيشنهاد میرا از زبان مبدأ به مقصد انتقال داده است. 

روي و تحرك دشمنانه ...ما به هيچ عنوان، هرگونه اشتباه، زیاده» ترومة پيشنهادي: 
 «. كنيم...پوشی نمیبخشيم و نشمرا نمی
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البته ناگفته نماند كه امروزه، برخی از واژگان عربی همچون تجاوز و... به دلي، قرابت 
ت اقليمی ایران و كشورهاي عربی در گفتارهاي روزمره ایرانيان كاربرد فرهنگی و مجاور

شود، اما بهتر است مترومان همزمان به پيدا كرده است و عيب نندانی هم تلقی نمی
 وهت پاسداشت زبان فارسی، به این نبته عنایت خاص بورزند.

 یابي صحيح واژگان و جملات. عدم معادل2-2-0
یابی صحيح واژگان و وملات است. ترومة همزمان، معادلهاي مهم یبی از نالش

سرعت بالاي گوینده در صحبت كردن و سروصداهاي وانبی كه هنگام سخنرانی به 
شود كه متروم عبارات را به صورت شيوا و رسا درك نبند و رسد، سبب میگوش می

شوند. می شوند یا به صورت اشتباه ترومهدر پی آن واژگان و وملاتی یا معنا نمی
شود كه متروم از اص، امانتداري در ترومه یابی صحيح باعث میبنابراین، عدم معادل

كند و معانی و مفاهيم كلام گوینده به شب، صحيح و دقيق منتق، نشود و در نتيجه عبور 
به گفتار و منظور گوینده آسيب ودي وارد شود. براي درك بهتر این مقلب، در دقيقة 

 سخنرانی سيدحسن نصرالله عبارتی به شرح زیر آمده است: ثانية 14و  18

 « جدّاً إلی هذا الصدیق وإلی هذا الأخ الکبیر... مطمئنّون...و »متن سخنرانی: 

و نگرانی نداریم از این دوست و برادر بزرگ  دلخوش هستيم ما كاملاً»...ترومة شفاهی: 
 « ما...

آورد. را می« دلخوش هستيم»عادل م« مطمئنون»در این عبارت، متروم براي كلمة 

در « دلخوش بودن»تواند معناي ثانویة این واژه باشد، اما ، می«دلخوش هستيم»عبارت 
زبان فارسی دال بر خوشحال و سرخوش بودن است؛ در حالی كه در اینجا منظور گوینده 

لامی كه نسبت به ومهوري اس (118: )همان، آرامش خاطر و اعتمادي است «مطمئنون»از 

 توان ترومة پيشنهادي ذی، را وایگزین ترومة اصلی كرد: دارند. از این رو، می

 «.اعتماد كام، داریمو ما نسبت به دوست و برادر بزرگ »ترومة پيشنهادي:
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ثانية  16و  11وملات در دقيقة  و واژگان صحيح یابیمعادل نمونة دیگري از عدم
 اسایی شد:سخنرانی سيد حسن نصرالله به شرح زیر شن

 «...نحن تجاوزنا مرحلة استهداف وجود المحور خلال السنوات الماضیة...»متن سخنرانی: 

 «دهند...توانند مووودیت و ماهيت محور را هدف قرار مینمی»... ترومة شفاهی: 

تواند دلای، مختلفی همچون سرعت اشتباه معنایی مووود در وملة مورد بررسی، می
اشته باشد، اما متروم زمانی كه در انتقال معنا دنار اشتباه شود به بالاي كلام گوینده د

كند و از اص، امانتداري كه اولين ضرورت ترومه معنا و منظور گوینده لقمه وارد می
تر عبارت به صورت است، عبور كرده است. بنابراین، ترومه پيشنهادي درست و دقيق

 زیر است: 

گيري ماهيت محور مقاومت ذشته، از مرحله هدفما طی ساليان گ»ترومة پيشنهادي: 
 «.ایمعبور كرده

وملات به  و واژگان صحيح یابی¬معادل ثانية نيز نمونه دیگري از عدم 61و  89در دقيقة 
 شرح زیر شناسایی شده است: 

 «...مئات الجرحةو  عشرات قتلة...اذا الحادثة تدافع فیها عدد »متن سخنرانی: 

 ...«نفر مردند 98-48 حادثه یک سقوط پلی حالا یک»...ترومة شفاهی: 
سازي صحيح عبارت باعث اشتباهات و عدم ارائه همانگونه كه پيداست، عدم معادل

نفر در  98-48صحيح معنا شده است. در این ومله، متروم آماري كمّی از كشته شدن 
دهد؛ این در اثر ریزش پلی در وریان یک مراسم مذهبی در منققة وب، الجرمق ارائه می

حالی است كه این آمار یا باید طبق اخبار و اطلاعات اعلام شده صحيح گفته شود و یا 
باید طبق گفتة گوینده باشد و در غير این دو صورت ارائه آمار بدون دلي، و مدرك 

كند. بنابراین، شایسته است اشتباه است و انتقال معناي صحيح را دنار لقمه و آسيب می
 شنهادي زیر ومله فوق ارائه شود:كه ترومة پي
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ها تن و مجروحيت صدها همچنين اتفاقی كه منجر به كشته شدن ده»ترومة پيشنهادي: 
 «. نفر شد

 هاي فرازباني. چالش2-1
ننانچه پيشتر نيز گفته شد، ترومة شفاهی همزمان به دلي، مناسبات مختل، سياسی، 

اي برخوردار از وایگاه بسيار ویژه هااوتماعی، فرهنگی، اقتصادي و نظامی بين ملت
هاي زبانی بيان شده باید است؛ از این رو، متروم شفاهی علاوه بر مصون ماندن از نالش

هاي فرازبانی نيز مصون باشد. در زمينة مسائ، فرازبانی، متروم شفاهی باید از از نالش
تمركز و اعتماد به  مند باشد؛ زیرا عدمخصوصيت تمركز بالا و اعتماد به نفس قوي بهره

فقدان درك شنيداري »نفس كافی هنگام ترومة شفاهی، باعث بروز مشبلاتی همچون 
« از بين رفتن مقالب مهم و اصلی»، «افزایش استرس»، «یابیعدم توانایی معادل»، «صحيح

شود. دو نالش سرعت زیاد گفتار گوینده و می« اي دقيقعدم ارائه ترومه»و در نتيجه 
هاي فرازبانی است كه ترین نالششنيداري صحيح كلام گوینده از مهمعدم درك 

 متروم شفاهی همزمان سخنرانی سيد حسن نصرالله با آن مواوه شده است. 

 . سرعت کلام گوینده2-1-2
شود كه متروم هنگام ترومه دنار سرعت بالاي گوینده در ارائة سخنانش باعث می

الب و مباحث مهم و اصلی شود. در اغلب موارد هایی از ومله از دست دادن مقنالش
دهد، گوینده به صورت تک زمانی كه متروم، ترومة شفاهی حضوري انجام می

كند تا متروم به صورت پياپی ترومه اي و بریده بریده و ساده كلام خود را بيان میومله
ووه كند و در مورد طرف دوم هم همين رویه برقرار است. در برخی موارد عدم ت

وا و درخور این نبته را بيان شود كه متروم با تذكري بهگوینده به این امر مشاهده می
كند، اما گاهی در ترومة همزمان، سخنران یا گوینده بدون در نظر گرفتن این مهم، می

دهد و متروم باید با دقت نظر كافی و بدون استرس این نالش را مباحثش را ارائه می
 مدیریت كند. 

شود كه متروم، وملاتی را به صورت منققع، نين در بعضی موارد، مشاهده میهمچ
كند. در این موارد، گوینده باید تووه داشته باشد كه در حين نامفهوم و ناقص ترومه می



 12 |اسماعیلی و کشاورز 

 

شود و به هاي مختل، دنيا به صورت همزمان ترومه میسخنرانی، كلام وي به زبان
(. براي درك بهتر 31: 6863كواري و دیگران، صورت آهسته مقالب خود را بيان كند )

ثانية سخنرانی سيدحسن نصرالله عبارتی به صورت زیر  63و  14این موضوع، در دقيقة 
 آمده است:

...استحقاق الکبیر و الأخطر هو الاستحقاق الاقتصادی ولکن هذا لا »متن سخنرانی: 

 «.تواجهه سوریا وحدها، سوریا، لبنان، العراق، حتی ایران..

البته مقالبات اقتصادي در سوریه خب خيلی خقرناكه، خيلی اوضاع، »... ترومة شفاهی: 
 «نه ایران، عراق، سوریه...

دلي، سرعت زیاد گفتار گوینده و عدم درك شنيداري واضح است كه متروم به
نتوانسته است كه كلام گوینده را صحيح دریافت و به نحو احسن براي شنونده ترومه 

دهد. در حالی كه ترومة اي نامفهوم و گنگ به شنونده ارائه میرپی آن وملهكند و د
 توانست ارائه كند:پيشنهادي به این شب، زیر را می

ترین مقالبه، مقالبة اقتصادي است كه نه ترین و خقرناكبزرگ»... ترومة پيشنهادي: 
 ..«.تنها سوریه، بلبه لبنان، عراق و حتی ایران با آن مواوهه هستند.

 كلام ثانية سخنرانی سيد حسن نصرالله نيز نمونه دگيري از  سرعت 84و  19در دقيقة 
 گوینده به شرح زیر شناسایی  شده است:

...ولکن الشعب الیمنی و الذی شاهدناه الیوم فی ساحات التظاهر » متن سخنرانی:

 « والاعتصام تضامناً مع القدس و مع الشعب الفلسطینی...

ها دیدید كه نگونه اما مردم یمن و ما دیدیم امروز هم در رسانه: »...ترومة شفاهی
 « تظاهرات كردند و خروج كردند در روز وهانی قدس...
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دهد كه متروم نتوانسته است حق سرعت ارائة این وملات توسط سخنران، نشان می
رح زیر ي پيشنهادي براي این ومله به شترومة این ومله را به خوبی ادا كند. ترومه

 است: 

در ميادین تظاهرات و ها امروز شاهد حضور آنمردم یمن كه اما »... ترومة پيشنهادي: 
 «.انداعلام همبستگی كردهالمقدس و با مردم فلسقين بودیم، با بيت تحصن

 . عدم درک شنيداري صحيح کلام گوینده2-1-1
اي است؛ ان حرفههاي مهم متروم همزمتوانایی درك شنيداري قوي، یبی از ویژگی

اي مبهم، زیرا اگر متروم، گفتار گوینده را به صورت نامفهوم و ضعي، بشنود، ترومه
ناقص و گاه در تضاد با منظور گوینده ارائه خواهد كرد. هرگونه هنجارهاي صوتی و 

شود فرآیند ترومه مخت، و گذارد و باعث میصداهاي وانبی بر روند ترومه اثر می
اي باید یک لش ودي شود. از این رو، یک متروم شفاهی حرفهتبدی، به یک نا

اي شنونده خوب باشد تا بتواند مقالب را به نحو احسن، شيوا و رسا دریافت كند و ترومه
ثانية سخنرانی سيدحسن نصرالله  49و  14صحيح نيز ارائه كند. در همين زمينه در دقيقة 

 عبارتی به شرح زیر آمده است:

 ...« محاولة إحیاء داعش من جدید، هذا الأمر لن ینجح »... متن سخنرانی: 

 « دهند...ها اوازه نمیكه دوباره احياي داعش دوباره عراقی»...ترومة شفاهی: 

دلي، عدم درك شنيداري صحيح كلام سخنران، عبارت واضح است كه متروم به

« دهندها اوازه نمیاقیعر»را ترومه نبرده است و ترومه ارائه شده « هذا الأمر لن ینجح»

از لحاظ معنایی با گفتار گوینده متفاوت است. پس بدیهی است كه متروم با درك 
 توانست ترومه صحيح ذی، را ارائه كند: شنيداري صحيح، می

اي تلاش براي احياي مجدد داعش است كه این امر به نتيجه»ترومة پيشنهادي: 
 «.نخواهد رسيد
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ثانية  66و  16گوینده در دقيقة  كلام صحيح شنيداري درك نمونة دیگري از عدم
 سخنرانی سيد حسن نصرالله به صورت زیر شناسایی شده است:

ها متماسکة ... المحاور الأخرى التی بدأت خلال سنوات الماضیة آن»متن سخنرانی: 

ها تفککت أو بردت و أصبحت فی وحادّة وهجومیة، الآن واضح إنّ هذه المحاور آن

 « الدفاع... الموقع

هایی كه تشبي، شده در نندین سال خيلی این محورها و ائتلاف»... ترومة شفاهی: 
پایبند نيستند ،خيلی محبم نيستند یا از بين رفتند یا سرد شده، یا بخواهند از خودشان 

 ...« دفاع كنند 

 با تووه به طولانی بودن این ومله، به نظر می رسد كه متروم نتوانسته است درك
اي مبهم ارائه كرده است. ترومه شنيداري كافی از ومله داشته باشد؛ از این رو، ترومه

 گونه ارائه شود: تواند اینپيشنهادي صحيح این عبارت، می

سایر محورها كه طی ساليان گذشته منسجم، تند و تيز و هجومی شب، »ترومة پيشنهادي: 
اند و در اند، سرد شدهمتلاشی شده گرفته بودند، اكنون مشخص است كه )این محورها(

 «.اندحالت تدافعی قرار گرفته

 درك عدم ثانية سخنرانی سيد حسن نصرالله نمونه دیگري از 46و  88در دقيقة     
 گوینده به شرح زیر شناسایی شد: كلام صحيح شنيداري

 « ... ندخل بالهدوء خلال دقائق الی قلب هذا الکیان ...»متن سخنرانی: 

اوازه بدید یبم آرامش در این نند دقيقه وارد بشيم به قلب این رژیم »... ة شفاهی: تروم
 ...« وارد شویم 

رسد متروم به دلي، عدم درك شنيداري صحيح گفتار گوینده، نتوانسته به نظر می
اي گنگ و است وملات را در ساختاري صحيح و شيوا بيان كند. به همين دلي، ومله

توان ترومة صحيح این عبارت را به شود. از این رو، میدریافت میمبهم توسط شنونده 
 شرح زیر پيشنهاد كرد: 
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 «.شویمطی نند دقيقه، با آرامش وارد مركز این رژیم می»ترومة پيشنهادي: 

هاي توان به شاهد مثالالبته ناگفته پيداست كه براي اثبات عدم درك شنيداري، می
نيز اشاره كرد، اما به دلي، محدودیت « تعابير»یا « انواژگ»هایی مث، مختلفی در بخش

 شود.هاي گفته شده بسنده میحجم مقاله به ذكر مثال
هاي زبانی و فرازبانی مووود در ترومة همزمان سخنرانی سيد پس از معرفی نالش

( 1( و )6ها را به صورت خلاصه در دو ودول )توان بسامد این نالشحسن نصرالله، می
 رد.ارائه ك

با « كاهش واژگان و وملات زبان مبدأ»(، نالش زبانی 6براساس اطلاعات ودول )
با « افزایش واژگان و وملات زبان مقصد»هاي نمونه در رتبة نخست و نالش 641تعداد 

-وام»نمونه و  76با « یابی صحيح واژگان و وملات زبان مبدأعدم معادل»نمونه،  688

 هاي بعدي قرار دارند. نمونه در رتبه 17با « از زبان مبدأگيري واژگانی و ساختار نحوي 

 هاي زباني موجود در ترجمة همزمان سخنراني سيد حسن نصرالله. بسامد چالش2جدول 
 فراوانی های زبانیچالش ردیف

 101 افزایش واژگان و جملات زبان مقصد 1
 141 کاهش واژگان و جملات زبان مبدأ 2

 22 ساختار نحوی از زبان مبداء وام گیری واژگانی و 1
 27 یابی صحیح واژگان و جملاتعدم معادل 4

 133 مجموع

عدم » هاي فرازبانی، نالش( بيانگر آن است كه در بخش نالش1اطلاعات ودول )
نمونه در رتبة نخست و نالش  14با تعداد « درك شنيداري صحيح گفتار گوینده

 رتبة دوم قرار دارد.  نمونه در 16با « سرعت كلام گوینده»

 هاي فرازباني موجود در ترجمة همزمان سخنراني سيد حسن نصرالله. بسامد چالش1جدول 
 فراوانی های فرازبانیچالش ردیف

 21 سرعت کلام گوینده 1
 24 عدم درک شنیداری صحیح گفتار گوینده 2

 43 مجموع
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هاي زبانی با مجموع كه نالش( نشان از این دارد 1( و )6هاي دو ودول )مقایسه داده
نمونه،  بيشترین بسامد را به خود اختصاص داده است و ضرورت دارد كه مترومان  899

 همزمان به این مهم تووه بيشتري داشته باشند. 

 گيري بحث و نتيجه
این تحقيق به دلي، اهميت روز افزون ترومة شفاهی همزمان عربی به فارسی و برعبس و 

بات سياسی بين كشورهاي عربی و ایران و نيز لزوم پرهيز مترومان نقش آن در مناس
تحليلی انجام  -هاي این نوع ترومه با استفاده از روش تحقيق توصيفیهمزمان از نالش

شد. براي انجام این مهم، ترومة همزمان یک سخنرانی با گفتمان سياسی )سخنرانی سيد 
هاي ترومة همزمان عربی به يين نالشحسن نصرالله( به عنوان نمونة موردي، وهت تب

متروم  هاي به دست آمده از این تحلي، نشان داد كهفارسی انتخاب و تحلي، شد. یافته
نمونه( و  889هاي زبانی )همزمان در ترومه این سخنرانی، به طور كلی با دو دسته نالش

 هايسامد، نالشنمونه( مواوه بوده است كه به این معناست كه از لحاظ ب 49فرازبانی )
هاي فرازبانی در ترومة همزمان سياسی سخنرانی مورد زبانی به مراتب بيشتر از نالش

-( نيز نالش6863بررسی نمود یافته است. در همين راستا، پژوهش كواري و دیگران )

هاي پيش روي متروم همزمان متون نظامی برشمرده هاي زبانی را پربسامدترین نالش
رورت دارد مترومان در ترومة همزمان سياسی، بيشترین تمركز خود است. بنابراین، ض

 را معقوف به نبات زبانی كنند. 
كاهش واژگان و وملات زبان مبدأ، افزایش واژگان و وملات زبان مقصد، عدم      

-گيري واژگانی از زبان مبدأ و وامیابی صحيح واژگان و وملات زبان مبدأ، واممعادل

هاي زبانی پيش روي متروم شفاهی در زبان مبدأ از ومله نالش گيري ساختار نحوي
این سخنرانی بود. با تووه به اینبه متن شنيداري سخنرانی سيد نصرالله، محتواي سياسی 

ها را بتوان ناشی از عدم تسلط كافی متروم به دارد، شاید علت اصلی بروز این نالش
سی دانست. موضوعی كه باعث اصقلاحات تخصصی سياسی در دو زبان عربی و فار

شده است متروم همزمان نتواند با تووه به سرعت بالاي كلام سخنران، موفق به انتخاب 
عدم درك شنيداري »فرازبانی  هاي صحيح شود. از این رو، متروم با دو نالشمعادل

 مواوه شده است. « سرعت بالاي گفتار گوینده»و « صحيح كلام گوینده
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شود براي بهبود هرنه بيشتر فرآیند هاي این پژوهش، پيشنهاد مییافتهبا تووه به      
ترومة همزمان در حوزا گفتمان سياسی، متروم ضمن رعایت مسائ، زبانی ترومه در 

هاي به ووود آمده در فرآیند ترومه، تمركز كافی داشته و مواوهه با ناملایمات و نالش
م گوینده در برابر صداهاي وانبی و نيز از درك شنيداري قوي براي درك بهتر كلا

ها را مند باشد تا در صورت بروز مشبلات مختل، حين ترومه بتواند نالشناهنجار بهره
 اي صحيح و قاب، قبول ارائه دهد.به خوبی مدیریت كند و ترومه
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ترومة شفاهی  هاي زبان و فرازبانی در(. نالش6864سليقه، مسعود و صحاف، آسيه. )خوش
هاي هاي زبانشناختی در زبانپژوهش .متوالی: موردپژوهی ترومه سخنرانی باراك اوباما

 .86 -66 ،(6) 9خاروی، 

تا(. الترجمة الشفویة الأنواع والأسالیب: الترجمة التتابعیة نموذجاً. جامعة دموکی، موراد. )بی

 المغرب.  -السوسی-محمد الخامس 

(. طرحی براي آموزش 6867منصور و وحيد دستجردي، حسين. )شفيعی، شيلان، توكلی، 
 -688 ،(41)پژوهش و نگارش كتب دانشگاهی، هاي ترومة شفاهی. دیداري در كلاس

613. 

https://orcid.org/0000-0003-2923-6108
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
https://orcid.org/0000-0003-2923-6108
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
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(. نهارنوب تحليلی نقد ایدئولوژي در ترومه و نگاهی به ترومة 6839غضنفري، محمد. )
 .33 -71 ،(6) 18نشگاه شيراز، مجلة علوم اوتماعی وانسانی داانگليسی بوف كور هدایت. 

 -هاي ترومة همزمان فارسی(. نگاهی به نالش6864فقهی، عبدالحسين و سلمانی، حسين. )
 .148 -118 ،(1) 7عربی، دوفصلنامة ادب عربی و بالعبس. 

هاي ترومة همزمان از زبان (. نالش6863كواري، علی، گنجی، نرگس و طهماسبی، عدنان. )
هاي ترومه در زبان و دو فصلنامة پژوهشلعه موردي: گفتمان نظامی(. فارسی به عربی )مقا

 .68 -78 ،(16)6، ادبيات عربی

مجلة مقالعات (. زمان: تفاوت عمده ميان ترومه شفاهی و مبتوب. 6831محمودزاده، كامبيز. )
 .94 -49(، 6)6، ترومه

 ،یتحر ستميس یو بررسترومه  يهاهینظر شیدايبر روند پ ي(. نظر6836) فاطمه. پور،يمهد
 .18-97(، 46)4 ادبيات،كتاب ماه متن از نظر انتوان برمن. 

(. تاریخ نگاري، ایدئولوژي پردازي وضرورت توليد اندیشه بومی: 6836نظري، علی اشرف. )
 .11 -6(، 1) ،دوفصلنامة پژوهش سياست نظريآیندا اندیشة سياسی غرب در ایران. 

-(. تداخ، زبانی و دگرگونی معنایی وام واژه6864راقی، زهره. )پور عنظري، عليرضا و اسدالله

هاي ترومه در زبان و دو فصلنامة پژوهشهاي تاثير آن بر ترومه از عربی. هاي عربی و ونبه
 .666 -67 ،(68)9ادبيات عربی، 

الترجمة المنظورة؛ الأسس النظریة والإجراءات التعلیمیة. أطروحة  (.6102نوال، مجاهدی. )

احمد بن بلة.  -0دمة لنیل شهادة الدکتوراه فی الترجمة. الجمهوریة الجزائریة. جامعة وهرانمق

 کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة. قسم الترجمة. 

الترجمة الفوریة فی المحافل الدولیة، مشاکلها ورؤاها المستقبلیة من  (.6102نورالدین، لاغة. )

قدم لنیل شهادة الماجستیر فی الترجمة. الجمهوریة خلال أسالیب التراجمة المحترفین. بحث م

الجزائریة. جامعة وهران. کلیة الآداب، اللغات والفنون، قسم الآداب والعلوم الإنسانیة. قسم 

 . الترجمة

الترجمة الفوریة من الفارسیة الى العربیة (. اضاءات عملیة فی 6102الهائی، عبدالرسول. )

 .697-647 ،(48) ساسیة للعلوم التربویة والانسانیة،مجلة کلیة التربیة الاوالعکس. 

 متروم ی.و دوزبانگ یكتب ةتروم .ترومة شفاهی(. 6834) .ب،یما و بلانک،اف  نیووز ،همرز
 .81 -6(، 93علوم انسانی دانشگاه امام حسين، ) ةمجل ،یآهن محمدرضا
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Comparing the Structure of the Arabic and Persian 

Translations of “Prophet” Gibran Khalil Gibran 

(Based on the Model of Carmen Garces) 
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Abstract  
Translation is the most original type of thought, which is the agent of transferring a culture from one place to 

another, in fact, it is a kind of complement to domestic production. Considering its hermetic nature, it always 

plays a significant role in the production of new ideas. Comparing the structure of different languages helps 

linguistic studies in a way, from the heart of these comparisons, we somehow get to the structural differences 

and characteristics of various languages. Gibran Khalil Gibran is a Lebanese-American writer. The novel 

"Prophet" is one of his most famous works, which has been translated into Arabic and Persian, its key 

concepts are happiness, sadness, love, work, pleasure, and religion. The present research has compared the 

Persian and Arabic translations of the novel against the original text of the novel, which is in English, by 

referring to the descriptive-analytical approach and providing various examples of various linguistic 

structures, so that various types of different structures of the three languages have been discovered from it, 

and by comparing the translations, the differences and the distinction between their syntactic and lexical 

structure were clearly revealed. On the other hand, the evaluation rate of the Arabic and Persian translations 

of the novel has been investigated based on the model of Carmen Garces. One of the most important results 

of the discussion is that sometimes the Persian translator, based on his own literary spirit, has created changes 

in the structures and compositions of the novel, which are somehow mixed with his feelings and literary 

nature, and this is the mode of expression that has given in the Persian translation of the novel additional 

interpretative emotions. It has given a double interpretation, while the Arabic translation of the novel shows 

signs of copying and apparent adaptation of the original text. 

Keywords: Prophet Novel, Gibran Khalil Gibran, Arabic Translation 

Structure, Persian Translation Structure, Carmen Garces Model.
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 خلیل جبران «پیامبر» رمان فارسی و عربی ترجمة ساختار مقایسة
 (گارسس کارمن الگوی براساس) جبران

 ایران تهران، استادیار، گروه زبان عربی، دانشگاه عالی دفاع ملی، محمد کبیري
  

 ایران تهران، استادیار ، گروه زبان عربی، دانشگاه عالی دفاع ملی، بهزاد حشمتی 
  

 د تاندبایزی
)در طرح جایگزین  آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران،دانش 

 ایران تهران،خدمت سربازی دانشگاه عالی دفاع ملی گنجانده شده است(، 

 
 چکيده

ترین نوع فبر و اندیشه است كه عام، انتقال یک فرهنگ از یک مبان به مبان دیگري است؛ در ترومه، اصي،
هاي ودید نقش مبم، توليد داخلی است و با تووه به ماهيت هرمونتيبی آن همواره در توليد اندیشه حقيقت نوعی

كند و از دل این شناسی كمک وافري میهاي متنوع به نوعی به مقالعات زبانكند. مقایسه ساختار زبانبسزایی ایفا می
 -شویم. وبران خلي، وبران، نویسندا لبنانیمی هاي متنوع نائ،هاي ساختاري و خصيصه زبانها به تفاوتمقایسه

آید كه به زبان عربی و فارسی نيز ترومه شده وزء مشهورترین آثار او به شمار می« پيامبر»آمریبایی است و رمان 
گوید. تحقيق حاضر با است. مفاهيم كليدي این كتاب پيرامون شادي، اندوه، عشق، كار، لذت و دین سخن می

هاي متنوع از ساختارهاي گوناگون زبانی به مقایسة ترومة تحليلی و آوردن مثال -از رویبرد توصيفیاستمداد وستن 
پردازد؛ به طوري كه از دل آن انواعی از فارسی و عربی رمان در مقاب، متن اصلی كه به زبان انگليسی است، می

ها به ایز ساختار نحوي و واژگانی آنها، تفاوت و تمساختارهاي مختل، سه زبان كش، شده و با مقایسة ترومه
وضوح آشبار شده است. علاوه بر این، ميزان ارزیابی ترومة عربی و فارسی رمان براساس الگوي كارمن گارسس 

ترین نتایج بحث این است كه گاهی متروم فارسی مبتنی بر روحية ادبی خودش مورد بررسی قرار گرفته است. از مهم
هاي رمان به ووود آورده كه به نوعی با احساسات و سرشت ادبی او آميخته شده است تركيب تغييراتی در ساختارها و

و همين حالت از بيان است كه به ترومة فارسی رمان، هيجانات تعبيري مضاعفی بخشيده است؛ این در حالی است كه 
 . شودیده میبرداري و اقتباس ظاهري متن اصلی در آن دهایی از گرتهترومة عربی رمان نشانه

 فارسةی،  ترجمةة  ساختار عربی، ترجمة ساختار جبران، خلیل جبران ،«پیامبر» رمان :هاکليدواژه
  . گارسس کارمن الگوی

                                                            
  :نویسنده مسئولm.kabiri14@gmail.com 
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 مقدمه

ترومه فعاليتی است كه از طریق آن، یک متن از یک زبان؛ یعنی زبان مبدأ به زبان 
امبان دستيابی به محتواي  شود و در نتيجه این فعاليت،دیگر؛ یعنی زبان مقصد منتق، می

یک متن كه در زبان و فرهنگ دیگر نگاشته شده است براي مخاطبان در زبان و فرهنگ 
 (.98: 6866شود )حقانی، دیگر فراهم می

ها در ووامع مختل،، گير از هویت سنتی انسانترومه به عنوان یک عام، فاصله
عهده گرفته است؛ به طوري كه مسئوليت روند متمدن كردن و تقویت ذات انسانی را بر

لاي آن نوعی زمينه را براي هر نوع اندیشه و تفبر ودیدي فراهم كرده است كه در لابه
كند. از وهت دیگر، ترومه به مفاهيم مدرن و ودید در وامعة زبان مقصد رونمایی می

متروم كند وامعه را با وهان ودید آشنا كند و عنوان یک ابزار تأثيرگذار مثبت سعی می
بنا بر نياز وامعه، هرگونه اندیشة ودیدي را در فضاي خالی وامعه توليد كند؛ در حقيقت 

هاي روایی متنوعی كند مخاطبان را با شيوهدهد و سعی میمتروم یک فبر را انتقال می
 آشنا كند.
مشهورترین كتاب وبران خلي، وبران است. این رمان پيرامون مفاهيم « پيامبر»رمان 

گوید؛ به اخلاق، فلسفه، عرفان، عشق، شادي، اندوه، زیبایی و دین سخن می كليدي
ها طوري كه این اثر سرشار از كهن الگویی ناخودآگاه است و با روح اساطير و افسانه

هاي رمان، انتظار كش، حقيقت و آميخته شده، همواره تمامی عناصر و شخصيت
 كشند. خودآگاه را می« من»بازنمایی 
« پيامبر»پيش رو تلاش داشته است تا با مقایسه ترومة عربی و فارسی رمان مقالة 

هایی براي كش، ساختار سه زبان انگليسی، عربی، فارسی وبران خلي، وبران، زمينه
هاي ساختاري سه فراهم كند؛ به طوري كه با مقایسة آن، ساختارها، تمایزها و شباهت

مداد وستن از الگوي ارزیابی ترومة كارمن شود. علاوه بر این، با استزبان كش، می
رسد و همين حالت ميزان نظامندي و اصولی بودن ترومه به منصه ظهور می 6گارسس

كند. از است كه به نوعی فرآیند ترومه صحيح و قانونمند را براي مترومين فراهم می
 هاي تحقيق كه در پی وواب دادن آن هستيم دو سوأل زیر است:ومله سوال

                                                            
1. Garces, C. 
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وبران « پيامبر»هاي ساختاري سه زبان انگليسی، عربی، فارسی رمان ها و شباهتمایزت -
 خلي، وبران نگونه است؟

مندي و اصولی بودن الگوي ارزیابی ترومه براساس مدل كارمن گارسس نگونه نظام -
 دهد؟ترومه رمان را نشان می

 پيشينة پژوهش
ران خلي، وبران با تووه به كهن الگوهاي تحلي، و نمادپردازي )پيامبر( نوشتة وب»مقالة 

( است. با تووه به اینبه این اثر وبران سرشار از 6836نوشتة وعفري )« روانشناسی یونگ
مفاهيم اخلاقی، عرفانی و دینی وفلسفی است، درونمایه این اثر سفر درونی وعرفانی 

با این فرآیند باطنی  است. در این سير درونی، فعاليت انواع كهن الگوها و نمادهاي مرتبط
 توسط نگارندا مقاله بررسی شده است.

نوشتة باقري « هاي كتاب پيامبر اثر وبران خلي، وبراننگاه انتقادي به ترومه»در مقالة 
(، نویسنده سعی كرده خقاهاي مترومان را آشبار كند و در پی اصلاح آن تلاش 6864)

 كند. می
بر پایة مدل « حمام روح»ر وبران در كتاب نقد ترومة فارسی منتخب آثا»در مقالة 

( ترومة منتخب آثار وبران خلي، وبران در 6488پور ملبی )، گروی و رستم«گارسس
سيد حسن حسينی را براساس نهار سقح مدل گارسس مورد مقالعه « حمام روح»كتاب 

ه منتخب اند؛ به طوري كه با نوعی آمار و احصا، راهبارهاي این ترومو تحقيق قرار داده
 را بررسی كرده اند. 

اي، بندري و قمشهتاكنون توسط الهی« النبی»در مورد تحقيق حاضر، ترومة رمان 

مقصودي انجام شده است، اما آنچه مد نظر ما است ترومة فارسی مقصودي و ترومة 
ها به نوعی به مقایسة عربی ثروت عباشه است؛ به طوري كه از دل این ترومه

پردازیم و سپس براساس الگوي كارمن ة عربی و فارسی رمان میساختارهاي تروم
ها، تاكنون ننين دهيم. طبق بررسیها را مورد ارزیابی و نقد قرار میگارسس، ترومه

اي ميان ساختار سه زبان انگليسی، عربی و فارسی در رمان پيامبر تحقيقی با حالت مقایسه
ها اي ساختاري و زبانی ترومهلت مقایسهوبران صورت نگرفته است، از این رو، این حا

 افزاید.به اهميت و نوآوري تحقيق می
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 هايیافته

 . ادبيات نظري 2

 . ترجمه 2-2
حفظ معنی و  ترومه، برگرداندن سخن است از زبانی به زبانی دیگر، همراه با رعایت و

ها و آگاهی اندیشه ترومه بهترین وسيله براي بيان افبار و .(18: 6833)مخلص،  مقصود
ترین روشی است ارزشمندترین و كم هزینه آراء و عقاید و نظرات مل، و ،هااز پيشرفت

ترومه  .زبانان خود قرار دادآن تجارب دیگر مل، را در اختيار هم ةتوان به واسقكه می
دست آوردن اسقلال فبري، عقيدتی و حتی ه ب عام، مهمی است براي بسط آگاهی و

ها و هاي شناختن و شناساندن تمدنترومه یبی از راه (.61: 6833)زركوب،  اقتصادي
سازي نزدیک ها را به تمدن و روند فرهنگكه همواره ملت استهاي مختل، فرهنگ

 هاي متمدن كرده است.ملت ةكمک شایانی به عوام، فرهنگی همكند؛ به طوري كه می

همان روندي است كه متن  ؛استانتقال یا منتق، شده  ترومه در لفظ به معنی نق، و
شود تا اینبه تبدی، شود به متن مقصد كه به صورت توليد نهایی همان مبدأ متحم، می

 شود.متون در اختيار مخاطبين قرار داده می كتاب و
 ةهاي انتقال ترومشویم تنها یبی از وسيلهزبانی كه ما براي ترومه به آن متوس، می

، استهاي غيرزبانی كاركرد علائم و نشانه ،هاي دیگراز ومله روش است.متن 
 .استترین آن همان علائم راهنمایی و رانندگی ساده

 . تأثير بافت و گفتمان در ترجمه 2-1
كه بيشتر به نقش  1( در دو اثر مشترك خود برخلاف بيبر6667و  6668) 6حتيم و ميسون

و نقش  4نقش اندیشگانی اي به دو نقش دیگر زبان؛ یعنیتووه داشت، تووه ویژه 8متنی
 اند. اي خود گنجاندهرا در تحلي، ترومه 1دارند و سقح گفتمانی 9بينافردي

                                                            
1. Hatim, B & Mason, I  

2. Baker, M.  

3. textual    

4. ideational 

5. interpersonal 

6. discourse 
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مدل حتيم و ميسون، یک مدل تركيبی پایين به بالا و بالا به پایين است و ترومه را با 
كند؛ بافتی كه به تغييرات در ترومه در دو سقح كاربرد تووه به بافت موقعيتی تحلي، می

 حساس است. 8مشتم، بر گویش 1و كاربر زبان 6نزبا
فرهنگی و  -هاي اوتماعیها معتقدند كه زبان و متن نمود واقعی ایدئولوژي، پيامآن

گفتمان شبلی از »كنند: گونه تعری، میروابط قدرت است. از این رو، گفتمان را این
هاي خاصی به یشهاي اوتماعی را مجبور به اتخاذ گراگفتار و نوشتار است كه گروه

بنابراین، در مدل حتيم و ميسون، هم تووه به «. كندفرهنگی می -هاي اوتماعیفعاليت
ریزساختارها ووود دارد و هم كلان ساختارها )گفتمان، ایدئولوژي، مناسبات قدرت، 

 (.71: 6866فر، عدالتی، نژادگرایی و...( )صنعتیبی
مقرح شد تا زبان را از حوزا فعاليت ذهنی ، مفهوم بافت به این دلي، 4به اعتقاد ليچ

گري نامعتبر برهاند و در شرایقی قرار دهد كه بتوان در محض و تحت تأثير درون
موردش مشاهده و آزمون عملی انجام داد. این دیدگاه در واقع، موقعيتی عينی است كه 

ر آن گرفت و كارهاي متعددي به كمک زبان دزبان در آن، مورد استفاده قرار می
شود؛كارهاي نظير خرید بليط ققار، دستگيري توسط پليس و ... ها انجام میموقعيت

 (.674: 6867)گندمبار، 
گيرد و زبان با تووه به توضيحات بالا، مفهوم بافت از عوام، درونی زبانی فاصله می

اي از كند؛ یعنی به واي مجموعهرا به یک مبانيزم فعال و دیناميک تبدی، می
هاي هاي ثابت كه در زبان ووود دارد در بافت زبانی، یک سري از شالودهویژگی

هاي زبان را بيان و آشبار ترین سایهپذیر مووود است كه نهفتهخاروی و انعقاف
هاي زبانی حاص، كند؛ به طوري كه از لابه لاي آن، پویایی و نشاط براي سازهمی
 شود.می

 
 

                                                            
1. language use  

2. language user 

3. dialect 

4. Leech,G.  
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 اهميت ترجمه . 2-5
بلی انجام شود و تأثيرات آن هر نه باشد، مبرهن است كه این پدیده كه ترومه به هر ش
ها مقرح است، همچنان ها و فرهنگترین فرآیند ميانجگري در پهنة زبانبه عنوان مهم

كند. علاوه بر این، ترومه آفرینی در مورد ماهيت ارتباطات مقرح میهاي مسئلهپرسش
ها ووامع و افراد مختل، بتوانند با ه از طریق آنها و ابزارهایی كدر به دست دادن روش

كننده اي یگدیگر تعام، انجام دهند و از همدیگر كسب علم كنند، همچنان نقش تعيين
 .(616: 6866ایفا خواهد كرد )توانگر، 

ترومة خوب، ترومه اي است كه بتواند همان تأثير متن اصلی را در خواننده 
، رعایت سبک و اسلوب نویسنده اهميت زیادي دارد بگذارد.ب راي انتقال این تأثير

 (.84: 6836)ناظميان، 
بنابراین، ترومه به عنوان یک هنر و فن بر پایة اصول و ساختاري استوار است؛ متروم 

ها باید در وهلة اول معانی تمام كلمات و اصقلاحات براي ایجاد پ، ارتباطی بين فرهنگ
ترین شب، مدنظر ختار و قواعد هر دو زبان را به كام،را بلد باشد. در گام بعدي باید سا

اي كه همة قرار دهد؛ اگر ترومه ادبی باشد باید بر علم بلاغت مسلط باشد به شيوه
تصویرهاي فنی و صور خيال زبان مبدأرا تشخيص دهد تا بتواند معادل دقيق آن را در 

كند همان شناخت نی میووو كند، سپس آنچه ترومه او را پر بار و غزبان مقصد وست
ها نهایت تفنن و هنر را به فرهنگ دو زبان است؛ به طوري كه در انتخاب وایگزینی

 خرج دهد.

 . کارمن والرو گارسس 1

متولد سال « كارمن والروگارسس»پرداز و متروم، استاد ارتباطات بين فرهنگی، نظریه
است. «آلبالا»ممتاز دانشگاه ميلادي در اسپانيا است. وي عضو هيئت علمی و استاد 6693

شناسی كاربردي اسپانيا، مدیر توان به عضو انجمن زبانهاي او میاز ومله مسئوليت
 آمورش ترومه و... اشاره كرد.

ميلادي  6664الگوي پيشنهادي گارسس مشتم، بر نهار سقح تحليلی بوده و در سال 
اش گاهی قوح پيشنهاديمعرفی شده است. گارسس خود به این نبته اذعان دارد كه س

 (.619: 6863اص،، با هم تداخ، دارند )نيازي و قاسمی
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 لغوي -. سطح اول: معنایي1-2
 . ترجمة لغت برحسب اختلافات فرهنگي، فني و زباني1-2-2

، یک واژه به دلای، مختل، «ترومة لغت برحسب اختلافات فرهنگی، فنی و زبانی»در 
شود. در این روش، یابی میومله معادلیا شبهدر زبان مقصد به صورت عبارت اسمی 

اختلافات فرهنگی، فنی یا زبانی بين مخاطب اصلی و مخاطب ترومه ضرورت پيدا 
(. نمونة این 617: 6863اص،، شود )نيازي و قاسمیكند و به تعری، لغت اضافه میمی

اهده كرد؛ توان در مققع انگليسی زیر كه اسم یک نوع گ، آمده، مشنوع ترومه را می
متروم عربی همان معادل انگليسی را در ترومه آورده در حالی كه متروم فارسی معادل 

 فرهنگی فارسی آن را در ترومه وفق داده است:

 :متن اصلی
The soul unfolds itself, like a lotus of countless petals (Gibran, no 
date). 

 (.96: 1888)عباشه،  ، أکمامها لاتحصىوانما هی تتفتّح کزهرة اللوتس ترومة عربی:

ترومة فارسی: و به كار رویش، كناري شود ستبر یا صد هزار برگ برآورده به خورشيد 
 (.78: 6871)مقصودي، 

برداري شده در حالی كه در در ساختار ترومة عربی همان معادل انگليسی گرته
وور نيلوفر آبی(  ( )درخت سدر، درخت كنار و یکlotusترومة فارسی معادل گ، )

سازي بومی غاف، است؛ از این رو، متروم فارسی از راهبردهاي فرهنگی همچون معادل
 نمانده است.

 . معادل فرهنگي یا کارکردي1-2-1
واژا فرهنگی یا كاركردي زبان مبدأ با مشابه آن « معادل فرهنگی یا كاركردي»در روش 

عمولاً برگردان به سادگی مورد پيش شود. در این مورد، مدر زبان مقصد وایگزین می
كند، بلبه نيست و استفاده از فرهنگ دو زبانه نيز كمک نندانی به یافتن معادل نمی

فرهنگی خود اتبا كند و از خود بپرسد در  -متروم باید به دانش فرازبانی و شم زبانی
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د زبان مادري او ننين مفهومی در ننين موقعيتی به نه نحو ممبن است بيان شو
 توان مثال زیر را براي این مورد تقبيق داد:(. می89: 6488)ميرزاسوزنی، 

 متن اصلی:
for that which is boundless in you abides in the mansion of the sky, 
whose door is the morning mist, and whose windows are the songs 
and the silences of night (Gibran, no date, 20). 

: فإن غیر المحدود فیکم یقطن مملکة السماء، بابها ضباب الصباح، ونوافذها ترومة عربی

 (.89: 1888)عباشه،  اناشید اللیل وسکینته

قرار است و  ترومة فارسی: زنهار، حقيقت این است آن دلپذیر كه در درون شما بی
آلود سپيده ش لقافت مهالجام، در عمارت شگفت آسمان منزل كند، آنجا كه دروازهبی

 (.91: 6871هایش سبوت و نجواي شب )مقصودي، باشد و دریچه

توان فاصله ميان ترومة فارسی و هاي فارسی و عربی مققع بالا، میبا تووه به ترومه
براي تركيب « لقافت»متن انگليسی از هم تفبيک داد؛ متروم فارسی با كاربرد كلمة 

« هادریچه»ان فارسی نفوذ كرده است. همچنين كاربرد كلمة به اعماق زب« آلود سپيدهمه»
 به شدت معادل فرهنگی كلمه را در زبان فارسی مدنظر قرار داده است.« هاپنجره»به واي 

« passion»توسط متروم فارسی در ترومة « هواي دل»همچنين كاربرد واژا تركيبی 
نوعی معادل فرهنگی آن را  است در ترومة مققع زیر به« عاطفه»كه معادل عربی آن 

 مدنظر قرار داده است:

  :متن اصلی
for reason, ruling alone, is a forse confining, and passion, 
unattended, is a flame that burns to its own destruction (Gibran, no 
date: 31). 

إذا ترکت وشأنها دون  فالعقل إذا سیطر وحده بات قوة تقیّدکم، والعاطفةترومة عربی: 

 (.94: 1888)عباشه،  وازع غدت لهیبا یتلظّى حتى تخمد

ترومة فارسی: كه نون عق، یبه بتازد، زنجيري سخت به كار زندگی شود و نون 
هاي سركش برفروزد و تا بنياد به تباهی هواي دل بی مهار حبومت كند همچون زبانه

 (.74: 6871كشد تا كه هستی خود نيز بسوزد )مقصودي، 
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هاي استفاده از كلماتی كه مختص فرهنگ گيري از فرصتترومة فارسی با بهره 
فارسی هستند به نوعی در پی آن بوده كه از زبان مبدأ فاصله بگيرد؛ حتی معادل عربی 

هم به كار برده نشده است؛از این وهت حركت مثبت فرهنگی در ترومة مققع « عاطفه»
ست كه به زمينة كاركرد فرهنگی ترومه، طبق الگوي شود و همين حالت ادیده می

 كارمن قدرت بخشيده است.

 . اقتباس1-2-5
به معناي استفاده از معناي نزدیک و یا به كار بردن معادل وا افتاده است. در این « اقتباس»

یابد و براي ترومه اصقلاحات یا نهادهاي شيوه، پيامی از طریق موقعيت مشابه انتقال می
توان در مقارنة ترومة فارسی و عربی مققع انگليسی مفيد است، این حالت را می فرهنگی

 زیر مشاهده كرد:

 :متن اصلی
 for in reverie you cannot rise above your achievements nor fall lover 

than your failures (Gibran, no date: 50). 

أحلامك، أن تسمو فوق ما علوتَ، فإنك لاتستطیع حین تحلّق فی سماء ترومة عربی: 

 (.31: 1888)عباشه،  ولا أن تهبط دون ما سقطت

هاي خود بر نشوید، و ترومة فارسی: كه در پهنه پندار و خلسةخيال، فراتر از پيروزي
 .(667: 6871هاي خود نروید )مقصودي، فروتر از شبست

در « دازي و عالم رویاپرعالم خيال، خيال»در زبان انگليسی معادل « reverie»واژه 
پرواز در آسمان »شود، حال آنبه ترومة عربی آن با نوعی استعارا مبنيه فارسی معنی می

یابی شده است. در ترومة عربی سعی بر آن شده كه پيام از طریق اقتباس معادل« آرزو
تر شده و متروم با كاركرد انتقال یابد. در ترومة فارسی این شيوه از ترومه پررنگ

هاي نزدیک به زبان مبدأ اقتباس كاملاً از تركيب« خلسة خيال و پهنه پندار»هاي ركيبت
ها و آویز استعارهكرده است تا وایی كه براي دستيابی به هدف غایی ترومه، دست

كه به معناي حالتی است « خلسه»هاي متمایز از زبان مبدأ شده است؛ براي مثال، واژا واژه
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هایی همراه با تمركز ذهن و تجارب روحی متعالی عرفانی در زبان از تن آرامی و ورزش
 شود. مبدأ معادلی براي آن تصور نمی

 . بسط نحوي1-2-0
به معناي افزودن یک یا نند كلمه به متن ترومه به خاطر « بسط نحوي»اصقلاح 

داند، زیرا گاهی به صورت ضرورت دستور زبان است. گارسس این روش را دقيق نمی
(. براي 613: 6863اص،، گيرد و گاهی به صورت موردي )نيازي و قاسمیانجام میشمی 

 نمونه در ترومة عربی مققع زیر شاهد یک نوع بسط نحوي هستيم:

 :متن اصلی
 you pray in your distress and in your need ; would that you might 
pray also in the fullness of your joy and in your days of abundance 
(Gibran, no date: 42). 

أنتم تصلّون إذا مسّکم ضرا أو أعوزتکم حاجة، ولیتکم تصلّون إذا غمر ترومه عربی: 

 (.78: 1888)عباشه، قلوبکم الفرح، عمر ایامکم الرخاء 

ترومة فارسی: به روزگار پریشانی و نياز است كه روي با خدا نمایيد، و دست به دعا 
نيازي و سرخوشی نيز دل به نيایش دهيد و ثناگوي حق شد كه به منتهاي بیگشایيد، با

 (.681: 6871شوید )مقصودي، 

دستوري دارد وتعادل بافتی احتمالاً  -تعادل معنایی اهميت بيشتري نسبت به تعادل واژي»
(. همانقور كه نمایان است، ترومة 667: 6488)خان وان، « ترین ارزش را داراستبيش

ز رابقة تعادلی نحوي فاصله گرفته، اما از لحاظ تعادل مفهومی توانسته حق متن و عربی ا
مفهوم آن را ادا كند؛ این در حالی است كه ساختار نحوي ترومة فارسی به ساختار 
نحوي متن انگليسی بسيار نزدیک است و در هر دو زبان سعی شده بيشتر وملة اسنادي 

عربی بيشتر به ساختار وملية فعليه اسنادي متمای،  اسميه به كار برده شود، اما ترومة
 است.
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 . قبض نحوي 1-2-3
است و به معناي به كار بردن یک واژا « قبض نحوي»عبس روش قبلی )بسط نحوي(، 

توان در ترومة مققع زبان مقصد است در برابر نند واژه زبان مبدأ. نمونه این مورد را می
 انگليسی زیر تقبيق كنيم:

  :یمتن اصل
and seek not the depths of your knowledge with staff or sounding 

line (Gibran, no date: 34). 

 (.96: 1888)عباشه،  أو تدلوا یالعصی والحبال لتسبروا أغوار معرفتکمترومة عربی: 

 (.38: 6871ترومة فارسی: وآن عمق به مقياس هيچ ژرفاسنجی اندازه نگيرید )مقصودي، 

آید كه سعی شده ساختارها اللفظی به شمار مین نمونه، ترومة عربی به نوعی تحتدر ای
و معادل كلمات حفظ شود و در عين حال متروم فارسی یک واژه را معادل نند واژه 
قرار داده است و با كمک وستن از روش قبض نحوي به فرآیند ترومه اهتمام ورزیده 

 است.

 . خاص در برابر عام 1-2-7
ترومة لغت خاص )ذات( به عام )معنی( است یا برعبس. این « خاص در برابر عام»روش 

رود، اما در مورد واژه هم مصداق تر از واژه به كار میشيوه معمولاً در برابر اقلام بزرگ
در متن انگليسی و « گرسنگی»براي مثال، واژا  (.616: 6863اص،، دارد )نيازي و قاسمی

ام به كار رفته است، حال آنبه متروم فارسی آن واژه را با در ترومة عربی به شب، ع
 شب، خاص ترومه كرده است:

 :متن اصلی
 For you come to him with your hunger, and you seek him for pease 

(Gibran, no date: 36). 

 (.11: 1888)عباشه،  لأنّك تسعى إلیه بجوعك، وتنشد عنده الطمأنینة -ترومة عربى
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مة فارسى: كه گرسنگی روح بر او آورید، وآرام وان در او وویيد )مقصودي، ترو
6871 :31.) 

هاي بالا، متروم فارسی به نوعی از تعادل مقلق و كلی واژا با تووه به مقارنة ترومه
دوري گزیده، نوعی سایة وزئی به آن افبنده است به این معنی كه شاید « گرسنگی»

ز گرسنگی روحی رنج برده و به این دلي، گرسنگی را در خود متروم فارسی به نوعی ا
گرسنگی روحی خلاصه كرده است، از این رو، همين كاركرد امبان دستيابی به عقدا 

 كند.سركوب شده متروم را براي خواننده فراهم می

در مققع انگليسی زیر عام و ترومة عربی آن هم به شب، عام به كار « پرنده»واژا 
 ترومه كرده است:« شاهين»كه متروم فارسی آن را رفته در حالی 

 :متن اصلی

 for thought is a bird of space that in cage of words may indeed 
unfold its wings but cannot fly (Gibran, no date: 38) 

 لأنّ الفکرَ من طیر الفضاء، قد یستطیع أن ینشر جناحیه فی قفص الالفاظترومة عربى: 

 (.19: 1888)عباشه،  ه یعجز عن أن یطیرلکنّ

هاي خود را شاید ترومة فارسی: كه تفبر شاهين ملبوت است، و در قفس كلام، بال
 (.68: 6871بگشاید اما پرواز نتواند )مقصودي، 

به نوعی به سمت زیبایی تعبيري گرایش پيدا « شاهين»متروم فارسی با كاربست واژا 
شود در حالی كه در متن است و به پرندا خاصی اطلاق میكرده، نرا كه این واژا خاص 

 اصلی و ترومة عربی مقلق پرنده را به كار گرفته است.
ترومه شده است؛ « مردم»عام است در ترومة فارسی هم به صورت عام  «people»واژا 

 ترومه كرده است: 6«أبناء»در حالی كه متروم عربی آن را به صورت خاص 

 

 
                                                            

 فرزندان . 6
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  :متن اصلی
People of orphalese, you can muffle the drum, and you can loosen 
the strings of the lyre, but who shall command the skylark not to 

sing? (Gibran, no date: 28) 

، إنّکم لتستطیعون أن تکتموا صوت الطّبول وترخوا أوتار  یا أبناء أورفالیسترومة عربى: 

 (.43: 1888)عباشه،  منکم له أن یأمر البلبل أن یکفّ عن التّغریدالقیثار، ولکن من 

ترومة فارسى: مردم اورفاليزا آواي بلند كوس را شاید كه خاموش كنيد، تارهاي نازك 
ننگ را سست توانيد كرد، اما نباوك را نه كسی فرمان دهد كه نغمه ساز نبند 

 (.13: 6871)مقصودي، 

 . ابهام 1-2-2
هاي مقصدي كه فاقد ضمایر سوم آید؛ به ویژه در زبانپيش می« ابهام»، گاهی در ترومه

( هستند و در این صورت، متروم باید در his/ her/ he/ sheشخص مونث و مذكر )
رفع آن ببوشد. ابهام ممبن است عمدي باشد یا سهوي. اگر عمدي باشد باید آن را به 

اص،، را برطرف كرد )نيازي و قاسمی زبان مقصد انتقال داد، اگر سهوي باشد باید آن
(. براي نمونه در ترومة عربی مققع زیر نوعی ابهام ووود دارد در حالی كه 688: 6863

 در ترومة فارسی متروم این ابهام را برطرف كرده است:

 :متن اصلی
 …beauty is life when life unveils her holy face./but you are life and 
you are the veil./beauty is eternity gazing at itself in a mirror 
(Gibran, no date: 48) 

: إن الجمال هو الحیاة ساعة تکشف عن وجهها القدسی/ولأنتم الحیاة ولأنتم ترومة عربی

 (.34: 1888)عباشه،  الحجاب /وهو الخلود یستجلی وجهه فی مرأة

رده بازگشاید ونهره برنماید/ لبن ترومة فارسی:...زیبایی زندگانيست آن زمان كه پ
زندگی شمایيد و حجاب خود شمایيد./ زیبایی قامت بلند ابدیت است ... )مقصودي، 

6871 :13.) 
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شود، ترومة عربی با نوعی ابهام همراه است نون بين مروع همانقور كه ملاحظه می
مة عربی در ترو« الجمال»و ضمير، یک ضمير متفاوت فاصله انداخته است باید واژا 

دوباره تبرار شود در حالی كه در ترومة فارسی خود مروع تبرار شده است؛ به طوري 
 كه متن را از ابهام خارج كرده است.

 ساختيواژه -. سطح دوم الگوي گارسس: نحوي1-1
 . ترجمة یک به یک1-1-2
ه عبارت است از ترومة واژه به واژه، عبارت به عبارت، همایند ب« ترومة یک به یک»

المث،. المث، به استعاره و ضربومله، حتی استعاره و ضربومله به شبههمایند، شبه
گارسس معتقد است كه وقتی این شيوه از حد واژه فراتر رود، رفته رفته كار ترومه با 

(. براي مثال، در ترومة عربی 686: 6863اص،، شود )نيازي و قاسمیدشواري مواوه می
 اند:یر تک تک واژا همسان و همایند هم آمدهوفارسی مققع انگليسی ز

  :متن اصلی
For life and death are one,even as the river and the sea are one 

(Gibran, no date: 51). 

 (.33: 1888)عباشه،  لأنّ الحیاة والموت واحد، کما أنّ النهر والبحر واحدترومة عربی: 

اند، همچنانبه رودخانه و دریا )مقصودي، نهترومة فارسی: كه زندگانی  ومرگ یگا
6871 :618.) 

با تووه به مقارنة دو ترومة بالا، هدفمندي و پيوستگی ساختارهاي هر سه زبان كاملاً 
شبيه هم هستند و همة عناصر زبان مبدأ به شب، همسانی، واژه به واژه در زبان مقصد 

مک فرهنگ لغت بدون كاربرد ترومه شده است؛ بنابراین، تعادل نقشی واژگان به ك
 صافی فرهنگی خاصی محقق شده است.

 . تغيير نحو1-1-1
گاهی متروم ناگزیر است اوزاي كلام را تغيير دهد. اصولاً وقتی ترومه از طریق تغيير 

 گيرد كه:انجام می« دستورگردانی»نحو یا 
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 ساختار دستوري مشابه در زبان مقصد ووود نداشته باشد. -
 پذیر باشد، اما طبيعی ولوه نبند.اللفظی امبانترومة تحت -
 پذیر باشد.خلأ واژگانی مووود با ساخت نحوي وبران -

در مققع « پراكندن»براي مثال ساختار و وایگاه فع، در ترومة فارسی و عربی فع، 
 كند:زیر به این شب، تغيير می

 :متن اصلی
Too many fragments of the spirit have I scattered in these 
streets.(Gibran, no date: 2). 

 (.1: 1888)عباشه،  کم من حبّات للروح نثرت فی هذه الطرقاتمعادل عربی: 

: 6871معادل فارسی: نه فراوان اوزاي روح خویش در این معبرها پراكندم )مقصودي، 
61.) 

زبان انگليسی و  توان به این نتيجه رسيد كه وایگاه فع، درهاي بالا میبا تووه به مثال
عربی و فارسی فرق دارد؛ فع، در زبان انگليسی بعد از فاع، آمده و در زبان عربی در 
ابتداي ومله قب، از فاع، آمده، اما در زبان فارسی ترومة فع، به پایان ومله منتق، 

شود، از این رو، تفاوت ساختارها و تغييرات نحوي در ترومه بسيار حائز اهميت می
شود كه متن رنگ و بوي ترومه را از دست ه تووه به این حالت باعث میاست، نراك

 بدهد و به یک متن بازتوليد تبدی، شود.

 . تغيير دیدگاه 1-1-5
تابد، اللفظی را برنمیدر مواردي است كه زبان مقصد ترومة تحت« تغيير دیدگاه»كاربرد 

(. 681اي دو زبانه یافت )همان: هتوان در فرهنگموارد وا افتاده و معيار دگربينی را می
براي مثال، متروم فارسی در ترومة مققع انگليسی زیر سعی كرده ذات یا شخص را از 
دل ترومه بزداید و به صورت اسم معنی، مفهوم را ترومه كرده است، حال آنبه در 

 شود:ترومة عربی كاركرد اسم ذات به وضوح مشاهده می
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 :متن اصلی
It is a blossoming of your desire, but it is not their fruit (Gibran, no 
date: 44). 

 (.71: 1888)عباشه،  إنّها رغباتکم تتفتح أکمامها، لکنّها لیست ثمارهاترومة عربی: 

: 6871ترومة فارسی: شبوه شبوفه آرزوست، لبن قوام ميوا آن نيست )مقصودي، 
681.) 

تابد، اگر به این شب، نين اسلوبی را برمیبا تووه با اینبه ترومة فارسی مققع، ن
یافت و در نتيجه با نوعی تبل، در برداشت شد، ترومه غيرطبيعی ولوه میترومه نمی

 شدیم. ترومه مواوه می

 . توضيح و بسط معني 1-1-0
است. این بسط « معنی بسط و توضيح»قسمتی از متن كه باید در متن مقصد تصریح شود، 

گيرد و گاهی قبض نحوي گاهی به صورت شمی و حسی انجام میمعنوي، مث، بسط و 
وفور »هاست به ویژه در حيقة لغات به صورت موردي، بسط و قبض، خاص همة زبان

توان در ترومة فارسی مققع انگليسی و عربی زیر این مورد را براي مثال، می«. فرهنگی
 نمایش داد:

  :متن اصلی
When you work you are a flute through whose heart the whispering 
of the hours turns to music (Gibran, no date: 15). 

 مزمار، تتحول همسات الدهر فی جوفه إلى أنغام -حین تعمل-أنت ترومة عربی: 

 (.19: 1888)عباشه، 
ترومة فارسی: بدان هنگام كه كار كنيد، طبيعت شگفت نی لببی را مانيد كه زمزمه 

و لحظات را از درون قلب خویش گذر دهد و به آواي دل انگيز موسيقی بدل ها ساعت
 (.48: 6871كند )مقصودي، 

گر نوعی توان به این نتيجه رسيد كه ترومة فارسی نمایانهاي بالا، میبا تووه به مثال
توضيح و بسط معنی است. همانقور كه پيداست متروم فارسی از مایة زبان فارسی تغذیه 
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را آورده است؛ به « انگيزآواي دل»تركيب « موسيقی»براي مثال، به همراه كلمة  كند؛می
كند. متروم با این هاي نهفته در زبان فارسی را روشن و واضح میطوري كه خاموشی

رهاند و به حالت از بيان به نوعی مخاطب فارسی را از سردرگمی و گنگی زبانی می
 ایش پيدا كرده است.محور گرنوعی به سمت ترومة نویسنده

را مشاهده « are»و « است»همچنين در زبان فارسی و انگليسی متن، معادل كلمة 
 كنيم در حالی كه در زبان عربی این نوع معادل در ترومة مبتدا و خبر خوابيده است.می

 . تلویح، تقليل و حذف1-1-3
ي كه در متن است؛ یعنی عناصر «تلویح، تقلي، و حذف»، «معنی بسط و توضيح»عبس 

توان به تلویح بيان كرد یا كاهش داد و یا به طور كلی حذف كرد اصلی تصریح شده، می
توان در ترومة فارسی ومله از ومله مورد حذف می (.684: 6863)نيازي، قاسمی اص،، 
 زیر به آن اشاره كنيم:

 :متن اصلی
love one another, but make not abond of love (Gibran, no date: 9) 

 (.64: 1888)عباشه،  لیحبّ أحدکما الآخر، ولکن لاتجعلا من الحب قیداترومة عربی: 

: 6871ترومة فارسی: ودوست بدارید ولبن عشق را به زنجير بدل نبنيد )مقصودي، 
14.) 

نوعی نوسان ظهور و « همدیگر»متروم فارسی در ترومة فارسی با حذف كردن واژا 
كرده است كه خود یک نوع خلاقيت هنري و بيانی است و خفاء را در ترومه ایجاد 

دارد ومله را در نهایت ایجاز و بلاغت متضمن نوعی عقش است كه مخاطب را وامی
گيري كند. همچنين این نوع از حذف ببيند تا خودش در مورد واژا حذف شده تصميم

ین معنی كه رساند؛ به ارا می« حب»و « عشق»متضمن یک نوع كليت است كه شموليت 
همه نيز را دوست داشته باشيد در حالی كه ترومة عربی بسان متن انگليسی واژا 

 را ترومه كرده است.« همدیگر»
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 . تغيير در نوع جمله1-1-7
شود. مثلاً وملة ساده به مختلط یا گاهی به ضرورت یا به اشتباه نوع ومله حذف می

قاسمی  و شود )نيازيله عوض میوم« ووه»شود یا گاهی مركب یا برعبس ترومه می
توان به ترومة مققع انگليسی زیر اشاره كنيم كه (. براي مثال، می684: 6863اص،، 

ترومة عربی آن تقریباً به ساختار زبان مبدأ نزدیک است، اما در ترومة فارسی ووه 
گی هاي معقوف به هم، نوعی پيچيدومله عوض شده مثلاً وملة ساده با استفاده از ومله

 ساختاري در ترومه ایجاد كرده است:

  :متن اصلی
but rather when these things girdle your life and yet you rise above 
them naked and unbound (Gibran, no date: 29) 

وإنّکم لبالغوها حقا إذا ما أحدقت بکم النوازل و الهموم فسموتم علیها، ترومة عربی: 

 (.98: 1888)عباشه،  لقین من قیودهانافضین لها، منط

تر آن روز كه این همه، زندگی را از هر سو در بند گرفته ترومة فارسی: و باز آزاده
باشند، و احاطه كرده باشند، ليبن شما برهنه و بی لجام، پا فرا كشيد و فراز شوید، و 

 (.78: 6871برآیيد )مقصودي، 

همبسته و مبم، و سازگار با « unbound»ها در ترومة فارسی فع، همة این مؤلفه
یگدیگرند در نتيجه، راهبرد زنجيرا كلامی معقوف به هم مبتنی بر پيچيدگی و تركيب 

در ترومة « تر آن روز...و باز آزاده»شود، حتی افزودن عبارت در ساختار فعلی ساده می
كه لحن فارسی به نوعی باعث تغيير و دگرگونی ووه ومله شده و همين حالت است 

وملة ترومه شده را تغيير داده است؛ از این رو، متروم فارسی با این زنجيرا عقفی شاید 
 خواسته تأثير كلامش بر مخاطب بالاتر ببرد.
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 کارکردي -. سطح سوم گارسس: گفتماني1-5
 اي . تعدیل محاوره1-5-2
اشتن نندزبانه اي و نادیده انگیعنی كاستن از اصقلاحات محاوره« ايتعدی، محاوره»

رود كه متن مبدأ علاوه بر زبان اصلی، بودن متن اصلی. این مقوله در مواردي به كار می
 شود.هاي دیگري را هم شام، میها و گویشلهجه

 . تغيير ساختار دروني متن مبدأ1-5-1
تعدی،، تقلي، یا حذف و افزایش تأكيدها و تغيير علائم متن به صورتی كه در معنا 

ار باشد، ممبن است ساختار درونی متن اصلی را تغيير دهند )نيازي و تأثيرگذ
(. براي مثال، در ترومة فارسی مققع انگليسی زیر شاهد افزایش 681: 6863اص،، قاسمی

كلماتی توسط متروم هستيم؛ در حالی كه در ترومة عربی آن با عنصر كاهش مواوه 
 شویم:می

  :متن اصلی
and the passionate say, nay, beauty is a thing of might and dread 
(Gibran, no date: 47). 

 (36: 1888)عباشه، : ویقول مشبوب العاطفة :لا، بل الجمالُ قویٌّ مرهوبٌ... ترومة عربی

ترومة فارسی: وآتش خویان را باور این است كه:زیبایی از تبار قدرت است و از قبيلة 
 (.661: 6871وحشت... )مقصودي، 

شود، ترومة فارسی ومله براي افزایش نوسانات تأثير، مانقور كه ملاحظه میه
كند و فرآیند ساختار ومله را كاملاً از نو از كانال تشخيص و استعارا مبنيه، طراحی می

گيرد تا از این طریق در نظر می« وحشت –قدرت »را براي كلمات « قبيله –تبار »دو كلمة 
رد شود، اما ترومة عربی ومله با حالتی مختصر و مووز از در دگردیسی ساختاري وا

انگليسی در ترومة عربی معادلی در نظر « thing»كند. مثلاً براي كلمة نمایی میصحنه
ها است كه ساختارهاي درونی متن مبدأ گرفته نشده است و براساس همين منوال و حالت

 در فرآیند ترومه تغيير كرده است.



 12 |و همکاران  کبیري

 

رومه ننان تغييري حاص، شود كه مقصود متن اصلی تغيير كند؛ گاهی ممبن است در ت
 كننده شود.مثلاً یک متن طنزآميز تبدی، به متنی سرگرم

 . تغيير لحن متن 1-5-5
حفظ لحن یبی از اركان تأثير ارتباطی است و باید از طریق زمان، ووه، بنا، واژگان و 

یر شدت بيشتري در بيان معنی و نحو آن را حفظ كرد. براي مثال، ترومة فارسی ومله ز
آورد؛ حتی ترومة عربی ومله از شدت مقصود به نسبت ترومة عربی به ارمغان می

 بيشتري در گزارش معنی به نسبت ومله اصلی انگليسی برخوردار است:

  :متن اصلی
your clothes conceal much of your beauty, yet they hide not the 
unbeautiful (Gibran, no date: 21) 

)عباشه،  إنّ ثیابکم تجب من جمالکم الکثیر، لکنها لاتخفى ما قبح فیکمترومة عربی: 

1888 :81.) 
تان هرگز )مقصودي، تان نهان تواند كرد، اما زشتیهاي شما زیباییترومة فارسی: وامه

6871 :94.) 

ست؛ از این رو، دارا است، برخوردار ني« but»از آن شدت بيانی كه واژا « yet»واژا 
داراي خصيصة بيانی ضعيفی است در حالی كه ترومة عربی بيشتر به سمت شدت و 

و « هرگز»قدرت بيانی مقصود در حركت است. همچنين ترومة فارسی با كاربرد كلمة 
حذف بعضی از عناصر ومله به شدت و تصدیق نوسانات عاطفی متروم كمک شایانی 

 كرده است.

 . حذف حواشي1-5-0
ها، مقدمات، ها، پيشگفتارها، ضميمهعبارت است از حذف پانوشت« ف حواشیحذ»

هاي دیگر شناسی، فهرست، اعلام و... كه در ترومه از زبانمؤخرات، توضيحات، كتاب
(در ترومة عربی رمان، 687: 6863 قاسمی اص،، و به فارسی بسيار رایج است )نيازي

كرده و در اكثر مواضعی كه معناي گاهی متروم حواشی را به متن ترومه اضافه 
 هاي ترومه نامفهوم باشد در حواشی به شرح آن پرداخته است.واژه
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 فرهنگي -. تغيير به علت اختلافات اجتماعي1-5-3
ترومه شده، حال آنبه متروم فارسی « بلب،»در زبان عربی « skylark»براي نمونه، واژا 

 ترومه كرده است:« نباوك»آن را 

 :متن اصلی
people of Orphalese, you can muffle the drum, and you can loosen 
the strings of the lyre, But, who shall command the skylark not to 
sing? Gibran, no date: 28) 

یا أبناء أورفالیس، إنّکم لتستطیعون أن تکتموا صوت الطّبول ولکن من منکم ترومة عربی: 

 (43: 1888)عباشه،  بل أن یکفّ عن التغرید؟له أن یأمرَ البل

ترومة فارسی: مردم اورفاليزا آواي بلند كوس را شاید كه خاموش كنيد، تارهاي نازك 
ننگ را سست توانيد كرد، اما نباوك را نه كسی فرمان دهد كه نغمه ساز نبند؟ 

 (13: 6871)مقصودي، 

شود، ترومه می« بلب،»، «skylark»هاي بالا در فرهنگ عربی واژا با تووه به ترومه
 اما در ترومة فارسی، شاید متروم به نوعی از فرهنگ زبان مبدأ تقليد كرده است. 

 عملي -. سطح چهارم الگوي گارسس: سبکي1-0
 . بسط خلاقه 1-0-2

آورد. متروم عبارت است از تغييراتی كه متروم مقابق ذوق و پسند خود به ووود می
«. كندتر است یا مي، او را اقناع میبراي او طبيعی»زیند كه ممبن است سببی را برگ

توان به ترومة عربی ومله زیر براي مثال، می كند.گارسس این شيوه را منفی تلقی می
 اشاره كرد:

  :متن اصلی
And as he walked he saw from afar men and women leavings their  
fields and their vineyards and hastening towards the city gates 
(Gibran, no date: 3). 
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، إذ  وبینما هو ماض فی طریقه، إذ آنس على البعد رجالا و نساء وقد ترکواترومة عربی: 

 آنس على البعد رجالا ونساء قد ترکوا حقولهم وکرومهم مسرعین نحو أبواب المدینة

 (.4: 1888)عباشه، 
ها خود را مردان و زنانی را دید كه مزارع و تاكستان رفتترومة فارسی: و همچنانبه می

 (.64: 6871آورند )مقصودي، هاي شهر هجوم میاند و شتابان به سوي دروازهرها كرده

را به كار برده است كه این « آنس»واژا « رأي»در ترومة عربی متروم به واي كلمة 
ن، ادبی است و باید شود، نراكه اسلوب متحالت ترومه یک بسط خلاقه محسوب می

در ترومه به بار عاطفی واژگان تووه كرد. در حقيقت متروم سعی كرده با این اسلوب 
لاي متن تقویت كند؛ نيزي كه متروم فارسی ترومه، روح همدلی و محبت را در لابه

پوشی كرده اي نشمبه راحتی از آن گذر كرده و از ترومة این كلمه با ننين بار عاطفی
 است.

 . اشتباه مترجم 1-0-1
این مؤلفه غالباً ناشی از بدفهمی یا كم دانی متروم دربارا زبان مبدأ و مقصد یا موضوع 
ترومه است. براي مثال، مققع انگليسی زیر در ترومة عربی و در ترومة فارسی خالی از 

 اشبال نيست:

 :متن اصلی
forget not that modesty is for a shield against the eye of the unclean  
And when the unclean shall be no more what were modesty but a 
fetter and a fouling of the mind? (Gibran, no date: 21) 

فلاتنسوا أن الاحتشام درعُ یقیکم من نظرات أهل الدنس، فإذا زال الدنس ترومة عربى: 

 (.87: 1888)عباشه،  ومفسدة للعقلفأی شیء یبقی من الاحتشام، سوى أنه کان قیدا 

حریم حجاب شما در هجوم نگاهی ناپاك، تنها فروتنی باشد و »ترومة فارسی: هشدار 
اي در ميانه نبينيد، تواضع زنجيري است به پاي ذهن و دردي است در شراب نون آلوده

 (.94: 6871وان )مقصودي، 
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م مرتبب اشتباهاتی در ترومه با تووه به مققع بالا، مترومين فارسی و عربی هر كدا
را به كار برده است؛ « عق،»، واژا «ذهن»اند؛ براي مثال، متروم عربی به واي واژا شده

همگی « عق،، ذهن و روح»هاي این در حالی است در حالی كه از لحاظ علم فلسفه، واژه
 اند.برده ها را در ترومه به واي هم به كاربا هم تفاوت دارد و مترومين همة این واژه

ترومه شود؛ همانقور كه در « سپر یا دژ»بهتر بود « shield»براي مثال، واژا لاتين 

آمده است. همچنين متروم فارسی رعایت یبدستی در ترومة « درع»ترومة عربی واژا 

یک بار به معناي « modesty»ها را رعایت نبرده است. براي مثال، واژا لاتين واژه
یابی شده است. این در حالی است كه متروم معادل« تواضع»معنی و یک بار به « حجاب»

« حجب  وحياء»ترومه كرده كه در زبان فارسی به معناي « الاحتشام»عربی این واژه را 
 است.

 . حفظ اعلام یا اسامي خاص1-0-5
گاهی باید اسم خاص را ترومه كرد، گاهی باید مستقيماً انتقال داد و در مواردي باید به 

اه معنی یا توضيح آورد. اسم خاص ادبی كه بيشتر مورد نظر ماست، اغلب داراي همر
معانی ضمنی لفظی و معنوي است. به عقيده گارسس، در صورتی كه انتقال پيام و محيط 
یک اثر ادبی بر القاي مليت و فرهنگ آن اروحيت داشته باشد، اسم خاص را باید 

همان اندازا انتقال معانی ضمنی حائز اهميت  ترومه كرد. اگر انتقال مليت و فرهنگ به
باشد یا بر آن روحان داشته باشد باید اسم خاص را بدون ترومه رها كرد و در مقدمة 
متروم یا نام نامه یا پرانتز یا پاورقی معانی ضمنی لفظی و معنوي آن را باز كرد )نيازي و 

ر زبان عربی به همان شب، د« orphalese»(. براي مثال، واژا 646: 6863اص،، قاسمی

یابی شده در حالی كه در زبان فارسی با تغيير اندكی معادل« أورفالیس»برداري شده  گرته

 است:« اورفاليزا»به صورت 

 :متن اصلی
people of Orphalese, you can muffle the drum, and you can loosen 
the strings of the lyre, But, who shall command the skylark not to 
sing? (Gibran, no date: 28) 
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: یا أبناء أورفالیس، إنّکم لتستطیعون أن تکتموا صوت الطّبول ولکن من ترومة عربی

 (43: 1888)عباشه،  منکم له أن یأمرَ البلبل أن یکفّ عن التغرید؟

نازك  ترومة فارسی: مردم اورفاليزا آواي بلند كوس را شاید كه خاموش كنيد، تارهاي
ننگ را سست اما نباوك را نه كسی فرمان دهد كه نغمه ساز نبند؟ )مقصودي، 

6871 :13 .) 

گيرد، گاهی ممبن است گاهی در ترومة اسامی خاص، تغيير و تحولاتی صورت می
شود. برداري شود و گاهی هم كاملاً در ترومه شب، اسم عوض میبه همان شب، گرته

 شود.یابی میمعادل« اغریق»زبان عربی  در« یونان»براي نمونه، واژا 

 . حفظ ساختارهاي زبان مبدأ1-0-0
 ها در ومله زیر بيان كرد:توان با تمایز ترومهرا می« حفظ ساختارهاي زبان مبدأ»حالت 

 :متن اصلی
It is not a garment I cast off this day, but a skin that I tear with my 
own hands (Gibran, no date: 2). 

 (.1: 1888)عباشه،  لیس ما أنزعه الیوم ثوبا، بل جلدی أمزقه بیدیّ هاتینترومة عربی: 

ترومة فارسی: این نه وامه اي است كه اینک از تن بدر كنم، این پوست است كه با 
 .(61: 6871درم )مقصودي، هاي خویش میدست

اما مترومين سعی  هرنند در ترومة عربی و فارسی تغييراتی كمی صورت گرفته،
اند ساختارهاي زبان مبدأ را حدالامبان حفظ كنند؛ براي مثال، متروم عربی واژا كرده

كه در متن انگليسی به صورت ومع آمده نون در زبان انگليسی مثنی نداریم در « دست»
در زبان عربی « but»ترومة عربی به صورت مثنی ترومه كرده است. همچنين معادل 

متروم عربی سعی كرده ساختار را حفظ كند، اما متروم فارسی با حالتی است كه « ب،»
را ترومه نبرده است كه این حالت از ترومه به زبان مقصد؛ « اما»تقلي، و حذف كلمة 

 یعنی زبان فارسی نزدیک است.
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برداري سعی كرده ساختار زبان مبدأ را هچنين در مثال زیر متروم با یک نوع گرته
 ارسی و نه در ترومة عربی حفظ كند:نه در ترومة ف

  :متن اصلی
for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot 
visit, not even in your dreams (Gibran, no date: 10). 

فأرواحهم تسکن فی دار الغد، وهیهات أن تلمّوا به، ولو فی خطرات ترومة عربی: 

 (.67-61: 1888)عباشه،   احلامکم

هاي فرداست و دیدار فردا برشما ميسر نگردد، ها ساكن خانهترومة فارسی: كه روح آن
 (.13: 6871حتی به رویاهاتان )مقصودي، 

« هاي فرداخانه»بينيم؛ رفتی از ساختار زبان مبدأ نمیها، بروندر حقيقت در این ترومه

صنعت ادبی زبان مبدأ است كه با در ترومة عربی همان « دار الغد»در ترومة فارسی و 

 گيري سعی شده، ترومه شود.نوعی وام

 . بيان نامناسب اصطلاحات1-0-3

در نمونه زیر عيان است. متروم فارسی در ترومة مققع « بيان نامناسب اصقلاحات»مثال 
زیر یک اصقلاح طولانی را به كار برده، حال آنبه معادل عربی اصقلاح بسيار مناسب 

 است:

  :اصلیمتن 

no man can reveal to you aught but that which already lise half 
asleep in the dawing of your knowledge(Gibran, no date: 35). 

لایستطیع انسان أن یکشف لك عن شیء إلا إذا کان غافیا فی فجر ترومة عربی: 

 (.18: 1888)عباشه،  معرفتك

تان، نيمه ما فاش نبند مگر آن راز كه در پگاه اندیشهترومه فارسی: هيچ انسانی بر ش
 (.34: 6871خواب است و نيمه بيدار )مقصودي، 
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با تووه به اینبه ترومة فارسی مققع در ژرفاي زبان ادبی غرق شده است، اما معادل 
به كار برده است؛ در حالی كه معادل عربی « lise half asleep»طولانی براي اصقلاح 

توانست به واي (. متروم فارسی میغافیاار مناسب و مختصر است )اصقلاح بسي

را اختيار « خواب سبک و نرت»اصقلاح مختصرتر « نيمه خواب و نيمه بيدار»اصقلاح 
كند؛ هرنند ممبن است از لحاظ ادبی كاربرد ننين اصقلاحات طولانی با هيجانات 

 تعبيري مؤثرتري همراه باشد.

 گویياده. پرگویي در برابر س1-0-7
توان به ترومة فارسی مققع می« گوییپرگویی در برابر ساده»از ومله شاهد مثال 

 انگليسی وملة زیر اشاره كرد:

  متن اصلی:
And if it is a care you would cast off, that care has been chosen by 
you rather than imposed upon you (Gibran, no date: 30) 

و إذا کان همّا تودّ أن تخلصَ منه، فإنّك أنت الذی اخترته لنفسك، ولم : ترومة عربی

 (.96: 1888)عباشه،  یفرضه علیك أحد

اي كه فروبایدش ترومة فارسی: در سينه اگر سوز غمی، در ذهن اگر وسواس اندیشه
اید، نه تحمي، تقدیر فبند، همه اندوه و گمان، سودایی است كه خود برگزیده

 (.76: 6871)مقصودي، 
« اهميت دادن، ناراحت شدن و نگران بودن»در زبان انگليسی به معناي « care»واژه 

ترومه شده كه تقریباً معادل مناسبی است، نراكه همة « الهم»است. معادل عربی آن 
شود. این در حالی است كه متروم ها و ووانب معنوي معادل انگليسی را شام، میلایه

ممانعت كرده است. البته این پرگویی « غم»گویی از كاربرد كلمة فارسی با یک حالت پر
به نوعی بار عاطفی و تأثير كلام را بالاتر برده و ترومه را با نوعی هيجان تعبيري همراه 

 كرده است.
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 ر در کاربرد صنایع بدیعي ي. تغي1-0-2
متون هستند.  خورد كه از مختصات بارز این نوعهایی به نشم میدر متون ادبی، آرایه

ها به متن مقصد ها، درك و انتقال حداكثري آنوظيفة متروم در رویارویی با این آرایه
(. براي مثال، مققع زیر از متن مبدأ نوعی 671: 6488است )گروی و رستم پورملبی، 

دهد و در عين حال همين نوع صنعت بدیعی در ساختارهاي استعارا مبنيه را نمود می
 كنند:فارسی با هم تلاقی میترومة عربی و 

  :متن اصلی
but I say to you that when you work you fulfil a part of earth’s 
furthest dream (Gibran, no date: 15). 

وعندی أنکم حین تعملون، تحققون للأرض بعض حلمها المترامی ... ترومة عربی: 
 (19: 1888)عباشه، 

كه تباپوي شما تحقق دورترین رؤیاي خاك است كه بر ترومة فارسی: من اما برانم 
 (.48: 6871اند )مقصودي، دوشتان نهاده

هاي آن، روح استعارا مبنيه در ساختار هر سه زبان با تووه به مققع بالا و ترومه
را به انسانی تشبيه كرده كه رویاپردازي و « خاك»متجلی شده است؛ نویسنده 

 پردازي پيشه كرده است.خيال

 گيري بحث و نتيجه
عنایت به  آنچه در ترومه  زبان عربی یا هر زبان دیگر حائز اهميت است، تووه و

 كه هر زبانی با تووه به ماهيت ایدولوژي واست، نراهاي فرهنگی و كاركردي صافی
  .تابدساختاري حاكم بر آن، شب، خاصی از ساختار زبانی را برمی بافت فرهنگی و

 با این حالاز لحاظ ساختاري به زبان فارسی بسيار نزدیک است زبان عربی هرنند  
ها به این تفاوت ةهم مشهود است و تفاوت و تمایز ساختاري ميان آن دو زبان كاملاً

 گردد.عوام، فرهنگی و زیست محيقی خاص برمی

مترومين فارسی و عربی با تووه به متن اصلی انگليسی گاهی وملات بلند را تققيع و 
اند یا حتی گاهی براساس نياز، وملات كوتاه را به وملات بلند تبدی، كردهگاهی 

 متروم فارسی با تغيير لحن كلام به شدت و قدرت تاثير كلام افزوده است.
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با تووه به ترومة فارسی رمان، متروم فارسی در بيشتر اوقات به ترومة معناي 
ها را با مفاهيم سعی كرده است واژهها و قاموسی آن نپرداخته، بلبه همواره مفهومی واژه

ذهنی دیگر در ترومه تداعی كند به نوعی كه احساسات و عواط، را در ترومة فارسی 
واژگان دخالت و احساس خاصی را نسبت به ترومة واژگان از خود نشان داده است كه 

 غير از معناي لغوي و قاموسی واژه است.
هاي كلامی و منظورشناختی كاركرد كنشدر ترومة فارسی رمان، محتواي معنایی و 

متن عموماً انتقال یافته و گاهی متروم با دخالت عوام، عاطفی و احساسی، قدري از 
 ساختارهاي نحوي و واژگانی متن مبدأ دور شده است.

در بيشتر مواضع، متروم فارسی سعی كرده از متن مبدأ ودا شود؛ به طوري كه از 
رفته است. از این رو، متروم بيشتر بر استخراج مفهوم متن ساختارهاي زبانی آن فاصله گ

اصلی تأكيد دارد تا به تقليد محض از ساختارها، اما متروم عربی رمان در بيشتر مواضع 
 سعی كرده ساختارها ي زبان مبدأ را حفظ كند.

اي به عنوان یبی از موارد ارزیابی ترومه سقح سوم گارسس در تعدی، محاوره
ها خورد، نراكه زبان متن اصلی از لهجهبه نشم نمی« پيامبر»مة رمان ارزیابی ترو

 ها تهی است.وگویش

اند، نوعی پيوند بين ترومة پنهان و نقش كاركردي در اكثر مواضع، مترومين توانسته
آن برقرار كنند؛ به طوري كه با یک نوع صافی فرهنگی از اصقلاحات و ساختارهاي 

ند و گاهی هم با غفلت از ضرورت تجویز فرهنگی مستقيماً به ازبان مبدأ فاصله گرفته
 اند.تقليد از ساختارها و مبانی فرهنگی زبان مبدأ پرداخته

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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Abstract  
Examining terms and how to translate and finding equivalents for them is one of 

the challenging issues in translation technology. Attention to Arabic terms 

started in the fourth century of Hijri and was a result of the formation of the 

translation movement and its growing trend from Persian and Greek languages 

to the Arabic language. Different knowledge was transferred to the Arabic 

language through translation, and in this context, the issue of translation of terms 

became important. Although the knowledge of terminology is very old, its 

theoretical foundations still need to be discussed. In recent years, with the rise of 

translation of various texts, including political, literary, and other scientific 

fields, from Arabic to Persian and vice versa, terms and idiomatic interpretations 

have gained double importance. In this article, the term, and its types, the 

difference between the term and the word, and how to translate and equate 

scientific terms, idiomatic expressions, proverbs, and metaphorical expressions 

have been analyzed by using the descriptive-analytical method. Equivalence 

challenges for terms and idiomatic interpretations have difficulties that have 

been mentioned. 

Keywords: Idioms, Equivalence Challenges, Idioms, Irony and 

Simile. 
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 به یعرب از سازیاصطلاح و اصطلاح یابیمعادل در کنكاشی
 فارسی

 ایران تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار،   رمضانی ربابه
 

 

 ایران تهران، طباطبائی، علامه نشگاهدا عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار، مادوانی قربانی زهره
  

 چکيده
از موضوعات نالشی در فن ترومه است. ها آن یابی برايبررسی اصقلاحات و نگونگی ترومه و معادل

گيري نهضت ترومه و روند رو شب، ةتووه و اهتمام به اصقلاحات عربی از قرن نهارم هجري و در نتيج
هاي مختل، از طریق انی به زبان عربی آغاز شده است. معارف و دانشهاي فارسی و یونبه رشد آن از زبان

به اهميت پيدا كرد. با ووود این ترومه به زبان عربی راه یافت و در این زمينه، موضوع تعریب اصقلاحات
هاي نظري آن همچنان نياز به بحث و بررسی دارد. در اما پایه ،شناسی بسيار قدیمی استدانش اصقلاح

از عربی به  هاي علمیمتون مختل، اعم از سياسی و ادبی و سایر زمينه ةگيري تروماخير با اوج هايسال
عبس، اصقلاحات و تعابير اصقلاحی اهميت مضاعفی یافته است. در این مقاله با روش فارسی و بر

تحليلی سعی شده است اصقلاح و انواع آن و تفاوت بين اصقلاح و لغت بررسی شده و  -توصيفی
ها و تعابير مثلی تحلي، المث،یابی اصقلاحات علمی و تعابير اصقلاحی و ضربگونگی ترومه و معادلن

ها سخن رفته آن هایی دارد كه ازیابی براي اصقلاحات و تعابير اصقلاحی دشواريهاي معادلشود. نالش
 .است

 .مثل کنایه، اصطلاحی، تعابیر یابی،معادل هایچالش اصطلاحات،: هاکليدواژه
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 مقدمه 

هاي اندكی دربارا اهميت اصقلاح بر كسی پوشيده نيست با این ووود پژوهش
آید؛ یعنی اه، زبان یا می« صلح»شناسی صورت گرفته است. اصقلاح از ریشة اصقلاح

كنند. كتاب اه، یک علم بر كاربرد آن بر معنا یا مفهومی خاص اتفاق نظر پيدا می

هاي صورت گرفته در زمينة ارزمی از نخستين تلاشنوشتة خو العلوممفاتیح

هاي یونانی و فارسی گيري نهضت ترومه از زبانس از شب،پشناسی است كه اصقلاح
ها اصقلاح را در كتاب خود آورده و آن 1988به زبان عربی تألي، شده است. او حدود 

یک متن باید  را شرح داده است و به خوبی به این موضوع واق، بود كه براي ترومة
ابتدا با اصقلاحات آن علم آشنا شد. از این رو، در مقدمة كتاب خود اصقلاحات هر 
علم را كليد ورود به آن علم دانسته و آن را كليدهاي دانش نام نهاده است )ن. ك: 

 : مقدمه(. 6811 ،خوارزمی
 تفاوت لغت و اصقلاح از موضوعاتی است كه مترومان باید اهميت زیادي به آن

كار و بدهند و مرز بين لغت و اصقلاح را در ذهن خود مشخص كنند. مترومان تازه
نویسان و گردند غاف، از آنبه لغتهاي لغت به دنبال اصقلاح مینوآموز در كتاب

كنند و اغلب، معناي لغوي را هاي لغت كمتر دربارا اصقلاحات اظهار نظر میفرهنگ
یابی براي آن نيازمند ار فنی است و معادلكنند، زیرا شرح اصقلاح یک كذكر می

 تخصص و احاطه به آن علم و دانش است. 
ها و تأثير آن بر ترومه از المث،اهميت شناخت تعابير و اصقلاحات و ضرب

طلبد و كمتر به آن پرداخته شده اي را میموضوعاتی است كه پژوهش دقيق و گسترده
شود و و تفاوت بين اصقلاح و لغت بررسی میاست. در این مقاله، اصقلاح و انواع آن 

ها و المث،یابی اصقلاحات علمی و تعابير اصقلاحی و ضرببه نگونگی ترومه و معادل
سازي در زبان عربی هاي اصقلاحتعابير مثلی پرداخته خواهد شد. بررسی یبی از شيوه

-ن می)نحت( و دشواري ترومه این اصقلاحات از موضوعات دیگري است كه به آ

المث، نيز همچون تعابير اصقلاحی بر از آنجا كه كنایه، مجاز و ضربپردازیم. همچنين 
كنند؛ از این رو، به تفاوت آنان نيز اشاره معنایی به غير از صورت ظاهري خود دلالت می

 خواهد شد. 
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 هاي زیر بيابد:این مقاله بر آن است تا پاسخی براي پرسش
توان اصقلاح را از لغت ایی دارند و نگونه میهاصقلاح و لغت نه تفاوت -

 بازشناخت؟
 هایی دارد؟ ها نه نالشیابی آنمصادر منحوت نيست و معادل -
 المث،، كنایه و مجاز در نيست؟ تفاوت اصقلاح زبانی با ضرب -

  ها نيز عبارتند از:فرضيه
ر بودن معناي لغت ترین تفاوت اصقلاح با لغت، ثابت بودن معادل اصقلاح و شناومهم -

 است. 
-هاي اصقلاح سازي در زبان عربی است و براي تشخيص و معادلنحت یبی از شيوه -

 ها متروم باید اشتقاق در زبان عربی را بشناسد. یابی آن
هاي مهمی دارد كه آن را از ضرب المث، و كنایه و مجاز متمایز اصقلاح زبانی ویژگی -

 كند. می

 پيشينة پژوهش 
-اصقلاحات عربی و فارسی، اعم از اصقلاحات علمی و زبانی و نالش و تحلي، بررسی

آورند از پيشينة زیادي برخوردار نيست و كمتر به آن هایی كه در ترومه به ووود می
پرداخته شده است. این موضوع در زبان انگليسی بيشتر مورد تووه قرار گرفته است. در 

 كنيم.میادامه به برخی از این منابع اشاره 
ها و در باب تفاوت« المث،تفاوت كنایه با ضرب»با عنوان ( 6837مقالة ذوالفقاري )

-گوید و در حوزه مث،هاي مشابه بلاغی سخن میالمث، با سایر عنوانضرب هايشباهت

 نگاري در ادبيات عاميانه و بلاغت فارسی كاربرد دارد. شناسی و مث،
اي امثال در فارسی و عربی تحلي، مقابله»با عنوان ( 6868مقالة زركوب و همباران )

بر امثال عربی متمركز « از نظر معنا و واژگان و سبک )بررسی موردي بيست و یک مث،(
هاي واژگانی، معنایی، فرهنگی و سببی ميان دو زبان فارسی ها و اختلافشده و اشتراك

هاي بلاغی و استفاده از آرایه ها كنباش كرده و نوع بيانالمث،و عربی را در سایه ضرب
 كند. را در امثال بررسی می
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-واژهمعنایی وام تداخ، زبانی و دگرگونی»( با عنوان 6864مقالة نظري و همباران )

به آميختگی دو زبان، یعنی واژگان « ها بر ترومه از عربیهاي تأثير آنهاي عربی و ونبه
 ها را بررسی كرده است. دخي، پرداخته و تحول معنایی و كاربردي آن

نقد ترومة عناصر فرهنگی كتاب تذكَّري با »( با عنوان 6866مقالة گروی و هباران )
ها المث،ها و ضرببه بررسی كيفيت ترومة مفاهيم، شام، كنایه« هاها و كنایهتبيه بر مث،

 .دكنهاي ترومة فرهنگی نيومارك، تحلي، میها را با تقبيق بر روشپرداخته و آن
هاي ترومة اصقلاحات علمی و زبانی منابع فوق با موضوع این مقاله كه به نالش

 پردازد، تفاوت دارد.می

 هایافته
  بحث و بررسي .2

اصقلاح اگر مربوط به علم باشد توسط نهادها، كارشناسان، سرآمدان و بزرگان آن علم 
هاي خود آن یا نوشته هاشود و اه، آن علم در گفتهدر فرهنگ اصقلاحات پيشنهاد می

اي از برند. از همين رو است كه هر علم براي خود مجموعهاصقلاح را به كار می
اصقلاحات را دارد كه توسط فرد یا افراد مبرز در آن علم به رشته تحریر درآمده است. 

شود، ابتدا در اگر اصقلاح مربوط به زبان باشد كه به آن تعابير اصقلاحی نيز گفته می
شود هاي نویسندگان یا اشعار شاعران مقرح میاه مردم یا در آثار مبتوب مانند داستانافو

شود. بنابراین، اصقلاح به دو گيرد و مصقلح میو مورد پذیرش عامة خوانندگان قرار می
شود كه در ادامه به بيان نوع اصقلاح علمی و اصقلاح زبانی )تعبير اصقلاحی( تقسيم می

 .پردازیمها میآن

 . اصطلاح علمي2-2
براي اصقلاح نند تعری، آمده است كه دراینجا به تعریفی كه در  التعریفاتدر دانشنامه 

الاصطلاحُ إخراجُ اللفظِ من معنی »كنيم؛ تر است، اكتفا میرسد وامعادامه و به نظر می

ویند؛ زیرا : اصقلاح، نق، لفظ از معنایی به معناي دیگر را گلغوی إلی آخر لمناسبةٍ بینهما

 .(44: 6638)وروانی، «  اي ووود داردبين این دو معنا رابقه
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اصقلاح عبارت است از »روزتر ارائه كرده است: وعفري لنگرودي نيز تعریفی به
اي معناي لغوي خود را از دست داده و براي رساندن مقاصد لفظی كه در رشته و فن ویژه

اصقلاحات گاهی الفاظ كوتاهی است كه رود. علمی و تفهيم مقالب فنی به كار می
سازد كند و مفاهيم دقيق علمی را ظاهر و روشن میزیادي را ادا می معانی مهم و بروسته

 .(1: 6884 )وعفري لنگرودي، «ولی لغت ننين نيست
پس اصقلاح به معناي اتفاق نظر بر كلمه یا سمب، خاصی براي مفهومی مشخص در 

شود از ها باعث میهاي مهمی دارد كه همين ویژگیژگیعلم و صنعت و هنر است و وی
  واژه یا معناي لغوي متمایز شود.

 درباره تفاوت لغت و اصقلاح باید گفت: 
شود، سپس اه، آن اصقلاح توسط كارشناسان یک علم، ساخته و پيشنهاد داده می -

متخصصان و  كنند. به عنوان مثال، براي علم فلسفه، فقطعلم بر پذیرش آن توافق می
توانند اصقلاحات فلسفی را ارائه بدهند، اما معناي لغوي را هر یک بزرگان این علم می

توانند در معنایی ودید به كار ببرند. ارائة معناي ودید معمولاً توسط از آحاد مردم می
شود، اما اصقلاحات نویسندگان و شاعران و نهادهاي فرهنگی و اه، رسانه پيشنهاد می

نهادهاي مسئول، پيشگامان، سرآمدان و یا آگاهان آن رشتة علمی ارائه شده و در توسط 
آید. مترومانی كه به ترومة متون تخصصی داراي فرهنگ اصقلاحات گرد می

گمارند باید حتماً با اصول آن علم آشنایی داشته باشند. به اصقلاحات علمی همت می
تواند دست كند، نمییا اقتصادي ترومه میعنوان مثال، مترومی كه معمولاً متون سياسی 

هاي فرهنگ به ترومة متن حقوقی بزند و باید این كار را به متروم متون حقوقی بسپارد.
شوند. در اصقلاحات دو یا نند زبانه به دو گونة تک معادل و تفسيري تقسيم می

ح، معادل آن معادل، مترومِ فرهنگ باید در برابر هر اصقلا هاي اصقلاحات تکفرهنگ
اصقلاح را در زبان مقصد پيدا كند و در برابر آن قرار دهد و اغلب، توضيحی كوتاه در 

-برابر آن بياورد. البته معادل بسياري از اصقلاحات علمی كه از زبان انگليسی وارد زبان

 گيري است. و وام شوند به صورت ترومههاي دیگر می
 توان به مورد زیر اشاره كرد:تک معادل میزبانه  دوبه عنوان مثال براي فرهنگ 

    SABOTAGEسابوتاژ= 
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به عم، « كفش نوبی روستایيان یا كارگران در كارخانه»سابوتاژ از كلمة سابوت به معنی 
-تخریبی كفش نوبی كارگران در واحدهاي كارگري كه به طور عمدي صورت می

 .: حرف س(6811شود )بيرو، گرفت، اطلاق می

توان به مورد زیر اشاره اي از فرهنگ دو زبانة تفسيري معادل میي نمونههمچنين برا
 كرد:

 مثال براي فرهنگ دو زبانه تفسيري: 

   Initiationپاگشایی= 
Initiation   از مصدرinitiate (to)  پذیرفتن، امبان دستيابی به دانشی را »به معناي

گرفته شده « ي را فراهم كردنفراهم ساختن، مووبات مشاركت در واقعيتی پنهان و سرّ
 -اي نو در حيات اوتماعیاست. از دیدگاه دینی، پاگشایی، دستيابی به سقح یا مرحله

شود و معمولاً با مراسمی ویژه همراه است و افراد پذیرفته شده به این دینی را مووب می
-ایی مییابند. این مراسم را مناسک یا پاگشسقح یا مرحله به شناخت اسراري دست می

 (.611: 6878خو، خوانند... )آراسته

گيري وارد زبان فارسی شده در مثال اول، معادل فارسی ارائه نشده و به صورت وام
است؛ از این رو، توضيحی كوتاه براي آن آمده است. در مثال دوم كه فرهنگی تفسيري 

 است، معادل فارسی ارائه شده و به تفصي، شرح داده شده است.
هاي علمی مختل، براي بيان مفاهيم مورد نظر خود، اسان و متخصصان رشتهكارشن» -

كنند با این كنند، بلبه اغلب از كلمات مووود در زبان استفاده میسازي نمیهميشه واژه
برند و در آن تفاوت كه آن را در معنا و مفهوم خاصی كه ویژا آن علم است به كار می

تقصير در لغت به معناي كوتاهی كردن عمدي است، اما  كنند. براي مثال،معنا تثبيت می
« در علم فقه در باب حج براي كوتاه كردن ناخن و موي سر، اصقلاح شده است

كلمة روعت است كه معناي لغوي آن بازگشت است، »مثال دیگر  (.61: 6831)ناظميان، 
است. همين مسر در طلاق غير بائن هاما همين كلمه در علم فقه به معناي رووع به 

(.  8: 6811)خوارزمی، « اصقلاح در علم كلام به معناي بازگشت بعضی افراد به دنياست
اند امام عليه پس از ظهور امام زمان )عج( پيش از آغاز آخرت است. گفته»همچنين 
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كند. همين اصقلاح نزد كاتبان دیوان حساب، السلام اولين كسی است كه روعت می
 (.4)همان: « كندج براي خوراك یک نوبت سپاه تسليم میگزارشی است كه وكي، خر

گاهی براي »رود. هاي گوناگونی به كار میدر ساخت و به كار بردن اصقلاحات شيوه -
اي بروستگی و ساختن اصقلاح در علمی خاص از طریق مجاز یا استعاره یا كنایه به واژه

هاي دیگر، اصقلاح واژهبخشند تا از طریق همنشين ساختن آن واژه با تشخص می

در لغت به معناي قلة كوه است، اما همين واژه در علم سياست « قمّة»بسازند. براي مثال 

كند و به صورت استعاري به معنایی كاملاً اصقلاحی پيدا می« مؤتمر» با همنشينی با واژا

ر مؤتم»شوند و شود؛ زیرا بالاترین مقام كشور محسوب میسران كشورها اطلاق می

در لغت به معناي كي، است، « حقیبة»به معناي كنفرانس سران كشورها است. واژا « القمة

حقائب »شود و اما در سياست به طور كنایی به مقام وزارت یا وزارتخانه اطلاق می

به معناي وزیر مشاور است؛ یعنی « وزیر بلا حقیبة»ها و به معناي وزرارتخانه« وزاریة

دارد. شاید دلي، ننين كاربردي آن باشد كه وزیران همواره كي، وزیري كه وزارتخانه ن
: 6831)ن. ك: ناظميان، « حاوي اسناد و مدارك مربوط به وزارتحانه را به همراه دارند

61.) 
تفاوت دیگر واژه و اصقلاح در قلمرو معنایی است. واژه در قاموس یک زبان داراي » -

ر فرهنگ مدوّن آن زبان در برابر واژه آورده معانی محدودي است كه معمولاً آن معنا د
تر از قلمرو معنایی واژه است. به تر و وسيعشود، اما قلمرو معنایی اصقلاح گستردهمی

عبارت دیگر، معناي یک واژه در كتب لغت براي یک مفهوم محدود از یک یا نند 

عرف عام اخذ و در  در معناي دعا، اما وقتی واژه از صلاةكلمه بيشتر نيست؛ مانند كلمه 

یابد و اي میعرف خاص به صورت اصقلاحی استعمال شود، مفهوم و معناي گسترده
-شود از سلسله اعمالی كه با آداب و شرایقی خاص باید انجام گيرد تا فریضهعبارت می

 (.11: 6831)ن. ك: ستوده،  «اي به واي آید
یک زبان محدود است و در  فرق دیگر این است كه تعداد لغات در گنجينة واژگان -

-اي به نام فرهنگ لغت قاب، عرضه است، اما براي اصقلاحات به اعتبار پدیدهمجموعه

هاي اصقلاحات از این رو، فرهنگ (11)همان: « هاي تازه، محدودیتی متصور نيست
 شوند.اغلب به روزرسانی می
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ن مردم و كاربرد برخی اصقلاحاتِ علمی هستند كه به خاطر تداول روزمره در زبا -
ها دانند و كاربرد آنها را میشوند و همة مردم معناي آنها تبدی، به لغت میگسترده آن

شوند، اما اصقلاحات علمی مانند اصقلاحات پزشبی، اصقلاحات را متووه می
شوند و حتی متخصصان فن نيز البترونيبی و ... معمولاً در فرهنگ اصقلاحات پيدا می

كنند، اما اصقلاحاتی نون ها به فرهنگ اصقلاحات مراوعه میمعناي آنبراي دانستن 
گلبول، ميبروب، سلول در علم پزشبی و تابعيت، حق شهروندي، دولت آشتی ملی در 

 اند.علم سياست و... اصقلاحاتی هستند كه به لغت تبدی، شده
تواند متروم می توان مترادف یافت.پذیر نيستند، اما براي لغت میاصقلاحات مترادف -

هاي آن نيز استفاده براي ایجاد تأثير مشابه با متن اصلی علاوه بر واژا مورد نظر از مترادف
كند؛ یعنی براي ترومة یک واژه از نند واژه مترادف بهره گيرد. در مورد ترومة ومله 

پذیر نيز همين موضوع صادق است، اما همان گونه كه اشاره شد اصقلاحات مترادف
ها به واي یبدیگر نه ها رواج بسياري دارند و كاربرد آندر زبان عرف، مترادف»تند. نيس

-كند، بلبه به غناي زبان و قدرت آن میتنها اختلافی در تفهيم و ابلاغ پيام ایجاد نمی

توانيم به واي واوب از كلماتی نظير لازم، ضروري، افزاید. براي مثال، در زبان عرف می
توان به واي واوب از ی استفاده كنيم، اما در فقه یا فلسفه نمیاوباري یا الزام

هاي آن استفاده كرد. حتی در هر یک از فقه و فلسفه مفهوم واوب متفاوت مترادف
و در فلسفه در « حرام و مستحب»در فقه در مقاب، « واوب(. »63: 6488)ناظميان « است

گفت: « نّ الصلاة واجبةإ»لاً در ومله توان مثگيرد و نمیقرار می« الووودواوب»تركيب 

 «.نماز، لازم یا ضروري است»
شناسی، حقوق، سياست و ورزش و... هر كدام هاي مختل، همچون روانعلوم و دانش -

اند. ها بر پایة همين اصقلاحات شب، گرفتهاصقلاحاتی دارند كه آن علوم و دانش
رزش و اقتصاد به عنوان واسقة بين هاي عمومی به ویژه در زمينة علم سياست، ورسانه

هاي در این ميان، گزارشگران و تحليلگران رشته»شوند. دانش و مردم محسوب می
كنند كه اگر متروم با ها و تعابير خاصی استفاده میمختل، ورزشی نيز هر كدام از واژه

شد و رو خواهد هاي زیادي روبهها آشنا نباشد در ترومة متون ورزشی با دشواريآن
 (.169: 6868)ناظميان،  «سرانجام، متن نارسا، مبهم و ناهمواري را ارائه خواهد داد
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توان از كلمات دیگري استفاده اي دارد و به واي آن نمیاصقلاح یک معادل كليشه -
 اند:كرد. به عنوان مثال، كلمات زیر از آن ومله

 : انرژي اتمیالطاقة الذریة 

 می: كودتاي نظاانقلاب عسگری

 موشک :الصاروخ

  بحران :أزمة

ها به كار برد. از توان معادل دیگري را به واي آنكه اصقلاحات سياسی هستند و نمی
همين رو است كه متروم متون سياسی از عربی به فارسی باید ابتدا متون سياسی و خبري 

اقدام به ترومه ها آشنایی پيدا كند و با آگاهی در زبان فارسی را مقالعه كند تا با معادل
 كند.

در قدیم « سیارة»گيرد: مث،  كلمة كند و معناي ودیدي میلغت، تقور معنایی پيدا می -

 «طیارة»به معناي قافله بوده است و با تقور معنایی به وسيلة نقليه ماشين تغيير یافته است و 

به كار « يماهواپ»بوده است و در حال حاضر به معناي « اسب شتابان»در قدیم به معناي 
رود. این انتقال معنایی از طریق صفت مشترك دو معنا شب، گرفته است كه هر دو می

و در حال حاضر به معناي « شتر پيشرو»در گذشته به معناي « قاطرة»سرعت دارند. 

و در معناي كنونی « ون»در معناي قدیم « هاتف»رود. همچنين به كار می« لبوموتيو»

 است.« تلفن»

در یک متن « مفاتیح»هاي متعددي را پوشش دهد؛ به عنوان مثال تواند حوزهلغت می -

است و یا « مفاتیح الجنان»و در یک متن دینی كتاب مشهور« كليدها»عمومی به معناي 

و در یک متن فقهی به معناي « پاكی و طهارت»در یک متن عمومی به معناي « زکاة»واژا 

علم سينما به معناي فيلم در « ضربة»و یا لغت است « گانه دینیبی از فروع یازده»

پرمشتري، در علم كشاورزي به معناي یخ زدن گياه، در فقه به معناي برپا داشتن نماز، در 
علم آرایشگري به معناي نتري بریدن مو، در علم ورزش به معناي زدن گ، به هدف، در 

عامله كردن و سبه علم پزشبی به معناي ضربان قلب و نبض، در تجارت به معناي م



 21 |رمضانی و قربانی مادوانی 

 

ضرب كردن و... آمده است. از این رو، متروم باید با تووه به نوع متن یبی از این معانی 
 را گزینش كند. 

 هاي لغت و اصقلاح اشاره شده است.(، به دیگر تفاوت6در ودول )

 هاي لغت و اصطلاح. دیگر تفاوت2جدول 
 اصطلاح لغت

 اصمربوط به علمی خ مربوط به زبان عمومی
 معنای تخصصی معنای عمومی

 عدم تطور معنایی تطور معنایی
 بافت نقشی ندارد. شود.بافت جمله باعث تغییر معنایی می

 تنها یک بار معنایی خاص دارد. معانی مختلف دارد.

 معنایش ثابت است. شود.مفرد با مجاز و استعاره معنای آن تخصیص و توسیع می
 لفظی ندارد. اشتراک اشتراک لفظی دارد.

 لفظ یا ترکیب یا عبارت است. لفظ است.

ها در علوم هایی دارد كه این دشواريترومة اصقلاحات علمی مشبلات و دشواري
كمتر معرفی شده در ایران بيشتر است؛ زیرا فرهنگ اصقلاحات معتبر در زمينة علوم 

، صنعت نفت، مختل، بسيار اندك است و یا اصلاً نيست. در علومی مانند مبانيک
معماري و... براي یافتن معادل این اصقلاحات، متروم باید ابتدا معادل انگليسی اصقلاح 
عربی را پيدا كرده و سپس به فرهنگ اصقلاحات انگليسی فارسی مراوعه كند و معادل 

 را بيابد.

 . اصطلاح زباني 2-1
رود و به آن ه كار میاصقلاح زبانی برآمده از زبان است و هنگام سخن گفتن یا نوشتن ب

-پدیده»شود. اصقلاح زبانی یا تعبير اصقلاحی تعبير اصقلاحی یا تعبير مثلی نيز گفته می

دهد. تعبير اي زبانی است كه تجربة زندگی را در طول عصور مختل، نشان می
تک كلمات آن متفاوت است؛ یعنی اصقلاحی عبارتی است كه معناي آن با معانی تک

: به بلوغ شَبّ عنِ الطوقِیق معناي واژگان به معناي كلی آن پی برد مانند: شود از طرنمی
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-نيز گفته می القولُ المأثورُ و القولُ السائرُرسيد. در زبان عربی به تعبيرات اصقلاحی، 

 (. 641: 6666)مصقفی، « شود

 از گردنبند یا دستبند ووان شد. كنایه»در ترومة واژگان ننين است:  شبّ عن الطوق

  (.181: 6868 )ناظميان،« از این كه دیگر بزرگ شده و نيازي به حرز و تعویذ ندارد

دهد. معادل فارسی این تعبير : كسی مث، باتجربه به تو خبر نمیلاینبئك مثل خبیر

 اللفظی آن كاملاً متفاوت است. است كه با ترومة تحت« كار را باید به كاردان سپرد»

اي از این در زبان عربی، مجموعه التعابیرو  مصطلحاتمعجم الیا  معجم التعابیر

اند. در فارسی نيز این مصقلحات و تعابير گردآوري و اصقلاحات زبانی را گرد آورده
 یابی شده و به صورت دوزبانه در اختيار عموم قرار گرفته است.معادل

 هایی در فارسی و عربی از اصقلاحات ارائه شده است.در ادامه مثال

 سیفار

زند تا قدرت )خود را به بيچارگی می یَتمکّنحتی یَتَمسکن مردگی زد: خود را به موش -

 یابد( 

 )به مسير درست خود بازگشت(  رجع إلی صوابهز خر شيقان پایين آمد:  -

اش بلند است )شخص ثروتمند، سایه إنّ الغَنیّ طویلُ الظل میّاسٌدارندگی و برازندگی:  -

 خرامد(.و می

 عربی

 )زخم را گاز گرفت(: روي زخم نمک پاشيد. عَضّ علی الجرحِ -

 )نوب اطاعت را شبافت(: سر به عصيان برداشت  شَقَّ عصا الطاعةِ -

 اي نزدیک است(: دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد.)هر آینده کلُّ آتٍ قریبٌ -

 المثل. تفاوت اصطلاح زباني با ضرب2-1-2
هایی دارد. البته عمده المث، تفاوتیی یا تعبير مَثلی( با ضرباصقلاح زبانی )تعبير كنا

اي است و قابليت تغيير نندانی المث، عبارتی كليشهگردد كه ضربها به این برمیتفاوت
 كنيم.ها اشاره میدر شب، ظاهري واژگان ندارد. در ادامه به برخی از این تفاوت
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رود در دیشه یا بيان یک حادثه به كار میاصقلاح زبانی بيشتر براي ارائة یک ان -ال،
 شود. به عنوان مثال:المث، براي اندرز و مشاوره استفاده میحالی كه ضرب

 خورد.رقصد(: نان به نرخ روز می: )روي طناب مییرقُصُ علی الحبلِ

المث، این ویژگی را ندارد نامه باشد، اما ضربتواند مدخ، لغتاصقلاح زبانی می -ب
توان به شب، مصدري (. به عبارت دیگر، اصقلاح زبانی را می61: 6834انوري، )ن. ك: 

به كار برد و در وملات مختل، به صورت ساختارهاي بيانی متفاوتی استفاده كرد. در 
 هایی از این موضوع اشاره شده است. ادامه به نمونه

 ضایع كردن خوبی :نُکران الجمیلِ

 شبند.خورد و نمبدان مینشناس است، نمک میفلانی نمک :فلانٌ ناکرُ الجمیلِ

 شبند.خورد و نمبدان مینشناس است، نمک میفلانی نمک :فلانٌ ینکُرُ الجمیلَ

 فلانی عادت دارد نمک بخورد و نمبدان بشبند. :فلانٌ تَعوّد علی نکرانِ الجمیلِ

ت اصلی المث، بر پایة حادثه و داستانی خلق شده و شأن نزول دارد. تفاوضرب -ج
اي شب، المث، بر پایة حادثههاي زبانی همين است كه ضربالمث، با سایر كليشهضرب

 گرفته است؛ مانند:

نيزه را به یاد من آوردي در حالی كه آن را فراموش كرده  :ذکّرتَنی الطعنَ و کنتُ ناسیا

 بودم.
د. به او كرد، حمله كردناش سفر میگروهی از دزدان به مردي كه همراه خانواده 

اش را نگذارد و فرار نبن او را خواهند كشت. مرد گفت: گفتند اگر اموال و خانواده
ات را زمين ام را رها كنيد. یبی از دزدان فریاد زد: اگر نيزهاموال مرا بردارید و خانواده

اي در دست دارد، بگذاري با شما كاري نداریم. مرد با شنيدن این سخن فهميد كه نيزه
گفت: زه را بلند كرد و با آنان ونگيد و آنان را به هلاكت رساند در حالی كه میپس ني

 نيزه را فراموش كرده بودم تو به من یادآوري كردي!
 (.616: 6868 گردیم )ناظميان،معادل فارسی: آب در كوزه و ما تشنه لبان می
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نيست كه بر پایة  گيرد، اما در تعبير كنایی شرطضرب المث، بر پایة تشبيه شب، می» -د
شوند: تعابير اصقلاحات زبانی به دو نوع تقسيم می(. 643: 6666)مصقفی، « تشبيه باشد

 اصقلاحی و تعابير عادي.
تواند در قالب كنایه یا مجاز یا استعاره باشد كه اصقلاح زبانی یا تعبير می -هر

 هایی با یبدیگر دارند.تفاوت

 . تعبير کنایي2-1-1
رسد؛ زیرا كنایه از تصریح تأثير غلب از طریق كنایه به مراد اصلی میا اصقلاح زبانی

كند كه تعریض، ایماء و ذوق هنري هر فردي تصدیق می»بيشتري دارد و زیباتر نيز است. 
-تر بوده است. بهره بيشتري را به مخاطبان میتلویح از تصریح به یک موضوع بسيار بليغ

 (.671: 6633)ابوالحق، « كندخواننده تبيه می رساند؛ زیرا بيشتر به هوش و درایت
ذكر لازم و ارادا ملزوم است. كنایه به دو معناي قریب و بعيد اشاره دارد كه »كنایه   

(. به عنوان مثال، در تعبير 849: 1867)هاشمی، « معناي بعيد منظور است نه معناي قریب
گره بستن بر آن است، مراد  ، معناي لازم آن كه همان گرفتن باد و«گره بر باد زدن»

نيست، بلبه منظور گوینده، كار بيهوده است. البته در تعبير كنایی فوق، كلمات گره زدن 
اي نيست كه نشان بدهد آیا واقعاً گره زدن بر و باد، حقيقی و قاب، تصور هستند و قرینه

وان گره بست. پس تیابيم بر باد نمیباد منظور ماست یا نيز دیگر، اما با كمی تأم، درمی
 شویم. مفهوم غير حقيقی كار بيهوده را از این تعبير اصقلاحی متووه می

)به سق، لگد زد( نيز  رکلَ الدّلوَ)او روي باد است( و  هو فوقَ الریحِهایی نون: كنایه

ننين هستند. روي باد بودن و لگد زدن به سق،، معانی قریب و حقيقی است؛ زیرا واقعاً 
را روي باد یا شخصی را در حال لگد زدن به سق، تصور كرد، اما معناي  توان كسیمی

آید به مراد دل رسيدن و فوت كردن است. البته بعيد این دو تعبير كه با تأم، به دست می
ها ابتدا باید معناي بعيد را دریابد و سپس با تووه به بافت متروم در برخورد با این كنایه

 دد. ومله به دنبال معادل بگر
هاي اساسی در كاربرد و هاي فارسی خود تفاوتواژگان عربی غالباً با معادل»

: هو فوق الریح»براي تعبير نخست  (.39: 6869نظري، « )اثرگذاري متفاوت بافتی دارند

مناسب است. البته « آفرین تسليم كرد: وان به وانرکل الدلو»و « خر مراد را سوار است
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گيرند، بلبه ممبن اب، تصور، مبناي یک تعبير كنایی قرار نمیهميشه كلمات حقيقی و ق

« نون النسوة»است یک ضمير، مبناي استنباط كنایه باشد. به عنوان مثال، در وملة زیر 

 كنایه از مردان است:« واو الجماعة»كنایه از زنان و 

راصدا  ، هل سَینتفضُ، أم سَیختارُ أن یکونَ فی الخلفِ«نون النسوة»ترى ما مصیرُ 

راستی سرنوشت زنان نه خواهد شد آیا قيام  ؟.«واو الجماعة»لخُطُوات رفیقِ الدربِ 

هاي رفيق راه خود؛ یعنی مردان كنند كه پشت سر باشند و گامخواهند كرد یا انتخاب می
 (.49: 6649را رصد كنند؟ )السباكينی، 

 یابي براي تعابير کنایي. معادل2-1-1-2
رود؛ زیرا هاي مهم ترومه به شمار میعابير كنایی یبی از نالشیافتن معادل براي ت

توان از معناي تک تک معناي اغلب اصقلاحات زبانی به ویژه تعابير كنایی را نمی
ها به تجربة اند و فهم آنها حدس زد. این تعابير به فرهنگ وامعه گره خوردهواژگان آن

 كنيم:ه نند مورد اشاره میمتروم در زبان اصلی بستگی دارد. در ادامه ب

 : به هر دري زد. از هيچ كاري فروگذار نبرد.ذهبَ کلَّ مذهبٍ»

 : یک دل نه صد دل عاشق او شد؛ دلش به هزار راه رفت.ذهبَ به کلَّ مذهبٍ

رنج و زحمت به دست آید. كنایه از روزه در زمستان كنایه از نعمتی كه بی :غنیمةٌ باردةٌ

 نيز هست. 
آید، لاورم گرم است و از غنيمت غنيمت در ونگ و كشمبش به دست میاز آنجا كه 

  (.116: 6868 )ناظميان،« بدون ونگ به غنيمت سرد تعبير شده است

 )یخ را بشبن( زمينه را آماده كن. :کسِّر الثلجَ 

: پردا آهنين )كنایه از موانع فبري و معنوي كه از پيوند دو كشور ستارٌ حدیدیٌّ

 د(.كنولوگيري می

 : )دلم شناور شد( دلم فرو ریخت.سبحَ قلبی»
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به موز تبدی، خواهد شد؛ كنایه از اینبه عق، از سرش خواهد پرید، دیوانه  :سیُصبحُ موزةً

  .(643: 6666)مصقفی، « خواهد شد

  . کنایه و رمز2-1-5

 لزیتونغصن اتوان كنایه را واسقة فهم معنا دانست. به عنوان مثال، در رمز و نماد نيز می

پشت » ییكناتعبير ر د»)شاخة زیتون( تعبيري رمزي و نمادین و كنایه از صلح است. 
از لازم )پهنی گردن( بره ملرزوم )حماقرت( پی ميبریم، در حالی « گردن فلانی پهن است

از ملرزوم )عرالم( بره لازم )در مسجد( پی « در مسجد دیدم را دریایی»كه در عبارت 
اي باشد تا ذهن را از معنی حقيقی بره معنی كنایی قرینه و واسقه بریم. حال بایدمی

هاي اگرر واسقه ؛ببشراند. ایرن واسرقه گراه نزدیرک )قریرب( اسرت و گراه دور )بعيرد(

كنایه از  کثیرالرمـادمرثلا ً  گویند؛می« تلویح»ميان لازم و ملزوم نند امر باشد به آن 

پزد پرس مهمران زیاد زیاد دارد؛ غذاي زیاد میبخشندگی است؛ زیرا كسی خاكستر 
هاي ميان لازم و ملرزوم انردك باشرد، دارد، پس بخشنده است. ممبن است واسقه

كنایره از « سيه روي شدن»ننانبه بلافاصله پس از شنيدن، عق، سليم آن را دریابد، مث، 
ان لازم و ملرزوم پنهران هراي ميرگویند. گاه واسقهمی« ایما»كه به این نوع  است بدبختی

-می« رمز»كره كنایره از خسريس اسرت. بره ایرن نروع كنایره « ناخن خشرک»است؛ مث،: 

  (.668: 6837)ذوالفقاري، « گویند

 . تعبير مجازي2-1-0
از آنجا كه اصقلاح زبانی یا تعبير اصقلاحی غالباً كنایی هستند، ابتدا باید فرق بين مجاز 

اند، نخست آنبه كنایه فرق كنایه و مجاز را دو امر دانسته»يم. و كنایه را روشن كن

« فلانٌ طویلُ النجادِ»منافاتی با ارادا حقيقت ندارد و هيچ مانعی نيست از اینبه در تعبير 

منظور بلندي شمشير باشد نه لازمِ آن كه بلندي قامت است، اما در مجاز ننين نيست. به 
اي ووود دارد براي منع اراده حقيقت، بر قرینههمين وهت است كه در مجاز هميشه 

 (.648: 6811كدكنی، )شفيعی« عبس كنایه كه در آن نيزي ووود ندارد
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اي منظور از دریا، فرد عالِم است و حضور وي در مسجد، قرینه« رأیت بحرا فی المسجد»

 د.تواند وارد مسجد شواست بر این معناي اصلی دریا اراده نشود؛ زیرا دریا نمی

: خيابان مصر براي تظاهرات خارج شد. در این تعبير نيز خرجَ الشارعُ المصریُّ بتظاهرة

خيابان مجاز از مردم خيابان است با علاقة مبان، پس برخی از اصقلاحات زبانی، مجازي 
 هستند.

 . تعبير استعاري 2-1-3
شود. در له واقع میشوند، اما كنایه در ساختار ومها معمولاً در كلمات واري میاستعاره

تعبير اصقلاحی ممبن است بتوانيم در كلمات آن استعاره را واري كنيم، اما مجموعاً 
 كنایه است؛ مانند:

: )بر من شير است، اما در «الکلبُ علی بابِ داره أسدٌ أسدٌ علیّ و فی الحروبِ نعامةٌ؛»

ال بيرون، فقط اش شير است(: شير خانه و شغها شترمرغ، سگ در دروازه خانهونگ
 (. 87: 6868 )ناظميان،« كشدولوي ما شاخ و شانه می

شير بودن استعاره از شجاعت است، اما این تعبير در مجموع، كنایه از بزدلی و 
 زورگفتن به مظلوم است.

 سازي )نحت(. اصطلاح2-5
سازي در زبان عربی استفاده از مصادر منحوت است كه هاي اصقلاحیبی از روش

عربی به فارسی باید به خوبی آن را بشناسد و قدرت تشخيص آن را داشته باشد. متروم 
كند. زبان عربی نيز در هاي مختلفی استفاده میسازي از شيوههر زبانی براي گسترش واژه

 النحت»گيرد؛ زیرا زبان عربی زبانی اشتقاقی است. این زمينه از ویژگی اشتقاق بهره می

تن فع، و مصدر وعلی و ساختگی از كلمات عربی و غيرعربی )تراشيدن( به معناي ساخ
است. مصادر منحوت )ساختگی( نقش مهمی در گسترش دامنه اشتقاق زبان عربی و 

هاي فَعللة )رباعی كنند... مصادر منحوت، بيشتر در بابساختن اصقلاحات ودید ایفا می
 روند.مجرد(، تفعُّ،، تفعي، و افعال به كار می

 شوند:گيري به سه گروه تقسيم میت از نظر هدف و انگيزه شب،مصادر منحو
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هاي رنگ عربی بخشيدن به كلمه. با قرار دادن كلمة غيرعربی در یبی از قالب -ال،
شود. براي مثال، واژا برنامگ از صرفی زبان عربی، رنگ و هویت عربی به آن داده می

از آن مصدر و  فعللةشده و در باب زبان فارسی و واژا تلفن از لاتين وارد زبان عربی 

 ریزي كرد.ریزي كردن. برمج: برنامه: برنامهبرمجةفع، ساخته شده است: 

اي خاص. با بردن كلمة عربی یا غيرعربی به یبی از نسبت دادن به مفهوم یا منققه -ب

 :صَهینةشود؛ مانند: هاي مصادر منحوت، نسبت دادن و گرایش از آن استنباط میباب
 :شرعنةآمریبایی، آمریبایی كردن.  :أمرکةلبنانی كردن.  :لَبنَنة. ونيستی كردنصهي

 سازگاري با اقليمی خاص. :تأقلُمفرعونی كردن، استببار.  :تفرعنمشروعيت بخشيدن. 

توان براي یک عبارت طولانی رعایت ایجاز و اختصار. از رهگذر مصادر منحوت می -ج
نحوت به این معنا همان تركيب كردن نند كلمه در از یک كلمه استفاده كرد. مصادر م

-ها( شناخته میهاي دیگر با عنوان علائم اختصاري )سرواژهیک كلمه است كه در زبان

هاي مذهبی به كار رفته است اي دیرینه دارد و بيشتر براي عبارتشود. این كاربرد سابقه

الحمد لله  :حمدلَگفت.  إلیه راجعون استرجع: إنّا لله و إنّاالله گفت. بسم :بَسملَمانند: 

 (.619 -618: 6831 گفت )ن. ك: ناظميان،

« برمائی»دهند؛ به عنوان مثال، واژا گاهی نيز دو واژه را به یک واژه اختصار می

: به معناي حلمأةتشبي، شده است و یا « ماء»و « بر»)دوزیست( كه از تركيب دو كلمة 

 تركيب شده است. « مائی»و « تحلیل»هيدرليز از دو كلمة  

هاي لغت شود در ميان فرهنگها باعث میآگاهی متروم از این اوزان و تشخيص آن
هاي اصقلاحات نيز وز در موارد هاي اصقلاحات سردرگم نشود. در فرهنگو فرهنگ

زیرا این مصادر كه همراه با پيشرفت علم و شود؛ اندك به مصادر منحوت اشاره نمی
شوند، كاملاً نو وودید سازي در زبان عربی ساخته میبان و با هدف واژهدانش و تحول ز

هاي اصقلاحات ووود ندارند. بنابراین، متروم باید با روند و در فرهنگبه شمار می
گيري و ساخت  مصادر منحوت كه گاه توسط فرهنگستان زبان و اغلب فرآیند شب،

رود، آشنا باشد تا بتواند به خوبی ار میتوسط نویسندگان و شاعران پيشنهاد شده و به ك
یابی است. هاي معادلشناخت این مصادر از نالش یابی كند. بنابراین،ها معادلبراي آن

 ها ارائه شده است.هایی از این مصادر و ترومة آندر ادامه نمونه
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 زا بودنسرطان :السرطنة -

 زاسرطان :المُسرطن -

الجلدیةِ یکشِفُ حقیقةَ سرطنةَ الخبزِ المحفوظِ فی أکیاسِ  هانی الناظر طبیبُ الأمراضِ -

هاي پوستی از ماهيت هانی الناظر پزشک بيماري :البلاستیكِ بالثلاجةِ و لایصدقُها

دارد و هاي پلاستيک در یخچال پرده برمیهاي حفظ شده در كيسهزا بودن نانسرطان
 كند.ها را تأیيد نمیآن

 دنهيدروژنه كر :الهدرج -

 هيدروژنه :المهدرج -

: نگونه روغن نباتی به روغن هيدروژنه کیف یتحول زیت نباتی إلی زیت مهدرج؟ -

 شود؟تبدی، می

 سازيخصوصی :الخصخصة -

 سازي شدهخصوصی :المُخصخَص -

سازي آیا خصوصی هل أدّت خصخصةُ التعلیمِ فی العراقِ الأهدافَ المرجوةَ منها؟ -

 هاي مورد نظر رسيده است؟آموزش در عراق به هدف

 گسترش یافتن صحرا  :التصحّر -

آسمان، باران خویش را دریغ كرد و در نتيجه  :منعَتِ السماءُ قطرَها فازدادَ التصحُّر -

 زایی افزایش یافت.بيابان

 گيريبحث و نتيجه
یابی در ترومه  است و این هاي معادلشناخت تفاوت لغت و اصقلاح یبی از نالش

دهد؛ زیرا مرز بين فرهنگ در ترومه از عربی به فارسی خود را بيشتر نشان مینالش  
اي از لغت و هاي لغت، آميزهلغت و فرهنگ اصقلاح نندان مشخص نيست و فرهنگ

هاي اصقلاح و لغت این است كه اصقلاحات، پایة هر اصقلاح هستند.  بنابراین، تفاوت
براي بيان مفاهيم مورد نظر خود به واي هاي علمی مختل، علم است و متخصصان رشته
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كنند و آن را در معنا و مفهوم خاصی كه سازي از كلمات مووود در زبان استفاده میواژه
پذیر نيستند در كنند. علاوه بر این، اصقلاحات مترادفویژه آن علم است تثبيت می

علمی خاص  هاي مختلفی دارد. گاهی براي ساختن اصقلاح درحالی كه لغت، مترادف
بخشند تا از طریق اي بروستگی و تشخص میاز طریق مجاز یا استعاره یا كنایه به واژه

  هاي دیگر، اصقلاح بسازند.همنشين ساختن آن واژه با واژه
اصقلاح به دو نوع اصقلاح علمی و اصقلاح زبانی تقسيم شده كه غرض از اصقلاح 

توان با ترومة ت. تعبير اصقلاحی را نمیزبانی همان تعبير اصقلاحی یا تعبير مثلی اس

 : به بلوغ رسيدن.شبّ عن الطوقیابی كرد؛ مانند: واژگان آن معادل

المث، با اصقلاح زبانی باید گفت اصقلاح زبانی بيشتر ارائه در باب تفاوت ضرب
المث،، ارائة اندرز و مشاوره است. یک اندیشه یا بيان یک حادثه است، اما هدف از ضرب

نامه قرار داد و به صورت مصدري به كار برد، اما توان مدخ، لغتلاح زبانی را میاصق
 المث، ننين نيست. ضرب

هایی سازي است، نالشهاي واژهیابی براي مصادر منحوت كه از زیرمجموعهمعادل
هاي اصقلاحات است و ها ذكر نشدن این مصادر در فرهنگترین آندارد كه مهم

گيري مصادر منحوت، قدرت تشخيص این مصادر گاهی از فرآیند شب،متروم باید با آ
 را در متن داشته باشد تا به اشتباه نيفتد.

یابی براي تعابير كنایی هاي ترومه از عربی به فارسی و برعبس، معادلیبی از نالش
 توان از معناي تکاست؛ زیرا معناي اغلب اصقلاحات زبانی به ویژه تعابير كنایی را نمی

ها به اند و فهم آنها حدس زد. این تعابير به فرهنگ وامعه گره خوردهتک واژگان آن
 تجربة متروم در زبان اصلی بستگی دارد.

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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Application of Fairclough's Critical Discourse 

Analysis Approach in the Analysis of the Translation 

of the Story "Taht al-Mazla" by Najib Mahfouz 

Amir Mesgar   
Ph.D. in Arabic Language and Literature, Allameh 

Tabataba'i University, Tehran, Iran 

Abstract  
The approach of critical discourse analysis is a new approach that dates back to the end 

of the twenty century. This approach provides the reader with various possibilities in the 

field of text analysis so that he can achieve a better or more accurate understanding of the 

text or discourse through their application. Since the condition of having a good and 

perfect translation is the correct understanding of the original text, the possibilities of this 

approach can provide great help to translators to understand the text. Therefore, in this 

article, we decided to analyze the story under the umbrella of Najib Mahfouz's writing by 

applying this approach in order to have a better understanding of the ideology and 

messages of the story. It was done by Hossein Shamsabadi and Mehdi Shahrokh, we 

investigated and found that the translators did not have a good understanding of this story 

and as a result, they did not provide a good translation to their audience. This is despite 

the fact that by using the theory of critical discourse analysis, they could understand the 

semantic fields as well as keywords and leave behind a better translation. In addition, the 

authors of this article, relying on the description stage of the theory of critical discourse 

analysis, which pays special attention to the ideological load of keywords, investigated 

the translation of this story and came to the conclusion that the lack of correct 

equivalence in the translation of words and semantic areas of this story has caused that 

the main ideology of the story, which according to the writers of these lines is chaos and 

change, is not conveyed to the audience. 

Keywords: Under the Canopy, Critical Discourse Analysis, Ideology, 

Translation and Equivalence. 
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بررسی در  کاربست رویكرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

 اثر نجیب محفوظ « المظلةتحت» داستانة ترجم

 انایر تهران، طباطبائی، علامه دانشگاه عربی، وادبیات زبان دکتری   مسگر امیر

 چکيده
گردد. این رویبرد تحلي، گفتمان انتقادي رویبردي نوپاست كه پيدایش آن به اواخر قرن بيستم بازمی

دهد تا بتواند از طریق تحلي، متن در اختيار خواننده قرار می ةرویبرد امبانات مختلفی را در زمين

 ةكه شرط داشتن تروماز آنجایی ابد. تري از متن یا گفتمان دست یها به فهم بهتر یا دقيقكارگيري آنبه

تواند كمک شایانی را به مترومان ، امبانات این رویبرد میاستنقص فهم درست متن اصلی بی خوب و

كارگيري این رویبرد دست به تحلي، در این مقاله برآن شدیم تا با به ،وهت فهم متن ارائه دهند. از این رو

 هاي داستان داشته باشيم وپيام بزنيم تا فهم بهتري از ایدئولوژي و نجيب محفوظ ةنوشت المظلةتحتداستان 

صورت گرفته  شاهرخ آبادي وشمساین داستان را كه توسط  ةتروم ،ادامه نيز با كاربست این نظریه در

اند وبه تبع آن دریافتيم كه مترومان درك خوبی از این داستان نداشته است، مورد بررسی قرار دادیم و

تحلي، گفتمان  ةاند. این در حالی است كه با استفاده از نظریخوبی را به مخاطب خود ارائه نداده ةتروم

بهتري از خود به  ةتروم همچنين كلمات كليدي را درك كنند و هاي معنایی وتوانستند حوزهانتقادي می

تحلي، گفتمان انتقادي كه  ةتوصي،ِ نظری ةاین مقاله با تبيه بر مرحل ، نویسندهواي بگذارند. علاوه بر این

به این نتيجه  و ة این داستان پرداختتووه خاصی به بار ایدئولوژیک كلمات محوري دارد به بررسی تروم

هاي معنایی این داستان باعث شده كه حوزه كلمات و ةیابی صحيح در ترومرسيد كه عدم معادل

 . تغيير است به مخاطب منتق، نشود و مرج و هرج ،این سقور نویسندهایدئولوژي اصلی داستان كه از نظر 

  .یابی، ترجمه ومعادلتحلیل گفتمان انتقادی، ایدئولوژی، المظلةتحت ها:کليدواژه

                                                            
  :نویسنده مسئولAmirmesgar9@gmail.com 
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 مقدمه
ترین مهمو  كندایدئولوژي نقش پررنگی را ایفا می، در رویبرد تحلي، گفتمان انتقادي

ه یا هنرمند براي انتقال شک نویسندآید. بیگذاري یک متن به حساب میعام، تأثير
ترین ساختارها را مناسب ترین كلمات ودقيق بهترین و كهاست  آن ایدئولوژي نيازمند

واقع رویبرد تحلي،  را در متن منعبس كند. درد انتخاب كند تا بتواند مقصود خو
را مورد آن  تأثيرگذاري اساختارهاي یک متن نحو و واژگانگفتمان انتقادي با بررسی 

 كند.ئولوژي ودید را تعيين میددر انتقال ای ميزان موفقيت كلمات وداده ی قرار بررس
شناسی هاي زباناز آنجا كه رویبرد تحلي، گفتمان انتقادي یبی از زیرمجموعه

متروم توان اهميت آن را در ترومه انبار كرد. نمی؛ از این رو، رودكاربردي به شمار می
هاي ظاهري و د تحلي، گفتمان در زبان مبدأ با ویژگیتواند با پياده كردن رویبرمی

باطنی متن ارتباط برقرار كرده و همواره ایدئولوژي پنهان ماوراي واژگان و ساختارها را 
در نظر داشته باشد تا در انتقال آن به زبان مقصد موفق عم، كند و بتواند از واژگان و 

دئولوژي نهفته در متن مبدأ دارند، استفاده هاي معنایی كه تأثير بسزایی در انتقال ایحوزه
شناسی شناسی، وامعههاي زبانبنابراین، براي مقالعة ترومه به نانار باید از نظریه كند.

و... استفاده كنيم كه در واقع رویبرد تحلي، گفتمان انتقادي كه خود رویبردي 
 له كمک شایانی كند.تواند به پژوهشگران در این مقااي است در این امر میبينارشته

، داستانی نویسنده مشهور عرب ،اثر نجيب محفوظ (زیر سایبان) المظلةتحتداستان 

این داستان در راستاي  .كندرا به وامعه وارد می ینقدهایاست كه با رویبرد اصلاحی، 
براي رسيدن به این زبان است و انتقال یک ایدئولوژي انتقادي و اوتماعی به وامعة عرب

-كند، پيچيدگی. همچنين پيرنگی كه انتخاب میكنداستفاده می یاز زبان متفاوتهدف 

این داستان بر رویبرد تحلي، گفتمان تبيه كند تا  ةتروملازم است  ،. بنابراینهایی دارد
به زبان مقصد، واژگان ایدئولوژي سپس در انتقال آن  ،ولوژي پنهان آن دست یابدئبه اید

داستان  ازهاي فارسی كه انتخاب كند. با رصد كردن ترومهو ساختارهاي مناسبی را 

و  آبادي و شاهرخ رسيدیمشمساز  «زیر سایبان» ةصورت گرفته به تروم «المظلةتحت»

یابی و انتخاب واژگان در این ترومه را براساس رویبرد تحلي، برآن شدیم تا معادل
 گفتمان انتقادي مورد بررسی قرار دهيم.
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براساس این نجيب محفوظ « زیر سایبان»تا داستان  شده استسعی  در این مقاله  
این داستان  ةتروم سپس ميزان موفقيت مترومان در گيرد.رویبرد مورد تحلي، قرار 

هاي معنایی یابی و حوزهنویسندا این مقاله به دنبال بررسی واژگان و معادل . شودمشخص 
بر مرحلة توصي، تحلي، گفتمان انتقادي  و نيز بار ایدئولوژیک كلمات است؛ از این رو،

تبيه خواهد كرد كه براي این مسائ، اهميت بسياري قائ، است. در این مرحله است كه 
گيرند و ارتباط كلمات كليدي متن یا گفتمان به صورت دقيق مورد بررسی قرار می

 .(Fairclough, 2016: 45شود ) ن.ك: ها تبيين میایدئولوژیک ميان آن

تحليلی سعی خواهد شد تا بار ایدئولوژي  -ن پژوهش با تبيه بر روش توصيفیدر ای

استخراج شود و در گام بعدي نگونگی  المظلةتحتواژگان و ساختارها در داستان 

 بازتاب ایدئولوژي در زبان مقصد مورد بررسی قرار گيرد.
 هاي زیر است: نگارندا این مقاله در پی پاسخگویی به پرسش

بينی مووود در توان با كاربست رویبرد تحلي، گفتمان، ایدئولوژي و وهانینگونه م -

 را استخراج كرده و به مخاطب انتقال داد؟ « المظلةتحت»داستان 

عم، كرده موفق  داستانولوژي ئدر انتقال ایدتا نه اندازه  «المظلةتحت»ترومة داستان  -

 است؟

 شوند:مقرح میهاي زیر هاي بالا، فرضيهدر پاسخ به پرسش
از آنجا كه نظریة تحلي، گفتمان انتقادي در مرحلة توصي، دست به بررسی واژگان  -

تواند كمک كند؛ از این رو، میها را تحلي، میزند و بار ایدئولوژیک آنكليدي متن می
 رسان متروم باشد.بينی متن كند و در این زمينه یاريشایانی در رسيدن به وهان

را داشته  اصلیهمان تأثيرگذاري متن داستان بتواند  ة یکكه تروم است ربسيار دشوا -
 وو در انتقال ایدئولوژي كاملاً موفق عم، كند و در این زمينه گزینش واژگان 

 لوژي وئوبدون شک در انتقال بهتر ایدمناسب و دقيق در زبان مقصد، ساختارهاي 
اگر به این نبته تووه نشود، ایدا اصلی و  كندتأثيرگذاري بيشتر، نقش پررنگی را ایفا می

شود. همانقور كه در این ترومة داستان ملاحظه متن به خوبی به مخاطب منتق، نمی
شود عدم گزینش درست واژگان و ساختارهاي مناسب مووب عدم فهم ایدا اصلی می

  داستان شده است.
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 پيشينة پژوهش

در امر ترومه، تووه بسياري از  تحلي، گفتمان به عنوان یک رویبرد كاربردي ئلةمس
در  هاي انجام شدهپژوهشگران را به خود ولب كرده است. از ميان پژوهش نویسندگان و
 .توان به موارد زیر اشاره كردمی زمينة ترومه،

نوشتة تركاشوند « كاربرد تحلي، گفتمان انتقادي در ترومه از عربی به فارسی»مقالة 
نوشتة « ترومة ادبی از دیدگاه تحلي، گفتمان انتقادينقد »( و همچنين مقالة 6869)

( كه در مورد امبانات رویبرد تحلي، گفتمان انتقادي كه مورد استفادا 6868سعيدنيا )
كنند و تا حد زیادي مخاطب را با روش و مراح، این گيرند، صحبت میمتروم قرار می

ین حال در مورد كاربست این كنند؛ با اها در نقد ترومه آشنا میرویبرد و كاربست آن
 آورند. روش در ترومه وكش، ایدئولوژي زیاد سخن به ميان نمی

پيرنگ استعاري در داستان كوتاه زیر »مقالة « المظلةتحت»در زمينة مقالعة داستان 

( 6867نوشتة ناظميان و رمضانی )« 6سایبان از نجيب محفوظ با تأكيد بر نظریة فرگوسن
پيرنگ پيچيدا مووود در داستان پرداخته است؛ این در حالی است هستيم كه به بررسی 

 گيرد. كه نویسنده در مقالة حاضر، پيرنگی دیگري را در نظر می

المظلة لنجیب العناصر اللغویة فی تحقیق التماسك النصی فی قصة تحت»مقالة 

تواند ه می( نيز به بررسی عناصر زبانی این داستان پراخته ك1867نوشتة حجوج )« محفوظ

 رسان باشد. بينی متن كمکدر استخراج وهان
ها و مقالات بسياري هستيم كه در ادامه در زمينة تحلي، گفتمان انتقادي شاهد كتاب

( و 6861« )گفتمان و قدرت»شود. بدون شک دو كتاب ها اشاره میبه بخشی از آن
آشنایی با این نظریه و فهم  بهترین منابع براي 1( فركلاف6866« )تحلي، گفتمان انتقادي»

( نيز 6839زاده )نوشتة آقاگ،« تحلي، انتقادي گفتمان»آن هستند. همان طور كه كتاب 
 پيشينة این نظریه را به خوبی بيان كرده است.

آنچه نویسندا این مقاله به دنبال آن است، بررسی امبانات تحلي، گفتمان انتقادي و 
 بررسی ترومة متن براساس این رویبرد است.  ها بر فهم متن و همچنينتأثير آن

 

                                                            
1. Fergosen  

2. Fairclough, N.  
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 هایافته
 تحليل گفتمان انتقادي.2

هاي نظریة تحلي، گفتمان انتقادي، الگویی ودید در تحلي، گفتمان است كه طي،
توان گفت كه این رویبرد به گيرد. به طور كلی میمیبر وسيعی از متن یا گفتمان را در
و قدرت و ایدئولوژي است و در این رویبرد وامعه و دنبال یافتن ارتباط ميان زبان 

پردازان این حوزه بر این باور گيرند. نظریهفرهنگ نيز مورد تحلي، و بررسی قرار می
هایی از قبي، بافت تاریخی، روابط قدرت در وامعه، ساختارها و مؤلفه»هستند كه 

تند و از رهگذر استفاده هاي زبان هسبينیفرآیندهاي اوتماعی و فرهنگی، سازندا وهان
ها به بينیها، روابط، ساختارها، فرآیندها و وهانمداوم از زبان در وامعه، این بافت

پردازان تحلي، (. در واقع نظریه6: 6866)فركلاف، « یابندوایگاه مستحبمی دست می
گر گفتمان معتقد به رابقة دیالبتيک ميان زبان ووامعه و فرهنگ هستند. بر این اساس ا

تحلي، گفتمان انتقادي، »توانيم بگویيم بخواهيم تعریفی از این رویبرد ارائه دهيم، می
اي انتقادي، رابقة بين زبان و وامعه را مورد تجزیه و راهباري پژوهشی است كه به گونه

 (. 86: 6863، 6)هارت« دهدتحلي، قرار می
ح مختل، بافت اوتماعی تحلي، رابقة متن وسقو»تحلي، گفتمان انتقادي را  فركلاف

كند و هدف تحليلگر را تبيين رابقة بين متن زبانی، فرآیندهاي توليد و تفسير و تلقی می
 (.66: 6866)فركلاف، « گيردبافت در نظر می

براي تحلي، گفتمان سه مرحلة توصي،، « زبان و قدرت»( در كتاب 6636فركلاف ) 
توصي، خود گفتمان یا متن، محور كار قرار  گيرد. در مرحلةتفسير و تبيين را در نظر می

شوند. هدف از هاي مووود در متن، تحلي، میها، ساختارها و استعارهگيرد و واژهمی
هاي معنایی در انتقال تحلي، این موارد، آن است كه دریابيم این واژگان و حوزه

ن رویبرد باید به اند؟ و با بررسی واژگان در ایایدئولوژي نگونه نقش خود را ایفاكرده
 اند یاخير؟ این سؤال پاسخ داده شود كه آیا این واژگان در انتقال ایدئولوژي موفق بوده

از آنجا كه تحلي، گفتمان انتقادي بر این باوراست كه هر متن یا گفتمانی ایدئولوژي 
خاصی را در پس خود نهفته است، پاسخ دادن به این سؤال از اهميت بالایی برخوردار 

                                                            
1. Hart   
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توان گفت كه در مرحله توصي، در این رویبرد، نقش ت. بنابراین، به طور كلی میاس
هاي معنایی مووود در متن در انتقال ایدئولوژي مورد بررسی قرار ها و حوزهواژه
  .گيردمی

در مرحلة تفسير، ارتباط گفتمان و وامعه مورد تحلي، است و در این مرحله، تحليلگر 
قعيت و بينامتنيت به دنبال تأثيرات وامعه و ایدئولژي مووود در آن با استفاده از بافت مو

بر متن است. در مرحلة آخر؛ یعنی مرحلة تبيين، رابقة دیالبتيک وامعه و گفتمان مورد 
 گيرد. تحلي، قرار می

از آنجایی كه نگارندا این مقاله به دنبال بررسی ترومة داستان زیر سایبان براساس 
هاي صوري تحلي، ویژگی»مرحلة توصي، را كه عبارت است از این رویبرد است، 

( مورد تووه خود قرار خواهد داد تا مشخص شود كه واژگان و 66)همان: « متن
ها اي كه نجيب محفوظ براي انتقال ایدئولوژي مورد نظرش از آنساختارهاي كليدي

مترومان این داستان را استفاده كرده، نگونه به زبان فارسی ترومه شده تا ميزان موفقيت 
 مورد ارزیابی قرار دهند. 

اند بدیهی است كه در داستان زیر سایبان بعضی از واژگان نقش محوري را ایفا كرده
كارگيري مرحلة رویبرد تحلي، گفتمان انتقادي در ابتدا و پژوهشگر در این مقاله با به

واهد داد و در مرحلة دوم هاي كليدي مووود در متن اصلی را مورد بررسی قرار خواژه
 ها و ساختارها را توسط مترومان مورد ارزیابی قرار خواهند داد. یابی این واژهمعادل

 ایدئولوژي.1
ها دانست كه اعضاي یک اي از باورها و نگرشدسته»توان ایدئولوژي را به طور كلی می

(. بنابراین، 19: 6868)بلور، « ها برخوردارندگروه اوتماعی خاص به طور مشترك از آن
آید، مقصود ایجاد تغيير میهنگامی كه از تغيير ایدئولوژي توسط گفتمان سخن به ميان 

ها است و باید به این نبته نيز تووه داشت كه رابقة ميان بينیها و وهاندر باورها، نگرش
كه اي عميق و دیالبتيک است. این موضوع بدین معناست گفتمان و ایدئولوژي، رابقه

تواند به ميزان تأثيرپذیري از ایدئولوژي روي آن تأثيرگذار باشد. بنابراین، گفتمان می
ها ایفا گفتمان نقش بنيادینی در تجلی و بازتوليد هر روزا ایدئولوژي»توان گفت كه می
ها (. فركلاف بر این باور است كه ایدئولوژي64: 6864)ون دایک، « كندمی
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د كه به توليد، بازتوليد و دگرگونی مناسبات سلقه كمک انهاي معناییبرساخته»
(. براي نمونه هنگامی كه از پدیدا ونگ با 688: 6861)یورگنسن و فيليپس، « كنندمی

ممبن است یک موضع »شویم كه شود، متووه میعنوان حفظ صلح یاد می
  (11: 6868)بلور، « ، مخفی )یاحداق، سانسور( شودكلماتایدئولوژیبی توسط 

بنابراین، باید تووه داشت كه كلمات در انتقال ایدئولوژي نقش بزرگی را ایفا 
اي كه در انتقال ایدئولوژي یابی كلمات محوريكنند. به همين دلي، باید در معادلمی

سهيم هستند، نهایت دقت را مبذول داشت تا بتوان مقصود و هدف مووود در زبان اصلی 
هاي اخير شاهد حضور گروهک راي مثال، در سالرا در ترومه نيز لحاظ كرد. ب

هاي طرفدار این گروهک در تروریستی داعش در خاورميانه بودیم كه بسياري از شببه
كردند، نراكه بر این باور بودند كارگيري اسم اختصاري خودداري میزبان عربی از به

ها بوده به مخاطب هایی را كه این گروهک به دنبال آنكه این نام اختصاري ایدئولوژي

را تبرار « الدولة الإسلامیة فی العراق و الشام»كند و دائماً عنوان كام، منتق، نمی

كردند تا بر ونبة اسلامی بودن این گروهک تأكيد كنند. در مقاب، افرادي كه در زبان می
توانستند نام داعش یا دولت خواستند نام این گروهک را ترومه كنند، میفارسی می

لامی در عراق و شام را نتخاب كنند كه بدیهی است بسنده كردن به داعش از رساندن اس
كرد و ما شاهد این نوع ترومه در زبان ها به سایر كشورها ولوگيري میایدئولوژي آن

شد. ( شناخته میISISبودیم. در زبان انگليسی هم این گروهک با نام اختصاري )
خود گفتمان است در انتقال ایدئولوژي نقش بسزایی  بنابراین، از آنجایی كه ترومه هم

 كند.ایفا می

 یابي واژگاني. ترجمه و معادل5
شناسی و وامعه شناسی و... استفاده هاي زبانبراي مقالعه ترومه به نانار باید از نظریه

كنيم كه در واقع رویبرد تحلي، گفتمان انتقادي كه خود رویبردي بينارشته اي است در 
تواند به پژوهشگر در این مقاله كمک شایانی كند. بر اساس این رویبرد، مر میاین ا

بينی مووود در متن اصلی را یابی واژگان باید به نحوي باشد كه ایدئولوژي و وهانمعادل
بينی متن اصلی به مخاطبان به مخاطب منتق، كند و ترومه را انتقال ایدئولوژي و وهان

بينی یابی واژگانی كه نقش كليدي در انتقال وهاننابراین، در معادلداند. بها میسایر زبان
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دارند باید بسيار دقيق بود تا بتوان مقصود و غرض اصلی نویسنده را به مخاطب منتق، 
توان متروم را در ترومة متن موفق پنداشت. این نبته حائز كرد. در غير این صورت نمی

ها نگرشی ي، نشده است؛ هر یک از زبانزبان فقط از كلمات تشب»اهميت است كه 
(. بر این اساس، این توقع كه متروم 11: 6861)اوستينوف، « خاص نسبت به وهان دارد

بينی متن اصلی به شب، كام، منتق، یابی به گونه اي عم، كند كه وهانبتواند در معادل
یابی اي معادلهتواند به گونرسد، اما در عين حال متروم میشود، كمی سخت به نظر می

 كند كه ایدئولوژي به بهترین شب، ممبن به مخاطب منتق، شود.
با تووه به آنچه تا به اینجا مقرح شد و براساس مرحلة توصي، رویبرد تحلي، 
گفتمان انتقادي در ادامه دست به خوانش داستان زیرسایبان نجيب محفوظ خواهيم زد و 

ها را مورد بررسی قرار معنایی، ترومة آن هايپس از استخراج واژگان كليدي و حوزه
 خواهيم داد. 

 المظلةتحت. بررسي داستان 0

 . خلاصة داستان0-2
كشد كه براي فرار از باران به سایبان نویسنده در این داستان افرادي را به تصویر می

ن اند. در طول متن، فضاي داستان همراه با باران است و ایایستگاه اتوبوس پناه آورده
توان گفت كه خود باران باعث كلمه به اشبال مختل، در متن تبرار شده است و می

اي از افراد براي فرار از گيري این داستان است، نراكه پس از آغاز باران، مجموعهشب،
ها برند و در زیر سایبان شاهد اتفاقاتی هستند كه براي آنخيس شدن به سایبان پناه می

و در ابتدا بر این باور بودند كه این اتفاقات همه ساختگی و  بسيار ناخوشایند است
شوند هر آنچه اتفاق افتاده، هایی از یک فيلمبرداري است، اما در پایان متووه میصحنه

گيرد؛ از این رو، این واقعی بوده است. تمام اتفاقات این داستان در زیر سایبان شب، می
یی برخوردار است و از آنجایی كه در عنوان داستان كلمه نيز در كنار باران از اهميت بالا

كند. در واقع سایبان در مقاب، باران به كار رفته، نقش محوري را در این داستان ایفا می
بارانی كه گرد و غبار ذهنی و لایة سياه معرفت »گيرد تا تأثير آن را كاهش دهد. قرار می

( با مقاومت مردمی 84: 6861)شميسا، « كندها را تازه میشوید و نگریستهموروثی را می
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كنند یا اینبه به زیر سایبان تووهی میشود كه همگی یا به این باران بیرو میروبه
 روند تا خيس نشوند.می

شود كه این آور مینبته دیگر آنبه در آغاز این داستان نویسنده به مخاطب یاد
ي سرد نيز ما را به این سمت رهنمون افتد و خود هواداستان در هوایی سرد اتفاق می

اجتاح الطریق هواء بارد مفعماً بشذا »كند كه تغيير به كندي پيش خواهد رفت. می

( و تداوم این هواي سرد ووي از خستگی و ملال را در 766/ 9: 1881)محفوظ، « الرطوبة

ود این شدهد كه باعث میميان مردم به ووود آورده است، ولی ناگهان اتفاقی رخ می
سبون و آرامش براي لحظاتی هم كه شده از بين برود. این اتفاق تعقيب یک دزد توسط 
مردم است كه باعث تحرك در آن فضاي آرام و ساكت است، اما این رویداد نيز به 

دهد و افراد زیر سایبان بدون آنبه حركتی از سوي سرعت واي خود را به سبون می
ر این اتفاقات هستند و به صحبت كردن دربارا آن حوادث گها انجام شود، فقط نظارهآن
 پردازند.می

بعد از لحظاتی افراد زیر سایبان دوباره شاهد حركتی هستند و این بار وماعت 
دهد. را مورد ضرب و شتم قرار می اي اواند و هر كس به گونهكننده دزد را گرفتهتعقيب

افراد زیر سایبان شاهد اتفاقی دیگر هستند؛ پس از پایان تعقيب و گریز و دستگيري دزد، 
كنند به طوري كه این تصادف نظر همة این بار دو ماشين با هم تصادف شدیدي می

كند. افراد زیر سایبان هم دربارا این تصادف به صحبت حاضران را به خود ولب می
دن است، پردازند و بر این نبته اصرار دارند كه تمام اتفاقاتی كه در حال رخ دامی

هاي پيش هایی از فيلمی است كه در دست ساخت است. این اتفاق نيز مانند رخدادبخش
شود، اما بلافاصله پویایی واي خود را به سبون از آن براي لحظاتی باعث پویایی می

دهد. نجيب محفوظ در اینجا هرج ومرج و همچنين تنبلی مووود در وامعه را به می
توانند به صحنه نزدیک شوند و از راد زیر سایبان به راحتی میكشد، نراكه افتصویر می

شود. والب اینجاست ها میماورا با خبر شوند، اما ترس از خيس شدن و تنبلی مانع آن
كه پليسی هم در آن اطراف بدون هيچ حركتی شاهد این اتفاقات است و همين مسأله 

یک فيلمنامة در حال اورا است.  هایی ازباعث این باور شده كه تمام این حوادث بخش
رسانند و به پس از این تصادف، زن و مردي از ساختمان مجاور خود را به مح، حادثه می
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سواران صحرانشين در آن ي از شتراپردازند و پس از آن قافلهدلدادگی و معاشقه می
رینی شوند و در پایان هم شاهد كارآگاهی هستيم كه دست به بازآفخيابان حاضر می

ها را زند تا صحنة ورم را دوباره مورد بررسی قرار دهد. پليسی كه این صحنهاتفاقات می
كند، همچنان بدون حركت ایستاده است و این موضوع افراد زیر سایبان را كه تماشا می

كند. از این رو، به سمت زده میاند، شگفتدیگر به واقعی بودن این اتفاقات پی برده
كنند كه نرا در عين شاهد بودن این اتفاقات، و شروع به سرزنش او می روندپليس می

ها در ها این است كه در تمام این مدت آنكند، اما وواب پليس به آنهيچ اقدامی نمی
ها كردند و نرا به همراه بقيه سوار اتوبوس نشدند؟! پس خود آنزیر این سایبان نه می

كند و ! و سپس به سمت افراد زیر سایبان شليک میمظنون اصلی همة این اتفاقات هستند
 رسد. در اینجا داستان در زیر باران به پایان می

 . تحليل واژگان کليدي داستان0-1
آلود است. باید به این گذار و غمسازي داستان تأثيردر خوانش سقحی این متن، فضا

، درك اتفاقاتی كه در آن نبته تووه داشت كه با تووه به دشواري پيرنگ در این داستان
دهد كه همة این افتد، كمی دشوار است و مخاطب را بدین وهت سوق میخيابان می

 ها داریم.ها نياز به گشودن رمزها و رموزي هستند و براي دریافت آنحوادث نشانه

ننانبه در قسمت خلاصة داستان اشاره شد، واژا باران نقشی كليدي در این داستان ایفا  
-كند. همچنين افعالی كه مرتبط به باران هستند نيز در این داستان به كرات تبرار شدهمی

از سوي « المطر»در كنار واژا  انهل، تساقط، انهمرهایی همچون اند. براي مثال فع،

كار گرفته شده كه به معناي هر یک از این افعال در مقاله خواهيم پرداخت و نویسنده به
كنند نيز مورد ان را كه نقش كليدي در داستان مورد نظر ایفا مییابی این واژگمعادل

 بررسی قرار خواهيم داد. 
تواند افبار همانقور كه گفته شد، باران دلالت بر تغيير و تحول دارد و بارش آن می

اشتباه و باورهاي غلط را از بين ببرد. گویا نجيب محفوظ به دنبال ایجاد تغيير در باورها و 
كند. نویسنده این راد وامعه است، اما وامعه در برابر این تغييرات ایستادگی میافبار اف

ایستادگی و مقاومت و عدم مي، به تغيير را با قرار گرفتن افراد زیر سایبان ایستگاه 
كننده انگيز و نااميددهد. علاوه بر این، باران در این داستان فضایی حزناتوبوس نشان می
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آفرین است در اینجا برخلاف اص، كه باران غالباً شورانگيز و نشاط كند ورا ایجاد می
باران باعث كسالت و عدم تحرك شده و شاید سبب آن، همنشينی این وو بارانی با 

وأوشکت الرتابة أن تجمد النظر »هواي سرد باشد كه باعث انجماد و سستی شده است؛ 

 (.9/766: 1881)محفوظ، « لولا أن اندفع رجل

العملی از خود دهند و افراد زیر سایبان هيچ عبسكه اتفاقات گوناگون رخ می زمانی
توان این عدم تحرك را مشاهده كرد. گویا وحشت از خيس شدن دهند نيز مینشان نمی

ها را از زیر سایبان تواند آنزیر باران به حدي است كه با ووود آن، هيچ اتفاقی نمی
و ترس از باران كه رمز تغيير و تحول است، عدم تووه بيرون بياورد. ترس از خيس شدن 

شود: به باران را در پی دارد كه بارها در این داستان با وملاتی از این دست تبرار می

لکن أحدا لم یبرح »و« لا یبالون بالمطر»و « بلا أدنی اکتراث بالمطر»، «دون مبالاة بالمطر»

یستادگی وامعة مصر را در برابر تغيير و این عبارات مقاومت و ا«. مکانه خشیة المطر

توان دهد. پس با تووه به واژگان به كار رفته تا به اینجا میتحول به خوبی نشان می
دوگانگی ميان تغيير و عدم مي، به تغيير را از این داستان استخراج كرد. بنابراین، باید در 

این دوگانگی هم به زبان بررسی ترومة این داستان به این موضوع تووه داشت كه آیا 
 مقصد منتق، شده است یا خير؟

ها و واژگان مرتبط نبتة دیگري كه باید به آن تووه داشت، این است كه بدانيم فع،

« المطر»كنند؟ براي نمونه ما در كنار واژا با باران و بارش باران بر نه معنایی دلالت می

دهد. این واژه را هم ان نمناك را میهستيم كه معناي بار« الرذاذ»شاهد استعمال كلمة 

اي براي ایجاد تغيير و تحول در وامعه به حساب آورد و توان در كنار باران، نشانهمی

گيرد و همين شب، می« الرذاذ»والب است بدانيم كه داستان با همين بارش آهسته؛ یعنی 

شود و هر وس میموضوع است كه منجر به پناه بردن مردم به سمت سایبان ایستگاه اتوب
تري به وقوع كند و حوادث عجيبرود، بارش باران شدت پيدا مینه داستان پيش می

تابند و هيچ نيز گونه تغيير و تحولی را در وامعه برنمیپيوندد. گویا كه مردم هيچمی
شود. حتی اتفاقات دردناكی كه در پيش ها نمیباعث ایجاد نشاط و تحرك در آن

ها را از منققة امنی كه به آن پناه تواند آندهد هم نمیر سایبان رخ میدیدگان افراد زی
شود اند، بيرون ببشد. گویا این سایبان كه تعداد دفعات زیادي در داستان تبرار میبرده
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-ها در برابر تغيير حمایت مینيز نشانة عادت به شرایط و باورهاي مووود است و از آن

تواند نمایانگر این موضوع باشد. بنابراین، ن داستان نيز میكند. آمدن این واژه در عنوا
توان گفت كلمات كليدي كه نویسنده در این داستان به كار برده است، همگی حام، می

یک بار ایدئولوژیک است كه همانا تلاش براي ایجاد تغيير ومقاومت در برابر تغيير 
 است.

ه در كنار باران به كار گرفته در این بخش دربارا كلماتی صحبت خواهيم كرد ك

كند و است كه بر سقوط پی در پی اشاره می« تساقط»اند؛ یبی از این كلمات فع، شده

تواند معناي بارش مداوم را در برداشته از آنجایی كه در كنار باران به كار گرفته شده، می
دهند تا تغييري ها در مقاب، دیدگان افراد آنچنان پی در پی رخ میباشد. گویا آن صحنه

را ایجاد كنند، باران نيز با بارش پی در پی به دنبال ایجاد تغيير است، اما افراد زیر سایبان 
دهند. در اینجا اي به این موضوع نشان نمیاز خيس شدن و یا تغيير فراري هستند و علاقه

 اي است كه نجيب محفوظ در پیدر خدمت ایدئولوژي تساقطتوان گفت كه فع، می

 آن است و با كلمة باران هم ارتباط تنگاتنگی دارد. 

نيز یبی دیگر از افعالی است كه در كنار باران به كار رفته است؛ این فع، « انهمر»فع، 

شود كه كند، دقيقاً زمانی در داستان به كار گرفته میكه بر معناي بارش تند دلالت می
گرفته است. با این همه باز هم افراد داستان به اوج خود رسيده و بارش باران هم شدت 

 اند. زیر سایبان حاضر نيستند حركتی كنند و فقط متعجبانه حوادث را زیر نظر گرفته

است كه آن نيز به معناي بارش « انهل»شود فع، دیگري كه در كنار باران استفاده می

ك هستيم از شدید باران است. نجيب محفوظ تنها در ابتداي داستان كه شاهد بارش نمنا

-استفاده كرده است و در ادامة داستان كه بارش باران شدت بيشتري می« تساقط»فع، 

 را به كار گرفته است.  انهمرو انهل هاي گيرد، فع،

در این بخش ملاحظه كردیم كه نویسنده به دنبال ایدئولوژي تغيير است و در سقر 
مقاب، مقاومت افراد وامعه در مقاب،  كند، اما درسقر این داستان این موضوع را دنبال می

دهد كه مردم بدون هيچ تووهی به باران در كشد و نشان میتغيير را هم به تصویر می
كنند طور كه حتی بعضی از افراد از باران دوري میهاي خود هستند. همانحال انجام كار

شان دستخوش دیمیهاي قتا مبادا خيس شوند و یا به عبارت بهتر، مبادا باورها و ارزش
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تغيير شود و پناه بردن به سایبان ایستگاه اتوبوس بهترین شاهد مثال براي مقاوت وایستایی 
برند وكاملاً اثر است؛ وایی كه مردم به دور از هياهو و از ترس خيس شدن به آن پناه می

 برد.تغيير و تحول را از بين می
ه همراه پليس وارد فضاي داستان در بخش دیگري از داستان شاهد فعلی هستيم كه ب

اي است. پليس هم در واي واي این داستان در گوشه« لایتحرک»شود وآن هم فع، می

گر اتفاقات است؛ پليسی كه حركت كردن لازمه كار بدون حركت ایستاده و نظاره
زنند و هيچ كس ميلی به اوست، اما مسأله این است كه در این وامعه همه دروا می

: 1881)محفوظ، « ولکن أحدا لم یبرح مکانه خشیة المطر»ایجاد تغيير ندارد؛ حركت و 

761 .) 
كشد كه در آن هيچ ميلی براي تغيير اي را به تصویر میدر واقع نجيب محفوظ وامعه

ترسند و نویسنده با استفاده از این كلمات ووود ندارد و همه از باران و خيس شدن می
كند. براي نمونه آوردن كلمات وامعه را براي ما نمایان میتنبلی و كسالت و هرج مرج 

غيرمرتبط در كنار یبدیگر خود نمایانگر هرج و مرج است و نجيب محفوظ در نندین 

القتل و الحب و الموت »كند. مثلاً عبارت: بخش از این داستان از این تبنيک استفاده می

 شود. ، در این داستان تبرار مینندین بار و با ساختارهاي مختل« و الرعد و المطر

هاي معنایی مختلفی كمک همچنين نجيب محفوظ براي انتقال ایدا خود از حوزه

« تجمد، لا یتحرک، الرتابة، الملل، الوقوف»گرفته است؛ براي نمونه به كارگيري كلمات 

حوزا معنایی دیگري را به ووود آورده است كه نویسنده مي، به عدم تحرك در وامعه 
كند و فضاي وامعه را با این كلمات كه نمایانگر تنبلی است، ا به واسقة آن ترسيم میر

كند. بنابراین، ما در این داستان شاهد دو فضاي مختل، هستيم كه رو به روي ترسيم می
 گيرند. هاي معنایی مختل، شب، میگيرند؛ فضاهایی كه تحت تأثير حوزههم قرار می

 ن زیر سایبان. بررسي ترجمة داستا0-5
همانقور كه در بخش تحلي، داستان ملاحظه شد، كلمة باران نقشی كليدي در رساندن 

كند و نجيب محفوظ در واقع با تبرار این واژه ایدئولوژي مدنظر نویسنده بازي می
مرتبه تبرار شده و با  18دهد. كلمة باران در داستان اهميت آن را در داستان نشان می
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بار شاهد تبرار باران بودیم كه با تووه به  18در واقع « الرذاذ»نم باران  احتساب كلمة نم

رفت كه این واژه در ترومه نيز به همين اهميت آن در انتقال پيام نویسنده، انتظار می

بار  64فقط « المطر»تعداد تبرار شود در صورتی كه در ترومة فارسی، باران معادل واژا 

مر در انتقال ایدئولوژي مد نظر نویسنده خل، ایجاد كرده تبرار شده و بدون شک این ا
 است.

 . ایدئولوژي هرج و مرج0-0
هاي نجيب محفوظ براي نشان دادن هرج و مرج مووود در وامعة مصر تركيبی از واژه 

آورد. تبرار این ساختار در نهار بخش مختل، داستان دیده غيرمرتبط را در كنار هم می

و تواصل الرقص و التصفیق و دوران »هاي كه نویسنده ومله شود؛ به این صورتمی

( 768)همان: « دون مبالاة بالرقص أو الحب أو الموت أو المطر»و « الغلمان و انهمار المطر

مخلفین الطریق »( و 764)همان: « القتل و الحب و الموت و الرعد و المطر»و همچنين 

ها در برد و با تووه به وایگاه این عبارتیرا به كار م« للقتل و الحب و الرقص و المطر

شود. در ترومه نيز شاهد داستان، مضمون هرج و مرج به مخاطب یا خواننده منتق، می
-ها هستيم با این تفاوت كه در ترومة این داستان از آنجایی كه معادلتبرار این عبارت

وضوع هرج و یابی صحيحی صورت نگرفته و تووهی به سياق كلی متن نشده است، م

ولکن الأُستاذ تراجع فی »شود؛ براي نمونه این بخش از داستان مرج به مخاطب منتق، نمی

قفزة مباغتة. کأنما یداری نفسه خلفهم. ذاب الصلف فی نظرة مترقبه. و توارت نفخته. 

کأنما طعن به السن أو تردی فی مرض. رأی المجتمعون تحت المحطة نفرا من الرجال 

یة یتجولون غیر بعید من المحطة کأنهم کلاب تشمم. و اندفع الرجل راکضا ذوی هیئة رسم

مجنوناً تحت المطر. انتبه إلی رجل من المتجولین فاندفع أیضاً صوبه یتبعه الآخرون 

کعاصفة. و سرعان ما اختفوا جمیعاً عن الأنظار. مخلفین الطریق للقتل و الحب و الرقص و 

د با یک پرش ناگهانی برگشت. گویی خودش را پشت ولی استا(: »769)همان: « المطر

 نرخاند. ها میسر آن
ها در نگاهی تيز آب شد و پراكنده گشت. گویی سالخورده شد یا اینبه گزافه گویی

دنار بيماري شدیدي گشت. افراد ایستاده در زیر سایبان ایستگاه گروهی از مردان را 
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گشتند گویی ر فاصله نند قدمی ایستگاه میهایی رسمی به تن داشتند و ددیدند كه لباس
وار زیر بارن شروع به كشيدند. مرد دیوانههایی بودند كه داشتند زمين را بو میسگ

گران متووه او شد و او نيز به سمت او دوید و دیگران ووودویدن كرد. مردي از وست
هان گشتند و واده را به ها از انظار پننونان گردبادي به دنبالش شتافتند. به زودي همة آن

 (.61: 6866)محفوظ، « همراه قت، و عشق و رقص و باران باقی گذاشتند
در اینجا به دلي، آنبه در ترومة وملات، دقت كافی صورت نگرفته است، مضمون 

شود كه خواننده شود و نامفهوم بودن ترومه باعث میهرج و مرج به مخاطب منتق، نمی
 سنده نشود. به خوبی متووه مقصود نوی

یبی از دلای، این نامفهوم بودن، ترومة نادرست كلمات است. در این پاراگراف 

( را به این 769: 1881 )محفوظ،« کأنما یداری نفسه خلفهم»كنيم كه وملة مشاهده می

: 6866)محفوظ، « نرخاندها میگویی خودش را پشت سر آن»اند: صورت ترومه كرده

به معناي نرخاندن « دور»را از « یداری»ترومان اص، فع، رسد كه م(. به نظر می61

« داري»گرفته شده و « دری»اند؛ این در حالی است كه این فع، از باب مفاعلة فع، گرفته

: المنجد« )دری الصید: ختله و داری مداراةً: لاطفه و خاتله»به معناي پنهان كردن است. 

خورد كه متروم معادل بسيار به نشم می مدخ، دري( و این پدیده در ترومة این داستان

إن لم یکن »گيرد. به عنوان مثال، در ترومة عبارت درستی را براي واژا عربی در نظر نمی

( مترومان براي 768: 1881)محفوظ، « تصویراً فهو فضیحة، و إن یکن حقیقة فهو جنون

ي نباشد قحبگی است و اگر فيلمبردار»كنند. استفاده می« قحبگی»از معادل « فضیحة»واژا 

به معناي « فضیحة»(. در واقع 68: 6866)محفوظ، « اگر واقعی باشد، دیوانگی است

تواند این معنی را در این عبارت داشته باشد، نراكه با سياق كلی رسوایی است و نمی

دهند قرار می« فضیحة»عبارت هيچ ارتباطی ندارد، اما مترومان این واژه را معادل كلمة 

-یابیشود معنا به درستی به مخاطب منتق، نشود و از این دست معادلود باعث میكه خ

شود كه در انتقال مقصود صحيح به فراوانی در ترومة این داستان یافت میهاي غير
 كنند. نویسنده خل، ایجاد می

هاي عربی این بخش از داستان و عدم مترومان همچنين بدون تووه به عبارت
اند. براي ست در رساندن موضوع هرج و مرج وامعه ناموفق عم، كردهیابی درمعادل
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اند در حالی كه واژا عربی استفاده كرده« هاگوییگزافه»از « صلف»نمونه در ترومة واژا 

مدخل : لسان العرب« )الصلف: الادعاء تکبراً»كند دلالت بر انسانِ مغرور و متببر می

آن مرد خودبين و مغرور از نگاه نشم »ه ( و منظور نجيب محفوظ این است كصلف

، اما مترومان این ومله را به صورت «انتظارانش مخفی گشت و دَمش نيز پراكنده شد
ها در گوییگزافه»دیگري متووه شدند و در ترومة آن به صورت صحيح عم، نبردند. 

 هايل(. عدم گزینش معاد69: 6866)محفوظ، « نگاهی تيز آب سد و پراكنده گشت
 شود.مناسب خود باعث عدم انتفال ایدئولوژي می

اند كه اصلاً استفاده كرده« گشتندمی»از فع، « یتجولون»در ادامه نيز براي ترومة فع،  

دهد كه منظور از فع، كند و خواننده را به این سمت سوق میمعنی را منتق، نمی

توانست می« زنندمی پرسه»گشتن و وست ووو كردن است. در حالی كه فع، « یتجولون»

وایگزین خوبی براي این كلمه باشد كه مقصود را به راحتی به خواننده منتق، كند. همة 
دهند تا خوانندا ترومه به هاي نادرست در پایان دست به دست هم مییابیاین معادل

خوبی متووه عبارات نشود و در آخر مقصود نویسنده را نيز كه بيان رواج هرج و مرج در 
امعه است، متووه نشود. بنابراین و براساس مرحلة توصي، تحلي، گفتمان انتقادي باید و

ها نقش بسزایی در انتقال ایدئولوژي ایفا به این نبته تووه داشت كه كلمات و معادل آن
كنند و باید قب، از ترومه متن به زبان مقصد، این كلمات محوري شناسایی شده و به می

یابی شوند. كاري كه در این ترومه صورت نگرفته و از ادلبهترین شب، ممبن مع
هاي آن یاري هاي هنري داستان كاسته است و خواننده را در فهم متن وزیبابیزیبایی

 كند.نمی
هاي نویسنده در ابتداي داستان براي نشان دادن سرعت اتفاقات در زمان كوتاه از فع،

كند و در ادامه هم شاهد شروع می« انعقد»كند و داستان را با فع، ماضی استفاده می

ها هستيم. در ادامه به بررسی ترومة این فع، «اجتاح»و  «تساقط»و  «تکاثف»هاي فع،

 خواهيم پرداخت. 

هابط ثم تساقط الرذاذ. نعقد السحاب وتکاثف کلیلا»در ترومة قسمت اول این داستان 

ث المارة خطاهم غیر نفر تجمعوا تحت اجتاح الطریق هواء باردٌ مفعماً بشذا الرطوبة. ح

ابرها نون شبی »اند: گونه عم، كرده( مترومان این766: 1881)محفوظ، « مظلة المحطة
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تاریک، درهم و متراكم شدند بارانی نرم شروع به باریدن كرد. هوایی كه سرد و پر از نم 
تجمع كرده  بود واده را درنوردید. رهگذاران به وز گروهی كه زیر سایبان اتوبوس

(. در ترومة این 66: 6866)محفوظ، « هایشان را تند و تندتر كردندبودند همگی گام
شود. براي نمونه كنيم كه سرعت اتفاقات به مخاطب انتقال داده نمیقسمت ملاحظه می

اجتاح الطریق هواء باردٌ »توانستند این بخش را براي انتقال سرعت مووود در اتفاقات می

هوایی سرد و نمناك واده را در »به این صورت ترومه كنند « ا الرطوبةمفعماً بشذ

ها نون شبی ابر»كردند: و یا اینبه بخش اول را به این صورت ترومه می« نوردید
توانستند سرعت اتفاقات تا بهتر می« تاریک در هم تنيدند و بارش بارانی نرم آغاز گشت

 را به مخاطب انتقال دهند.  

 وژي تغيير و ایستایي. ایدئول0-3
پردازیم كه در این بخش از مقاله به بررسی قسمتی دیگر از ترومة این داستان می

اند. كليدواژا باران در این ترومه هيچ مترومان در آن به صورت ضعي، عم، كرده
كند، نراكه بافتی كه در آن به كار رفته به انگيز نمیدلالتی بر تغيير و تحول یا ووي غم

یابی موفقی صورت نگرفته است. براي نمونه متن اصلی به ترومه نشده و معادلخوبی 

شیء طاریء جذب النظر. فمن ناحیة المیدان انطلقت سیارتان فی سرعة »این شب، است: 

أن تدرکها. وإذا  كجنونیة. مطاردة حامیة فیما بدا. المقدمة تطیر طیراً والأخری توش

وق أدیم الأرض فصدمتها الأخری صدمة عنیفة مدویة. بالمتقدمة تفرمل بغتة حتی زحفت ف

انقلبا معاً محدثتین انفجاراً وسرعان ما اشتعلت فیهما النیران. وارتفع صراخ وأنین تحت 

المطر المنهمر. ولکن لم یهرع أحد من المحدقین به إلی بقایا السیارتین اللتین أدرکهما 

ا لا یبالون بالمطر. ولمح الواقفون الخراب علی بعد أمتار منهم. لم یبالوا بهما کم

آدمیا من ضحایا الحادث یزحف ببطء شدید من تحت سیارة ملطخاً بالدم.  المظلةتحت

( و 761: 1881)محفوظ، « حاول النهوض علی أربع ولکنه سقط علی وجهه سقطة نهائیة

 یبدفعه یک نيز والب پيش آمد. از آن سوي ميدان»در ترومه شاهد این متن هستيم: 
-كننده آمدند. ظاهراً نفت به نفت همدیگر را تعقيب میدو ماشين با سرعتی دیوانه

كرد و عقبی نيزي نمانده بود كه به او برسد. ناگهان كردند. ولویی داشت پرواز می
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ولویی ناغاف، بر ترمز زد و روي سقح زمين كشيده شد و عقبی محبم بهش خورد و هر 
بزرگ به ووود آوردند. خيلی زود هر دو آتش  دو با هم واژگون شدند و انفجاري

گرفتند. داد و بيداد زیر رگبار باران بالا گرفت. ولی هيچ كس از آن كسانی كه به ماورا 
شان درب و داغون شده هایی كه در فاصله نند متريزل زده بودند به سوي بقایاي ماشين

 گذاشتند.باران محلی نمی ها محلی نگذاشت همانقور كه بهبود نشتابيد. هيچ كس به آن
هاي زیر سایبان آدميزادي را دیدند از بقایاي تصادف، كه به كندي خودش را از ایستاده 

كشيد. خواست روي نهار دست و پا برخيزد ولی محبم آلود بيرون میزیر ماشين خون
 (.61: 6866)محفوظ، « با صورت بر زمين خورد

یابی واژگان در معادل كنيم، مترومانمی همانقور كه در ترومة این بخش ملاحظه 
اند. براي نمونه در ترومة بخش اول از واژا عملبرد خوبی از خود به واي نگذاشته

« شیء طاری»را معادل « امري ناگهانی»توانستند عبارت كنند كه میاستفاده می« یبدفعه»

از « سرعة جنونیة»ت قرار دهند كه در زبان رسمی پركابردتر است. یا در ترومة این عبار

كنند كه بهتر بود براي روانی متن از معادل استفاده می« كنندهسرعت دیوانه»معادل 
استفاده كنند. شاید در ظاهر اختلاف زیادي بين دو تعبير دیده نشود، « وارسرعت دیوانه»

تووه گذار است و عدم اما روانی و سليس بودن متن در انتقال ایدا متن اصلی بسيار تأثير
تواند در انتقال ایدئولوژي خل، وارد كند، نراكه این نوع گزینش به این نبته می
 یابی به دور از هدف نویسنده و ایدئولوژي متن است. واژگانی و معادل

ها ترومة قاب، فهمی نداند. براي نمونه هایی از ترومة داستان نيز عبارتدر بخش

( بدین صورت ترومه شده است: 761: 1881ظ، )محفو« مطاردة حامیة فیما بدا»عبارت: 

(. در واقع 61: 6866)محفوظ، « كردندظاهراً نفت به نفت همدیگر را تعقيب می»
كند و كنند كه معنی را به خوبی به مخاطب منتق، نمیمترومان از ساختاري استفاده می

ت به كلمة نفت تري نسبهاي مناسبفهم آن نياز به اندكی تأم، دارد. در حالی كه معادل
رود، ووود دارند. براي نمونه در ترومة اي به كار میبه نفت كه بيشتر در زبان محاوره

بدین صورت مخاطب «. ظاهراً تعقيب و گریز سختی بود»توان گفت: این بخش می
 هاي متن را بهتر دریافت كند. تواند پيامكند و میارتباط بهتري با ترومه برقرار می
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شوند هایی ووود دارد كه همگی باعث مین بخش از ترومه، ضع،در ادامة ای
رسيم، دیگر آن تأثيرگذاري این واژه كليدي را احساس می« بارش باران»هنگامی كه به 

زیر رگبار « = »تحت المطر المنهمر»هاي قب، از نبنيم، نراكه خواننده براي فهم عبارت

و به همين منظور هنگام رسيدن به این هاي بسياري را متحم، شده است دشواري« باران
 تواند تأثيرگذاري باران را لمس كند. بخش دیگر نمی

هایی دیگري در ترومة متن هستيم كه در در همين بخش از داستان شاهد نارسایی

« لم یبالوا بهما کما لا یبالون بالمطر»ها اشاره خواهيم كرد. براي مثال عبارت ادامه به آن

ها محلی هيچ كس به آن»اند: ( را به این صورت ترومه كرده761: 1881)محفوظ، 
(. در اینجا 61: 6866)محفوظ، « گذاشتندنگذاشت همانقور كه به باران محلی نمی

-كنند كه این خود از كيفيت ترومه میشاهدیم كه مترومان از زبان محاوره استفاده می

كند و هنگامی كه خاطب منتق، نمیهاي ادبی متن را به هيچ عنوان به مكاهد و زیبایی
تواند مفهوم و ایدئولوژي متن را به خواننده به لذت ادبی دست پيدا نبند در واقع نمی

بينی داستان و یا هر متن ادبی دیگر در پس خوبی درك كند، نراكه ایدئولوژي و وهان
نسبت  ها باید درك بهتريهمين كلمات نهان شده است و بدون شک براي رسيدن به آن

 به این كلمات داشت. 
تري ارائه دهند. براي مثال، توانستند ترومة مناسبمترومان در این بخش می

همانقور كه باران را نادیده گرفتند، تووهی به آن دو ماشين هم »توانستند بگویند: می
توانست زبان متن گيري از زبان رسمی میدر این صورت متن ترومه با بهره« نداشتند

را نيز به مخاطب انتقال دهد، اما این ضع، در ترومة داستان بسيار نمایان است؛ به  اصلی
نویسی نيز هستيم. براي نمونه مترومان در طوري كه در بخشی از ترومه شاهد شبسته

)محفوظ،  «فصدمتها الأخری صدمة عنیفة مدویة»همين بخشی كه انتخاب شد، عبارت 

)محفوظ، « و عقبی محبم بهش خورد»اند: رده( را بدین صورت ترومه ك761: 1881
كنيم، مترومان دست به (. همانقور كه در ترومة این بخش ملاحظه می61: 6866

زنند كه مسأله با متن اصلی هيچ گونه همخوانی ندارد، نراكه نجيب نویسی میشبسته
از زبان  محفوظ در این داستان از زبان عربی معيار استفاده كرده و مترومان نيز باید

 كردند تا هماهنگی مناسبی ميان متن اصلی و ترومه شب، گيرد. فارسی معيار استفاده می
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شود كه غرض و هاي مووود در ترومه باعث میبه شب، كلی این دست نارسایی
مقصود نویسنده به مخاطبان منتق، نشود و گویا متروم خوانندگان را در دریایی از 

گویيم مترومان در ترومة این بخش كه ين روست كه میكند. از همابهامات رها می
اند نقش تغييري و به خوبی نتوانسته یبی از نقاط عق، داستان است به خوبی عم، نبرده

باران و همچنين ایستادگی در مقاب، تغيير را كه در این بخش آمده است به مخاطب 
توانستند به ان انتقادي میمنتق، كنند. حال آنبه مترومان با تبيه بر روش تحلي، گفتم

-هاي معنایی را تشخيص داده و كلماتی را كه نقش كليدي در متن ایفا میراحتی حوزه

هاي ها ایدئولوژي و پيامكنند به خوبی استخراج كنند تا بدین صورت با ترومة آن
 داستان به مخاطب منتق، شود. 

تيم. وایی كه مترومان در پایان این بخش از داستان مجدداً شاهد ضع، ترومه هس

كنند و معادل مناسبی را انتخاب ضعي، عم، می« المظلةتحتالواقفون »در ترومة وملة 

و این در « هاي زیر سایبانایستاده»اند: كنند. مترومان در ترومة این بخش آوردهنمی
كنند تا استفاده « زیر سایبانافراد ایستاده »توانستند به راحتی از تعبير حالی است كه می

بدین صورت متن سليس و روانی را در اختيار خواننده قرار داده باشند. به هرحال 
هاي معنایی و هاي نامناسب و استفاده از زبان شبسته و عدم تشخيص حوزهیابیمعادل

هاي كليدي تا حد زیادي به ترومة این داستان لقمه وارد كرده و متن ترومه واژه
 ن را به خوبی منتق، كند.هاي داستانتوانسته پيام

نویسنده در این داستان به دنبال به تصویر كشيدن سبون و ایستایی وامعه در مقاب،  
تغيير و پویایی بوده و كلمة سایبان به خوبی نمایانگر این موضوع است و تبرار كلمة 

تان هم دهد و ترومة این داسسایبان در این داستان، اصرار وامعه بر عدم تغيير را نشان می
 كند. تا حد زیادي این موضوع را به مخاطب منتق، می

هاي مختلفی نجيب محفوظ در داستان خود سعی كرده كه به همراه باران از فع،
استفاده كند و استفاده از ساختار وملة فعليه خود به نحوي نمایانگر تغيير و تحول مداوم 

ورزد از وملات اسميه غيير اصرار میاست. نویسنده براي اینبه نشان دهد وامعه بر عدم ت

در این داستان « الواقفون»كند و شاهد تبرار اسم فاع، در كنار كلمة سایبان استفاده می

 دهد. در كنار سایبان هستيم كه ثبوت و توق، وامعه را به خوبی نشان می
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براي كلمة « ایستاده»باید بدین نبته تووه داشت كه مترومان با انتخاب معادل 

در این داستان به خوبی ایدئولوژي ایستایی را به مخاطب خود منتق، كرده اند و « الواقف»

هاي مختل، ترومه استفاده از این معادل باعث شده كه ایدا عدم تغيير به در بخش
مخاطب منتق، شود. همچنين در این داستان نویسنده براي تأكيد بر موضوع عدم حركت 

تفاده كرده و در ترومه هم به همين تعداد این كلمه تبرار اس« المظلة»بار از كلمة  68

 شده است. 
هاي نادرست در ترومة داستان یابیدر پایان نيز به صورت گذرا به برخی از معادل

وظلت أعین الواقفین »كنيم. به عنوان مثال، مترومان عبارت زیر سایبان اشاره می

-نشم»اند: گونه ترومه كرده( را این761: 1881)محفوظ، « مشدودة إلیهم المظلةتحت

: 6866)محفوظ، « هاي افراد ایستاده در زیر سایبان همچنان به آنان ميخبوب شده بود
به عنوان معادل كلمة « ميخبوب»كنيم كه مترومان از كلمة (. در اینجا مشاهده می61

شود و ره میاند، اما باید به این نبته دقت داشت كه نشم خياستفاده كرده« مشدودة»

 شود. ميخبوب نمی

« لفت الأنظار رغم التصفیق وانهمار المطر»در بخش دیگري از داستان شاهد وملة  

عليرغم دست وپا »( هستيم كه به این صورت ترومه شده است: 768: 1881)محفوظ، 
(. در اینجا 68: 6866)محفوظ، « ها را وذب خود كردها وریزش باران، نشمزدن

كنند كه تفاوت استفاده می« دست و پا زدن»از معادل « التصفیق»مقاب، واژا مترومان در 

به معناي دست زدن است و « التصفیق»معنایی زیادي با معناي اصلی دارد، نراكه كلمة 

-دهد كه به هيچ عنوان نمیمعناي تلاش، رنج بردن و درد كشيدن می« دست و پا زدن»

 قرار بگيرد. « تصفیقال»تواند به عنوان معادل براي كلمة 

باید به این نبته اشاره كرد كه مترومان نندین بار براي باران از ریزش استفاده 
كردند در حالی كه اصقلاح مستعم، در زبان فارسی بارش باران است و نه ریزش آن و 

 این موضوع در ترومة این بخش كاملاً مشهود است. 
ها باعث ت پدیدا غالب است كه همة آنهاي نادرسیابیدر ترومة این داستان معادل

رسد كه مشب، مترومان عدم گونه به نظر میاست و این ضعي، شدن متن ترومه شده
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و  رو شدهگشایی داستان است و به همين علت در ترومة آن با مشب، روبهتوفيق در رمز
 كنند. ترومة قاب، فهمی را به مخاطبشان عرضه نمی

 گيريبحث و نتيجه
جایی كه تحلي، گفتمان انتقادي در مرحلة وص، به بررسی كلمات كليدي و از آن
-پردازد در رسيدن به ایدئولوژي گفتمان به متروم كمک میهاي معنایی متن میحوزه

كند و همانقور كه در این مقاله گفته شد، هنگامی كه درك خوبی از متن اصلی حاص، 
واقع در مرحلة وص،، بار ایدئولوژیک  شود، ترومة بی نقصی نيز ارائه خواهد شد. در

یابی مناسبی در تواند با آگاهی از این موضوع، معادلشود و متروم میكلمات تعيين می
هاي معنایی و همچنين كلمات كليدي متن زبان مقصد داشته باشد و با تووه به حوزه

ها و هترین واژهاصلی، ایدئولوژي متن را استخراج كرده و براي انتقال آن به مخاطب از ب
 ساختارها كمک بگيرد. 

گردد كه ترین نقاط ضع، ترومة این داستان به این موضوع بازمییبی از مهم
هاي ایدئولوژیبی نهفته در وراي واژگان مترومان به گفتمان حاكم بر متن اصلی و پيام

ه خوبی به اند مقصود نویسنده را باند و به همين علت نتوانستهتعبيرات آن تووه نبرده
خوانندگان منتق، كنند و همانگونه كه در بررسی ترومه ملاحظه شد، ایدئولوژي متن 

هاي معنایی مووود در متن مبدأ، اثر تر است و از حوزهاصلی در متن ترومه كمرنگ
توان گفت كه این ترومه در قاب، تووهی در ترومه بر واي نمانده است. بنابراین، می

یابی نامناسب برخی از كلمات باعث پيچيده دأ موفق نبوده و معادلانتقال ایدئولوژي مب
 شدن فرآیند درك موضوع شده است. 

هاي در پایان باید بدین نبته تووه داشت كه تحلي، گفتمان انتقادي با ارائة مبانيزم
رساند و از آنجایی تحلي، متن، متروم را در رسيدن به مقصود ودیدگاه نویسنده یاري می

ترین كاركردهاي آن، بررسی نقش كلمات در انتقال ایدئولوژي است به ی از مهمكه یب
 یابی را داشته باشد.كند تا بهترین معادلمتروم كمک می

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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The Reflection of the Translation of Majedeh Al-

Anani in the Characters of the Story of Nūn wa al-

Qalam by Jalal Al-e-Ahmad (based on Berman’s 

Deforming Tendencies) 
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Abstract  
Translation is one of the most important means of transmitting cultures among human 

societies and one of the most effective components of making connections among 

different nations for the transcendence of human values and the conflict of global ideas. 

This phenomenon occurs in various forms, either through making the source or target 

language face eminence or indentation, or through a semantic and structural balance. 

Antoine Berman is a translation theorist who introduced the distortion components of 

translation and shed light on the lack of balance between the source and target texts. 

Translating works of Arab and Iranian nations, also, conveys such components. Among 

the most significant literary works in the story field is Nūn wa al-Qalam by Jalal Al-e 

Ahmad, a symbolic story with a social approach. Majede Alanani, the Egyptian 

translator and researcher, has translated and introduced this story to the Arab world. 

Berman’s deformation components in this translation depict the translator’s commitment 

level to the structure and meaning of the source text and show the extent of the 

audience's attraction to the translation. Applying a descriptive-analytic approach, the 

researcher, focusing on the quantitative and qualitative enrichment, analyzed the source 

and target text characters. The results indicate that Alanani tried to preserve the syntactic 

structure of the source language in translating the description of characters. But this has 

lowered the translation quality and belittled the sublime meaning conveyed in the source 

text. In some cases, Alanani tended to apply quantitative impoverishment and removed 

some words and phrases which resulted in the agitation of the meaning and the message 

of the source text.. 

Keywords: Translation of Nūn wa al-Qalam, Description of Characters, 

Antoine Berman, Quantitative and Qualitative Impoverishment. 
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 القلم و ونن داستان هایتشخصی در العنانی هماجد ترجمه بازتاب
(برمن غنازدایی عناصر ةپای بر) احمدآل جلال  

 ایران بیرجند، بیرجند، دانشگاه عربی، اتادبی و زبان گروه شیار،دان             گیو لامعی احمد

 چکيده

 ميان پيوند ایجاد هايهمؤلف ترینثرمؤ از و بشري ووامع ميان در فرهنگ انتقال هايراه ترینمهم از ترومه
 هب پدیده این. آیدمی شماربه وهانی هاياندیشه تضارب و انسانی هايارزش تعالی براي مختل، مل،

 یا بروستگی دنار مبدأ، یا مقصد زبان دو از یک هر وانب و گيردمی صورت گوناگونی هايشب،
 ترومه پردازاننظریه از برمن آنتوان. گيردمی انجام معنایی، و ساختاري تعادل با یا و شودمی فرورفتگی

 ترومه. داد نشان را دمقص و مبدأ متن تعادل عدم و پرداخت ترومه تحریفی هايهمؤلف فیمعر به كه است
 و نون داستان، زمينه در ادبی آثار ترینمهم ومله از. نيست خالی هامؤلفه این از عرب و ایران ملت دو آثار
 ماوده را داستان این. شودمی محسوب اوتماعی رویبرد با تمثيلی داستانی كه استاحمد آل ولال القلم

 شبنانهریخت عناصر بررسی. كرد یمعرف عرب وهان به و كرد ترومه مصري پژوهشگر و متروم العنانی،
 وذب ميزان نمایانگر و رساندمی را مبدأ متن مفهوم و ساختار به متروم پایبندي ميزان ترومه، این در برمن

 و مبدأ متن در را داستان هايشخصيت تحليلی، -توصيفی روش با پژوهشگر. است ترومه این به مخاطب
 طور به را هایینمونه كار، این براي. كرد اقدام كيفی و كمّی غنازدایی بازخوانی به و كرد وارسی مقصد

 پژوهش هايیافته. شد ارائه نيز منتخبه متون براي پيشنهادي ةتروم و برگزید شخصيت هر از ساده تصادفی
 ، امادارد را مبدأ زبان نحوي ساختار حفظ قصد اغلب ها،شخصيت اوصاف ةتروم در العنانی كه داد نشان

 موارد، برخی در. است كشيده زیر به را مبدأ متن والاي مفهوم و شده ترومه كيفيّت ریزش سبب امر این
 متن پيام و معنایی بار در تزلزل مووب كه پرداخته عبارات و واژگان برخی حذف و كمّی تضعي، به وي
  .است شده مبدأ

 غنازدایی برمن، آنتوان ها،شخصیت توصیف العنانی، ماجده القلم، و نون ترجمه :هاکليدواژه

 .کیفی و کمّی
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  مقدمه

رود و متروم در این شمار میها و افبار بهپدیدا ترومه امري ارزشمند در انتقال آموزه
سو نظر و دایرا وسيع معلومات، دست به كار شود؛ زیرا متروم از یکدقت زمينه باید با 

ها و عباراتی است كه بار ویش دارد كه سرشار از واژهمتنی با عنوان مبدأ را رویاروي خ
را در خود واي  ملتلاعات یک هاي آكنده از فرهنگ و تفبر و دیگر اطنشانه معنایی و

از سوي دیگر، متن مقصد است كه باید قالب مبدأ قرار گيرد تا متن اصلی  و دهدمی
وتماعی، فرهنگی، اش بر مبناي شرایط گوناگون اخوب درك شود و سره از ناسره

 .شودسياسی و ... مشخص 
شمار به ها و بلبه وظای، پژوهشگران این حوزهترین تلاشمهماز  بررسی ترومه

هاي ترومة هاي مناسب و شایسته به مخاطبان، كاستیی ترومهمعرفرود تا ضمن می
 آگاه سازند.این پدیده، كلی  و مخاطب را از بایدها و نبایدهاي كنندبرخی آثار را روشن 

 اینكلی  هدف ،احمدآل ولال القلم و نون كتاب از العنانی ماوده ترومة بررسی
 توصي، از وي ترومة نقد به( 6666-6641) 6برمن آنتوان رویبرد بر بنا تا است پژوهش

 ضرورت. كند بررسی امر این در را العنانی سبک و بپردازد داستان این هايشخصيت
 هر عناصر ترینمهم ومله از كه شودمی متبلور مهم امر این در مقوله این به پرداختن

 هاآن پردازش نگونگی كه هستند آن هايشخصيت ،«القلم و ونن» ویژهبه داستان
 ميزان به توانمی رهگذر این از و است وامعه تاریخی و فرهنگی سياسی، شرایط روشنگر
 .برد پی عربی و سیفار زبان دو فرهنگی و شناسیزبان هايهمؤلف همگونی

 این تحليلی به -با استفاده از روش توصيفی دارد تلاش رویبردي ننين با پژوهشگر
 از العنانی ترومة در برمن رویبرد كمّی و كيفی غنازدایی هايهمؤلف كه ببرد پی امر

 ترومة پردازيشخصيت در العنانی یابد؟می نمود نگونه داستان، هايشخصيت اوصاف
 براي این منظور به روش تصادفی ساده بهاست؟  كرده عم، ايشيوه نه به خویش

 كرده است. پژوهشگر ننين فرض شده استاكتفا  شخصيتها از هر انتخاب برخی نمونه
تر از زبان مبدأ ترومه تر یا بلندكه العنانی در ترومة این داستان، برخی عبارات را كوتاه

وي از ومله نادرست بوده كه به اختلال در  همچنين در برخی موارد برداشت .كرده است

                                                            
1. Berman, A. 
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یابی، متن را به زبان مقصد انتقال گاهی نيز با معادل البتهكيفيّت ترومه منجر شده است؛ 
ها و دستيابی به اهداف پژوهش، ها، بررسی فرضيهداده است. براي پاسخ به پرسش

 .شودنخست باید برخی مبانی و معيارها بنا 

 پيشينة پژوهش
ور از هاي انجام شده، امري دها و بررسیآثار ادبی بدون در نظرگرفتن نمونهبررسی 

منظور پيش از ورود به اص، پژوهش، برخی انصاف و رفتار علمی است؛ براي این 
 كنيم.هاي انجام شده در راستاي این موضوع را بررسی میيتفعال

مورد مشاهده شد. مورد  ، دونون و القلمدربارا بررسی ترومه ماوده العنانی از كتاب 
احمد آل ولال «القلم و نون» از عنانی ماوده ترومة بررسی»اي با عنوان نخست، مقاله

است. وي در این مقاله به  (6863)نوشتة قربانی«  بيبر اصقلاحی تعادل نظریه براساس
 كه كندمیپردازد و عنوان می «و القلم ونن»بررسی ترومة اصقلاحات مووود در داستان 

 به دهدمی پيشنهاد بيبر مونا اصقلاحی نظریة تعادل كه مختلفی هايروش ميان العنانی از
وي  .است راغب بيشتر صورت، تغيير و معنا شباهت شب، به اصقلاحات برگردان روش

 از درستی حدودي درك تا است زبان عرب یک اینبه ووود با كند كه مترومابراز می
 كرده كمک او به آگاهی و شناخت همين و داشته سیفار هايالمث،ضرب و مصقلحات

از نتایج این  .دهد ارائه فارسی مصقلحات از دقيقی تقریباً ترومة موارد، برخی در تا است
دارد و بر پژوهش نيز روشن است كه العنانی تنها به برخی از مصقلاحات فارسی آشنایی 

دآور فرض پژوهشگر است كه ط نيست. این نتيجه، یاتمامی اصقلاحات این داستان مسل
 داند.یابی اصقلاحات درست میعملبرد العنانی را در برخی موارد براي معادل

هاي یابی مقولهمعادل»با عنوان  (6863) م توسط ربيعی و همبارانشپژوهش دو
صورت گرفته « احمدآلعربی نون و القلم ولال  ةفولبلور ایرانی؛ بررسی موردي: تروم

تووه این داستان پرداختند به این یابی العنانی در كه به بررسی معادل . پژوهشگراناست
هاي فرهنگی، بيشتر از شيوا معادل فرهنگی یابی مقولهنتيجه رسيدند كه العنانی در معادل

هاي ي از روشهاي مادیابی مقولهیا معادل توصيفی بهره برده است. همچنين در معادل
هاي وي، مواردي . در ترومهكرده است... استفاده وسازي گوناگون انتقال، دگرگون

از این موارد  انرسد كه منظور پژوهشگرخورد. به نظر مینارسا و ضعي، نيز به نشم می
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كه در اصقلاحات و  استنارسا، همان غنازدایی ترومة او در انتقال از مبدأ به مقصد 
نایی متروم با اصقلاحات نمودهاي فولبلور روي داده است؛ این امر به معناي عدم آش

 .استمبدأ و نيز عدم آشنایی وي با فضاي اوتماعی و فرهنگی زمان نویسنده 
نوشتة  «القلم و نون داستان در یشخصيت هايتيپ با زبانی كاركردهاي رابقه»مقالة 

 با داستان اشخاص زبانی كاركردهاي ميان شد تا تناسب انجام (6861) حاوی و پارسا
 اینبه نتيجه كند. بررسی هستند، نویسیداستان مهم اصول را كه هانآ یشخصيت هايتيپ

 هايتيپ با اشخاص زبانی كاركردهاي ميان نندانی تناسب القلم و نون داستان در
  .ندارد ووود هانآ یشخصيت

ها در ترومة این داستان، هنوز پژوهشی شخصيتكه براي بررسی توصي،  شدروشن 
متروم بر فرهنگ تسلط رسد كه ننين پژوهشی نه تنها ميزان نظر میانجام نشده است. به

هاي صورت گرفته در متن دهد؛ بلبه دگرگونیو رفتار آن زمان ایرانيان را نشان می
منظور از نظریة  براي ایندهد. نماید، نشان میولوه می مهممقصد را كه در متن مبدأ 

ی دارد، بهره مهمه كه در نقد ترومه وایگاه هاي غنازدایی این نظریهمؤلفآنتوان برمن و 
 بردیم.

 هایافته
 مباني نظري .2

كند؛ تواند به بهبود روند این امر كمک شایانی بررسی ترومه و نقد آثار ترومه شده، می
هی گوناگونی دربارا این ها و دیدگاهمنظور در طول تاریخ ادبيات، نظریهبراي این 

 .شودمیها اشاره ترین آنمهمكه به  شدكندوكاو ارائه 
گونه این. دادندمی انجام را ترومه ذهنی و ، ارزیابی و نقد شمّیمنتقدان در گذشته

 نوهرمنوتيبی اندیشمندان را ارزشيابی این اكنون». بودكلی  هاينقد بيشتر بر پایة قضاوت
 نند، متن،دامی قانهخلا عملی را آنان ترومه. دهندمی ترویج پوششی ودیدتر در ترومه

 بستگی سخنگو خاص موقعيت به متن معناي تغيير و ندارد اياصلی و ايهسته معناي هيچ
 (.184: 6863)قربانی، « دارد

؛ استشمّی -است كه نققة مقاب، دیدگاه ذهنی رفتارگرایان دیدگاه رویبرد دیگر،
 دیدگاه این. است ترومه ارزشيابی براي ترعلمی راهی به دستيابی هدف این دیدگاه،
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 دیدگاه این داند. طرفدارانناشناخته می سياه وعبة یک را متروم ذهنی هايكنش
 العم،عبس آن طبق انجامد كهمی( معادل واكنش) معادل پاسخ به خوب معتقدند ترومة

 اصلی زبان در اصلی متن مخاطبان كه واكنشی باشد همان معادل باید ترومه مخاطبان
 . اندداده نشان

 متن به مستقيماً رویبرد این. دارد محورمتن رویبرد كه دارد ووود نيز میسو دیدگاه
 زبان ادبی و فرهنگی نظام در نقشش و فرم لحاظ به بيشتر ترومه. كندمی هتوو ترومه
است  برخوردار كمتري اهمّيت از اصلی متن رویبرد، این در. شودمی ارزشيابی مقصد

 (.184: 6863)قربانی، 
 كه زبانی بر باشد؛ داشته و آگاهیتسلط ، مهمبر سه امر  كه است كسی خوب متروم

 و بر( مقصد زبان) كندمی ترومه آن به كه بر زبانی كند )زبان مبدأ(،می ترومه آن از
 سبک همان حفظ كه گانه، امانتداريهاي سهعلاه بر این شرط البته. بحث مورد موضوع

رسد كه با این به نظر می(. 616: 6831 حسينی،) است اهمّيت حائز شود،محسوب می
گيرد و ه قرار میتوورویبرد، سبک ترومه نيز علاوه بر سایر عناصر ترومه، مورد 

 .ی را داراستمهموایگاه 
( استاد ترومه دانشگاه 1866-6667) 6برخی پژوهشگران همچون پيتر نيومارك

 معنایی نقص ميزان یا را بررسی كيفيّت ترومه نقد ترین نيز درمهمسوري انگلستان، 
مبدأ مورد  متن از مستق، نوشتار مثابه یک باید به از دیدگاه آنان، ترومه. دانندمی ترومه

 حفظ مبدأ را متن تا نه اندازه سبک بررسی شود كه متروم سپس باید ،تحلي، قرار گيرد
فضا و رسد كه در این دیدگاه، حفظ نظر میبه (.149: 6831 سبزیان، و فهيم) است كرده

ترین هدف ترومه باشد كه مورد تووه برخی زوایاي مفهوم متن مبدأ در متن مقصد، مهم
 نظریات افرادي همچون آنتوان برمن است.

 برمن دربارة آنتوان .2-2
 مشهورترین از وي. است ترومه نگارتاریخ و فيلسوف پرداز،نظریه متروم، برمن، آنتوان

 مقصد، به انتقال در را تغييري گونه هر كه ستا ترومه عرصة در مبدأ متن مدافعان
: 1868برامبی، ) یافت شهرت تحریفی، یا شبنریخت دیدگاه داند كه بهمی تحری،

                                                            
1. Newmark, P. 
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 از استفاده و نيست نبوهيده شبن،ریخت گرایش و تحری، هر او، نگاه در البته (.16
 .پسنددمی ترومه در را هاهمؤلف برخی

 هانري و 6بنيامين والتر نون كسانی و هالمانیآ رمانتيک فلسفه از ثربرمن متأ
. كشدمی پيش را ترومه نقد از دیگري گونه ،8ماخر شلایر فریدریش ویژهبه و 1مشونيک

 نقد به نزدیک بسيار و تفبر و خوانش حاص، دهد،می ارائه برمن كه گونهآن ترومه نقد
 با نظر این از و است بيگانه متن به احترام برمن، شناختیترومه دیدگاه محور. است ادبی
 مقصد زبان به معقوف و گرایانهقوم هايدیدگاه شبنانه،ریخت هايگرایش نظریة ارائة

 و كلام اطناب زبان، ساختار نویسنده، سبک در تغيير هرگونه. دهدمی قرار انتقاد مورد را
 تونم تحری، عوام، ومله از را بنديپاراگراف و گذارينققه در تغييرحتی  یا

 سازي،منققی: از عبارتند كه است شده تشبي، همؤلف سيزده از سيستم این. شماردبرمی
 سازيهمگون تفاخرگرایی، كمّی، زداییغنا كيفی، غنازدایی كلام، اطناب سازي،شفاف

 سازيبومی یا تخریب متن، در مستتر معنایی هايشببه تخریب ضرباهنگ، تخریب متن،
 و افضلی)اصقلاحات  تخریب و زبانی سيستم تخریب محلی، يهازبان زبانی هايشببه

 Trials of the كتاب مخصوص به او آثار در هاهمؤلف این .(17: 6869 یوسفی،

foreign  نداهشدمعرفی. 

 0کيفي تضعيف یا غنازدایي .2-2-2

 هر او، اعتقاد به. است ترومه كيفی كاهش یا تضعي، برمن، رویبرد هايهمؤلف از یبی
 خود معنایی بار كه شوندمی برگزیده هاییدال آن، در كه است مستتري متن داراي ياثر
 كه دهندمی تشبي، را پيوسته ايزنجيره هم، با ارتباط در و دهندمی قرض هم به را

 نتواند كه ايترومه برمن معتقد است كه. كندمی هدایت خاص مفهومی به را خواننده
 این در .(1: 6836 پور،مهدي) است كرده تحری، را اصلی متن كند، منتق، را شببه این

 فاقد كه گيرندمی مواردي را اصلی متن عبارات و هابيان اصقلاحات، واي گرایش،
: 6861 احمدي،) است اصلی متن در عناصر این تصویريحتی  و معنایی و آوایی غناي

                                                            
1. Benjamin, W. 

2. Meschonnic, H. 

3. Schleiermacher, F. 

4. Qualitative impoverishment. 



 1041پاییز و زمستان  | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

 و معنایی بار همان مقصد، متن در مووود عبارات و اصقلاحات كه معنا بدین .(7
 .كندنمی منتق، را مبدأ متن فبري و احساسی فضاي و مفهومی

 2کمّي تضعيف یا غنازدایي .2-2-1
 از است عبارت كه است آن كمّی نوع از ترومه در تضعي، یا غنازدایی دیگر گونة

 متروم. رساندمی آسيب اثر واژگانی بافت به كه تدریجی واژگانی كاهش یا تخریب
 افزایش به تواندمی تدریجی تخریب این. دهدمی ارائه معادل یک فقط ژه،وا نند براي

 از كاستن .(3: 6861 احمدي،)باشد  داشته همزیستی تقوی، با یا متن خام حجم یا كمّيت
 متن از مبدأ زبان واژگان برخی ترومه، در كه معنا بدین است؛ قبي، این از نيز واژگان

 .شوند حذف مقصد زبان

 1يسازیيعقلا .2-2-5
متن مبدأ مربوط  يگذارعلامت وهيو ش يدر ساختار نحو رييتغ جادیبه ا يسازییعقلا

وملات  رهيصورت متروم با تووه به نظم گفتمان مقصد، وملات و زنج نیشود. در ایم
وملات بلند را كوتاه و به  مثلاً؛ آوردیكند و به نظم در میو مرتب م ديرا باز تول

 كندیاضافه و كم م ایوا و وملات معترضه را وابه ایو  بندشیماصقلاح وملات را 
 (. 8: 6836پور،  ي)مهد

 5يسازشفاف .2-2-0
تفاوت كه  نیشود با ایمربوط م يسازییعقلا ندیبه فرآ یبه نوع يسازشفاف

مربوط  يسازاما شفاف ،رديگیوملات صورت م يدر سقح ساختار نحو يسازییعقلا
به صورت  یكه در متن اصل ینظر مقلب نیاست. طبق ا ییح معنادر سق يبه روشنگر

 یعنی ؛دیآیدر م« شده ،یرتع»در متن مقصد به صورت  مقرح شده« نشده ،یتعر»
پور،  ي)مهد زندیبه متن، دست به روشن ساختن آن م یكلمات ایمتروم با افزودن كلمه 

6836 :8-4.) 

                                                            
1. Quantitative impoverishment. 

2. La Rationalization. 

3. La Clarification. 
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 2اطناب کلام .2-2-3
 يانبته واق، است كه هر ترومه نیبر ا زيپردازان، برمن نهینظرتمام مترومان و  همانند

 يسازییعقلا ندیآاطناب كلام را حاص، دو فر نیتر است. او ایخود طولان یاز متن اصل
كند و یمتن مبدأ را باز م« فشرده» دهیمعتقد است كه متروم ا ويداند. یم يسازشفاف و
 به وان كلام ندارد دنيدر غنا بخش يريثأنامد كه تیم «یشدگ یهت»كار را  نیا

 (. 4: 6836پور، ي)مهد

 1یيگراتفاخر .2-2-7
داند یكار مترومان م جهيخواند و آن را نتیم «یافلاطون» یشیرا گرا شیگرا نیا برمن

معتقد است  يآورند. ویدر م یاز متن اصل باتریكه متن مقصد را از لحاظ فرم و شب، ز
 دیبا یشود كه معتقدند هر گفتمانیم يافراد یشناختییبایز مربوط به حس شیگرا نیا

 داندیم« كردن غيبل»و در نثر « شاعرانه كردن»را در نظم،  ییگراباشد. برمن تفاخر بایز
 (. 4: 6836پور،  ي)مهد

 5مستتر در متن یيمعنا يهاشبکه بیتخر .2-2-2

شود یم دهیبرگز ییهاآن، دالاست كه در « مستتر یمتن يدارا يهر اثر»اعتقاد برمن  به
را شب،  وستهيپ يارهيم، زنجهدهند و در ارتباط با یخود را به هم قرض م ییكه بار معنا

كه  ياترومه ،يكند. به اعتقاد ویم تیخاص هدا یدهند كه خواننده را به مفهومیم
پور،  يكرده است )مهد ،یرا تحر یمتن اصل ،را منتق، كند رهيجشببه و زن نینتواند ا
6836 :1). 

 احمدآل دربارة جلال .2-1
 كه است معاصر ادب بروسته نویسندگان و منتقدان روشنفبران، از یبیاحمد آل ولال

 شماره ب معاصر كوتاه داستان سبک پيشروان ومله از توانست كوتاه داستان انتخاب با
 و خود نميا نویسندگی در كیتحر و پویایی ننانآن سبک این دراحمد آل. رود

                                                            
1. L Allongement. 

2 .L Ennoblissement. 

3. Destruction Des Reseaux Signifiants Sous-Jacent. 
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 كرده خود آثار خواندن به تشویق را وامعه مختل، اقشار گویی كه كرد ایجاد مخاطب
 از او كه دارد حبایت كه شود می مشاهده او نویسندگی در خاصی پيام و آگاهی. است
 از وامعه محروم اقشار زندگی مخصوصاً و مردمان خود، معاصر و استعمارزده ةوامع

 .است داشته لاعاط نزدیک
 دیده مذهب، شيعه و روحانی ايخانواده از تهران در 6881 سال دراحمد آل لالو

 از اینبه از بعد و گذراند تهران در را متوسقه و ابتدایی تحصيلات. گشود وهان به
 مشغول دانشبده و دبيرستان در تدریس كار به عمرش پایان تا شد التحصي، فارغ دانشسرا

 اينویسنده عنوانبه عمرش آخر تا و شد مندهعلاق ياستس به نوووانی دوران در او. بود
 سخن، مردم، آرش،» نون هاییهمجل در مقالاتی نگارش به اوتماعی و سياسی و دمتعه

 دستغيب،) گفت وداع را فانی دار 6843 سال در سرانجام او. بود مشغول...« و نو وهان
 هر از بيش آثارش، بيشتر در وي پایبندي و دتعه كه است ذكر شایان .(68-69: 6868

 اتبا و بيگانگان نفیكلی  طوربه و مردم تودا به هتوو ایرانی، فرهنگ حفظ زمينة در نيز
 .است ایرانی فرهنگ به

  نویسندگي .2-1-2
 نمایندگان از رااحمد آل ولال فارسی، نثر و نظم متون منتقدان از دستغيب عبدالعلی

 براي تهران در ادبی كنگرا آن، در كه ايدوره. داندمی( 6897-6818) سوم دورا
 از ایتده صادق و علوي بزرگ نيمایوشيج، مانند هاییشخصيت. شد تشبي، بار نخستين

 (. 168: 6864 بصيري، و كوهی درویشی) بودند آن اعضاي وملة
( ع) حسين امام مرقد زیارت هدف با و كربلا به احمدآل ولال خاروی سفر نخستين

 دارد، نام «زیارت» كه را داستانش نخستين تا شد ايانگيزهاحمد آل رايب سفر این. بود
 یبی كه «سخن» ةمجل در 6814 سال در داستان این .(48: 6817 محمودزادگان،) بنویسد

 نخستين بعد سال یک او. رسيد ناپ به بود زمان آن ادبی هايهمجل ترینمعروف از
 -زیارت ومله از- داستان 61 از ايجموعهم و داشت نام «بازدید و دید» كه را كتابش

 .كرد منتشر بود،
 را ایرانی فرهنگ به خویش بالاي هتوو ميزان داستانی، مجموعة این دراحمد آل
 ملت خبريبی و ت غفلتعل گرایی،غرب و مدرنيته داشت كه اعتقاد وي. ساخت نمایان
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 و سنتی زندگی صویرگرت ،احمدآل كوتاه هايداستان نخستين» كه ننان. است ایران
 از ناگزیر ودید، مدنيت آثار معرض در كه است وامعه از هاییبخش مذهبی محيط

 اصقلاحات با آميخته و ساده زبانی با را زندگی ایناحمد آل. است تحول و مقاومت
 زبان به او بيان نزدیبی همين(. 46: 6877 بهارلو،) «كرد توصي، مذهبی تعابير و عاميانه

 فراوان استقبال با تا شد سبب اخلاقی و سياسی اوتماعی، اقتصادي، مشبلات يانب و مردم
شود؛ این نتيجه براي بسياري از آثارش همچون ن و  واقع مردم، توده ميان از مخاطبان
 .دست آمدالقلم به

 القلم و نون .2-1-1
 با یلم نهضت شبست از الهام با 6848 سال در كه است بلندي داستان «القلم و نون»

 هاينام داستان، این هايشخصيت. شد نوشته ميلادي 6694 آمریبایی كودتاي
. برندمی پيش به رمزي و تمثيلی شبلی به را داستان رخدادهاي و دارند گوناگونی

 دو گويوگفت با ماورا. خوردمی پيوند معاصر موضوعات به كتاب هايتمثي،
 .(113: 6868 يري،بص و كوهی درویشی) گيردمی اوج ميرزابنویس

 این. است اندیشمصلحت و بينواقع وارسته، تشخصي اسداالله، ميرزا ،لیاو
 پا مبارزه صحنة به او. ونگدمی حقيقت براي كه استاحمد آل از تصویري ت،شخصي

 نظر در فرار بلبه داند،نمی مقاومت را فرار. ماندمی آخر به تا گذاشت اگر یا گذاردنمی
. داندمی «شهادت» را ظلم برابر در مقاومت نوع ترینثرمؤ. است ميدان كردن خالی او،
 ايحادثه هر از. دارد طمّاع و كارمحافظه تیشخصي كه است عبدالزّكی ميرزا ،میدو
 منفعت پاي حتماً گذارد،می پا ايصحنه به اگر. كند استفاده خود نفع به خواهدمی

 شبست، صورت در. است پيروزي ايبر كند،می مبارزه اگر. است ميان در شخصی
 ،نيست سمقد هدف و اص، ظلم، با مبارزه او براي. گریزدمی و كندمی خالی را عرصه

 این بااحمد آل. است فردي هايخواسته به رسيدن براي ايوسيله او براي هم مبارزه بلبه
 است عتقدماحمد آل او، برخلاف اام ندارند، هبچ كدامهيچ. دارد تشابهی ووه ت،شخصي

 از وي. آدمی زندگی معناي نه هستند آدميان زندگی طبيعی دوام انسان، فرزندان كه
 . است لاو ميرزابنویس همانند اندیشه، وهت
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 را ميدان وقتی رسند؛می قدرت به مذهبی هاينمایه با قلندرها ،نون و القلم داستان در
 اندیشی،ساده با. پردازندمی مردم مذهبی احساسات تحریک به بينند،می خالی رقيب از

 از شوند نيره اوتماعی هايبحران بر توانندنمی نون و گيرندمی دستبه را قدرت
 .گذارندمی تنها را مردم و گریزندمی و خورندمی شبست هاحبومتی

 ؛استاحمد آل همان است، اسدالله ميرزا كه اصلی شخصيت ،نون و القلم داستان در
 شمار بهاحمد آل گویاي زبان و است ووحقيقت و وارسته متشرّع، دانا، فردي ميرزا

 خود طمسل صداي طریق این به و نمایدمی ابراز او زبان از را نظریاتشاحمد آل و رودمی
 ولال هايداستان دیگر بررسی(. 83: 6836 پور،علی) گستراندمی داستان متن بر را

 .كندمی تأیيد را او دیدگاه و روحيه این ،احمدآل
 نویسنده عقيدا ابراز براي فقط كه است آثاري ومله از القلم و نون داستان حقيقت در

 ابراز گونهاین هايانگيزه(. 613: 6831 رضائی، شيخ) شد تدوین هاشخصيت بيان از
 بررسی نویسنده زمان اوتماعی و سياسی فرهنگی، شرایط برسی در توانمی را عقيده

 .كرد

 . بحث و بررسي1
به اشبال گوناگون  شودداستان كه از عناصر اصلی محسوب می شخصيتتوصي، 

 ةمای تا شود ارائه درست و واضح باید گيرد؛ از دیدگاه حدیدي، شخصيتصورت می
 با داستان كه شودمی قمحق زمانی امر این و گيرد قرار دوري و رتنف یا تقليد، و تشویق

 با. باشد متجانس وامعه افبار و هاارزش و كندمی زندگی آن مخاطب در كه محيقی
 و متفاوت محيقی از اینبه دلي، به دیگر هايزبان از شده ترومه هايداستان ووود، این

كرد )بریغش،  نخواهند كسب زیادي قيتموف اند،آمده متفاوت هايارزش با همراه
د بيشتر ها را با شرایط زبان مقصشخصيتهر نه متروم، پردازش  ، اما(118: 6463

قيت بيشتري در ولب مخاطب خواهد داشت. در صورتی كه اگر هدف كند، موفهمگون 
مخاطب با سبک و قالب گفتار نویسندا مبدأ باشد، نندان به این  كردننویسنده آشنا 

 سازي نيازي ندارد.همگام
 هايویژگی با را خود تواندمی دشواري مبدأ به ه این است كه زبانتوونبتة شایان 

 مشخصی كاملاً قواعد آنبه واي به مورد، این در زیرا كند؛ هماهنگ مقصد زبان ناییمع
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 كه دارد قرار متروم روي پيش كمتري گوناگون باشد، موارد داشته ووود اورا براي
 ترومة متون (؛ در نتيجه در81: 6863بزند )ربيعی،  گزینش به دست هاآن ميان از باید

 دنبالبه باید بلبه ،دهد انتقال مقصد به را ا دقيقواژ تواندنمی متروم فرهنگی،
 باشد.  مقصد متن در واژا معادل تریننزدیک

ی اقدام هاي داستان به شب، خاصشخصيتماوده العنانی براي بازگردانی توصي، 
جا با ترومة كرد. در اینتوان در آن بررسی هاي رویبرد برمن را میهمؤلفاست كه  كرده

در احمد آلپردازیم كه ولال هاي داستان میشخصيتترین مهمهاي توصيفات و ویژگی
 .كندمیی معرفها را همان آغاز داستان، آن

 . چوپان1-2
ی شده است و بار دیگر، تنها در معرفدرآمد داستان در بخش پيش« نوپان» شخصيت

، شخصيتدر توصي، این  مداحآید. ولال آلپایان كتاب از وي سخنی به ميان می
  نين گفت:ن

 و كچ،، ةیک كلّ و داشت بزغاله گله یک كه بود نوپان یک»(: 11: 6871احمد )آل
 .«نبنند اذیتش هامگس تا اشكلّه به كشيدمی خيک پوست یک هم هميشه

أقرع یملك قطیعاً من الماعز، و کان  أحد الرعیانکان هناک »(: 66: 1886)العنانی ترومة 

 .«لا یضایقه الذبابحتی قربة ما یضع علی رأسه جلد  دائماً

سازي ترومه با براي همسان «یک»به واي  «أحد»شود كه استفاده از واژا مشاهده می

نراكه  شود،میاستفاده  «راعٍ»متن مبدأ است؛ نه در ننين مواردي، از شب، نبرا 

شوند تا بار هاي معرفه یا نبره در هر متن به اقتضاي موقعيت خاصی انتخاب میاسم»
عنایی معينی را برعهده گيرند. متروم نيز باید به این اصول پایبند باشد؛ بدین معنا كه م

 (. 614: 6831)معروف، « هاي نبره را معرفه ترومه نبندهاي معرفه را نبره و اسماسم
 يسازییاما عقلا ،است يسازییكلام مربوط به مؤلفه عقلا يدر ساختار نحو رييغت
ساختار  رييمتروم با تغ نجای. در ابزند یبيآس یه متن اصلنادرست است كه ب یزمان
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به متن به شمار  يبندیاز عوام، عدم پا نیدر مفهوم متن شده و ا رييترومه، باعث تغ
 رود. یم

كه العنانی بنا بر ترتيب است قيد وملة بعد  «دائماً»وایگاه واژا  نبتة بارز دیگر اینبه
اي گونهرا در زبان مقصد حفظ نبرده است؛ به آن و وایگاه كردهرا ترومه  فارسی، آن

 شود. كه وزو ومله قب، محسوب می

 ملكیکان هناک راعٍ »این متن به این صورت است:  ةپيشنهاد پژوهشگر در تروم

 یرأسه جلد قربة دائما حت یعل ضعیالرأس ألاصلع، و کان  ملكیمن الماعز، کما  عایقط

 «.الذباب قهیضایلا 

 گوید:توصي، دیگري از نوپان میدر احمد آل

 بالا بلند هايتعظيم آن از بار سه دو ،ترس وانش از ما نوپان آقا»(: 18: 6871احمد )آل
 . ...«قربان» بگوید آمد تا و كرد

، قام السیّد الراعی بأداء التحیّة مرّتین أو وخوفاً علی روحه»(: 61: 1886) العنانیترومة 

جعلت فداؤک »خمة الضحمة ذات الإنحناء، وما إن بدأ بقول ثلاثة من تلك التحیّات الف

...». 

صورت كه متروم به ؛ به این خوردیبه نشم م يسازییعبارت هم عقلا نیدر ا
 نبردهجا بنا بر ترتيب اوزاي فارسی عم، است. متروم در این هنبود پایبند يساختار نحو

سط ومله منتق، كرد. وي همچنين ( را به والسیّد الراعیو نهاد ومله )آقا نوپان ما: 

آید در آغاز متن ترومه ( كه بنا بر قاعده در پایان ومله میخوفاً علی وحهله را )مفعولٌ

: 1 ، ج6679شود )حسن، كرد. این اسم منصوب در وملة فعليه و پس از فع، بيان می
ست )النادري، تقدیم این بخش از ومله، بنا بر اتفاق نظر علماي نحو، وایز ا البته(. 187

  گردد، وایز نيست.نون مروع ضمير به مابعدش برمی ، اما(141: 6667

 ةیالراعی بأداء التح دیقام الس»: به این صورت است متن ةپژوهشگر در تروم شنهاديپ

روحه، و ما إن  یالفخمة الضخمة ذات الانحناء خوفا عل اتیأو ثلاثة من تلك التح نیمرت

 «...«..جعلت فداؤک»بدأ بقول 
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 گوید:در ادامه، میاحمد آل

 شور هم دلش و بود مانده واج و هاج بدووري كه ما نوپان آقا»(: 18: 6871احمد )آل
 «.زدمی را هابزغاله

بشکل وکان صاحبنا السید الراعی قد ظلّ مندهشاً مضطرباً »: (61: 1886) العنانیترومة 

 . «کما کان قلبه قلقاً علی قطیعه سیئ،

معناي سردرگمی زیاد و آزاردهنده است كه العنانی در ترومه، به «ووربد»عبارت 
ها و كنایه ، اماشودظاهر واژه را حفظ كرده و همان معناي بد بودن از آن برداشت می

هایی كه معادل معنایی در زبان مقصد دارند نباید به صورت لفظی معنا شوند صفت
استفاده  یعنی ؛خوردیبه نشم م یفيك ییزداییبخش غنا نیدر ا .(163: 6831)معروف، 

عبارات متن مبدأ  يغناكه برد یكه متروم به كار م یها و اصقلاحاتاز كلمات و عبارت

ظلّ مندهشاً شایسته بود كه ننين ترومه نماید:  .ستنديرا ندارند و در سقح متن مبدأ ن

 .مضطرباً لغایة

 گوید: در بخشی از اوصاف نوپان میاحمد آل
 «.بود ندیده را حمام رنگ كه بود آزگار هايسال ما نوپان آقا» :(18: 6871احمد )آل

 «.ی قد رأی حماماً قطُّ منذ سنواتراع صاحبنا السیّدلم یکن »: (61: 1886) العنانیترومة 

رسد. این براي یک واژه، درست به نظر نمی «السید»و  «صاحب»استفاده از دو واژا 

را درازگویی و اطناب رسد و آننظر میرمن، نوعی تحری، بهعملبرد بنا بر نظریة ب
 را خام متن حجم تنها و افزایدنمی متن به نيزي كه است اضافاتی منتقد، غرض»نامد. می

« باشد كرده اضافه را نيزي متن، گفتاري و معنایی بار به هاین بدون دهد؛می افزایش
  (.1: 6861)احمدي، 

حماما  يالراعی قد رأ دنايس بنیلم »: به این صورت است پژوهشگر يشنهاديپ ةتروم
 «. قطّ منذ سنوات

 گوید:در توصي، دیگري میاحمد آل
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 هاولایت وور این اه، نه بود، كمر و كوه اه، اصلاً ما نوپان آقا»(: 14، 6871احمد )آل
بود  ايادهس و صاف آدم اصلاً كه واآن از و وزرا؛ و شاه و بزرگان وور با این شهرها؛ و

»....  

و  أساساً من أهل الجبل وسفحه،لأنّ صاحبنا الراعی کان »... (: 68: 1886)ترومة العنانی 

لم یکن من أهل مثل هذه الولایات والمدن التی تحتوی علی هذا النوع من العظماء و علی 

 . «ملك و وزراء، و لأنّه کان فی الاصل رجلاً بسیطاً ساذجاً

هایی كه در ظاهر مشابه ها در ترومه و نيز استفاده از واژهكيبها و ترترتيب واژه
 ، اماكندهاي فارسی را حفظ دهد كه العنانی سعی دارد همان ترتيب واژههستند، نشان می

ت شده است. وي در تمام هاي ضعي، و نادرساین عملبردش سبب بروز برخی ترومه
ز غناي مفهومی و معنوي مبدأ كاسته است با انتقال عين واژگان مبدأ به مقصد ا این موارد

 .است یفيك ییزدا ییكه همان غناماند و مخاطب با فضاي حاكم بر متن مبدأ ناآشنا می
افزاید و مووب بر ضع، ترومه می ف برخی واژگان و عبارات از ترومههمچنين حذ

 . شودمیغنازدایی كمّی 

من  کنین من أهل الوبر ولم إنه کا»به این صورت است: پژوهشگر پيشنهادي  ةتروم

 «.....اتیأهل المدر ومثل هذه الولا

 ها. ميرزابنویس1-1
 اند:صورت توصي، شده به اینها در بخش اصلی داستان، شخصيتاین 

. انداختندمی راه را شهر مردم كار و زدندمی قلم شام تا صبح»(: 13: 6871احمد )آل
 توي از دو هر .عبدالزكی آميرزا یبی آن و بود اسداالله آميرزا اسمش شانیبی

 عين نفهمی بفهمی شان،ربط و خط و سواد و بودند شده بزرگ هم خانه بامبتب
 هم دوتاشان هر. بود هم نزدیک هم شانكسب مح، از همباري، گذشته و بود همدیگر

 . «بودند مردي ساله سی نه، هم كدام هر و داشتند زن

 یدعى أحدهما وکان المدینه. أهل بعمل یقومان کاتبانا کان»(: 67: 1886ترومة العنانی )

 وکان الکتاب فی معاً نشآ وقد "الزکی عبد میرزا" فیدعى الاخر أمّا "الله أسد میرزا"
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 عمل محل کان العمل، فی الزمالة على وعلاوة بآخر. أو بشکل والخطّ التعلیم فی متشابهین

 .«عمره من والاربعین الثالثة فی منهما کلّ کان کما الآخر. عمل محل من قریباً منهما کلّ

از ترومه باز مانده است. سایر  «زدندمی قلم شام تا صبح»در این ترومه، عبارت 
 هر»اند. عبارت دیگر ها نيز بنا بر ترتيب اوزاي وملات فارسی ترومه شدهعبارت

به ضع،  است كه ترومه نشده است؛ این گونه غنازدایی كمّی «داشتند زن هم دوتاشان
سی »شود. گویا متروم در ترومة عبارت محتوا و نقص در انتقال بار معنایی منجر می

 » یا« ما بین ثلاثین و أربعین»: كردمیگونه ترومه دنار اشتباه شده و باید این «نه، ساله

 «.کلاهما ثلاثین أو أربعین فی العمر

 گوید:در توصي، دیگري میاحمد آل

 لازم كه بود ووري بنویس تا آميرزا دو این روزگار و كار وضع» (:16: 6871احمد )آل
 گاهی نی، هيچ كرده بودند حفظ كه را شاندوستی .كنند نشمی هم و نشم دیدندنمی

 از هم كهاین دیگر .گرفتندمی را دیگر هم بال زیر رفاقت عالم در هم گداري
 درد هم با كه افتادمی اتفاق یادز بودند؛ خبر با دیگر هم اسرار از نداشتند؛ رودربایستی

 و بودند كرده انتخاب را راهی خودشان براي زندگی در هم هركدامشان اما. كنند دل
 «.كردندنمی هم دیگر كار به فضولی

 علیهما تحتم کانت زمانهما و ظروف عملهما وضع أن إلا»(: 63-67: 1886) العنانی ترومة

 فترات وفی بل فحسب، قائما بصداقتهما مااحتفاظه یکن لممنافسه...  فی یدخل ألا

 منهما کل کان التحرج، من نوع بینهماأی یکن ولم الآخر، یساعد منهما کل کان متباعده

 لکن نفسه، بمکنونات للآخر یبوح کان منهما کلا أن کثیرا وحدث الآخر اسرار على مطلعا

 . «فیه الآخر یتدخل أن دون الحیاه، فی لنفسه طریقا اختار قد کان منهما کلا

نراكه متروم  ،خوردیترومه به نشم م نیدر ا یفيو ك یكم ییدو مؤلفه غنازدا
 يهاقسمت ةدر تروم نیاز عبارت مووود در متن را ترومه نبرده و علاوه بر ا یبخش

درست متن  يباعث ضع، ترومه و عدم القا نیكه ا نبرده یابیمعادل یبه درست گرید
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صورت لفظی ترومه شده و نه ، نه به«در عالم رفاقت»ارت عب شود. یمبدأ به مخاطب م
بر مبناي زبان مبدأ و با حفظ ساختار آن  هاي دیگر این بندشده است. عبارتیابی معادل

 كرده است؛ مانند اصقلاحیابی دلاترومه شده است. العنانی براي ترومة اصقلاحات، مع

 یبوح کان منهما کلا»: شده استتخاب كه این معادل برایش ان «كردندبا هم درد دل می»

 . «نفسه بمکنونات للاخر

و فی عالم الصداقة کان کل منهما »:  به این صورت است پژوهشگر يشنهاديترومه پ

 .«...هةیالآخر هن ساعدی

 . آميرزا اسد الله1-5
 كردهها به نام آميرزا اسدالله را ننين توصي، یبی از ميرزابنویس شخصيتاحمد آل

 است:

یک  كه داشت مامانی بچه=ا تا دو نداشت منالی و مال كه آن»(: 16: 6871احمد )لآ
 «.دادنمی بزرگانش با دنيا تمام به را شانگندیده موي

 العنانی توصي، وي را ننين ترومه كرد:

 لم جمیلان طفلان لدیه کان والجاه، المال عنده یکن لم ومن»(: 63:  1886ترومة العنانی )

 «.عظمائها وکلّ الدنیا مقابل فی رأسیهما من تسقط واحدة شعرة یف لیفرط یکن

و همان  كندالعنانی در ترومة این عبارات، سعی دارد ساختار متن اصلی را حفظ 
به شمار  یفيك ییغنازدا قیاز مصاد اللفظی، مراعات كند كهترتيب را با ترومة تحت

من  یطفلان مدللان کانا له أغل هیکان لد» :ي به این صورت استشنهاديپ ةتروم. رودیم

 «.هیو  ماف ایالدن

 تاج )همسر ميرزا اسدالله( . زرّین1-0
 ننين نوشت: ميرزا اسد الله به نام زرّین تاجدر توصي، همسر آاحمد آل
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 و .ریزدمی هنري شانانگشت هر از كه كدبانو هايزن آن از»... (: 86: 6871احمد )آل
 هااین ةهم با. نداشت ايناره ، امابود خون دهند. ... دلشمی ناهار را اردو یک تنه یک

 «.آورد درمی سر آميرزا را اشتلافی رفت،می سر روزگار دست از خيلی كه دلش گاهی

 أصابعهن من إصبع کلّ یقطر اللائی السیّدات من وهی»(: 18-66:  1886ترومة العنانی )

 قلبها کان هذا و مع کلّ ...لمعسکر الغذاء دّتع أن تستطیع بمفردها کانت الفنون. من فنّاً

 .«میرزا رأس على ضیقها فتصب الدهر، تصاریف من بشدّه یضیق

عبارت ووود دارد  نیدر ا یفيو ك یكم ییزداییاز مؤلفه غنا ییهانمونه گریبار د
ترومه نشده است. « اي نداشتاما ناره»نخست اینبه عبارت  صورت آمده: نیكه  به ا
اللفظی بيان كرده ه سایر عبارات را با همان ساختار زبان مبدأ و ترومة تحتبدیگر آن

یابی و ریزد را بدون معادلانگشتشان هنري می است. براي نمونه، وملة كنایی از هر
رود )معروف، فظی ترومه كرده است كه امري نادرست به شمارمیلالصورت تحتبه

 ندارد. زیرا در زبان مقصد كاربردي ،(163: 6831
 

 . آميرزا عبدالزّکي1-3
اصلی دیگر این داستان كه یک آميرزابنویس به نام  شخصيتدر توصي، احمد آلولال 

 گوید:ميرزا عبدالركی است، ننين می

 شده درمانیبی درد خودش این و نداشت بچه عبدالزكی ميرزا»(: 13: 6871احمد )آل
 زنش با روز هفت ايهفته بود، بهتر خيلی اسداالله آميرزا از بارشان و كار و گرنه. بود

 سر تو را اسداالله آميرزا قنبلی و گرد بچه تا دو يپسه مدام كه سخن داشت و حرف
 . «زدمی شوهرش

 صار قد هذا وکان ینجب، لم الزکی عبد میرزا السیّد لکن»(: 67: 1886ترومة العنانی )

 بکثیر، الله أسد میرزا من أفضل کان قدرهو جاهه أن من وبالرغم دواء، بلا داءً له بالنسبه

 میرزا بطفلی تعیره کانت فقد السبعه، الأسبوع أیّام طوال زوجته مع یتشاجر کان أنّه إلاّ

 . «البضین السمینین الله أسد
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العنانی در این بخش از ترومه، ساختار دستوري عبارات فارسی را در ترومة عربی 
د، علاوه بر حفظ ساختار زبان مبدأ و مقصد، است. وي با این عملبر كردهمراعات 

لفه ؤم مفهوم و فضاي متن را نيز به درستی انتقال داده و غناي كمّی و كيفی و
 یبه درستاست  متن مبدأ  يبه دستور و ساختار نحو يبندیپا ادهندكه نشان يسازییعقلا
 .شده است تیرعا

 ، ننين است:احمدآلدر بيان  شخصيتتوصي، دیگر این 

 «.نشست می بزرگان با و پله داشت و پول نداشت، بچه كهآن»(: 16: 6871احمد )آل

 والنفوذ والشأن المال لدیه کان أطفالاً، ینجب لم الذی فذلك: »(63: 1886) العنانیترومة 

 «.العظماء یجالس وکان والجاه،

 نييتب يشود كه متروم برایعبارت فوق ملاحظه م ةدر تروم يسازعنصر شفاف
است. متروم در برگردان عبارت پرداخته  شتريب حيدرست متن مبدأ به ارائه شرح و توض

برد تا مخاطب پردازد و واژگان بيشتري را به كار میبه توضيح و شرح آن می «پول و پله»
معادل لفظی در زبان مقصد ندارد؛ در نتيجه »را درك كند؛ زیرا این عبارت،  معناي آن

: 6831)معروف، « شودیی كه در زبان مقصد سراغ داریم، استفاده باید از معادل معنا
163 .) 

 نمونة دیگر توصي، او، بدین شب، است:

 شدمی زحمت به و عنوان صاحب بود آدمی عبدالزكی آميرزا» (:83: 6871احمد )آل
 خورد،می نان كاغذ و قلم راه از هم او صورت هر به نون اما. بنویس گفت ميرزا بهش
 . «بدانيم بخيه همين اه، هم را او كهوز این نداریم ياناره

 ویمکن الالقاب، حمله من الزکی عبد میرزا السید کان»(: 17: 1886)العنانی ترومة 

 القلم طریق عن یتعیش کان نحو ای على کان لما لکن عرائض، کاتب اعتباره بصعوبه

 . «الصنعه هذه أهل من اعتباره فی لدینا حیله فلا والورق
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دهد كه العنانی همان ساختار نحوي زبان مبدأ را در در ترومة عبارات نشان می دقت
است. براي  كردهپيش گرفته و اصقلاحات را بدون ایجاد تعادل با زبان مقصد، ترومه 

کان یمکن بصعوبة » ننين ترومه شد: «شد بهش گفتبه زحمت می»نمونه، عبارت 

معناست  به اینبلبه  ،معناي سختی كشيدن نيستهجا بدر این« زحمت به»واژا  «.إعتباره

 «بصعوبة»توان آن صفت را بر ميرزا عبدالزكی اطلاق كرد و واژا كه تمام و كمال نمی

و كرده خوبی عم، به «اه، این بخيه»گویاي این برداشت نيست. البته العنانی در ترومة 
دل معنایی اد ندارد، معبنا بر دیدگاه یحيی معروف، نون عين لفظ در زبان مقصد ووو

 (.163: 6831معروف، )كرده را استفاده  آن

هاي كردي و كاشی ....كه با قاليچه داشت حسابی احجر یک: »... (83: 6871احمد )آل
 در از یبی اینبه محض به و بود گذاشته مُخدّه هایش مشتري براي فرشش كرده بود و

 كردمی صدا را پادوش داشت، كاري نه و بود آدمی وور نه اینبه به بسته آمد تو،می
 .«كند درست برایش گلاب شربت یا بياورد خنک آب مسجد آب انبار از برود كه

محترما...، وکان قد فرشه بالسجاجید الکردیة  مکتبا یملك ...کان»(: 17:  1886العنانی )

 وبقدر الباب، من یلدف أحد کان أن وبمجرد للزبائن، حشایا فیه وضع و والکاشانیة،

 المسجد، ماء خزان من باردا ماءً یحضر بان ویامره صبیه على ینادی کان وعمله، حیثیته

 .«الجلاب شراب له یعد او

یابی ویژگی بارز برگردان العنانی در این بخش، حفظ ساختار هر دو زبان و نيز معادل
رگردان ومله، ب . از آنشودمیكه مووب انتقال صحيح مفهوم و فضاي متن  استدرست 

 المهنة على یدرِّب الَّذِی الناشئ»اند: است كه در تعری، آن ننين گفته «صبی»به  «پادو»

یعنی كودك یا نوووانی  ؛(صبی: ذی، مادّا: 1884)مصقفی و آخرون، « والاحتذاء بِالْعَمَلِ

 كند.كه براي كار و حرفه، تمرین می

 . درخشنده خانم )همسر عبد الزّکي(1-7
او را ننين توصي، احمد آلین داستان، همسر ميرزا عبدالزكی است كه دیگر ا شخصيت

 : كرد
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 و رفتمی و آمدمی رنگين و سنگين زنش، خانم، درخشنده»(: 48: 6871احمد )آل
 حق را بخواهيد راستش و. كردمی خانمی خودش براي و زدنمی سفيد و سياه به دست

 . ...«خان  خانلرهايیشخو و قوم از و متشخّص بود زنی نون. داشت هم

 ولا وبهاء، وقار فی وتجئ تروح هانم درخشنده زوجته کانت»(: 16: 1886ترومة العنانی )

 الحقیقه، أردتم واذا الکلمه. بمعنى سیده نفسها من وتجعل نوع، ای من عمل الى یدها تمد

 « خانلرخان... اسرة ومن متمیزة، امراة فهی حقها، هذا کان فقد

تواند نمودي از كه در مواضع مختل، آمده است، می «هانم»به  «خانم»ترومة واژا 

رویبرد متروم براي حفظ ساختار نحوي زبان مبدأ و یا گرایش به زبان محاورا مقصد 
القاب اسنادي، لزوماً باید ترومه »نظران معتقدند كه كه برخی صاحبباشد. در حالی

اي دیگري نيز به نشم هن توصي، نمونه(. در دیگر عبارات ای69: 6831)معروف، « شود
یابی صحيح، ترومه را به زبان مقصد خوبی توانسته است با معادلا متروم بهخورد، اممی

 .كندنزدیک 
، یادآور ترومة معنایی است احمدآل نون و القلمترومة صورت گرفته از متن داستان 

هاي معنایی و تترین ساخكه بنا بر دیدگاه ناظميان، مفهوم متن مبدأ را با نزدیک
كند. متروم بدون ایجاد تغيير و واژه به واژه، متن را منتق، می دستوري زبان مقصد

ها پيرامون وفاداري متروم به این گفتار ناظميان تن .(8: 6831)ناظميان،  كندمیترومه 
ید تن مقصد بااز نظر ظاهري قاب، تعری، است؛ حال آنبه پيام، فضا و احساسی كه م متن

هنگام كه متن مبدأ بعلاوه بر این، زمانیاي قاب، انتقال نيست. با ننين ترومه دریافت كند
انتقال به مقصد، دنار كاستی و ریزش شود، ققعاً بر گسيختگی ميان مخاطب و پيام متن 

هایی بررسی شد و یافته نون و القلمافزاید. این ادعا در بررسی ترومة العنانی از اصلی، می
 به دست داد.را 

 گيريبحث و نتيجه
كه از نظر  كردی معرفرا به وهان عرب  نون و القلماي از كتاب ماوده العنانی ترومه

. با استشبانانة آنتوان برمن، قاب، بررسی هاي رویبرد گرایش ریختهمؤلفبرخی 
 توان گفت:بررسی ترومة وي، می
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ترتيب واژگان  ،رو و از این كندفظ تلاش العنانی بر این بود كه ساختار داستان را ح -
وي در ترومه، ساختار نحوي متن مقصد را شبسته و به ساختار متن مبدأ نزدیک 

 ،كندكاهد و مخاطب را دور میت متن مقصد مید. این عملبرد، نه تنها از وذابيشومی
ان و ترومة واژگ كند. متروم دربلبه پيام و محتواي متن مبدأ را به درستی منتق، نمی

كه معناي عين متن مبدأ است و  كردهاز واژگان و عباراتی استفاده  عبارات متن مبدأ
ة تحریفی غنازدایی مؤلفاغلب در متن مقصد، كاركرد و وایگاهی ندارد. وي با این كار، 

دهد كه از كيفيّت متن مقصد كاسته و رساناي كيفيّت متن مبدأ كيفی برمن را بروز می
 نيست.

صد شاهد ریزش برخی واژگان و عبارات هستيم كه در متن مبدأ به وضوح در متن مق -
گونه غنازدایی كمّی متن، تأثير دارد. اینكلی  ذكر شده است و بار معنایی آن در فضاي

در معنا و گيرایی متن مقصد تأثير بسزایی دارد؛ بدین ترتيب شاهد غنازدایی  از متن مبدأ
خوبی درك كرده و نی در برخی موارد، توصيفات را بهكيفی و كمّی توأمان هستيم. العنا
ضع، و سستی وي در غناي كيفی و كمّی متن،  ، امابه زبان مقصد انتقال داده است

نویسنده و فرهنگ و  تفبرخوبی با مفهوم متن مبدأ، رویبرد و مووب شده تا مخاطب به
-رهنگی و سياسیها، آشنا نشود و با ووود برخی اشتراكات فشخصيتفضاي حاكم بر 

اوتماعی، احساس همگونی نداشته باشد. هر نند العنانی در برخی موارد به كاستن 
، اما واژگان و تركيبات معادل مناسبی براي ترومه برگزید كردعبارات و واژگان اقدام 

 كه سبب حفظ كيفيت و پيام نویسنده شد.
و تحت كنترل متروم به صورت هدفمند تغيير كند  اگر كمّيت و كيفيت متن مبدأ -

، مشهود «نون و القلم»ا این امر در ترومة رسد، امحری، نبوهيده به نظر نمیباشد، ت
 .نشدی رؤیت ها، هدف خاصشخصيتنيست و در ترومة العنانی از اوصاف 

سياسی یک وامعه است، داراي -فرهنگ و رخدادهاي تاریخی معرفآثار ادبی كه 
رود مخاطبان مقصد، رویبرد اصلی نویسندا ظار میكه انت استزوایاي پنهان بسياري 

نظر مبدأ را درك كنند و برداشت درستی از فرهنگ و فضاي مبدأ داشته باشند. پس به 
هاي همؤلفرسد كه بررسی دیگر اصول ترومه در این اثر و نيز وارسی عناصر و می

ر پژوهشگران تواند فرصت مقالعاتی ارزشمندي براي سایفرهنگی و اوتماعی آن، می
 باشد.
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Abstract  
The style of exaggeration, as one of the most frequent syntactic styles, with many latent 

meanings, has always been the focus of translators. Examining the translation of this style in 

Nahj al-Balagha, which is a book mixed with eloquent expressions, is very important. On the 

other hand, Catford, as a theoretician in translation who has presented a precise and meticulous 

theory in translation, can be a good criterion and scale for analyzing the meaning of translations 

of Nahj al-Balagha. Be exaggerated in style. This style is used in morphological, syntactic, and 

rhetorical structures; but since one of the most used of this style is the modified weights of the 

subject noun, this research has tried to extract these weights with a descriptive-analytical method 

and apply them to this theory in order to determine the degree of this correspondence or lack of 

correspondence in reflecting the meaning of exaggeration in the word. Arabic with its translation 

in Shahidi and Foladvand translations should be identified as two translations that have a special 

place in terms of literature. After the investigations, it was observed that these translations could 

not accurately reflect the meaning of exaggeration in the Arabic language based on this theory 

and failed to reflect the meaning of exaggeration in these weights. 

Keywords: Nahj al-Balagha, Exaggeration, Catford, Subject noun, 

Translation. 
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 اساس بر البلاغهنهج در فاعل اسم از معدول مبالغة اسلوب ترجمة
 جعفر ترجمة پژوهش مورد نمونة) کتفورد صوری تغییرات نظریة

 ( فولادوند محمدمهدی و شهیدی

   فروغ فرهمند هارمی 
فارس، ارشد رشتۀ زبان وادبیات عربی، دانشگاه خلیجدانشجوی کارشناسی 

 بوشهر، ایران
  

 فارس، بوشهر، ایران دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج دي حسین مهت
  

 فارس، بوشهر، ایراندانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج محمد جواد پورعابد

 چکيده
 تووه مورد ارههمو فراوان، معنایی هاينهفته با نحوي هاياسلوب پربسامدترین از یبی عنوان به مبالغه اسلوب

 است، بليغ و فصيح عباراتی با آميخته كتابی كه البلاغهنهج در اسلوب این ترومة بررسی. است بوده مترومان
 و معيار تواندمی ترومه، در موشبافانه و دقيق اينظریه عنوان به كتفورد نظریة این، بر علاوه. دارد بسزایی اهميت
 ساختارهاي در اسلوب این. باشد مبالغه اسلوب در البلاغهنهج هايمهترو معنایی واكاوي براي مقلوبی مقياس

 از معدول هايوزن اسلوب، این ساختار ترینازكاربردي یبی كه آنجا از اما دارد، كاربرد بلاغی و نحوي صرفی،
 نظریه این بر و استخراج را هاوزن این تحليلی، -توصيفی روش با استكوشيده پژوهش این هستند، فاع، اسم

 ترومة دو در آن ترومة با عربی كلام در مبالغه معناي بازتاب در مقابقت عدم یا مقابقت این ميزان تا دهد تقبيق
. شود مشخص -دارند ویژه وایگاهی ادبی نظر از كه ترومه دو عنوان به- فولادوند محمدمهدي و شهيدي وعفر

 به و بوده فاع، اسم از معدول كه خاصی هاينوز ترومة در كه شد مشاهده شده، انجام هايبررسی از پس
 دقت به عرب كلام در را مبالغه معناي نظریه، این مبناي بر اندنتوانسته مترومان اند،شده واكاوي نمونه، عنوان

 تا است شده سعی تأكيدي، قيود از استفاده و تأكيدساز هايتركيب كمک با موارد برخی در البته. كنند منعبس
 .است مانده باقی ابتر نوعی به هاوزن این در مبالغه معناي بازتاب ك،، در اما شود، بيان مبالغه این اياندازه

 .ترجمه فاعل، اسم کتفورد، مبالغه، البلاغه،نهج :هاکليدواژه
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 مقدمه
 پيشرفت شد، ارائه بيستم قرن در كه شناسیزبان مختل، نظریات از گيريبهره با ترومه

 ارائه باشد، مانع و وامع كه واحدي تعری، تواننمی ترومه براي .كرد پيدا نشمگيري
 یک در متنی وایگزینی ترومه،»: كندمی بيان ننين را ترومه معناي 6كرد، اما كتفورد

 (. 18: 6619 كتفورد،)« است دیگر زبان در آن متنی معادل با زبان
 كام، تسلط كنار در مقصد و مبدأ زبان ميان ارتباط برقراري نوعی واقع، در ترومه

 قواعد و موردنظر رشتة با ارتباط در لازم هايآگاهی همچنين و زبان دو هر به متروم
 اختيار در درك و فهمقاب، زیبا، روان، ايترومه كه آنجا تا است ترومه بر حاكم

 و نگریست ترومه به ايموشبافانه نگاه با كه پردازاننظریه از یبی. گيرد قرار خواننده
 بيستم در قرن شصت دهة در او. است كتفورد كرد، ارائه ايویژه و اهميت حائز ايیهنظر

 سابقهبی و نظيركم دقتی با «شناسیزبان دیدگاه از ترومه نظریة یک» خود با عنوان كتاب
 . استپرداخته  ترومه، سقوح انواع توصي، به

 با نحوي هاياسلوب نپربسامدتری از یبی عنوان به مبالغه اسلوب علاوه بر این،
 هايوزن بر اسلوب این. است بوده مترومان تووه مورد همواره فراوان، معنایی هاينهفته

 اوزان، سري یک براساس بناء این. است شده شناخته گوناگونی كلمات با و مختل،
 یا استفهام یا نداء همچون نحوي بناهاي كمک با یا مفعال و فعول و فعي، و فعال مانند
 ساخته وصفيه «أيّ» یا «ك،» مانند دارند، كمال بر دلالت كه وامدي اسامی با ي،توص
 گيرد؛می بر در نيز را دلالی امور مبالغه، اسلوب ساخت هايروش دامنه البته. شوندمی

 شده شناخته هاياسلوب ميان در نحوي نظر از نه و صرفی نظر از نه عبارتی بسا، نه یعنی
 بسياري مترومان. كند دلالت مبالغه بر دلالی نظر از تنها رت،عبا یک در اما نباشد،

سازند، اما  منعبس و حفظ آن، برگردان در را نویسنده مراد و اصلی معناي تا اندكوشيده
 معناهایی با كه اسلوب این. اندبوده روروبه فراوانی مشبلات با همواره راه این در

 رفتهكار به البلاغهنهج در فراوانی به بدیامی نمود «قوت» و« شدت» ،«كثرت» همچون
 از كه ايترومه دو عنوانبه «محمدمهدي فولادوند» و «وعفر شهيدي» ترومة دو. است

 اندكرده تووه ایشان قصار كلمات علی و امام سخنان لقای، و نبات به بيشتر ادبی نظر
 .اندشده گرفته نظر در كتفورد نظریة تقبيق و سازيپياده براي

                                                            
1.Catford, J.C. 
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. است مبالغه دارد، كاربرد كلام كردن زیباتر براي كلامی هر در كه هاییرابط ومله از   
 در مبالغه اسلوب. شودمی كلام بيشتر زیبایی مووب مخاطب، سوي از اسلوب این كش،

 زبان به آن دقيق معناي انتقال و آن كش، و است برخوردار ايویژه وایگاه از عربی زبان
 هر به مسلط و كارآزموده و زبده مترومان كمک به زبان این ي،پتانس كش، به فارسی

 .دارد نياز مقصد و مبدأ زبان دو
 را است شده ارائه كتفورد، یابیمعادل نظریة در كه را روشی تا كوشدمی پژوهش این  

 و وعفر شهيدي ترومة دو در دارد، ووود البلاغهنهج در كه ايمبالغه اسلوب روي
 این از تا كند بررسی را تقبيق عدم یا تقبيق این ميزان و دهد وند تقبيقمحمدمهدي فولاد

 خواننده براي نظریه این بر انقباق در ترومه دو این تبعيت ميزان و كتفورد نظریة منظر،
 .شود مشخص اثر

 هاي این پژوهش عبارتند از:ترین پرسشمهم
 و فَعي، ،فعال مفعال،) فاع، اسم از معدول مبالغة ابنية معانی مقاب، در برابرنهادهایی نه -

 دارد؟ محمدمهدي فولادوند ووود و وعفر شهيدي هايترومه در( فَعول
 است، آمده ووود به كتفورد نظریة طبق برابرنهادها این در كه صوري تغييرات -

 كدامند؟
 این در مبالغه معناي با مقابق و دقيق ايترومه اند،توانسته اندازه نه تا تغييرات این -

 كنند؟ منتق، مخاطب به اوزان
 زبان به اوزان این برگردان درمحمدمهدي فولادوند  ووعفر شهيدي  نون مترومانی -

 ؟اندبوده موفق اندازه نه تا فارسی

 پيشينة پژوهش 
 و مبالغه اسلوب و ترومه زمينة دو هر مقالات و هانامهپایان از برخی به این بخش در

 .شودمی اشاره هاآن كاربرد

 الکریم، القرآن فی المبالغة صیغ»نامة خود با عنوان در پایان (6637) مراوعی
 باب سه از كه« المکرمة بمکة القری أم جامعة السعودیة، العربیة المملکة الماجیستر،

 پرداخته باب ودا دو در نحو و صرف در مبالغه هايصيغه بررسی به ابتدا در شده تشبي،
 تأنيث، و سماعی و قياسی هايصيغه صرفی، هاياز باب اول صيغه فص، اول در و است
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 بررسی مشبهه صفت و مبالغه هايصيغه ميان فرق همچنين و تصغير و نسبت اعلال، ومع،
 یافته اختصاص نحو علم در مبالغه هايصيغه به از باب اول،كه دوم فص، در اند.شده

 مبالغه، صيغة كه شروطی و دهدمی انجام را خود فع، عم، فاع،، اسم كه شروطی است،
 قرار واكاوي مورد -قياسی نه و سماعی حالت در نه-دهد می انجام را فع، عم،

 آن، انتهاي تا قرآن ابتداي از كریم قرآن در مبالغه هايصيغه دوم، باب در اند.گرفته
 آراي با آمده مبالغه اسلوب در قرآن در آنچه ميان و شده مشخص سوره، به سوره

 زبان به اسلوب این ترومة به پژوهش، است. این شده ايمقایسه نحویون، و صرفيون
 . است نپرداخته خاصی، نظریة به تووه و فارسی

 و هانالش ترومه، در تغيير و تعدی،» با عنوان (6861) صدیقی و زركوب مقالة
 براي هبارهاییرا بررسی به صرفاً «هاأدوات و الترجمه كتاب ترومة بر تبيه با راهبارها

از  ترومه؛ در موضوعاتی به پرداختن با مخاطب براي دلنشين و روان ترومة یک ارائة
 كلی طوربه واژگانی یا دستوري سقح در تغييراتی و وانشينی و همنشينی یا ومله حذف

 آن براساس متون ترومة و خاص شب، به كتفورد نظریة مورد است و در شده پرداخته
 .است هنشد بيان اينبته

 با فارسی به عربی از ترومه در وستاري» عنوان با( 6868) وعفري و مقالة طهماسبی
 وستاري واقع، در كه (السّکریّه رمان موردي بررسی) «معنوي یابیمعادل» فرآیند بر تبيه

 بررسی به تنها است، ««معنوي یابیمعادل» فرآیند بر تبيه با فارسی به عربی از ترومه در
 به هامعادل وایگزینی راه از پویا و روان ايترومه تا پردازدمی مناسب یهایمعادل

 .است نيامده ميان به سخنی هيچ كتفورد نظریات منظر كند، اما از معرفی خواننده

 در دستوري هايساخت برخی برابریابی نالش»خود با عنوان  مقالة در( 6867)پریز 
 دستوري هاينقش برخی بررسی به تنها «كتفورد صوري تغييرات نظریة براساس تعریب

 را نظریه این ووانب بقية و پرداخته رفته،كار به هاآن در متمم كه هاییساخت ومله از
 .است كرده رها

 در تأكيد شگردهاي و هاشيوه» مقالة در( 6488)همباران  و فراهيدي فرمهينی
 در تأكيد شگردهاي و هاشيوه نبيا با «كاشانی كاموس داستان مقالعة بر تمركز با شاهنامه

 داستان در رفتهكار به -معانی و بدیع-بلاغی  فنون ذكر به خاص و عام بنديتقسيم دو
 اسمی، اسم،گروه مانند خاص واژگان و ادات از استفاده و اندپرداخته كاشانی كاموس
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 تبراردر این پژوهش، . دانندمی كاربردي تأكيد این گيريشب، در را... و فع، صفت،
 تأكيد فرآیند در را ومله اوزاي در واییوابه و ضمير طریق از اسم خاص تأكيد و معنا

 و اغراق با آن همراهی دلي، به شاهنامه در را تأكيد بروستگی نهایت، در و شمرده مؤثر
 و دیگر زبان به زبانی از ترومه در تأكيد كاربرد نگونگی كنند، اما درمی بيان مبالغه،

 .اندنبرده بيان سخنی سخنوري، فن ینا برگردان

 ضمن «فارسی زبان در تأكيد انواع بررسی» عنوان با ايمقاله در نيز( تابی) مهند راسخ
 و صرفی آوایی، هايشيوه انواع و شناسیزبان مباحث در تأكيد اصقلاح از تعریفی
 دهد نشان و دكن بيان را تقابلی تأكيد و اطلاعی تأكيد ميان تفاوت است كوشيده نحوي،

 ومله نشانبی تأكيد و است لازم ومله هر در است، نو اطلاع داراي اطلاعی تأكيد كه
 ومله نشاندار تأكيد و است تقاب، معناي همراه به نو اطلاع داراي تقابلی است، اما تأكيد

 و ترومه مورد است، اما در كاربردي فارسی، زبان در تأكيد نوع بيان در مقاله این. است
 .  است نيامده ميان به سخنی آن بازتاب و تأكيد اربردك

 پژوهشی هيچ تاكنون آمده، عم، به وووهايوست و هاپژوهش به تووه با
 كه است بار اولين مقالعه حاضر براي و نشده پژوهش پيش رو انجام موضوع درخصوص

 .كندمی بررسی را آن و پردازدمی موضوعی ننين به

 هایافته
 ظريچهارچوب ن .2

 اسم از معدول مبالغة اسلوب و ترومه در كتفورد نظریة آن، معانی و ترومه شناخت
 .بود خواهد بحث به ورود براي ضروري نيازي نيز هر از پيش فاع،

 . اسلوب مبالغة معدول از اسم فاعل 2-2
 خود خاص تعاری، بلاغيون و لغویون نزد در اصقلاحی نظر از آن معناي و مبالغه مفهوم

 به لغت در مبالغه. گيردمی خود به را ايویژه معانی آن، كردكار به تووه با و اردد را
 تووه ، اما با(418: 6613 منظور،ابن) «است نيزي راه در تلاش رساندن نهایت به» معناي

 در هم آن و صرف علم در اسلوب این تعاری، نویسندگان، وستار، این موضوع به
 و نحوي صرفی، هايقسمت باقی و كنندمی بررسی را ،فاع اسم از معدول ساختارهاي

 ننين سيبویه قدما، ميان از. شد خواهند واكاوي و نقد دیگر هايپژوهش در بلاغی
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 پاسخ. كردم پرسش آن دربارا[ احمد] خلي، از. اخشَوشَنَ و خَشُنَ گویندمی: »نویسدمی
 اعشوشَبَ بگوید كسی وقتی. دانبوده تأكيد و مبالغه پی در[ اخشَوشَنَ با] آنان: داد

 مبالغه آن در یعنی است؛ فراگير و فراوان معنا این كه است آن مقصودش ،الأرض
 اسم» كه مضمون این به دارد بيانی خود، كتاب در دیگر وایی در همچنين او. «كندمی

 در مبالغه مجراي واري تواندمی( ثلاثی صيغة از برگرفته) باشد «فاع،» بناء بر كه فاعلی
 از مبالغه كند، اما درمی معلوم را فع، دهنداانجام فاع،، اسم كه تفاوت این با باشد، كلام

 ومع صيغه پنج در بيشتر را كثرت معناي این و است ميان در سخن زیادي و فراوانی
  (.6/668: ج6633 سيبویه،) «فَع، و مفعال فَعي،، فَعول، ،فعال كند؛می

 داندمی هاییفع، از شده مشتق هاياسم را مبالغه الراوحی عبده ودید، علماء ميان در
 او. كنندمی دلالت معنا در مبالغه و معنا تقویت و تأكيد با همراه فاعلی اسم معناي بر كه
 فاض،(. 77تا: بی راوحی،) داندمی ثلاثی هايفع، از مشتق تنها را مبالغه اسامی این

 (. 66: 1868 سامرائی، فاض،) اندكرده بيان را عبارات این با مقابق تعریفی دقيقاً سامرائی،

 كلی دستة سه به را مختل، معانی با دارند مبالغه بر دلالت كه هاییشيوه تعداد
 ميان در. بلاغی هايشيوه و نحوي هايشيوه صرفی، هايشيوه كرد؛ تقسيم توانمی

 هاآن بودن سماعی یا قياسی از صرفنظر مشهور، وزن پنج مبالغه، مفيد صرفی هايصيغه
 .اندشده بيان مبالغه شناخت براي فاع، اسم باب در

 . نظریة کتفورد در ترجمه 2-1
 توانسته و بوده 6618 دهة در مهم نظریات از یبی ترومه، در «كتفورد واییوابه» نظریة
 كه است نامی شناسانزبان از یبی كتفورد. بردارد ترومه عرصة در توانمندي گام است

 در و بودند او پيرو ايعده و بود ترومه و ادبی محاف، بحث موضوع هامدت تا او ریةنظ
 .كردند وارد آن بر اشبالاتی و بردند سؤال زیر را نظریه این نيز زیادي مخالفان مقاب،،

 ساختارهاي در تناسب نبود یعنی ترومه؛ فرآیند در مشبلات از یبی كتفورد،
 ح، خود نظریة كمک با را مبدأ و مقصد زبان ينحو صرفی، هايویژگی و دستوري

 معنایی رابقة به كمتر است، ترومه به شناسیزبان نگرشی داراي كه كتفورد نظریة. كرد
 در یابیمعادل ،(6636) 6اما نيومارك (،Catford, 1965: 20) دارد تووه هاترومه ميان

                                                            
1. Newmark, P. 
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 دیدگاهی با مقصد فرهنگ هب مبدأ فرهنگ از پيام انتقال در الزامی عنوان به را ترومه
 دو این ميان حد اندكوشيده ،(6661) 6بيبر مانند افرادي و داندمی معنایی و كاربردي

 تغييراتی اعمال با تا كوشيد او(. 669: 6488همباران، و شعبانی) كنند انتخاب را نظریه
 . دهد ارائه روان ايترومه بتوان دستوري، ساختارهاي و واژگانی سقح در

 سقح دو در صوري تغيير روش دو با ترومه در تغيير و تعدی، كمک با ردكتفو
 را مشب، این ،(دستوري یابیمعادل) دستوري هايمقوله و( واژگانی یابیمعادل) واژگانی

 ,Mirza Suzani)كرد  بيان را ومله در تغيير اصقلاح بار اولين براي و دانست ح، قاب،

2018: 66) . 

 مبدأ زبان اوزاي همانند نباید لزوماً ترومه، در مقصد زبان زاياو كتفورد، نظریة طبق
 ووه تعادل، مختل، سقوح با ممبن حد بيشترین در باید بلبه باشند، یبسان معناي با

 مفاهيم ارائة به او نظریه، این در(. 664: 6488همباران، و شعبانی) باشند داشته مشترك
 سنجش در معيار سه. پرداخت رومهت در شبلی یا صوري تغييرات و ترومه انواع

 :كرد پيشنهاد ننين را هاترومه

 .شودمی تقسيم وزئی و كلی دسته دو به ترومه این: گستره ازاي به ترومه -

 كام، ترومة دسته دو به ترومه ميزان براساس خود ترومه این: سقوح ازاي به ترومه -
 . شودمی تقسيم( نمت از بخشی ترومة) محدود ترومة و( كلمات تمام ترومة)

 نوع این در است؛ آن مبناي بر ترومه در یابیمعادل كه دستوري مرتبة ازاي به ترومه -
 بسته؛ ترتيب. گيردمی قرار باز ترتيب با ترومه مقاب، در بسته ترتيب با ترومه تقسيم،

 هالمعاد باز، ترتيب وویيم، اما درمی مقصد زبان در معادل واژ، یا واژه هر براي یعنی
 (. 49-43: 6878 صدارتی،) نيستند خاصی ترتيب داراي

 كتفورد، نظر از. كرد ایجاد متنی تعادل و صوري تناظر بين را مهمی تمایز كتفورد، 
 مقصد زبان در را مبانی همان امبان حد تا مقصد، زبان مقولة هر یعنی صوري؛ تناظر
 كه مقصد متن از قسمتی هر به متنی معادل و است داشته مبدأ، زبان در كه باشد داشته
 تناظر دیگر، عبارت به Catford, 1965: 27))شود می اطلاق باشد، مبدأ متن معادل

 به مرتبط متنی، تعادل و است اصلی متن در هامقوله بين و زبان نظام به مربوط صوري،
 نظري نهارنوب در تغيير اصقلاح او، (.House, 1977: 21)است  زبان آن یافتن تحقق

                                                            
1. Baker, M.  
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 یا كلمه كه گيردمی صورت زمانی تغيير، وي، دید از. بردكار به را ترومه شناختیزبان
 عبارت به. است تغيير به ناگزیر متروم، و ندارد مقصد، زبان در معادلی مبدأ، متن سختار
 از باید ترومه كه آنجا از و است خود خاص دستوري قوانين داراي زبان هر دیگر،
 تغيير، نيستند، یبدیگر بر منقبق زبان دو كه مواردي در كند بعيتت مقصد، زبان قوانين

 زبان واژا یعنی باشند؛ سقحی است ممبن صوري، تغييرهاي این. است ناپذیراوتناب
 مانند متفاوت، سقحی در مقصد زبان در معادلی دستور، مثلاً زبانی سقح یک در مبدأ

 ،6ساختاري مقولة نهار در تغيير ینا كه باشند دستوري هايمقوله در یا و دارد كلمه
 كه گفت باید هامقوله این توضيح در گيرد؛می صورت 4سيستمی درون و 8واحد ،1هویتی

 تغيير. است ننينیاین موارد یا مجهول و معلوم ووه یا زمان تغيير واقع در «ساختاري»
 به اسم یا اسم به فع، مثال، براي كلمه؛ دستوري هویت در تغيير از است عبارت «هویتی»

 یا عبارت به واژه تغيير مثال، براي است؛ مرتبه سقح در تغيير ،«واحد» تغيير.  ...و صفت
 دستوري عنصري یعنی ؛«سيستمی درون» تغيير. گویندمی مرتبه یا واحد تغيير را برعبس

 در مفردي اسم مثال، براي شود؛ ترومه معادل غير و نامرتبط ظاهر به دستوري عنصري به
 ایجاد واقع، در(. 184: 6488 همباران، و شعبانی) شود ترومه ومع اسم به مبدأ بانز

 نام سقوح در- كتفورد ظاهري یا صوري تغييرات كمک با مقصد ترومة در تغييرات
 ايترومه تغييرات، این ووود با بتواند، تا كندمی متروم به بزرگی كمک -شده برده

 .دهد ارائه روان
 روشی به را ترومه هايپيشرفت بتوان آن طریق از تا است مهم ياثر نظریة كتفورد

 البلاغه،نهج همچون مقدس متون ترومة در البته. گرفتكار به شناسیزبان در مندنظام
 و روش از استفاده نيز و ترومه هايفرضپيش و مبانی رعایت و شرایط داراي متروم
 در را ترومه بتوان شاید. كند ركد قاب، امروز نس، براي را آن تا است خاصی سبک
 توسط كه مقصد به مبدأ زبان از پيام انتقال فرآیند: »كرد تعری، ننيناین متون این مورد

 از استنباطی مبانی به تووه با و ترومه صحيح هايروش براساس و شرایط داراي متروم،

                                                            
1. Structural Shift 

2. Class Shift 

3. Unit Shift  

4. Intrasystem Shift 
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 مقصد زبان به را كلام سبک امبان، حد تا كوشدمی و گيردمی صورت مقدس كتاب آن
 . (14: 6866 اصفهانی، رضایی) «كند منتق،

 صورت به زیادي هاي پژوهش متفاوت زوایاي از آن محتواي و البلاغهنهج دربارا
 است این است مهم است، اما آنچه شده نوشته فراوانی مقالات و گرفته صورت موضوعی

 تعصب گونههيچ بدون را علی امام شخصيتی ابعاد است، توانسته اندازه نه تا متروم كه
 در را... و استعاري و مجازي و حقيقی معانی بلاغی، بافتار و بشناساند و بشناسد دینی

در . برسد شيوا ايترومه به داريامانت حفظ با و كند پياده منسجم شب، به متن سراسر
 از آزاد یا و محتوایی یا كلمهبه كلمه  مختل، هايشب، به كه فراوانی هايترومه ميان
 این در محمدمهدي فولادوند كه و وعفر شهيدي ترومة دو است، شده انجام البلاغهنهج

 متروم كه هستند روانی و ادبی هايترومه وملة از اندگرفته قرار بررسی مورد پژوهش
 گونههيچ و كند حفظ امام را كلام زیبایی است، كوشيده فردمنحصربه و خاص سببی با

 و هدفمند نگاهی با گرنه(. 39: 6864 آزادباش،) نشود ایجاد یمفهوم و شبلی نارسایی
 اصلی مراد بازتاب حقيقتاً، كه شد خواهيم متووه وستار، این در موردنظر زوایاي از دقيق
 .است دشوار غایت به امري امام

 اسم در معدول اوزان در مبالغه اسلوب همچنين و ترومه در كتفورد نظریة كه اكنون
 اندازه،بر نه تا نظریه این اینبه به سازیم معقوف را خود تووه باید شد بررسی فاع،

 هستند، فاع، اسم از معدول كه ايمبالغه اسلوب در البلاغهنهج از متروم دو كه ايترومه
 ووود نظریه این در كه مختلفی تغييري مراتب ووود با و است منقبق اند،كرده ارائه

 در تغييراتی نوع نه و است گرفته شب، مرتبه، امكد در شده ارائه هايترومه دارد،
 مووب تغييرات، این اینبه و است داده رخ ها،ترومه در مبالغه بناهاي این هايترومه
 خير؟ یا است شده مقصد زبان در اسلوب این از دقيقی معناي بازتاب

 . چهارچوب تطبيقي1
 به فاع، اسم از معدول مبالغة وباسل ميان در «فَع، و فعول مفعال، فعي،، ،فعال» صيغة پنج

 موارد اكثر در «فَعي، و فَع،» وزن دو كه آنجا اند، اما ازشده استفاده مشهور، اوزان عنوان
 تنها است، كم البلاغهنهج در رفتهكار به «فَع،» وزن تعداد و كنندمی عم، یبدیگر مانند

 ي فولادوند ژبسندهمحمدمهد و وعفر شهيدي ترومة دو در اول وزن نهار بررسی به
 و شد بررسی هاآن هايترومه و استخراج را برده نام اوزان از مورد نند و است شده
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 و كتفورد صوري تغييرات نظریة مثال، شاهد یک در تنها كلام، اطالة از ولوگيري براي
 تغييرات این به تووه با كلی گيرينتيجه پژوهش، انتهاي در و شد تحلي، تغييرات این نوع

 شد.  بيان وزن، نند این تمام رد

 البلاغهنهج ترجمة در «فعال» وزن هايبرابرنهاد صوري تغييرات . بررسي1-2
 از یبی. است كرده استفاده مختلفی هايسازواره از مبالغه اسلوب بيان براي عرب 

 یمختلف نقاط در علی امام و شودمی دیده وفور به البلاغهنهج در كه مبالغه هايسازواره
 كه صيغه این. است «فعال» وزن بر «فاع، اسم» از شده مشتق صيغة اند،كرده استفاده آن از

 صيغة قدرت و قوت كه شودمی باعث رود،میكار به كردن مضاع، وهت در بيشتر
 .یابد افزایش مبالغه
 كه است معاویه توبيخ در علی امام البلاغهنهج 13 نامة در صيغه این كاربرد موارد از

 در. «القصد عن رواّغ و التیه فی لَذهّاب أنّك: »اندكرده استفاده عبارت این از ضرت،ح

 معناي. است آمده «روغ و ذهب» فع، دو از مشتق «روّاغ و ذهّاب» مبالغه صيغه دو اینجا

 ذهب. گذشت امر یا كار آن: الأمرُ مرد، رفت، راه رفت،: مَذْهَباً و ذهوبا و ذَهَاباً: ذهب
بستانی، ) برد را او یا رفت او همراه به: به ذهب. كردم فراموش را نيز آن: یالش عَلَی

 به فارسی در «ذهّاب» كلمه ترومة(. 678: 6818عليزاده،) «رونده بسيار» و( 466: 6879
 كلمة افزودن با و است «نده» پسوند و مضارع بن از تركيبی یعنی فاعلی؛ صفت شب،

 .است شده داده نشان نآ در كثرت آن، ابتداي در «بسيار»

 گمراهی بيابان در تو» است؛ شده بيان «روانی» عبارت با وعفر شهيدي ترومة در
وعفر  ترومة در كه كنيممی مشاهده اینجا در(. 166: 6873 وعفر شهيدي،) «روانی

 معناي. است شده ترومه فع،، از بدل یاء و صفت از تركيبی به مبالغه صيغة شهيدي،
 بر مبالغه صيغة ذهّاب در حالی كه، است كرده ولوه رنگبسياركم رومه،ت این در مبالغه

 فرو است، آمده «فی» ور حرف با نون و كندمی دلالت كثرت بر كه است فعال وزن
 .است گمراهی در رفتن

 «تیه» نحوي، و صرفی و لغوي دقيق معانی به تووه با «التیه فی لَذَهّابٌ إنّك» وملة در
 آن در انسان و بردنمى وایى به راه كه بيابانى به سپس. است رگردانىس معناى به اص، در

 آن در اسرائي،بنى كه سينا بيابان به كه گونه همان است؛ شده اطلاق شود،مى سرگردان



 1041پاییز و زمستان  | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

: 6831 همباران، و شيرازي مبارم)است  شده گفته تیه بودند، سرگردان سال نه،
 در گویی ،«ايكنندهحركت و رونده ياربس( گمراهی) بيابان در» عبارت ترومة .(861

و  است رفته فرو و است حركت در كه هاستسال معاویه شخص گمراهی، بيابان
 متن، بر حاكم وو با دوكلمه این استعمال. است مقلق گمراهی او، خود و است سرگردان

 حال با مناسب كه را توبيخی شدت سویک از كه است كرده ایجاد محبم، انسجام نوعی
 انحراف كثرت و گمراهی شدت دیگر، سوي از و است گذاشته نمایش به است عاویهم

 دست به شده ترومه متن از معانی این از دهد، اما هيچ یکمی نشان را حق راه از معاویه
 به را متبلم منظور تا بيابد كلمه این براي مناسبی معادل است، نتوانسته متروم و آیدنمی

 تغيير فارسی به عربی از ومله اوزاي ترتيب كتفورد، نظریة ساسبرا و دهد انتقال خوبی
 قرار ساختاري تغييرات زمرا در كه شده منتق، كلام انتهاي به «ذهاب» و است كرده

 خود دو این كه است شده حذف ترومه، در مزحلفه لام و «إنَّ» حروف معانی و گيردمی

 «هستی روان= روانی» گروه یک به «ذهاب» كلمة افزایند. علاوه بر این،می كلام تأكيد بر
 . گرددبرمی واحدي مقولة تغيير به دستة در كه شده برگردانده

 تو» آمده است؛ «رونده بسيار»محمدمهدي فولادوند  ترومة در «ذهّاب» كلمه ترومة
 مركبی فاعلی صفت شب، به فارسی زبان در كه...«  و رونده گمراهی بيابان در بسيار
 خود متن در مبالغه و كثرت و زیادي بر و است فاعلی صفت و اسم از یتركيب كه است

 زیادي گویی آن، ابتداي در «بسيار» افزودن با و دارد دلالت فاعلی صفت نمونه این
 معناي اصلی نمایش كه است فاعلی صفت «رونده بسيار» عبارت. است شده بيان مؤكدي

 كلمه این محمدمهدي فولادوند براي هك برابرنهادي پس دهد؛می نشان را صيغة مبالغه
 است، اما براساس دارد، ووود وزن این در كه ايمبالغه معناي گویاي است، آورده

 توانمی را سقح در شبلی تغيير بود، كرده بيان خود تقسيمات در كتفورد كه تغييراتی
 . كرد مشاهده ترومه این در

 و نپ به روباه ،الثعلب راغ تقلب، به گرایش» معناي؛ به روغ ریشة از «روّاغ» كلمه

 اصفهانی، راغب) «غيرمستقيم راه ،رائغ طریق و روغاناً یروغكرد، می حركت راست

آمد و  هاآن سراغ كرد، تووه كرد، مي، معناي به راغ است، آمده همچنين و( 878تا: بی
 در. ستا خدعه منظور به یبسو به كردن مي،:  اندگفته بعضی. آمد محرمانه صورت به
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 روغ مصدر از رفت، خود اه، نزد محرمانه سپس یعنی، ؛6﴾فَجَاءَ أَهْله إلَى فَرَاغَ﴿عبارت 
 ، رودمی نه براي نفهمند كه برود حاضران حضور از طوري انسان كه است این معناي به
 اكبر علی) است پنهانی رفتن معناي به اندگفته دیگران. برود حيله نوعی با خلاصه و

 (.89: حرف راء، 6864رستگار،

 راه از: »است آمده «القصد عن روّاغٌ: »وعفر شهيدي ترومة در عبارت این ترومة در
 حالی كه در است؛ آمده «گردانروي: فاعلی صفت» شب، به كه «گردانی روي راست

 زیاد حيلة و مبر با همراه اعتدال، نداشتن و رفتن راست و نپ به معناي به كلمه این
 كه كنندمی معرفی شخصی را امام معاویه. شودنمی دریافت ترومه از كه معنایی است،

 در. اوست فریبباري و مبر از سرشار كه كندمی دنبال را اعتدالی از خروج و سرگردانی
 .كند منتق، را امام كلام مفهوم درستی، به است نتوانسته نویسنده نيز ترومه این

 بيرون پا راست راه از: »است دوند ننينمحمدمهدي فولا كتاب در عبارت این ترومة
 مبالغه هرگونه از خالی و ابتدایی ايترومه ذكر به تنها متروم نيز ترومه این در. «اينهاده

 . اندكرده اكتفا كلام در

 راست، راه از و ايرفته فرو و ايگشته غرق گمراهی بيابان در تو: پيشنهادي ترومة
 .ايشده منحرف

 شده برگردانده اسمی گروه یک به كلمه یک كنيممی مشاهده كه انگونههم نيز اینجا در
 و است واحد در صوري تغيير نمایانگر كه «نهادن بيرون پا و گردانروي= روّاغ»: است

 بيرون پا و گردانروي» است؛ خورده هم به نيز ساختاري نظر از ومله اوزاي ترتيب
 با متروم یعنی است؛ ساختاري مقولة در غييرت كه اندشده منتق، كلام انتهاي به «نهاده
 هايواژه براي است توانسته ساختاري، و واحد مراتب در صوري تغييرات از گيريبهره

 مبدأ، زبان به ناآگاه خوانندا به را نویسنده مراد تا دهد قرار هاییمعادل ،«روّاغ» و «ذهّاب»
 به بالا در كه است دیگر سخنی خير؟ یا بوده موفق امر، این در آیا سازد، اما اینبه منتق،

 .شد پرداخته آن،

 در مووود موارد به توانمی البلاغه،هاي نهجخقبه در وزن این كاربرد موارد دیگر از
 .كرد اشاره (6) ودول

                                                            
 11. سورا ذاریات، آیة 6
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 البلاغههاي نهجدر خطبه فعال. کاربرد وزن 2جدول 

 هابرابرنهاد واژه
ترجمة 
جعفر 
 شهيدي

محمدمهدي  ترجمة
 وندفولاد

 نتيجه

 روّاغ
کننده شونده و تمایلبسیار کج

 (1110 علیزاده،)
 گردانروی

نهاده )نامة  پا بیرون
22) 

فاقد معنای 
 مبالغه

 روانی (تابی اصفهانی، راغب)بسیار رونده  ذهّاب
بسیار رونده )نامة 

22) 
 مورد تنها یک

 حمّال
کننده، زن بسیار بسیار حمل

 (1/7174باردارشونده )دهخدا، 
 برگیرنده

بار ... بر دوش کشد 
 (12و  11)خطبة 

 فاقد معنای
 مبالغه

 خبّاط
 شدنکاری  نادانی مرتکببه بسیار 

 (7471و  1/7472)دهخدا، 
 جهالت ...راه

 پوید

 خبطخوش دست
و  11)خطبة و خطا 

12) 

 فاقد معنای
 مبالغه

 رکّاب
مرد بسیار سوار شونده )دهخدا، 

2/12207) 

 درگمشده 
تاریکی 

 جوید

 پایپیش  هم آن
 خود

و  11نبیند )خطبة 
12) 

 فاقد معنای
 مبالغه

 کشّاف
 کننده، بسیار پیداکنندهبسیار کشف

 (12/1214)دهخدا، 
 (21کاشف )خطبة  گشاراه

 فاقد معنای
 مبالغه
 

 کذّاب
گوینده، کثیرالکذب بسیار دروغ 

 (12/12222)دهخدا، 
 دروغگو

دروغگو )خطبة 
172) 

 فاقد معنای
 مبالغه

 (21مایة دفع )خطبة  برداشتن (2/10740کننده )دهخدا: سخت دفع دفّاع
 فاقد معنای

 مبالغه

 جبّار
کننده و غالب، بسیار ترمیم بسیار چیره
 (3/2422کننده )دهخدا، و جبران

 (42زورگو )خطبة  ستمکار
 فاقد معنای

 مبالغه

 غفّار
 یشگربسیار آمرزنده، بسیار بخشا

 (11/11230)دهخدا: 
----- 

آمرزنده، همواره 
اینکه آمرزنده بودن و 

بخشایش اصل در 
صفات خداوند است 
و مؤکد شده است 

 (141)خطبة 

 فاقد معنای
 مبالغه
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 وارد (6) ودول در و شدند استخراج البلاغههاي نهجخقبه از كه دیگر مورد نُه در
 هايواژه در «فعال» صيغة از شده جامان هايترومه كنيم،می مشاهده است،شده

 ذكر به تنها و كنند منتق، مخاطب به درستی به را مبالغه معناي اند،نتوانسته گوناگون،
 این لغوي معناي آن، بر علاوه. است شده بسنده كلام، متن با همخوان بعضاً و ساده معانی

 معانی مقایسة براي باشد یمقياس تا اندشده آورده دهخدا وامع نامةلغت از نيز هاواژه
  .ترومه در مووود معانی و لغوي

 البلاغهنهج ترجمة در «فَعيل» وزن هايبرابرنهاد صوري تغييرات . بررسي1-1
 از وزن این. است «فعي،» وزن البلاغهنهج در مووود اوزان پركاربردترین از یبی
 به دارد؛ آن تبرار و كار سختی بر دلالت و شودمی ساخته متعدي و لازم هايصيغه
 است مشبهه صفت از منقول و شودمی صفت آن صاحب از ثابتی وزء كه ايگونه

 (. 33: 6676 سيوطی،) شودمی او ذات و طبيعت مانند و( 663: 1887 السامرائی،)

 رحيم، مانند است؛ فاع، اسم از معدول آنچه -6: داندمی نوع دو بر را «فعي،» صيمري
 كه را «فاع،» عم، و مبالغه براي است عالم قادر و و راحم از شده ولمعد كه عليم قدیر و

 انجام را «فاع،» عم، و است فاع، اسم از غيرمعدول -1. دارد شده، معدول آن از
 و است آن از «ظَری،» كه یَظرُفُ ظَرُفَ مانند است؛ واري خودش فع، بر بلبه دهد،نمی

 وزن این برخی، كه آنجا از(. 111: 6631 صيمري،) است آن از «كَریم» كه یَبرُمُ كَرُمَ، یا
 شده استفاده مميزاتی از آن تشخيص براي انددانسته مشبهه و صفت مبالغه بين مشترك را

 كه متعدي از مبالغه و شودمی ساخته لازم فع، از مشبهه صفت كه اندگفته مثلاً است؛
 معنی اینبه دوم دلي، و شودمی ساخته متعدي هم و لازم فع، از هم مبالغه گفتيم پيشتر

 آنجا و است مشبهه صفت كند، ثبوت بر دلالت لفظ كه آنجا كه است دو این ساختاري
 (. 98-96: 1864 الشيبانی،) است مبالغه صيغة برساند، را حدث وقوع كثرت كه

ت ثبو بر علاوه را ساختار این «البلاغةنهج فی أنماطها و المبالغة الأبنیة» كتاب نویسندا
 عليم سميع، همچون صفاتی ووود -كنندمی مشخص را آن كلام، در مووود قرائن كه-
 لحاظ ثبوت و داندمی الفاظ این مبالغة بر دال و مؤید متعال، خداوند صفات از را بصير و

 صيغة از صرفنظر را آن و داندمی شده ثابت فقه و دین كمک با را الفاظ این در شده
 از را الفاظ این پيرامون نحویون و صرفيون استدلالات و شناسدمی وزن این شدا ساخته
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 صيغه، این در خداوند صفات مورد در دانندمی... و آن رنج و كار سختی بر دلالت اینبه
 (.96: همان) داندمی تعاری، این از خارج را متعال خداوند صفات این و كرده رد

 ممَّنْ فَإنَّكَ ،بَعْدُ أمَّا: »داریم ششم و نه، نامة در البلاغهنهج قصار كلمات ميان در
 صيغة عبارت، این در «أثیم» واژا ،«الْأَثیم نَخْوَةَ به أَقْمَعُ وَ الدّین إقَامَة عَلَى به أَسْتَظْهرُ

 از دور و كند كارهاي براي اسمی را «أثيم» مفردات، در راغب. است فَعي،، وزن بر مبالغه
 تفسير در(. 646-698تا: بی اصفهانی، )راغب كندمی معرفی خيرات از كندي و ثواب

 بسيار، گناهان یا گناه یک تبرار اثر در كه است كسی معناي به «أثیم: »داریم الميزان
 نمونه تفسير(. 181: 6874 طباطبائی،) است كرده پيدا دوستگناه و عصيانگر ايروحيه

 گناه بر كه كسی معناي به را «إثم» آن اص، و «أثم» فع، از مشتق را «أثیم» واژا نيز

 به را «أثیم» توانمی مجموع در(. 118: 6876 شيرازي، مبارم) داندمی دارد، مداومت
 . كرد ترومه گناه در مُصرّ دوست،گناه پيشه،گنه بسيار گنهبار، خقاكار،

 دین یاري در كه آنانی از تو بعد، اما: »است آمده نامه این از وعفر شهيدي ترومة در
 شهيدي،) «خوابانممی آنان به را گنهبار خودستایی -یاد-و خواهانم را شانيبانیپشت

6873 :818 .) 
 در كه هستی كسانی از تو بعد، اما: »داریم محمدمهدي فولادوند اینچنين ترومة در

 آنان، به را گنهباران سركشی و نخوت و وویممی یاري آنان از دین، داشتن پابه
 (. 874: 6836 د،فولادون) كوبمفرومی

 مورد این مورد در را كتفورد نظریة تا پردازیممی «أثیم» واژا تحلي، به قسمت، این در
 با روش سه به فاعلیصفت  فارسی، زبان در» است مشهود كه گونههمان. كنيم بررسی
 با سازصفت فعلی، ریشة با سازصفت پسوندهاي كمک با شود؛می ساخته پسوند كمک

 كه است صفتی ریشة با سازصفت پسوند «كار. »اسمی ریشة با سازصفت و صفتی ریشة
 است؛ برخوردار فارسی در كمی كاربرد از و است دارا را صفت به شدن الحاق توانایی

 در «گنهبار» واژا. (161: 6866 صادق،كربلائی و گلفام) «كارخراب و خقاكار مث،
 از یبی كه است شده ساخته «كار» پسوند و «گنه» معنی اسم شدن اضافه از فارسی
 دیگران، و قریب)ستمبار  یا فراموشبار مانند است؛ «فاعلیصفت » ساخت هايروش
 ملحق مركبه كلمات بعضی به «كار: »است آمده دهخدا نامةلغت در(. 148-186: 6834

 و (زارع) معناي به گاه و( عام،) معناي به گاه است،( عم،) معناي به گاه. شودمی
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 كه است پسوندي) عام، معنی در. كاردست كار وپشت پاكار،: عم، معنی در(. ارسغ)
 و زارع معنی در. مددكار گناهبار و خدمتبار، استادكار،(: رساندمی را مبالغه شغ،

 اسم را كار نيز، برخی البته(. 67643: 6877 دهخدا،)گلبار  و كشتبار ووكار،: غارس
 است مركبی فاعلی صفت «گنهبار» لفظ(. 848: 6879 می،ابوالقاس) پسوند نه و دانندمی
 در و «گنهبار» به وعفر شهيدي ترومة در «أثیم» رساند، اما واژامی را مبالغه نوعی به كه

 . است شده برگردانده «گنهباران» محمدمهدي فولادوند به ترومة

 نشده منعبس درستی به هاترومه در و دارد را اليهمضافٌ نقش امام كلام در «أثیم»
 سر بر ونس لام و ال، كه علت این به «گنهباران» و «گنهبار» واژا دو هر یعنی است؛

 ترومه این ومع هم و مفرد هم واقع در و اندشده بسته ومع و مفرد درستی به آمده أثیم
 گناه، یک انجام با فرد. است نشده داده نشان گنهبار كثرت است، اما ميزان درست

 براي و شودمی محسوب گنهبار نيز بسيار گناهان انجام با و شودمی محسوب گنهبار
 یا «بسيار» مانند الفاظی آوردن از فارسی در نانار به گناه تبرار و كثرت دادن نشان

 است.  نرفتهكار به هاترومه این در كه شودمی استفاده... یا «شدتبه»

 «آثماً» واژا از ایشان كه ستا شده دیده امام از دیگري سخنان در علاوه بر این،
 ننين اشتر مالک به خقاب البلاغه،نهج 98 نامة در نمونه عنوان به اند.كرده استفاده

 عَلَیْكَ أَخَفُّ أُولَئكَ إثْمه عَلَى آثماً وَلاَ ظُلْمه، عَلَى ظَالماً یُعَاونْ لَمْ ممَّنْ: »فرمایندمی
 اندك گناه ووود بر دال كلمه، این از شده استفاده ايمعن. «مَعُونَةً لَكَ وَأَحْسَنُ مَؤُونَةً،

 انجام اندك گناهی كه گنهباري به» كه كنندمی سفارش مالک به امام واقع در. است
 مقاب، در اولی طریق به پس. نيا كوتاه او ظلم مقاب، در و نرسان یاري نيز است داده

 .«بگذري آنان از و بيایی كوتاه دنبای نيز بسيار هايستم و گناهان با گناهباران و ظالمان

 بود سيستمیدرون و واحد هویتی، ساختاري، كه كتفورد صوري تغييرات نظریة طبق
 شود.می دیده ومع به ترومه به تووه با سيستمی درون تغييرات وعفر شهيدي، ترومة در
 عمرتف نيز تغيير این ونس ولامال، به استناد با كه محمدمهدي فولادوند ترومة در

 شد. خواهد

 در شده تشبي، بهمفعولٌ+ فاع،+  فع، از كه امام كلام در ومله اوزاي ترتيب
 به ترتيب و شده منتق، ومله آخر به فع،، ترومه، دو هر در مووود وملة ساختار
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 هايمقوله در تغييرات از نشان كه یافته تغيير ،(فاعلی شناسة)فع، + متمم+ بهمفعولٌ
 . است ريساختا نوع از و دستوري

 نيز تغييرات این و است گرفته صورت تغييرات این براساس ترومه كتفورد، نظر از
 استعمال كلام آخر در فع، كه هستند فارسی زبان به عبارات این برگرداندن لازمة

 هاترومه در مبالغه ميزان و نشده عم، درستی به مبالغه و كثرت معناي شود، اما درمی
 .است نيافته نمودي

 یاري آنان از دین، داشتن پابه در كه هستی كسانی از تو بعد، اما: پيشنهادي ومةتر
 .كوبمفرومی آنان، به را گناهان در غرق سركشی و نخوت و وویممی

 در مووود موارد به توانمی البلاغه،هاي نهجخقبه در وزن این كاربرد موارد دیگر از
 . كرد اشاره (1) ودول
 قرائن این و است مشترك مبالغه صيغة و مشبهه صفت ميان وزن این كه آنجا از

 ذكر به تنها ما زند،می تأیيد مهر الفاظ این در مبالغه و ثبوت بر كه است كلام در مووود
 به مراوعه كردیم، اما با اكتفا مدنظر ترومة دو در هاآن ايترومه معناي و لغوي معناي

 اسم در كه ايمبالغه كرد؛ مشاهده را مبالغه ووود توانمولا می كلام در الفاظ این بردكار
 در هاآن معناي و كلمات خود به تووه از علاوه بر این،. دارد ووود اوزان این فاع،

 در تغييرات یا واحدي تغييرات یعنی اسمی؛ گروه به كلمه از تغييراتی با گاه ترومه،
 وایگزین تغييرات این طبق اسبمن معادلی است، نتوانسته دارد، اما متروم ووود ساختار،

 در صوري تغييرات ایجاد قبلی، هايمثال شاهد همچون موارد برخی در بنابراین،. كند
 واژگان، براي مناسب هاییمعادل یافتن به منجر مقصد، كلام سقح در مختل، مراتب

 هب مفاهيم انتقال در همچنان متروم تغييرات، این ووود با است ممبن حالی كه شد؛ در
 .باشد قاصر مقصد، زبان
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 البلاغههاي نهج. کاربرد وزن فَعيل در خطبه1جدول 

 برابرنهادها واژه
ترجمة جعفر 

 شهيدي
ترجمة محمدمهدي 

 فولادوند
 نتيجه

 مخالف مبالغه (41گنهکاران )نامة  گنهکار دارد. مداومت گناه بر که کسی أثيم

 موافق (101)خطبة اندک  اندک (1121زیاد )قرشی،کم، مقابل قليل

 موافق (210نهایت )خطبة  سخت (1123متناقص کم )بستانی، کثير

 مخالف (11ضامن )خطبة  پایندان (1414صینی، قَائد، کَفیل )اسماعیل زعيم

 (1124کننده )راغب، شفاعت شفيع
شدن روان 

 حاجت
 کنندهشفاعت

 (11)حکمت 
 مخالف

 شهيد
ست نیبر او پوشیده  چیزی کهکسی 

 (1122)دهخدا، 
 مخالف (24گواه )خطبة  گواه

 شقيق

نفسى: با من آن طور است که  شَقیقُ
گویى نیمة تن و جان من است، از 
بس که به یکدیگر شباهت داریم 

 (1124)راغب، 

 مخالف (22مشفق )خطبة  برابرجان به 

 موافق (23سخت )خطبة  سخت (1122)دهخدا،سخت  شدید

 شفيق
، رَفیق، حَنَّان رؤُوف، رَحیم

 (1414صینی، )اسماعیل
 مخالف (110مهربان )خطبة  مهربان

 مخالف (123استوار )خطبة  استوار (1421سیده، قویٌّ )ابن صلیب متين

 البلاغه نهج ترجمة در «فَعول» وزن هايبرابرنهاد صوري تغييرات . بررسي1-5
سر  او از مستمر و مداوم شب، به كاري كه فردي براي وزن این مشهور، وزن پنج ميان از

: 6664 المبرد،) دارد تبرار و تبثير بر دلالت یا و( 39: 6674 فارابی،) دارد كاربرد بزند،
 به را كار این و كندمی عم، قدرت با و است قوي خود كار در كه كسی یا و( 661

: 6676 سيوطی، و61: 6667 عسبري،) شود او عادت كه دهد انجام ايگونهبه كثرت
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 معناي به الفاظ این همگی و دارد دوام و قوت كثرت، بر دلالت مجموع، در فعول(. 33
 (. 99: 1864 الشيبانی،) هستند مبالغه

 خقبة در ومله از است؛ شده استفاده صيغه این از البلاغهنهج از مختلفی واهاي در
. «نَزُوعٌ مُلْبسَةٌ مَنُوعٌ مُعْطیَةٌ خَدُوعٌ غَرَّارَةٌ ةٌغَدَّارَ فَإنَّهَا الدُّنْیَا فَاحْذَرُوا: »فرمایندمی امام 188

 مبالغه بر است كه آمده عبارت این در فعول وزن بر «نزوع و منوع خدوع،» واژا سه

. اندشده گرفته «نزعَ» از نزوع و «منع» از منوع و «خدعَ» ریشة از خدوع دارند؛ دلالت

 از و داد فریب را او یعنی ؛سحراً سَحَرَهُ مثال بالبسر، ،أیضاً خدَاعاً و خَدْعاً یَخْدَعُهُ خَدَعَهُ
(. 6186: 6871الجوهري، ) داشت را او به رساندن آسيب قصد دانستنمی كه وایی

 بخش این در امام(. 897: 6879 بستانی،) زند خدعه و حيله بسيار آنبه: خُدُع ج -الخَدُوع
 بود، گذشته هايبخش در زندگی پایان و مرگ شدائد دربارا كه بحثی دنبال به خقبة از

 هشت بيان با و باشيد بر حذر دنيا از كنند كهمی توصيه و داده قرار مخاطب را مردم همة
 دنيا زیرا: »فرمایدمی دارد؛می بيان دنيا از حذر لزوم بر روشنی دلای، دنيا، براي صفت
 است ايپوشنده و نندهكمنع است ايبخشنده و است گرحيله و فریبنده و مبار
 ....« كنندهبرهنه

 به و است نزدیک هم به معنا نظر از هرنند «خدوع» و «غرّارة» ،«غدّارة» هايواژه

 از «غدّار: »دارند هم با دقيقی تفاوت حقيقت، شود، اما درمی تفسير نيرنگ و فریب معناي

 و فریبندگی معناي به «غرور» ریشة از «غرّار» و شبنیپيمان معناي به «غدر» ریشة

 هاییتفاوت هم با سه این دانيممی و است گريحيله معناي به «خدع» ریشة از: «خدوع»
 . (981: 6838همباران، و شيرازي مبارم) یبدیگرند ملزوم و لازم غالباً هرنند دارند؛

 نبته این به امام گویی دارد، كاربرد نيز كار در قوت براي فعول وزن گفتيم پيشتر
 ودا آن از و هستند دنيا در متمبن و طبيعی امري دنيا، هايفریبباري كه دارند هاشار

 فریب قوّت و قدرت نشانة. ووید دوري هاآن از نيز مرتب انسان، اینبه ووود با نيستند؛
 در كه امام عبارت این خاطربه اند؛شده اغوا آن به نيز زهّاد و عبّاد حتی كه است آن دنيا

 قَنَصَتْ وَ بأَرْجُلهَا قَمَصَتْ نَاکرُهَا اطْمَأَنَّ وَ نَافرُهَا أَنسَ إذَا حَتَّى: »ایندفرممی 38 خقبة
 وي از آنبه تا -نماید خوش روي-: »ترومه این با( 141تا: الحدید، بی ابیابن) «بأَحْبُلهَا
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 نهار به ناگاه. پذیرد آرامش اوست ناشناساي آنبه و گيرد، انس بدو است، گریزان
 (. 18: 6873 شهيدي،) «درآویزد هاریسمان و خيزد پاي و دست

 به «خدوع» كلمة محمدمهدي فولادوند ، و وعفر شهيدي ترومة دو هر در
 بپرهيزید دنيا از پس: »است آمده وعفر شهيدي كتاب در. است شده ترومه «بازنيرنگ»

 دست این زا. كنندهمنع و بخشنده است بازينيرنگ فریبنده، و وفاستبی سخت كه
محمدمهدي  ترومة در و( 118: 6873 شهيدي،) «كنندهرخت دست آن از پوشنده،

 اندك. است بازنيرنگ و فریبنده و غدّار كه بپرهيزید دنيا از پس: »است فولادوند آمده
 آوردمی در تنتان از زور به و پوشاندمی سلامت وامة. كندمی منع سخت و دهدمی

 تا ومله باقی و است خبر «خدوع» واژا مذكور امام، عبارت در (.131: 6836 فولادوند،)
 . هستند «ها» ضمير براي خبر همگی نيز كلام انتهاي

 شده برگردانده «باز» پسوند با مركب فاعلی صفت یک به فارسی ترومة در خدوع
 در را مبالغه صفت بودن دارا كه است تركيبی اسم، یک با همراه پسين، پسوند این. است

 وزن این، بر علاوه... .  آتشباز و كفترباز یا قمارباز مانند كند؛می بيان خود صوفمو
 و قدرت و قوت از نشان كه است صفاتی از دادیم شرح كه گونههمان عربی، در «فَعول»

 صاحبش ووود در و شده نهادینه او ووود در كه گویی دارد، خود صاحب در استمرار
 از را معانی نيست، اما این مقدور صاحبش از انفباك كه ايگونه به است؛ شده غرق

 .كرد برداشت تواننمی «بازنيرنگ» صفت
 ترومه، در خدوع كلمة و عبارت این در صوري تغييرات و كتفورد نظریة بررسی در

 حرف براي خبر وایگاه در كلام در خدوع و صفت به است صفت یک از برگشت
 خبر بودن با دارد مشابهت كه است مسند وایگاه در نيز ترومه در و «إنَّ» بالفع، مشبهة

 و ماهيت نظر از و خوردنمی نشم به واژه این در تغييرات از هيچ یک پس. وزن این
 سخن در كه ايمبالغه زمانشود، اما هيچ نمی دیده شده، ترومه كلام در تغييري دستور

 نيز لفظ این از استفاده در اصلی غرض واقع، در. شودنمی دریافت ترومه از است امام
 شده ترومه كلام در معنا این كه است آن از بودن برحذر و دنيا امر در مبالغه همين بيان

 مقالعه را ترومه دو این كه زبانیفارسی مخاطب گاههيچ و است مانده مغفول شدت به
 . داشت نخواهد مبالغه این از دریافتی كند،می
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 و مبر از سرشار و فریبنده بسيار و وفابی سخت كه زیدبپرهي دنيا از: پيشنهادي ترومة
 ... . و است نيرنگ و حيله

 مووود موارد به توانمی البلاغه،هاي نهجخقبه در« فَعول» وزن كاربرد موارد دیگر از
 . كرد اشاره (8) ودول در

 البلاغههاي نهج. کاربرد وزن فَعول در خطبه5جدول 

 برابرنهادها واژه
ر ترجمة جعف
 شهيدي

محمدمهدي ترجمة 
 فولادوند

 نتيجه

 خدوع
 زندو خدعه  حیله بسیار آنکه

 (.1123 بستانی،)
 (22باز )نامة نیرنگ بازنیرنگ

مخالف  معنای 
 مبالغه

 کنندهمنع (1121 قرشی،)بسیار بازدارنده  منوع
کننده )نامة منعسخت 

22) 
 تنها یک مورد

 نزوع
و  ستنپیوبه شدید که  اشتیاق

تعبیر  با دوستجان یگانگى 
 (1124اصفهانی،  راغب)شود می

 برکنندهرخت
درآورنده  زور از تن به

 (22)نامة 
 موردیک تنها 

 معنامخالف  (170نادان )خطبة  نادان (1172بسیار نادان )رستگار،  جهول

 صبور
در صبر و نابود شده فنا شده 

 (.2002 )السامرائی،
 معنا مخالف (131شکیبا )حکمت  ارشکیبا، پاید

 معنامخالف  (124حق )خطبة سپاس سپاسگزار (1172بسیارشکرگزار)رستگار، شکور

 وقور
دارای حلم و بردباری 

 (1414زیاد)زبیدی،
 معنامخالف  (124آرام )خطبة  بردبار

 جموح
و سرکش کش بسیار گردن

 (1121)زمخشری، 
 سرکشی

 
 عنامخالف م (123سرکشی )خطبة 

 معنامخالف  (170خطبة )ستمگری  تبهکار (1172رستگار، )بسیار ستمکار  ظلوم

 شد، داده توضيح مبسوط شب، به آن دربارا كه ايواژه بر ( علاوه8) ودول در
 بتوان كلی، ايمقایسه با تا شده بيان اند،رفتهكار به البلاغهنهج در كه وزن این از الفاظی

 ها،آن لغوي معناي با مقایسه و الفاظ این ترومة مشاهدا با. افتی دست وامعی نتيجة به
 همچون موارد برخی از غير و دریافت را ترومه و واژه اصلی معناي در مشابهت توانمی

 شده لحاظ واحدي تغييرات اسمی گروه یک با كه ترومه دو هر در «نزوع» واژا ترومة
 ملاحظه دستوري نه و واژگانی مقولة در نه صوري تغييرات موارد اكثر در است
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 درستی به مبالغه معناي انتقال در ترومه رسيم،می نتيجه این به دیگر شود، اما بارنمی
 دلي، و است نهفته لفظ این دل در كه را ايمبالغه روح است، نتوانسته و نبرده عم،

 از و دهد ننشا درستی به است بوده معنا آن ووود واسقة به ومله این در آن از استفاده
 كتفورد صوري تغييرات بررسی. نيست خبري اوزان این در مووود حدّة و شدت معناي

 معناي در بازنگري و تحلي، قاب، مبالغه، معناي در و فاع، اسم از معدول واژگان سقح در
 سختی به دیگر، كلمات كنار در و ومله در هاواژه این لحاظ هست، اما بدون هاواژه این

 . است ممبن

  البلاغهنهج ترجمة در «مفعال» وزن هايبرابرنهاد صوري تغييرات . بررسي1-0
 رو این از و دارد مشابهت مشتق، هاياسم از آلت اسم با كه است اوزانی از «مفعال»وزن 

 با فقط را دو آن فرق و انددانسته مبالغه صيغة به آلت اسم از منقول را آن فقها برخی
 دلي، گروه این(. 197تا: بی حسن،عباس) اندكرده بيان كلام رد مووود قرائن به تووه
 زمان در آلت اسم ومع شب، به ومع و سالم مذكر ومع و مؤنث وزن نداشتن را خود

 «مفاتیح و مفتاح» آلت اسم مانند كه «مهاذیر و مهذار» مانند اند؛دانسته شعري ضرورت
 اسم از منقول كه دارد تأم، واي بتهن . این(661: 1887 السامرائی،)شود می بسته ومع
 است. علاوه بر این، مؤنث فاع، اسم از عدول اساس با مخال، وزن این در بودن آلت
. (868: 6674 فارابی،) «قومها فی مفضالة إمرأة» داریم است؛ شده بيان نيز وزن این

 است، «مفاعي،» وزن بر هاآن ومع كه دارد ووود ثلاثی مفعول اسامی از همچنين برخی
 نون كه ندارد ووود هم دليلی و است؟ آلت اسم مفعول، اسم اص، گفت توانمی آیا

 بسانه. گرددبرمی آلت اسم به هاآن اص، پس است، آلت اسم ومع مانند وزن، این ومع
 و ثُبة عضة، عزَة،» مانند شوند؛می بسته سالم مذكر ومع و هستند مؤنث كه هستند اسامی
 بر دليلی سالم مذكر است، اما ومع «أرضین و ثُبین عضین، عزین،» هاآن ومع كه «أرض
 وزن این كه دهدمی نشان هم روي ادله این. نيست است، مذكر اسامی این مفردات اینبه

(. 18: 1864 الشيبانی،) دارد ووود معنا و لفظ در تشابه تنها و نيست آلت اسم از منقول
 بر را هاآن باشند، واحد بناء نظر از اشياء هرگاه بعر: »گویدمی ننين باره این در سيبویه

 و حدث وقوع تبرار بر دلالت وزن این(. 61: 6661 سيبویه،) «سازدمی اساس یک
: 6664 المبرد،) شود نيز آن صاحب در عادتی كه ايگونهبه دارد؛ نيزي بر مداومت
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 معناي مبالغه نظر از دو ره كه انددانسته مفعال مانند را «مفعي، و مفعَ،» صيغة دو (.668
 (.661: 1887 السامرائی،) «مطعان و مطعَن رجلٌ» مانند رسانند؛می را واحدي
 راكه الأنصاري حني، بنعثمان  بصره، والی البلاغه،نهج وپنجمنه، نامة در امام

 نامه، از بخشی در و كردند نبوهش بود، رسيده امام گوش به او رفتن مهمانی خبر
 ...«.حَرّى اَکْبادٌ و غَرْثى، بُطُونٌ حَوْلى وَ مبْطاناً اَبیتَ اَوْ: »... فرمودند ننين او به خقاب

 از شبم پركردن» معناي به است البطنة و بطن از مشتق مبالغة بناء مفعال، وزن بر مبقان  

 بسيار و باشد درشت شبمش پيوسته، كه شودمی گفته فردي به «مبطانٌ رجلٌ» و «غذا
(. 446: 6486 فراهيدي، و 98: 6464 منظور،ابن) خویش یاران بدون خورد،می غذا شدید

 پس است، رعيت مقاب، در امام مسئوليت احساس و حرص شدت بر دال عبارت، این
 الفاظی از گيريبهره براي قوي ايانگيزه ایشان، نفس در احساس این اثر و وایگاه بلندي

 مبان این در ومله از و وایگاه هر در مناسب هاییصيغه تا است آن در خور و متناسب
 زهد شدت اینبه بر علاوه دارد، دلالت پرخوري بر كه «مبقان» كلمة استعمال. برندكار به

 كلام سياق از معانی این كه كندمی بيان نيز را مخاطب توبيخ در شدت رساند،می امام را
 بيان «مفعال» بناء با دو هر و دارد ووود حالت دو هر در مبالغه پس است؛ استنباط قاب،
 . است شده

 از كه باشد هاییشبم پيرامونم و بخوابم سير من: »...آمده وعفر شهيدي ترومة در
 نظریة به تووه با(. 863: 6873 شهيدي،...« )سوخته وگرهایی و دوخته پشت به گرسنگی
وعفر  ترومة در كه است مركبی فاعلیصفت  ،«پُرخور» ترومة با ،«مبطان» واژا كتفورد،
 هيچ به است ساده صفت یک كه صفت است، اما این شده ترومه «سير» به شهيدي
 و خورده كافی اندازا به غذا كه است كسی «سير. »دهدنمی را «پرخور» معناي شب،،
 . خوردمی خود نياز از بيش را غذا ندارد، اما پرخور، غذا به نيازي

 سر غذا از انباشته شبم به شب: »...است دهآم محمدمهدي فولادوند ننين ترومة در
 فولادوند ،...« )باشد سوزان وگرهایی و گرسنه هاییشبم من اطراف در و نهم بالين بر

6836 :871 .) 
 مووود «غذا از انباشته شبم» كلام در مبالغه محمدمهدي فولادوند، معناي ترومة در

 و پرخوري شدت آن، و تاس مووود اصلی معناي در كه ايمبالغه است، اما باز
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 نشده منتق، مقصد، زبان به است، بسيار خوردن این از شبم برآمدگی و خوريتک
 .است

 بر سر) بخوابم برآمده و غذا از لبریز انبانی با همگان، از فارغ شب،: پيشنهادي معناي
 ... . و( نهم بالين

 براي است حال كه كلام در «مبطاناً» نقش به تووه با كتفورد صوري تغييرات نظر از

 تعبير در حالت قيد ،«مبطان» كلمة وعفر شهيدي، ترومة در «أبیت» در مووود «أنا»
 است، اما در شده ترومه درستی به و بوده عربی تعبير در حال برابر كه است فارسی
 بودن تركيبی به تووه با كه است تركيب یک ،«مبطان» ،محمدمهدي فولادوند ترومة

 مقصد زبان در كه قيدي گروه یک به حال ترومة براي بستر این از ممترو فارسی، زبان
 ميان در تربزرگ واحدي به تغييرات نوع از كه است كرده استفاده است، هم حالت قيد

 توصي، را فاع، حالت، دو هر در تعبير دو هر آنبه دیگر. است كتفورد صوري تغييرات
 .كنندمی

 شده دیده وزن این از اندكی موارد البلاغه،هجن در امام كلام ميان در ووووست با
 مترومان، كلام در مبالغه معناي با متناسب الفاظی كار بردنبه در تووه كنار در است.
 صرف فارسی، سخن و كلام در كه رسدمی نظر به ضروري امري نيز نبته این به تووه

 مبالغه دادن نشان وشر تنها كلمه، یک برگردان در ساده یا مركب واژا یک از استفاده
 ومله در و فارسی زبان در كلام نحوي ساختار به باید روش، این كنار در. نيست كلام در
 و ومله نينش باشد، اما در نشده لحاظ واژه، در مبالغه، معناي بسا نه. كرد تووه نيز

 ( و4) ودول در. كرد برداشت را مبالغه معناي توانمی تأكيدي قيود از استفاده
 ترومه در را مبالغه معناي تا شده كوشيده یابیواژه كمک با تنها گذشته، هايودول
 را است نيامده احياناً یا آمده ووود به ترومه در الفاظ در كه صوري تغييرات و بررسی

 . كرد واكاوي
 و اسمی واژگان از زیادي گروه داراي ترومه ،«مذیاع» واژا همچون (،4) ودول در

 به واحدي تغيير و كند منتق، مخاطب به را كلمه در مووود معناي دبتوان تا است فعلی
 رها نباید نيز نحوي اصول شد، گفته كه طورهمان است و یافته نمود مشخصی، شب،
 . گذشت راحتی به هاآن كنار از و شده
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 البلاغهنهج هايخطبه در مفعال وزن کاربرد. 0 جدول

 برابرنهاد واژه
ترجمة جعفر 

 شهیدی
 نتیجه محمدمهدی فولادوند  ترجمة

 مبطان
غذا و کسی  از شکم پرکردن

 خوردمی غذا شدید که بسیار
 (43غذا )نامه از انباشته شکم سیر

 یک
 مورد

 مذیاع
آنکه رازدار نباشد )بستانی، 

1123) 

چون زشتی کسی را 
شنود، آن را میان 
 مردم پخش کند.

و ناشایست  چون زشتی آنکه
را فاش  آنرا بشنود کسی 

 (.102کند )خطبة 
 موافق

 مسیاح
چین پرداز و سخندروغ

 (1123)بستانی،

میان مردم فساد 
چینی انگیزد و سخن

 کند
 موافق (102چین )خطبةسخن

 مدرار
غَزیر، مُتَتَابع، کَثیف، کَثیر 

 (1414)صینی،
 مخالف (114در پی )خطبة پی  ریزان

 مبراق

( و 1110دهنده )علیزاده، برق
کننده براق و خیرهشیء 
شیرازی و همکاران، )مکارم

1121) 

 موافق (131افکند )خطبةآذرخش می برقی بسیار

 مرعاد

( و 1110کننده )علیزاده، رعد
شیء پر سر و صدا 

و همکاران،  شیرازی)مکارم
1121) 

 موافق (131غرد )خطبة می رعدی بسیار

 گيري بحث و نتيجه
 مختل، هايشب، به كه هاستاسلوب پركاربرترین از یبی البلاغه،نهج در مبالغه اسلوب
 اسامی ترومة بررسی تنها پژوهش، این از هدف. است یافته ظهور بلاغی و نحوي صرفی،

 نهار در هاداده بررسی از شده حاص، نتایج مشاهدا با كه بود فاع، اسم از معدول مبالغة
 زبان در برابرنهادهایی اسلوب، این ةتروم در اولاً، كه رسيدیم نتيجه این به مشهور وزن

است،  نهفته واژه دل در كه ايمبالغه معناي كنندابازتاب بعضاً دارد، اما ووود فارسی
 مووود، برابرنهادهاي همان گيريبهره با اندنتوانسته نيز نيستند. علاوه بر این، مترومين

 فارسی، ترومة در عانیم این از برخی ووود با یعنی كنند؛ منتق، درستی به را معنا
 . اندنبرده عم، درست كارگيريبه در هم باز مترومين
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 مشابهت دستوري، ساختار نظر از موردنظر واژا مورد در كتفورد نظریة بستن كاربه با
 و دستوري مقولة در صوري تغييرات موارد به بيشتر در اما شود،می دیده تعارض عدم و

 از استفاده و كمک با تا بود كوشيده متروم كه كردیم برخورد واحدي سقح در
 عدم یا ووود. كند منتق، مخاطب به را اصلی معناي فعلی، و اسمی مختل، هايگروه
 در صفت یک همچنين اینبه. نيست كلام در معنا دقيق انتقال بر دليلی تغييرات، ووود

 ترومه در دقت و درستی بر دليلی شود، برگردانده صفت، شب، همان به نيز فارسی
 باشد، اما مفيدي گشايگره تواندمی مناسب، الفاظ دقيق كارگيريبه در نظریه این. نيست

 كنار در. كندمی ایفا را پررنگی و مهم نقش كلمه، در مووود روح به تووه آن، كنار در
 نيز مقصد زبان در وملات تركيب در نحوي مبانی نقش به دارد وا گيري،نتيجه این

 بيان تأكيدي، قيود كمک با و ومله ساختار در تأكيد و مبالغه معناي بسا نه. شود تووه
 .باشد مانده مغفول معنا این الفاظ، و كلمات در كه هرنند باشد، شده

 مبالغه اسلوب تمام ترومة از وامعی بررسی تواننمی پژوهش، این محدود فرصت در
 در را اسلوب این ترومة وسته،پي پژوهشی اثر نند قالب در كه دارد گيرد، اما وا انجام

 تلنگري ها،این پژوهش تا داد قرار دقيق واكاوي مورد بلاغت و نحو صرف، حوزا سه هر
 كلام در اسلوب هر در مناسب هايواژه از دقيق استفادا وهت گرامی، مترومان بر باشند
 .  عربی پُربار
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 اللغة فی الدراسات و وثبح. السماع و القیاس بین المبالغة صیغ(. 6483. )عيدعيادبن ثبيتی،

 .68-64 ،1 ،آدابها و العربیة

 .للملایين العلم دار: بيروت. الصحاح(. 6871. )حمادبناسماعي، ووهري،
: تهران. دهخدا نامةلغت(. 6877. )محمد معين، سيدوعفرو وعفر شهيدي، اكبر،علی دهخدا،

 .دهخدا نامةلغت انتشارات مؤسسه
 .العربیة النهضة دار: بيروت. الصرفی طبیقالت(. تابی. )عبده راوحی،

 .القلم انتشارات دار: اصفهان. القرآن الفاظ مفردات(. تابی. )محمدبنحسين اصفهانی، راغب
 .وابی. كریم قرآن لغتنامة سلام(. 6863. )اكبرعلی رستگار،
 تحریاتلل القائمیة مرکز: اصفهان. قرآن ترومة منقق(. 6866. )محمدعلی اصفهانی، رضایی

 .الکمبیوتریة

 الکمبیوتریة للتحریات القائمیة مرکز: اصفهان. الوافی نحو(. تابی. )حسنعباسصباح ساعدي،

 .عمار دار: بيروت. العربیةفی الأبنیة معانی(. 1887. )صالحفاض، سامرائی،

 .كثيرابن دار: بيروت. معان و أحکام العربی الصرف(. 1868. )________________

 .الخانجی مکتبة: قاهره. كتاب(. 6633. )قنبربنعثمانبشرعمروبنابی ه،سيبوی

 .العلمیة البحوث دار: كویت. الجوامع جمع شرح فی الهوامع همع(. 6676. )الدینولال سيوطی،
 از انگليسی ترومة نهار تحلي،(. 6488. )فاطمه دفتري، و نفيسه عمادي، و اللهعنایت شعبانی،

 ايرشته بين هايپژوهش فصلنامة دو. كتفورد نظریة از استفاده با سعدي وستانب اشعار گزیده
 .666-164(. 9)8. سوم سال ،ادبی
 .فرهنگی و علمی انتشارات: تهران. البلاغهنهج ترومة(. 6873. )سيدوعفر شهيدي،
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 الصرفیة دراسات البلاغةنهج فی أنماطها و المبالغة بنیةأ(. 1864. )خلخال حيدرهادي شيبانی،
 .البلاغةنهج علوم مؤسسة: کربلاء. الدلالیة النحویة

 .نشر نی: تهران. شناسیزبان دیدگاه از ترومه نظریة یک(. 6878. )احمد صدارتی،
 .الفبر دار: دمشق. التذکرة و التبصرة(. 6631. )اسحاق بنعلی بنعبدلله محمد أبو صيمري،

 .انتشارات اسوه: تهران. تفسیرالقرآن فی انمختصرالمیز(. 6416. )محمدحسين طباطبائی،

 .و الثقافة دار العلم. قاهره: الفروق اللغویة(. 6667هلال. )عسبري، ابی
 .انتشارات شفق: نابی. البلاغهنهج هايواژه(. 6818. )عمران عليزاده،
 و للصحافة الشعب دار: قاهره. الأدب دیوان(. 6674. )ابراهيم بن اسحاق ابراهيم ابو فارابی،

 .النشر و الطباعة

 .انتشارات هجرت: قم. العین کتاب(. 6486. )احمدبنخلي، فراهيدي،
 .انتشارات صائب: تهران. البلاغهنهج ترومة(. 6836. )محمدمهدي فولادوند ،

 .المعارف مکتبة: بيروت. الأفعال و الأسماء تصریف(. 6633. )فخرالدین ،قباوة

 .الإسلامیة الکتب دار: تهران. قرآن قاموس. (6876. )اكبرعلی قرشی،
 الزمان.فر، بدیعالشعرا و فروزانو همایيی، ولال و یاسمی، رشيد و بهار، ملک عبدالعظيم قریب،

نشر : تهران. فارسی ادبيات و زبان ارشد كارشناسی وامع كتاب استاد پنج دستور(. 6834)
    .پرور

 زبان در فاعلی صفت ساخت بر ملاحظاتی(. 6866. )مهناز صادق،كربلائی و ارسلان گلفام،
 .161-788 ،136 ،طباطبائی علامه دانشگاه مقالات مجموعه. شناختیصرف رویبرد: فارسی

 .التجاریة الأهرام مطابع: قاهره. المقتضب(. 6664. )یزیدمحمدبن العباس ابی مبرد،
 .الفبر ردا: بيروت. العروس تاج( .6464. )محمدمحمدبن زبيدي، مرتضی
 .الاسلامیة الکتب دار: تهران. تفسير نمونه(. 6876. )نویسندگان از ومعی و ناصر شيرازي، مبارم

: تهران .7ولد  .اميرالمؤمنين امام پيام(. 6831. )__________________________________
 . الإسلامیة دارالکتب
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Abstract  
Saadi's Golestan and Jami's Baharestan are two Persian works in prose in which significant 

techniques have been used in translating Arabic expressions due to the proficiency of the authors 

in Arabic and Persian languages and their rhetorical and linguistic knowledge. In this research, 

the Arabic-translated phrases in the mentioned works have been studied based on the target-

oriented approach in translation. The basis of this approach is that the translator tries to choose 

equivalent and equal elements of the target language with regard to the elements of the source 

language and text. With the help of special methods, he also tries to enter the entire meaning of 

the desired context into the target language and to avoid conveying the explicit meaning merely. 

The aim of the present study is to find Arabic to Persian translation techniques in Saadi's 

Golestan and Jami's Baharestan and to examine the extent of Saadi and Jami's commitment to 

the target language. Considering that Jami's Baharestan is the most prominent work of art 

identical to Saadi's Golestan in terms of form and content, the results indicate that the techniques 

of translating Arabic phrases into Persian in this work are also remarkably similar to Saadi's 

Golestan. Accordingly, the most distinguished methods of the target-oriented approach in 

translating the Arabic expressions of Golestan and Baharestan, respectively, are transition, 

dissimilation, adjunction, and disambiguation. 

Keywords: Translation Techniques, Saadi's Golestan, Jami's Baharestan, Target-

oriented Approach. 
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 بهارستان و سعدی گلستان در فارسی به عربی از ترجمه شگردهای
  مقصدگرا رویكرد براساس جامی

    آبادي عبدالباسط عرب یوسف
استادیار، گروه زبان وادبیات عربی، دانشگاه زابل، زابل، 

 ایران
  

 اویس محمدي 
، دانشگاه گنبد کاووس، عربیزبان وادبیات رشتۀ استادیار، 

 س، ایرانگنبد کاوو
  

 آباديفائزه عرب یوسف
دانشیار، گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه زابل، زابل، 

 ایران

 چکيده 
گلستان سعدي و بهارستان وامی آثار منثوري به زبان فارسی است كه به دلي، تبحر نویسندگان این دو اثر به 

ترومة عبارات عربی مووود در این دو  زبان عربی و فارسی و برخورداري از دانش بلاغی و زبانی، در

است. در این پژوهش بر مبناي رویبرد مقصدگرا در ترومه،  كتاب از شگردهاي قاب، تووهی استفاده شده

است. اساس این رویبرد آن است كه متروم تلاش  شدا عربی در آثار مذكور بررسی شده عبارات ترومه

عناصري معادل از زبان مقصد برگزیند و با كمک شگردهایی كند در برابر عناصر زبان و متن مبدأ، می

. هدف نبندخاص، تمام معناي بافت موردنظر را وارد زبان مقصد كند و تنها به انتقال معناي صریح بسنده 

پژوهش آن است كه شگردهاي ترومه از عربی به فارسی در گلستان سعدي و بهارستان وامی استخراج و 

دهد كه با تووه به اینبه بهارستان . نتایج نشان میشودی به زبان مقصد بررسی ميزان تعهد سعدي و وام

است، شگردهاي ترومة عبارات عربی به  شده نوشته آن از تقليد به سعدي و گلستان شيوا به وامی كه

 ترین شگردهاي رویبردبروسته ،تووهی به گلستان دارد؛ بر این اساسفارسی در این اثر نيز شباهت قاب،

سازي، مقصدگرا در ترومة عبارات عربی گلستان و بهارستان به ترتيب عبارت است از: انتقال، ناهمگون

 . زداییسازي و ابهامافزوده

  .مقصدگرا رویکرد جامی، بهارستان سعدی، گلستان ترجمه، شگردهای ها:کليدواژه

                                                            
 انجام شده است. 1687این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه زاب، و با شماره گرنت  -

  :نویسنده مسئولarabighalam@uoz.ac.ir  
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 مقدمه

یخی دو قوم عرب و هاي تارپذیري زبان عربی و فارسی كه ریشه در تعام،كُنشهم
 تقریباً هاها با ایرانیعرب هاي ترومه دارد. روابطایرانی دارد، ارتباط مستقيمی با پژوهش

 هايدوره عربی در واژگان و تعابير از عظيمی گروه و داشته ووود هادوره همة در
ارتباط با  اب اسلام است. علاوه بر این، ایرانيان نيز پيش ازیافته  مختل، به زبان فارسی راه

 اسلام نيز با از گذاشته و پس وا به شگرفی نيز تأثيرات عربی زبان و فرهنگ بر هاعرب
در رواج آن  عربی را به عنوان زبان اسلام و قرآن پذیرفتند و زبان ودید، دین پذیرش

 .نقش بسزایی داشتند
ن عربی زبان به نوبة خود سهمی در رواج و اعتلاي زبااندیشمندان و ادباي فارسی

م( و عبدالرحمان وامی 6166-6168الدین سعدي )توان به مصلحومله میداشتند. از آن
حضوري بر همم( اشاره كرد. در گلستان سعدي و بهارستان وامی علاوه 6464-6461)

تووه هاي دو نویسنده از این عبارات قاب،آیات، احادیث و امثال و حبم عربی، ترومه
نده به دلي، تبحر در زبان عربی و فارسی و برخورداري از دانش است؛ زیرا هر دو نویس

تواند به عنوان بلاغی و زبانی در ترومة این عبارات از شگردهایی استفاده كردند كه می
 راهبارهاي ترومة عربی به فارسی مورد بررسی قرار گيرد.

لستان سعدي ترین اثر در تقليد از كتاب گبا تووه به اینبه كتاب بهارستان بروسته
است و با عنایت به اینبه سعدي با شگرد ودید نثرنویسی در كتاب گلستان از طریق 

نویسی در زبان فارسی استفاده از آیات و عبارات عربی سعی در ابداع شيوا ودید مقامه
نویسی به شيوا فارسی هستند كه راه ترین آثار مقامهاست، این دو اثر بروستهرا داشته 

اي براي ایجاد یک كتاب مقامات حميدي در زبان فارسی ودا كردند و مقدمهخود را از 
ژانر ودید براي زبان فارسی شدند؛ بنابراین، انتخاب این دو اثر و مقایسة وایگاه 

نویسی نوین فارسی كمک هاي فارسی از عبارات عربی به شناخت بيشتر ژانر مقامهترومه
 نوشته گلستان سعدي از تقليد ز بهارستان وامی بههایی اخواهد كرد. علاوه بر این، بخش

هایی به گلستان ادبی نيز شباهت هايآرایش و صنایع و وزن كه در استفاده از است شده
رود كه بهارستان در ترومة عبارات عربی به فارسی نيز دارد؛ بنابراین، ننين گمان می

هایی در متن هر ننين ویژگیباشد. ووود تووهی به گلستان سعدي داشته شباهت قاب، 
سو و فقدان تحقيق بنيادین كه به بررسی شگردهاي ترومة عربی به فارسی دو اثر، از یک
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در این دو كتاب بپردازد، از سوي دیگر، نویسندگان را بر آن داشت تا بر مبناي رویبرد 
 . شدا عربی در آثار مذكور بپردازند مقصدگرا در ترومه به بررسی عبارات ترومه

به عنوان واسقة ميان -اساس مقصدگرایی در فرآیند ترومه آن است كه متروم 
كند در برابر عناصر زبان و متن مبدأ، عناصري معادل و تلاش می -گيررسان و پيامپيام

برابر از زبان مقصد برگزیند و با كمک شگردهایی خاص، تمام معناي بافت موردنظر را 
 ه انتقال معناي صریح بسنده نبند. وارد زبان مقصد كند و تنها ب

است. 6پردازان در حوزا مقصدگرایی ترومه، ژان رنه لادميرالترین نظریهاز بروسته
هایی است كه باید متروم م( كه مبناي پژوهش حاضر است بيانگر روش6664نظریة وي )

ها ین روشاي پایبند به زبان مقصد ارائه كند. اها را در ترومه رعایت كند تا ترومهآن
زدایی، تبرار، حق انتخاب متروم، سازي، ابهامسازي، افزودهشام، انتقال، ناهمگون

-Ladmyral, 1994: 20)درگاشت، تفسير حداقلی، خوانایی و نيستی ترومانی است 

56) . 

لازم به ذكر است كه در ترومة عبارات عربی به فارسی در گلستان سعدي و 
است؛ از این  ة نهار شيوا نخست نظریة لادميرال تأكيد شدهبهارستان وامی، بيشتر بر پای

 رو، اساس كار در این پژوهش نيز همان نهار شيوه است. 
هدف اصلی پژوهش این است كه شگردهاي ترومه از عربی به فارسی در دو اثر 
گلستان سعدي و بهارستان وامی استخراج شود و سپس ميزان تعهد سعدي و وامی در 

ربی به فارسی كتاب گلستان و بهارستان به زبان مقصد بررسی شود. به همين هاي عترومه
 ها پاسخ داده شود كه:شود به این پرسشمنظور و براي دستيابی به این هدف تلاش می

 شگردهاي رویبرد مقصدگرا در ترومة عبارات عربی گلستان و بهارستان كدام است؟ -
در همخوانی متن مبدأ و مقصد در دو یک از شگردهاي رویبرد مقصدگرا كدام -

 تر است؟ترومة فوق، مناسب

 

 

 

                                                            
1. Ladmyral, J.R. 
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 پيشينة پژوهش
تاكنون نند پژوهش در ارتباط با ترومة عربی به فارسی و برعبس براساس رویبرد 

ها كه با پژوهش حاضر قرابت مقصدگرا انجام شده است كه در ادامه به برخی از آن
 شود.دارند، اشاره می

در بخش مبانی نظري « درآمدي به اصول و روش ترومه»در كتاب  (6876پور )لقفی
مربوط به ترومه، معتقد است مقالعات ترومه عمدتاً بر دو رویبرد مبدأگرا و مقصدگرا 

گيرد و رویبرد دوم به گرایی نشأت میاستوار است كه رویبرد نخست از بيگانه
 همسوسازي ترومه با بافت زبانی و فرهنگی زبان مقصد. 

 داستان از تسووی عبداللقي، ترومة بازكاوي»( در مقالة 6869لشاد و همباران )د
 كه اص، این پذیرش با« لادميرال رنه ژان الگوي براساس شب یک و هزار بنيادین
 كه است آزاد و مقصدگرا شيوا شب، یک و هزار كتاب برگردان براي شيوه ترینمناسب

 ترینمنقبق را لادميرال نظریة ها،عبارت و گانواژ به نه كندمی تووه مفهوم و معنا به
 اند.دانسته اص، این با نظریه

 البلاغه نهج واژگان ترومة فرآیند ارزیابی»( در مقالة 6861صيادانی و اصغرپور )
 رویبرد لادميرال، هايمؤلفه به تووه بر این باورند كه با« (6664) لادميرال نظریه براساس
برخی دیگر  در و مقصدگرایی هاي ترومه،برخی بخش )علی شيروانی( در متروم

 و معنا انتقال به را خود تووه مبدأ، زبان واژگان به پایبندي ووود با و بوده مبدأگرایی
 .داشته است معقوف نيز متن پيام

 رازي ابوالفتوح ترومة در مقصدمداري یا مبدأمداري»( در مقالة 6861مؤیدي و باقر )
 اسلوب بدون معتقدند رازي در ترومة قرآن« قرآنی هايستعارها برگردان بر تبيه با

 حفظ به حال، با این اما است، برده بهره مقصدمداري و مبدأمداري شيوا دو از معينی
 .است داشته بيشتري تووه مبدأ زبان هايویژگی

 بر البلاغهنهج خقبة نند فارسی ترومة تقبيقی نقد»نامة ( در پایان6866یار )مهدي
 همراه بازنویسی با باید ترومه محدود كردن است معتقد« لادميرال ترومة الگوي ایةپ

بپردازد؛ از این رو، وي با بررسی  مجدد آفرینش یا معنا توليد به آن در متروم و باشد
 با نشمگيري ها همسوییكه این ترومه البلاغه به این نتيجه رسيدهاي نهجترومه
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 زایش و بازآفرینی به تووه ضمن اندتوانسته مترومان و دارد رویبرد ترومة مقصدگرا
 .دهند ارائه مقصد زبان فرهنگی بافت با متناسب و زیبا اثري معنا،

 نهج هايحبمت از دشتی محمد ترومه نقد»( در مقالة 6488بابازاده و همباران )
لادميرال صرفاً نظریة  اینبه به تووه معتقدند با« (6664) لادميرال الگوي اساس بر البلاغه

 ترومة توانمتن به زبان مقصد تأكيد دارد؛ از این رو، می مفهوم و معنا كام، انتقال به
 .نمود بررسی لادميرال ترومة نظریة زاویة از را دشتی البلاغةنهج هايحبمت

هيچ پژوهشی به بررسی  تاكنون اینبهبر  علاوهبا تووه به پيشينة بررسی شده، 
اثري نيز یافت  ،است نپرداختهربی به فارسی توسط سعدي و وامی هاي ترومة عشيوه

نشد كه به ارائة شگردهاي مقصدگرایی ترومه در متون كهن فارسی بپردازد. ضمن اینبه 
اي شگردهاي ترومة دو اثر كهن فارسیِ آميخته به تاكنون هيچ اثري به بررسی مقایسه

نپرداخته است و این موضوع، نوآوري زبان عربی كه یبی به تقليد دیگري نوشته شده، 
این نخستين  كه كرددرستی ادعا توان بهمی ،بنابراینكند. پژوهش حاضر را اثبات می

 .پردازدمیمدنظر  ه این موضوع و وامعة آماريب كهاثري است 

 روش
( به اهتمام محمد 6841كار رفته در این پژوهش برگرفته از گلستان سعدي )هاي بهداده

( به اهتمام هادي اكبرزاده است. در این پژوهش 6864شبور و بهارستان وامی )وواد م
است براي ارزیابی كيفيت ترومة تحليلی نگاشته شده  -بر روش توصيفیكه با تبيه 

عبارات عربی به فارسی مندرج در گلستان و بهارستان )آیات، احادیث و شواهد شعري 
 است، بررسی شد. سی ترومه شده واسقة سعدي و وامی به فارعربی( كه به

هاي ي مندرج در ترومههاوملهروش پژوهش به این شب، است كه واژگان و 
سعدي و وامی بررسی و با اص، متن مقایسه شد. سپس تغييرات مووود در هر یک از 

هاي پژوهش، گردآوري شد. در انتها ها  در راستاي موضوع، اهداف و پرسشترومه
و مشخص شد كه این تغييرات در متن مقصد شام، انتقال،  بنديها طبقهداده

شده الگوي ودید و زدایی است. این موارد مشخصسازي و ابهامسازي، افزودهناهمگون
دهد تا ناقد وامع را براي ارزیابی ترومة ادبی عبارات عربی گلستان و بهارستان نشان می

ها را بشناسد و به اهميت كار سعدي و هاي متروم اعم از تنگناها و آزاديترومه، گزینه
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زبانانی كه در آثار خویش هم از عبارات فارسی و هم عبارات عنوان فارسیوامی به
 اند، پی ببرد. عربی و هم ترومة عبارات عربی استفاده كرده

ها و دستيابی به نتيجة مناسب از روش تحلي، محتوا استفاده شد. براي بررسی داده
الذكر و نيز ها تحلي، و بررسی شد و براساس انواع تغييرات فوقدادهبنابراین، تمام 

ها فراهم ي مناسب ترومه، بستري مناسب براي بررسی موضوع و محتواي آنراهبارها
 هاي پژوهش ارائه شد.شد. در پایان نيز نتایج در راستاي پرسش

 هایافته
ر زبان مقصد ملاك است. بودن مقلب دفهم در فرآیند ترومة مقصدگرا مسئلة قاب، 

 و كندمی فبر خواننده به بداند وابسته متن به را كارش آنبه از بيشتر متروم مقصدگرا
در ادامه به  شود.  خوانده مخاطب توسط راحتی به باید نویسدمی كه متنی معتقد است

برخی از مصادیق ترومة مقصدگراي عبارات عربی به فارسی در گلستان سعدي و 
 شود.وامی اشاره میبهارستان 

 انتقال .2
شگرد انتقال به معناي تغيير صورت ومله است و شام، حركت از یک طبقة دستوري به 

اي دیگر است. متروم براساس اختياراتی كه در فرآیند ترومه دارد و با اشراف طبقه
و  تواند در راستاي ترومة متن مبدأ تصميم بگيردكام، بر هر دو زبان مبدأ و مقصد، می

. وي با تغيير در ساختار و فرم (Ladmyral, 1994:  21)دست به انتقال اركان ومله بزند 
كند. زبان بدون اینبه معنا و مفهوم متن عوض شود، تحولی در این زمينه ایجاد می

استفاده از این شگرد در ترومة عربی به فارسی عموماً هنگام انتقال وملة اسميه به فعليه و 
 هاي زیر بنگرید:دهد. به نمونهبرعبس رخ می

 :مثال اول
 یا: گفت. آمدي عليه الله صلی مصقفی خدمت به روز هر عنه الله رضی ابوهریره»

 .(79: 6841 سعدي،) «شود زیادت محبت تا ميا روز هر: حُباً تَزْدَدْ غِبّاً زُرنی! اباهریره
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است « ت، افزون و زیاده شوياز حيث محب»، به معناي «حُباً تَزْدَدْ»در گفتة بالا، وملة 
را ذكر « از محبت بيش گردي، از محبت افزون شوي»هاي توان ترومهو براي آن می

كرد. این ومله از ایجازي بليغ برخوردار است؛ زیرا از یک فع، و تمييز تشبي، شده 
ر كه در فع، پنهان است، فاع، به شما« أنتَ»در اینجا، مخاطب است و « تَزْدَدْ»است. فع، 

كند. در دستور زبان فارسی، ساختاري به است و رفع ابهام می« تمييز»نيز « حبّاً»آید. می
نام تمييز ووود ندارد؛ از این رو، اگر این ساختار به فارسی ترومه شود، متن یا حشو 

ترومه « از حيث محبت»با « حبّاً»خواهد داشت یا ابهام. در توضيح باید افزود اگر تمييز 
خورد؛ زیرا براي برگردان یک واژه، یک تركيب به كار رفته ز كلام به هم میشود، ایجا

متن ابهام خواهد داشت؛ زیرا « با محبت»یا « از محبت»است. اگر براي ترومه، عبارت 
معناهاي دیگري را به ومله خواهد داد. به همين خاطر، سعدي براي اینبه به « با»و « از»

( را به حبّاً( و تمييز )تَزْدَدْز ارائه دهد، فع، مخاطب )اي موومانند متن عربی، ترومه
است. با این انتقال، متن عربی را به شبلی در شب، فع، مجهول )زیاد شود( برگردانده 

تر، عبارت اش بازسازي كرده كه همان ایجاز و بلاغت را داراست. به بيان دقيقترومه
دو ركن دارد؛ یعنی از ایجاز برخوردار است « اًحُب تَزْدَدْ»نيز به مانند « محبت زیادت شود»

و ایجازش نيز مُخ،ّ فصاحت نيست، بلبه ایجازي بليغ و روشن است. در توضيح 
عبارت است از سبک سه، و ممتنع كه گلستان سعدي، افزایيم كه سبک نگارش می

یق است. این ایجاز در ساختار كلام سعدي اغلب از طر ایجاز ویژگی بروستة آن كاربرد
دهد كه در این عبارت نيز آشبار است و نویسنده به واي آوردن شگرد حذف رخ می

به آوردن دو ركن بسنده كرده « محبت تو به من زیادت شود»تمام اركان ومله؛ یعنی 
 است.

 :مثال دوم

 ولا اکتَسَبتَ ماذا القیامةِ یومَ مسئولٌ اِنَّك بُنَّی یا: گفتهمی را پسر كه دیدم را اياعرابی»
« كيست پدرت نگویند نيست عملت كه پرسيد خواهند را تو یعنی. انتسبتَ بمن یُقالُ

 .(619: 6841 سعدي،)
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اسم مفعول است. در زبان عربی، اسم مفعول، هم معناي « مسئولٌ»در متن بالا، واژا 

سوف »)تو مسئولی( به معناي « أنت مسئولٌ»تر آید. به بيان دقيقفع، مجهول به شمار می
معناي « إنَّک مسئولٌ»شود( است؛ بنابراین، وملة اسمية )از تو پرسيده می« سأل عنكت

كند. مجهول دارد. در توضيح باید افزود برخی از مشتقات، گاهی مانند فع، عم، می
به را نصب تواند همچون فع،، فاع، را رفع دهد و مفعولٌعنوان مثال، اسم فاع، میبه

تواند اسمی را به و به معناي حال یا آینده باشد، می« ال»دون دهد. اسم مفعول نيز اگر ب
(. سعدي با دانش زبانی 191و 143: 6837فاع، مرفوع سازد )الشرتونی، عنوان نائب

بسيارش این نبته را دریافته است و آن را به فع، معلومی برگردانده كه مسندٌاليه آن ذكر 
« لا یقال»آمده است. سعدي فع،ِ مجهول در كلام « ند»َنشده است و تنها شناسة ومع 

« نگویند»شود( را نيز اینچنين برگردانده است؛ او این فع، را با فع، معلومِ )گفته نمی
اي از آن ذكر شده است. به ترومه كرده كه مسندٌاليه آن در كلام نيامده و تنها شناسه

رومه شده كه فاع، هاي معلومی تها با فع،تر، در ترومة سعدي، مجهولتعبير واضح
آهنگ و بليغ كرده است، نراكه با حذف اند. این انتقال، كلام را خوشها ناشناسآن

مسندٌاليه، از سویی، كلام مووز شده و از سوي دیگر، ومله به فع، مجهول نزدیک شده 
 است.

در زبان فارسی  -اندكه ومع-هایی افزایيم كه حذف ننين مسندٌاليهدر توضيح می
شوند كه حضورشان در كلام واضح است. مثلاً در ست و بدین علت ذكر نمیرایج ا
بس در بسته كه به مفتاح دعا »یا « در كوي نيبنامی ما را گذر ندادند»هاي عبارت

، واضح است كه مسندٌاليه خدا است )ر.ك: «كز تو این مبرمت بنپذیرند»و « بگشایند
 آهنگ شود. تا كلام مووز و خوش شوند( و از این رو، حذف می69: 6836شميسا، 

 :مثال سوم

 پاي بر را تو قدر این: یعنی ؛حامِلُه فَانتَ ذلك عَلی زادَ ما و یَحمِلُكَ المِقدارُ هذا: »گفت
 .(68: 6841 سعدي،) «آنی حمال تو كنی زیادت این بر نه هر و داردهمی

ما زاد »نه؛ یعنی اند. وملة ميامتن فوق سه ومله دارد؛ وملة نخست و آخر، مخاطب
-)هر آنچه بر آن زیاده شود( ماضی غایب است. سعدي براي اینبه متن یک« علی ذلك
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دست شود، وملة دوم را هم با صيغة مخاطب ترومه كرده است )ه رنه بر این زیادت 
شب، و كلام منسجم شده است؛ زیرا یبی از ویژگی ها یک كنی(. با این انتقال، فع،

 ها است. ان كاربرد هنري هم آوایی فع، به عنوان وناس پایان وملههاي شاخص نثر گلست

 :مثال نهارم

 فـرحٌ  لِـی  اللیـل  فـی  ولا النهـار  فی لا
 آه و نالرره از روز نرره امتهرری شررب نرری

 

 قَصُــرَا أم اللیــلُ أطَــالَ أبــالی فَمــا 
 كوترراه خررواهی دراز مررن شررب خررواهی

 

 (66: 6864 وامی،)  

اهميت دادن، باك داشتن، اندیشيدن »متبلم است و بر « لیما أبا»در مصراع دوم، فع، 
ترومه شده و در مصراع، تبرار « خواهی»اشاره دارد. این فع، به شب، مخاطبِ « و...

است. به این « اهميت ندادن»شده است. معناي ثانویه و ضمنی این فع، در این مصراع، 
شود. در ننين دن( گفته میمعناي ثانویه در بلاغت عربی و فارسی، تسویه )یبسان بو

(. ننانچه در مثال بالا، 38: 6861شود )محمدي، هایی معمولاً یک فع، تبرار میفع،
تبرار شده است. ازآنجا كه وامی بيت را به شب، منظوم ترومه كرده، صيغة « خواهی»

كه در آن « خواهی»متبلم قابليت انعقاف و واي گرفتن در وزن را ندارد در مقاب، فع، 
 یجاز به حذف نيز رخ داده به خوبی در وزن شعر واي گرفته است. ا

گونه كاربرد كهن فع، ماضی استمراري در زمان وامی لازم به ذكر است كه این
هاي رایج فع، ماضی استمراري در آن رایج بوده است؛ به این ترتيب كه یبی از ساخت

ین مصراع به كار برده شده كه در ا« ماضی ساده + ي»دوران عبارت بوده است از شب، 
 است.

 سازيناهمگون .1
شود؛ به از ميان سقوح مختل، زبان، واژگان بيش از دیگر سقوح دنار تغيير دلالت می

شود و با اي دیگر منتق، میاي كه دلالت یک واژه از یک حوزا مفهومی به حوزهگونه
(. بر این اساس، 687: 6636شود )مبارك، حفظ معناي اصلی، معنایی ودید خلق می

اي دلالت معنایی ودیدي پيدا كند، آن معناي ودید در ذهن مخاطب تثبيت هرگاه واژه
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رفته گویشوران آن را استفاده كرده و از این طریق آن معناي ودید، وارد شود و رفتهمی
 (.Ulman, 1976: 197شود )نظام معنایی زبان می

متروم متن مبدأ را اساس كار قرار دهد  سازي به این معناست كه نياز نيستناهمگون
تواند متن مبدأ را رها كند و به شده خلق كند، بلبه میتا مساوي آن، یک متن ترومه 

اي گاه ناهمگون با متن طور عامدانه ترومهشده بپردازد؛ از این رو، به پالایش متن ترومه
هاي متن تواند از مدلولم میبنابراین، مترو. (Ladmyral, 1994:  57)دهد مبدأ ارائه می

هاي دیگر همان بار معنایی را بيافریند؛ مبدأ فاصله بگيرد و در متن مقصد با استفاده از دال
(. در ادامه به برخی از 93زیرا متروم وظيفة ترومة عقاید را دارد، نه واژگان را )همان: 

لستان و بهارستان هایی كه در ترومة فارسی عبارات عربی مندرج در گسازيناهمگون
 شود.است، اشاره میصورت پذیرفته 

 : مثال نخست
 پاي بر را تو قدر این: یعنی ؛حامِلُه فَانتَ ذلك عَلی زادَ ما و یَحمِلُكَ المِقدارُ هذا: گفت»

 .(68: 6841 سعدي،) آنی حمال تو كنی زیادت این بر نه هر و داردهمی

وناس اشتقاق دارند. همچنين این دو واژه « حامل»و « یحمل»در این عبارت، دو واژا 
آمده است كه « یحم،»اند؛ یعنی در ابتداي كلام فع، در تقاب، با یبدیگر نيز آمده

كه در انتهاي اش ضمير غایب است و فع، بر مخاطب واقع شده است، درحالیمسندٌاليه
ضمير اش ضمير مخاطب است و صفت بر آمده است كه مسندٌاليه« حام،»كلام، صفت 

غایب واقع شده است. به بيان دیگر، این دو ومله از حيث وایگاه مخاطب و غایب در 
اي را تقاب، با یبدیگرند. وناس فوق، فرم متن را زیبا كرده است و تقاب، نيز بازي كلامی

در « یحم،»در ومله خلق كرده و معناي طنز و تهبم بدان داده است. در متن عربی، فع، 
اي ووار با مسندٌاليهاست. به بيان دیگر، این فع، همك مقرح شده خصوص غذا و خورا

: این مقدار( كه اشاره به غذا دارد؛ معناي ومله ننين است: این مقدار هذا المقدارشده )

)كشاندن( « حمل»دهد(. در اینجا، معناي اصلی كشاند )به حركت سوق میغذا تو را می
دهد و تو را است كه این مقدار غذا به تو توان می مدنظر نویسنده نيست، بلبه منظور این

 دارد. به حركت وامی
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 شود؛ از همينهمجوار نمی« كشاندن»در زبان فارسی، مفهوم غذا و خوراك با فع، 
را به كار برده است؛ یعنی این مقدار غذا به تو « داشتن بر پاي»رو، سعدي در ترومه، 

را با « حمل»ارد. در واقع، سعدي در اینجا، فع، ددهد و تو را سر پا نگه میتوان می
، معادل «حام،»تعبيري شبيه به آن در فارسی، بازسازي كرده است. همچنين سعدي براي 

، مبالغه است و در مبالغه، حمّالرا به كار برده است كه بار عاطفی بيشتري دارد. « حمّال»

برپاي »، معادل «یحمل» هاي عاطفی بيشتري هست. از آنجا كه سعدي به وايدلالت
« حام،»را به كار برده و وناس و تقاب، متن عربی را در ترومه نگنجانده به واي « داشتن

علاوه بر « حمّال»استفاده كرده تا ادبياتی نو را در كلام ایجاد كند، نراكه « حمّال»از 
 كند.اینبه دلالت عاطفی دارد، معناي تهبم و طنز را نيز به كلام اضافه می

 : مثال دوم

 ولا اکتَسَبتَ ماذا القیامةِ یومَ مسئولٌ اِنَّك بُنَّی یا: گفتهمی را پسر كه دیدم را اياعرابی»
« كيست پدرت نگویند نيست عملت كه پرسيد خواهند را تو یعنی. انتسبتَ بمن یُقالُ

 .(619: 6841 سعدي،)

فته كه همخوان با زبان تعبيري به كار ر« بمن انتسبتَ»در متن فوق براي ترومة وملة 
و فرهنگ مقصد است. به بيان دیگر، سعدي این تعبير را در زبان مقصد از نو ساخته 

فعلی است كه در فرهنگ عربی معناي خاص خود را داشته است. این « انتساب»است. 

مجمع اللغة « )انتسبت: ذکر نسبه. إنتسب إلی فلان: اعتزی»فع، ننين تعری، شده است: 
نسبش را »اگر بدون متعلق بياید به معناي « انتسب»(. طبق این تعری،، 661: 1884، العربیة

نسبت دادن )خویشتن( به »همراه شود به معناي « إلی»است و اگر با حرف ورّ « برشمرد

را بدون متعلق در نظر بگيریم؛ معنایش اینچنين « انتسبت»است. در اینجا، اگر « شخصی

را در نظر بگيریم، « بمن»شماردي. اگر هم متعلق ا برمیشود: با نه كسانی نسبتت رمی
گرفت و ننين ترومه نمود: خویشتن را به « إلی»را به معناي « ب»نانار باید حرف ورّ 
روشن است كه براي این فع، معادل دقيقی در زبان فارسی «. دادينه كسانی نسبت می
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و در معناي -« پدر و پسر»رابقة  رو، سعدي مفهوم انتساب را در فارسی بانيست؛ از همين 
 بازسازي كرده است. -عام انتساب به قبيله

 :مثال سوم

 فـرحٌ  لِـی  اللیـل  فـی  ولا النهار فی لا
 آه و نالرره از روز نرره امتهرری شررب نرری

 

 قَصُــرَا أم اللیــلُ أطَــالَ أبــالی فَمــا 
 كوترراه خررواهی دراز مررن شررب خررواهی

 

 (66: 6864 وامی،)  

است؛ در ترومة منظوم، گاهی صورت منظوم ترومه كرده وامی بيت فوق را به 
هایی مشابه استفاده كند. در بيت شود براي درست كردن وزن از معادلمتروم نانار می

استفاده شده است. « آه و ناله»از واژا متقاب، آن؛ یعنی « : شاديفرح»فوق به واي معادل 
ووودم »، گفته است: «ز شادي ندارمشب و رو»به بيان دیگر، متروم به واي اینبه بگوید 

صورت ضمنی از این شگرد در حقيقت سعدي به«. شب و روز از آه و ناله خالی نيست
 است.براي تعدی، كلام و تغييرهاي معنایی واژگان استفاده كرده 

 :مثال نهارم

 جیرانـــی عَـــینِ مِـــنْ لَمُســـتَتِرٌ اِنّـــی
 مررررردم ز خررررود روي برررره بسررررته در
 الغيرررب عرررالم و سرررود نررره بسرررته در

 

ــمُ الله وَ  ــراری یَعلــ ــی و أســ  إعلانــ
 را مررررررا نگسررررررترند عيررررررب تررررررا

 آشررررررررربارا و نهررررررررران دانررررررررراي
 

 (76: 6841 سعدي،)  

است؛ در اینجا نيز سعدي براي ساختن بيت فوق نيز به شبلی منظوم ترومه شده 
 هایی شبيه به واژگان متن اصلی استفاده كرده است. مثلاً به وايوزنی صحيح از معادل

وزء و « مردم»و « ويران»را به كار برده است. رابقة « مردم»ها(، معادل )همسایه« ويران»
به « مستَتِرٌ». همچنين تعبير 6ك، است. همچنين بين این دو، رابقة شمول معنایی است

                                                            
هاي شمول معنایی به این معناست كه یک مفهوم یا واژه از حيث معنایی نند مفهوم یا واژه را دربر بگيرد؛ مثلاً واژه .1

 (.688: 6876گيرد )صفوي، لاله، سنب،، ميخک و... )شام،( در ذی، واژا گ، )زیرشمول( قرار می
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است. ميان این دو تعبير ترومه شده « در بسته به روي خویشتن»به شب، « پوشيده»معناي 
هاي تعبيري عام است كه با كنش« پنهان بودن»شود؛ زیرا معنایی دیده می نيز رابقة شمول

 گيرد.مختل، و متعددي، انجام می

 : مثال پنجم
 یا: گفت. آمدي عليه الله صلی مصقفی خدمت به روز هر عنه الله رضی ابوهریره»

 .(79: 6841 دي،سع) «شود زیادت محبت تا ميا روز هر«: حُباً تَزْدَد غِبّاً زُرنی! »اباهریره

است. « دوري و دوستی»المث، در زبان فارسی، عبارت ترین معادل این ضربنزدیک
هاي دور دیدار كرد( است. همچنين )در زمان« فی الزِّیارة بَّغ»به معناي  غبّادر متن فوق 

كه به این معناست كه هر نند روز دیدار كن تا كسانی « حُبّاً زُر غِبّاً تَزدَدْ»المث، ضرب
ترین ( است. نزدیک948: 1888)معلوف،  كنی، عشقشان به تو زیاد شوددیدارشان می

اي اباهریره، دیر »است. یعنی « دیر به دیر آمدن»در زبان فارسی تعبير  غبّامفهوم  معادل به
فعلی فصيح در فارسی « غبّا»سعدي براي مفهوم «. به دیر به دیدنم بيا تا محبتت افزون شود

رو، آن را با دالی دیگر و متناسب با زبان فارسی، برگردانده است و از این  نيافته است
 )هر روز ميا تا محبت زیادت شود(.

 سازيافزوده.5
سازي عبارات ناآشناي مقيد به فرهنگ و یا عدم متروم به دلي، عواملی نون شفاف

اش لحاظ رومههایی در تشود افزودههاي مختصر، نانار میگنجایش معنا در لفظ معادل
ها را یا آزادانه در متن بياورد و یا اینبه ميان پرانتز یا كروشه قرار دهد. بنابر كند و آن

پردازان ترومة مقصدگرا، متروم باید اطلاعات معنایی اضافی را كه باور اكثر نظریه
ب، است، وارد زبان مقصد كند تا در نهایت به قاهمانند معناي ضمنی در متن اصلی نهفته 

(. در ترومة فارسی 96: 6868پور، بودن موضوع متن مبدأ كمک كند )مهديدرك 
است كه در ادامه عبارات عربی مندرج در گلستان و بهارستان از این شگرد استفاده شده 

 شود:ها اشاره میبه برخی از آن
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 : مثال نخست
 اَحَدُهُمْ مادامَ فیهِمْ خَیرَ لا: گفت. المُرْدِ؟ فی تَقولُ ما: بغداد مستعربان از پرسيدند را یبی»

 است اندامنازك و لقي، و خوب كه نندان یعنی. یَتَلاطَفُ خَشُنَ فاذا یَتَخاشَنُ لطیفاً
 و كند تلق، نياید كاري به كه ننان شد درشت و سخت نون سختی، و كند درشتی
 .(689: 6841 سعدي،) نماند درشتی

ترومه « خوب، لقي، و نازك اندام»با سه صفت را « لطیف»سعدي در متن بالا، واژا 
است. این گرفته شده « لَقُ،»صفت مشبهی است كه از فع، لازم « لقي،»است. كرده 

)زبر و زمخت شد( « کثُفَ»فع، دو معنا را در خود دارد؛ معناي نخست، نققة مقاب، مفهوم 

، مجمع اللغة العربیة) )از حيث خلق و خو، خشن شد(« خَشُنَ»است و معناي دیگر، متقاب، 
هم معنايِ ظری، )از حيث رفتار و اخلاق و « لقي،»(. طبق آنچه گفته شد، 311: 1884

-نازك»و « خوب»كردار( را دارد و هم به معنی نرمی پوست است. سعدي با قرار دادن 

 در كنار هم، این دو صفت را رسانده است.« اندام

 : مثال دوم
 به آن نفع كه منه منّت و ببخش یعنی ؛عائدةٌ اِلَیكَ الفائدةَ فَاِنَّ لاتَمنُنْ وَ جُدْ: گوید عرب»

 .(638: 6841 سعدي،)« گرددمی باز تو

هاي ادبی مووز است؛ یعنی قولگلستان سعدي، نق، هاي عربیبسياري از عبارت
ت. اسآهنگی كلام نيز شده ایجاز حذف یا قصر دارد. افزون بر این، ایجاز سبب خوش

است؛ غرض از این حذف شده « لاتَمنُنْ»و « جُدْ»به فع، مثلاً در متن عربی بالا، مفعولٌ
(. این حذف در ترومه نيز در 691، 1886به است )الهاشمی، حذف، بيان عموميت مفعولٌ

بدون قيد و به صورت مقلق « فائدة»نظر گرفته شده است. همچنين در متن عربی، واژا 
فائده بر مدلولی عام دلالت كند و هم موسيقی كلام و سجع ميان است تا هم آمده 

حفظ شود. ال، و لامی )ال( كه با این واژه آمده، موصول است. طبق « عائدة»و « فائدة»
قواعد زبان عربی، ال، و لامی كه بر سر اسم فاع، و مفعول بيایند، معناي موصول دارند 

توان به معناي موصول گرفت و م را می(. در اینجا، ال، و لا18: 6666)الأنصاري، 
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به معناي ثبوت و حصول مال وفائده )معلوف، « فاد یفود»را نيز به شب، فع، « فائدة»

« فاد یفود»(. الفائدا نيز دو معنا دارد؛ معناي مال ثابت و پابرواست كه از فع، 963: 1888
يس و همباران، مذكور گرفته شده و معناي دیگر آن، سود، بهره و منفعت است )ان

آنچه برایت ثابت است، به »ننين است، (. در واقع، معناي مث، عربی 6963: 1، ولد 6831
را به معناي دوم آن، یعنی سود و بهره، گرفته و « الفائدة»سعدي در اینجا، «. گرددتو بازمی

این اسم را به ترومه افزوده است. به بيان دیگر، با آوردن « آن»به همين خاطر، اسم اشارا 
 اشاره ارواعی به وملة قب، داده و كلامش را منسجم كرده است.

 : مثال سوم
 السَّیفُ الحِیَلِ آخِرُ: گوید عرب. نشاید افبندن خقر در وان آیدبرمی زر به كار تا

 نررو دسررت از همرره حيلترری در گسسررت
 

 حررلال اسررت بررردن برره شمشررير دسررت   
 

 (631: 6841 سعدي،)  

آورد كه از ایجاز قصر برخوردارند؛ هاي عربی را میلمث،اگاهی نيز سعدي ضرب
هایی است و وملة مث،، خلاصه و نبيدا آن به شمار ها، داستانیعنی در پس این مث،

است. سعدي این مث، را در مثال فوق « آخر الحِیَلِ السیفُ»ها عبارت رود. یبی از آنمی
ترومة سعدي باید گفت این عبارت است. در توضيح شيوا به شبلی منظوم ترومه كرده 

المثلی را كه ترومه كرد. سعدي ضرب« آخرین ناره، شمشير است»توان به شب، را می
ها را در دو مصراع گنجانده متشب، از یک ومله است با دو ومله برگردان كرده و آن

يشتر به ها باست. این امر سبب شده است كه ترومه، ساختار مث، را نداشته باشد؛ زیرا مث،
اند و معنایی كلی دارند و فرد با دانستن پيشينة مث، یا متقضاي شبلی مووز پرداخته شده

یابد. ترومة سعدي از مث،، بدون هيچ پيشينه و شرایقی حال آن، معناي آن را درمی
 ، فهم شدنی است.بيرونی

 زدایيابهام .0
هنگام ترومه، برخی از شود ها با یبدیگر سبب میهاي ساختاري زبانتفاوت ویژگی

عنوان مثال، استفادا مختصات زبان مبدأ براي گویشوران زبان مقصد مفهوم نباشد؛ به
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هایی كه فاقد تعيين دقيق ونسيت و تعداد ضمایر است، باعث مداوم از ضمایر در زبان
شود. همچنين عدم ارتباط ميان معناي حقيقی و مجازي واژگان و ایجاد ابهام در متن می

كند. براي رفع این اشبال، متروم باید تا حد امبان ابير نيز ترومه را دنار ابهام میتع
سبک نوشتاري متن مبدأ را تغيير دهد و آن را به سبک نوشتاري زبان مقصد نزدیک كند 

 هاي زیر:گویند. مانند نمونهزدایی میكه در ترومة مقصدگرا به این شگرد، ابهام

 : مثال نخست
 و عدمه بعد لایوجد الذی (هو) الصوفی: است گفته -سره تعالی الله قدس- حصري»

 شود فانی خود طبيعی ووود از نون كه است آن صوفی: یعنی «وجوده( بعد) لایعدم

 بعد بقاي و حقانی ووود به نون آن از بعد و ،یرد لا الفانی: كه نگردد باز آن به دیگر

 (.14: 6864 وامی،) «نشود فانی دیگر گردد محقق الفنا

هاي ادبيات متن، مساوات است؛ یعنی كلام مثال فوق متنی ادبی است. یبی از ویژگی
اي در آن زیاد است و نه كم و لفظ به اندازه آمده است كه نه واژهبه شبلی نگاشته شده 

« یعدم و وجود»و « یوجد و عدم»هاي است. ویژگی ادبی دیگر متن بالا، تضادها و تقاب،
در این متن، آرایة عبس به كار رفته است كه مووب آهنگين شدن كلام  است. همچنين

شده است. عبس آن این است كه بخشی از متن مقدم شود و بخشی مؤخر آید، سپس 
وارونه شود؛ یعنی آنچه مقدم شده در آخر بياید و آنچه در آخر آمده مقدم شود 

وامی متن عربی را افزود (. در توضيح شيوا ترومة وامی باید 816: 1866)الهاشمی، 
« عدم»ترومه كرده است. ترومة او، گزیدگی و اختصار متن عربی را ندارد؛ زیرا در آن، 

ترومه شده است. روشن است « فانی شدن از ووود طبيعی»كه یک واژه است به شب، 
تر است و این كوتاهی ومله به علت تعدد ضمير و مروع، گاه كه عبارت عربی كوتاه

تر است و شود. علاوه بر این، متن ترومه، طولانیم در درك فحواي عبارت میباعث ابها
تر بيان شود. است ارتباط ميان ضمير و مروع، واضحگویی سبب شده این طولانی

برگردانده شده « بازنگشتن»)ووود ندارد( به صورت « لا یوجد»همچنين در ترومه، فع، 
تر م كرده است و با به كاربردن آن، كلام روشنابهام ومله را ك« بازنگردد»است. فع،ِ 

 است. شده
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 : مثال دوم
 را وي كه است نيزي آن قدر به هركس قيمت: یعنی .یُحسِنه ما امرئٍ کُلِّ قیمةُ»

 .اقوال بدایع و افعال محاسن از آرایدمی
 اسرررت زر و سررريم از نررره مررررد قيمرررت

 

 اسرررت هنرررر قررردر بررره مررررد قيمرررت 
 

 (11: 6864وامی، )  

ي موصول عام به كار رفته است. این موصول، گاهی «ما»ر عبارت عربی فوق، د
در « من»بيانيه به كار نرفته است. نياوردن « من»آید. در این ومله، بيانيه می« مِن»همراه با 

تر شود. به گسترده« ما»كلام، سبب شده كه معناي آن عموميت پيدا كند و دایرا معنایی 
« مِن»تر كرده است. ننانچه گفته شده، را وقوع فع، را گستردهعبارت دیگر، حذف، دای

مشخص است، « مِن»است. ننانچه از نام این نوع بيانيه و اسم بعد از آن نيز به كار نرفته 

و مجرور آن « مِن»سازد. از آنجا كه كاركرد تبيينی دارد؛ یعنی كلام را مبين و روشن می
است. وامی در ترومة ام و كليت برخوردار شده در كلام نيامده، متن از ویژگی ابه

است. را به كار برده « ما»گرِ به همراه واژگان تبيين«( از»بيانی )یعنی « مِن»فارسی، معادل 
تر شده است و محدود به مواردي شده تنگ« ما»با این تغيير، دایرا دلالت موصول عام 

 سن افعال و بدایع اقوال.است؛ یعنی محدود به محاذكر شده« مِن»كه بعد از 

 : مثال سوم
 ولا اکتَسَبتَ ماذا القیامةِ یومَ مسئولٌ اِنَّك بُنَّی یا: گفتهمی را پسر كه دیدم را اياعرابی

« كيست پدرت نگویند نيست عملت كه پرسيد خواهند را تو یعنی. انتسبتَ بمَن یُقالُ
 .(619: 6841 سعدي،)

رفته كه موصولی عام است. این موصول عام به به كار « مَن»در متن بالا، موصول 
است؛ است و معناي كلی و عام دارد. این كليت در ترومه لحاظ نشده « كسی كه»معناي 

تر از ترومه شده است كه دلالتی محدودتر و روشن« پدر»( با واژا مَنزیرا موصول عام )
 موصول عام دارد.
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 گيريبحث و نتيجه
هش باید گفت كه شگردهاي رویبرد مقصدگرا در در پاسخ به پرسش نخست پژو

انتقال، ترومة عبارات عربی گلستان سعدي و بهارستان وامی عبارت است از 
در توضيح باید افزود كه سعدي و وامی زدایی. سازي و ابهامسازي، افزودهناهمگون

ي اتمای، بيشتري دارند به تغيير صورت ومله و حركت از یک طبقة دستوري به طبقه
بر دیگر و تغيير در ساختار و فرم زبان بدون اینبه معنا و مفهوم متن عوض شود؛ علاوه 

با استفاده از شگرد  هاي خویشهاي مختلفی از ترومهسعدي و وامی در بخشاین، 
و در متن مقصد با استفاده از هاي متن مبدأ فاصله گرفتند از مدلول سازيناهمگون

سازي اطلاعات معنایی اند و از طریق افزودهایی را ایجاد كردههاي دیگر همان بار معندال
تا  است، وارد زبان مقصد كردند اضافی را كه همانند معناي ضمنی در متن اصلی نهفته

بودن موضوع متن مبدأ كمک كند. علاوه بر این، هر دو نویسنده درك  در نهایت به قاب،
د براي رهایی از ایجاد ابهام در متن به هاي خویش تلاش كردنهایی از ترومهدر بخش

دلي، عدم ارتباط ميان معناي حقيقی و مجازي واژگان و تعابير با استفاده از شگرد 
زدایی تا حد امبان سبک نوشتاري متن مبدأ را به سبک نوشتاري زبان مقصد ابهام

 نزدیک كنند.
خاطر اشراف به در پاسخ به پرسش دوم پژوهش باید گفت از آنجا كه سعدي و وامی

اند، بيشتر سعی كردند كاملی كه بر هر دو زبان عربی )مبدأ( و فارسی )مقصد( داشته
اركان عبارات عربی را انتقال داده و با تغيير در ساختار و فرم زبان مبدأ )انتقال وملة 
اسميه به فعليه و برعبس(، بدون اینبه معنا و مفهوم متن عوض شود، تحولی در این 

رویبرد ترین شگرد عنوان مناسبتوان شگرد انتقال را بهایجاد كنند؛ از این رو، میزمينه 
مقصدگرا در همخوانی متن مبدأ و مقصد در ترومة عبارات عربی گلستان و بوستان 

. انتقال اركان ومله در این دو ترومه نشان از تبحر سعدي و وامی در زبان عربی برشمرد
عبارات عربی  اصلی ا تأكيد بر اصول ترومة مقصدگرا، مفهومدارد؛ زیرا هر دو نویسنده ب

 ارتباطی اند. در نتيجه همانانتقال داده مقصد زبان در بيانی شب، ترینروان و بهترین به را
 ارتباط همان نيز ترومة این دو اثر متن خوانندا كنند،می برقرار اصلی متن با زبان اه، كه
 .كنندمی برقرار شدهترومه متن با را
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Abstract 
Each profession has its own rules, limits, and restrictions, and for each profession, its 

boundaries and rules must be defined. Adherence to the standards, values, and 

limitations of each discipline can be defined as the professional ethics of that 

discipline. Due to the special position of the translator in the translation process, the 

present article has tried to express the ethics of the translator's profession and the 

prerequisites of the translation profession while using the descriptive-analytical 

method. Understanding the prerequisites and challenges and slips of the translation 

profession, as well as work experience in specific fields, makes the translator 

specialize in a field of translation techniques, and the process of finding expertise 

provides an important part of professional ethics in the field. Hussam al-Din Mustafa 

in his book "Basics and rules of the translation industry" has referred to the subject of 

professional ethics of translation and to various issues in this field, which is the basis 

of this article. The authors have come to the conclusion that: Familiarity with the 

culture of the source language, specialization in translation, familiarity with the 

technique of translation, context in translation, and translation process, are the most 

important prerequisites that a translator should consider, to be able to provide a more 

acceptable translation. 

Keywords: Professional Ethics of Translator, Specialty, Context, 

Hesamuddin Mostafa. 
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 و فرهنگ) مترجم هایمحدودیت و نیازهاپیش ای،حرفه اخلاق
 از الترجمه صنعه قواعد و اسس کتاب اساس بر بافت و فن

 مصطفی الدینحسام

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یمطالعات ترجمه عرب یدکتر یدانشجو  فاطمه دینی
 

 

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یعرب اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش   جواد اصغري

 چکيده
و باید براي هر حرفه، مرزها و قوانين هاي خاص خود را دارد ها و محدودیتاي قوانين و محدودههر حرفه

توان تحت عنوان هاي هر رشته را میها و محدودیتآن را مشخص كرد. رعایت استانداردها و ارزش

ي اي كه متروم در وریان ترومه دارد، مقالهبه دلي،، وایگاه ویژهاي آن رشته تعری، كرد. اخلاق حرفه

-پيشو  اي مترومتحليلى به بيان اخلاق حرفه -توصيفىگيري از روش ضمن بهره است حاضر كوشيده

ي سابقه هاي حرفه ترومه، بعلاوهها و لغزشگاهنيازها و نالششناخت پيش. زدبپردا نيازهاي حرفه ترومه

اي از فنون ترومه، تخصص پيدا كند كه همين شود متروم در زمينهاي خاص باعث میكار در حوزه

كند. حسام الدین مين میأاي این حوزه را تخش مهمی از اخلاق حرفهفرآیند پيدا كردنِ تخصص، ب

اي ترومه و به مسائ، مختلفی در به موضوع اخلاق حرفه« أسس و قواعد صنعة الترجمة»مصقفی در كتاب  

اند كه: این زمينه اشاره كرده كه مبناي مباحث این مقاله قرار گرفته است. نگارندگان به این نتيجه رسيده

ایی با فرهنگ زبان مبدأ، تخصص یافتن در ترومه،آشنایی با فن ترومه، بافت در ترومه، فرآیند آشن

ترومهنيازها و مقدماتی است كه یک متروم باید آنها را مدنظر قرار دهد تا بتواند ترین پيشترومه، از مهم

 .د كنتر ارائه اي مقبول

  .مصطفی الدین حسام بافت، تخصص، مترجم، ایحرفه اخلاقها: واژهکليد

                                                            
 مقالعات ترومه دانشگاه تهران است.  مقاله حاضر برگرفته از رساله دكتري رشته  -
  :نویسنده مسئولAsgari.j@gmail.com 
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 مقدمه
 » صقلاحاتی همچوناست. امعناي اخلاق كار و اخلاق مشاغ، به اي اخلاق حرفه

Work Ethics»  یا «Professional Ethics» اخلاق كاري یا اخلاق حرفه اي» معادل »
اخلاق  ةترین وظيفنخستين و مهم (.1 :6863 ،صبحی قراملبی) در زبان فارسی است

: 6866، حسينيان) قوانينی متنی بر اخلاق در شغ، مورد نظر است ةو توسعاي، رشد حرفه
-هایی در زمينه اخلاق حرفهنالشاي خود همواره با مترومان، طی فعاليتهاي حرفه .(14

است با  د و همانند اعضاي هر مجموعه تخصصی دیگري، ممبناي روبرو هستن
ي به احرفه اخلاق .ود مواوه شوندخلاقی در مراح، انجام كار خا اي از مسائ،مجموعه

ویژه امروزه كه انتظارات افراد از خدمات ارائه شده در حرفه ترومه افزایش یافته، 
. ميزان اعتمادي كه مشتریان نسبت به مترومان دارند و پيدا كرده است اياهميت ویژه

را كه  اخلاقی یبسان هاي، ضرورت ووود استاندارددر این زمينه مسئوليت سنگين آنان
ترومه شود، و همچنين حمایت متخصصان این حرفه در فرآیند مترومان منجر به هدایت 

  سازد.حتمی می

ی سامان و الگوی شيوه ،الدین مصقفیحسام از« أسس و قواعد صنعه الترومه» كتاب    
 ترومه ادر حوزوي حاص، بيست سال فعاليت علمی و عملی دهد كه یافته را ارائه می

مختل، ترومه فنون بررسی  هاي نظري واي از تجارب علمی و نتایج پژوهشخلاصهو
ها از روش . این كتاب براي تبيين و تفهيم موضوعات مختل،استهاي گوناگون به زبان

در . نویسنده كندتا خواننده بهتر بتواند از مقالب استفاده  ي استفاده كرده او تعابير ساده
به مسائ، كار بگشاید تا بتواند ی را براي متروم تازهراه روشن دهكرتلاش این كتاب 

 آگاهی یابد.  در حوزا نظري ترومه و اصول آن اساسی
. هر دانستبه مناطق مختل، ي سفرتوان را می ترومه، الدین مصقفیحسامبه اعتقاد 

متروم باید  ها و وغرافياي خاص خود است.اي ودید، داراي ویژگیمتنی مانند منققه
و مشخص داشته  واضح اي كاملاًنقشه شود،كه به وي واگذار می رومة متونیبراي ت

هاي زبانی آن منققه است تا امنيت راهی را كه برآمده از شناخت فرهنگ و ویژگی باشد
  .خواهد در آن گام بگذارد تامين كندكه می
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 بيان مسئله
هركاري حرفه ، اما تكار اس ايزیرا هر حرفه ،دنتفاوت دار با یبدیگر حرفه و كار 

مستلزم داشتن شناخت دقيق است. گاهی انسان كاري را  ،حرفه بر خلاف كار .نيست
كند و در فرصت بعدي سعی می آیدعهده آن خوب برنمی گيرد كه ازپيش می

شود كه شخص پس از آموزش حرفه به كاري گفته می اشتباهاتش را تصحيح كند، اما
ها و ها بدان دست می یابد تا بتواند مهارترس یا دانشگاهعملی و فبري در مراكز یا مدا

رود اي را آموخته انتظار میاز كسی كه حرفه معارف نظري و قواعد را به خوبی بياموزد.
هایی كه به دست آورده است، حرفه خود را به براساس دانشی كه اندوخته و مهارت

هميت این موضوع و حساسيت آن اي را رعایت كند. اخوبی انجام بدهد و اخلاق حرفه
كه براي آن  و نهادي مؤسسهبا تووه به نوع كار و  نيز مترومانبر كسی پوشيده نيست. 

اي داشته اي و منشور اخلاقی تووه ویژهكنند باید در انجام كار به اخلاق حرفهفعاليت می
نيازهاي شاي و تووه به آن در حرفة ترومه، بيشتر به پي. رعایت اخلاق حرفهباشند

هاي كلی گردد. به عبارت دیگر، متروم باید علاوه بر ویژگیترومة یک متن بازمی
هاي ترومه از آن یاد متروم؛ یعنی آشنایی به زبان مبدأ و تسلط به زبان مقصد كه كتاب

أسس و قواعد »اند به موارد دیگري نيز تووه كند كه در این مقاله  براساس كتاب كرده
 پردازیم.ها میبه آن حسام الدین مصقفی از« صنعته الترومه

 این مقاله در پی پاسخ گفتن به این دو سؤال است: 

أسس و قواعد ترومه براساس كتاب نيازهاي حرفة اي، پيشبراي رعایت اخلاق حرفه -

 نيست؟   فن الترجمه

را هایی است و نه شرایقی موضوعات مختل، داراي نه ویژگی فن ترومه در زمينة -
 كند؟اقتضا می

هاي به صورت زیر در نظر گرفته به منظور پاسخگویی به سؤالات این پژوهش، فرضيه
 شده است:

نيازهاي حرفهة ترومه در آشنایی با فرهنگ زبان مبدأ و پيدا كردن رعایت پيش -
شود كه تخصص دقيق در ترومه و آشنایی كام، با فن ترومة متون مورد نظر، محقق می

 اي را تامين كند. بخش مهمی از اخلاق حرفه تواندمی
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محور بودن متن زبان مبدأ، مبناي فن ترومة آن متن قرار محور بودن یا خوانندهمتن -
 گيرد كه ملزوماتی دارد.می

 پيشينة پژوهش
هاي ترومة ادبی: بررسی تحليلی نوع متن، واكاوي نالش»مقالة ( در 6867گنجيان )

رو است، ها روبههایی كه متروم متون ادبی با آنبه نالش« دهاوزاي متن و نالش خوانن
پرداخته و نالش نوع متن، نالش خواننده و نالش اوزاي متن را بررسی كرده است. هر 

ها به تفصي، توضيح داده شده، اما  اصول ترومة متون ادبی را كه كدام از این نالش
 پردازد، توضيح نداده است.مقالة حاضر به آن می

كوشيده است به بيان  «نگاهى به عملبرد متروم شفاهى»ة مقال( در 6839محمودزاده )    
این نبته بپردازد كه نرا عملبرد برخى از مترومان ضعي، است. همچنين تلاش شده 

كار تبيين شود تا این دو گروه نباتى براي دانشجویان ترومه و احتمالاً مترومان تازه
. این مقاله در واقع، نقد عملبرد بر مشبلات خود فائق آیندبتوانند با كمک این نبات 

اي در ترومه كه مقالة حاضر به آن پرداخته نيازهاي اخلاق حرفهمترومان است، نه پيش
 است.

مقالعة توصيفی فرآیند ترومة مترومان انگليسی » ( در مقالة6866ساري و همبار )   
فرآیندهاي  ةفى ترومه به توصي، و مقایسارنوب مقالعات توصيهدر ن « كار ایرانیتازه

كه این مقاله نيز به حوزا  انداي پرداختهكار و حرفهتوسط مترومين تازه شده كار گرفتهبه
  ارزیابی ترومه مرتبط است و با موضوع مقالة حاضر فاصله دارد.

با محوریت متروم بر  شده هاي انجامشود بيشتر پژوهشگونه كه ملاحظه میهمان
شده توسط آنان  كار گرفتهعملبرد مترومان و راهبارها و فرآیندهاي به ة نقدیپا

 نيازهايشرح و تبيين پيشصورت گرفته است. تاكنون هيچ پژوهشى به صورت مجزا به 
 است نپرداختهتبيين فن ترومة انواع متون و موضوع بافت در ترومه اي و متروم حرفه

 .كندنندان می كه این امر ضرورت پژوهش حاضر را دو
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 هایافته
 نيازهاي ترجمه. پيش2

نيازهاي ترومه، همان مقدمات نظري و تمهيداتی است كه متروم پيش از ترومه هر پيش
هاي خود را در قالب این مقدمات نظري، ها آگاهی داشته باشد و تواناییمتنی باید  از آن

ست به ترومه بزند. این مقدمات هاي این مسير را بشناسد، سپس دارزیابی كند  و نالش
، «آشنایی با فرهنگ زبان مبدأ»الدین مصقفی عبارتند از: نظري براساس كتاب حسام

 «. فرآیند ترومه»و « بافت در ترومه»، «آشنایی با فن ترومه»، «تخصص در ترومه»

 . آشنایي با فرهنگ زبان مبدأ2-2
قاب، قبول با فرهنگ متن مبدأ را الدین مصقفی در فرآیند ترومه، ابتدا آشنایی حسام

داند و معتقد است متروم باید منابع فرهنگی زبان مقصد را به خوبی مقالعه ضروري می
هاي فرهنگی را كه نویسنده خواسته یا ناخواسته در متن خود بازتاب كند تا بتواند ویژگی

رسيدن به داده است در متن ترومه بازنمایی كند. وي خواندن را نخستين گام براي 
داند كه طبعاً موضوع خواندن در اینجا به مقالعه هاي فرهنگ و معرفت میسرنشمه

هاي گروهی اعم از حقيقی و  مجازي را كتاب اختصاص ندارد و اطلاع از سایر رسانه
متروم باید سه ویژگی اساسی در زمينة خواندن را دارا »شود. وي معتقد است شام، می

هاي فرهنگی اه، زبان مبدأ را گيري و نقد. متروم واقعی سرنشمهباشد: آگاهی یافتن، پي
هاي كند. تغييرات و تحولاتی كه در زمينههاي آن را مقالعه میشناسد و زیرشاخهمی

كند. ننين افتد را رصد میزبان و فرهنگ كشور و سرزمين مورد نظرش اتفاق می
تمایز قای، شود و در موقع لزوم،  مترومی قادر خواهد بود بين فرهنگ زبان مبدأ و مقصد

هاي فرهنگی متن اصلی را به طور مستقيم به متن ترومه منتق، كند یا نمادها و پدیده
برابرهاي فرهنگی مناسبی براي آن بيابد تا ارتباط مخاطب با متن ترومه را در حد 

 (. 881: 6666)ر. ك: مصقفی، « مقلوبی قرار دهد

 . تخصص در ترجمه2-1
بر ضرورت تخصص در موضوع متن اصلی  أسس و قواعد صنعة الترجمةب صاحب كتا

او »داند. هاي زبانی متن مبدأ را بسيار مهم میاي دارد و تسلط متروم بر نالشتأكيد ویژه
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متروم عام یا همة فن حری،؛  -6كند: متروم را براساس تخصص به سه نوع تقسيم می
كند و ة هر نوع متنی را در خود احساس میهاي لازم براي ترومننين مترومی توانایی

زند ]كه[ دست به ترومة متون مختل، از متون علمی و حقوقی گرفته تا متون ادبی می
متروم متخصص؛ این نوع از مترومان به علم  -1تواند كارایی لازم را داشته باشد. نمی

ترومه در زنند و از دهند و در آن حيقه دست به ترومه میخاصی تووه نشان می
پرهيزند. به عنوان مثال، متروم متخصص در متون حقوقی به ظرای، هاي دیگر میحيقه

كار در این نوع متون آگاه است و سعی دارد با تداوم كار در این زمينه، مهارت و 
آگاهی خود را همواره بالاتر ببرد و به ترومة این نوع متون شناخته شود. ننين مترومی 

 -8بيند. رود؛ زیرا تخصص لازم را در خود نمیون ادبی یا صنعتی نمیبه سراغ ترومة مت
مترومِ داراي تخصص دقيق؛منظور از مترومان داري تخصص دقيق كسانی هستند كه به 

-كنند و فقط در همان زمينه قلم مییک رشتة محدود از علمی خاص گرایش پيدا می

كند یا المل، ترومه میقوق بينزنند؛ مانند كسی كه در متون حقوقی فقط در زمينة ح
كند و دیگر هاي مدرن را ترومه میكسی كه در ميان متون ادبی فقط رمان، آن هم رمان

پردازد و رود یا كسی كه فقط به ترومة اشعار كلاسک میبه سراغ ترومة شعر نمی
)مصقفی، « كندترومه سایر متون ادبی را به مترومان متخصص آن حيقه واگذار می

6666 :888.) 
والب تووه است كه در ایران، ترومه به تدریج به سوي بروسته شدن مترومان 

هاي عربی بينيم كه برخی مترومان رمان، فقط رمانرود؛ زیرا میدارايِ تخصص دقيق می
كنند یا مترومانی كه در برندا وایزه بوكر عربی یا نامزد دریافت این وایزه را ترومه می

توانيم بگویيم اند؛ از این رو، میاشعار یک شاعر را ترومه كرده طول زندگی خود فقط
 او مثلاً متروم اشعار ادونيس است یا فقط متروم اشعارغاداالسمان است. 

ها حوزا ترومه مترومان كاملاً تفبيک شده است؛ مثلاً یک در برخی دارالترومه
رود و رومة قرارداد میكند و دیگري فقط به سراغ تنامه ترومه میمتروم فقط وكالت

به همين ترتيب. این نوع نگاه به ترومه و پرورش دادن مترومان داراي تخصص دقيق، 
اي متروم معنا اي كند و طبعاً در پی آن اخلاق حرفهتواند ترومه را در ایران حرفهمی

 كند.پيدا می
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توان میزاویه دیگر از  أسس وقواعد صنعة الترجمةهاي مؤل، كتاب بنابر اندیشه

 (:141: 6666مترومان را به سه دسته تقسيم كرد )ر. ك: مصقفی، 
كه در اداره یا شركتی مشغول به كار ترومه هستند و متون مترومان كارِ گِ،: كسانی -6

ها هيچ دخالتی ندارند. این افراد كنند كه در انتخاب متن اصلی آنخاصی را ترومه می
ها ارتباط برقرار را دوست نداشته باشند و با آن كنندممبن است متونی كه ترومه می

كند به طور مداوم مشغول ترومة این متون نبنند. در واقع، ماهيت كارآنان اقتضا می
شود. ننين مترومانی متخصص نيستند و باشند؛ زیرا درآمد آنان از این راه تأمين می

شيدن به كار ترومه را هاي ارتقا بخمقالب و موضوعات مربوط به فنون ترومه و شيوه
كنند، اما در فرآیند كار و در طول زمان در آن نوع متن یا موضوع، تخصص دنبال نمی

اي نيستند و ترومه، حرفة آنان شده است. رساندن به موقع كنند. متروم حرفهپيدا می
ترومه به كارفرما یا سرعت كار ترومه در این دسته از مترومان باعث پایين آمدن 

كند و هر روز باید شود. مثلاً، مترومی كه در یک خبرگزاري كار میترومه میكيفيت 
 شود.هاي سياسی را ترومه كند از این دسته محسوب میحجم خاصی از اخبار یا تحلي،

مترومان كارِ گِ، و دل: این دسته از مترومان، این شانس را دارند برخی از متون را  -1 
اي است كه دست آنان را براي . سفارش ترومه به گونهبا انتخاب خودشان ترومه كنند

گذارد، اما در عين حال، محدودا انتخاب، محدود است. به عنوان انتخاب نوع متن باز می
اي خاص از تاریخ دهد متون تاریخی دورهمثال، یک ناشر به ننين مترومی سفارش می

 قدیم را انتخاب و ترومه كند. 
-وم از مترومان آنانند كه ترومه را به عنوان منبع درآمد نمیمترومان كاردل: نوع س -8

برند. این افراد فلسفة كنند و از این كار لذت میبينند و براي دلِ خودشان ترومه می
شود براي درك دقيق مفهوم و پيام متن خاصی براي ترومه دارند و همين باعث می

ي متقب، شوند. اینان در فرآیند اصلی و بالا بردن سقح زبانی متن ترومه، زحمت زیاد
زنند و دقيقاً همين افراد هستند هاي زبانی و هنري میترومه، دست به ابتبار و آفرینش

كه سقح ترومة كشور را مثلاً در زمينة ترومة رمان از عربی به فارسی یا در زمينة ترومة 
ادبيات كشور، مقرح بخشند. نام این افراد در تاریخ شعر نو از فارسی به عربی ارتقا می

شود. مترومانی همانند احمد آرام و نج، دریابندري از این دست شده و ماندگار می
 هستند.
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 . فن ترجمة متون مختلف2-5
متروم براي آن كه به تخصص در ترومه برسد ابتدا باید از فنون ترومة متون مختل، 

ابد و در آن زمينه تجربه آگاهی و اطلاع یابد تا اولا علاقه خود به متونی خاص را دری
توان به شش كسب كند و ثانيا تمهيدات ترومه آن نوع متون را بشناسد.انواع متون را می

 شاخه اصلی تقسيم كرد:

 . فن ترجمة متون مطبوعاتي2-5-2
روند كه فقط در پی انتقال اطلاعات متون مقبوعاتی از ومله متون اطلاعاتی به شمار می

بينانه طرفانه و واقعزبان متون مقبوعاتی باید واضح و روشن و بی»و ارائه مقلب هستند. 
توان (. می673: 6666)مصقفی، « باشد و از تعابير مجازي و اشارات كنایی پرهيز كند

گفت ترومة متون مقبوعاتی، یک تخصص است و كسی كه دست به ترومة ننين 
 كنيم:ها اشاره میترین آننيازهاي آن را بشناسد كه به مهمزند باید پيشمتونی می

تفاوت زبان مقبوعات با زبان عربی رسمی: زبان عربی رسمی به زبان مباتبات اداري و  -
شود. زبان مقبوعات ها و زبان نویسندگان بزرگ گفته میهاي رسمی و بيانيهیاداشت
و هاي واژگانی و اصقلاحی اي با زبان رسمی دارد. در واقع، ساختهاي بروستهتفاوت

هاي خاروی هاي ودیدي كه معمولاً از رهگذر ترومه از زبانهاي نحوي و اسلوببافت
اند. بنابراین، زبان شوند به این زبان، ویژگی خاصی دادهوارد زبان مقبوعات می

مقبوعات، زبانی بين زبان قاموسی و زبان مردم كونه و بازار است و متروم باید از طریق 
هاي خبري وهان عرب با این زبان ربی و آشنایی با سایتمقالعه مقبوعات مختل، ع

مند است، درك دار و ضابقههاي آن را با زبان معيار كه نهارنوبآشنا شود و تفاوت
هاي وارداتی هاي كهن عربی با اسلوبمحور است و اسلوبكند. این زبان اغلب، اسلوب

 . رودشوند و زبان به سمت سادگی و تسهي، میوایگزین می
آشنایی با اوضاع معاصر كشورهاي عربی: متروم متون مقبوعاتی باید با تاریخ معاصر  -

هاي مردمی و اخبار سياسی اقتصادي وهان، نهضت -سياسی كشورهاي عربی، تحولات
 روزمره وهان آشنا باشد و تحولات را به طور مداوم رصد كند.

قلاحات هستند و هر روز اصقلاح آشنایی با اصقلاحات: متون مقبوعاتی سرشار از اص -
كند. متروم باید شود و در مقبوعات بروز پيدا میاي در دل محاف، سياسی متولد میتازه
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ها پيدا كند. نالش دیگري این اصقلاحات و تعابير را بشناسد و معادل فارسی براي آن
گان و هاي دو زبان فارسی و عربی در سقح واژكه در این زمينه ووود دارد اشتراك

گيري واژگان هاي این دو زبان و برخی اشتراكاتی كه در وامویژگی»اصقلاحات است. 
هاي فرهنگی دو زبان، دو زبان از یبدیگر ووود دارد و همچنين اشتراكات و تفاوت

 (.181: 6864زاده، )نقی« كندمشبلاتی را براي مترومان فارس زبان ایجاد می
توان عاتی: متون مقبوعاتی انواعی دارد كه از ومله میشناخت تفاوت انواع متون مقبو -

متون خبري و سياسی، متون نظامی، متون اقتصادي، متون ورزشی، متون علمی، متون »به 
بهداشتی، متون فرهنگی، متون هنري، متون فناوري اشاره كرد. متون خبري و  -پزشبی

عمليات روانی در رسانه  سياسی نيز به خبر و اركان آن، گزارش خبري، مصاحبه خبري،
(. ماهيت خبر و تفسير سياسی و گزارش با هم متفاوت است 146)همان: « شودتقسيم می

هاي خبرنویسی در زبان مقصد و ساخت وملات تفسيرهاي سياسی و متروم باید از شيوه
و متون گزارشی آگاهی داشته باشد. علاوه بر این، متروم متون مقبوعاتی باید با 

 هاي خبري عربی آشنایی داشته باشد.ها و سایتخبرگزاري

 . فن ترجمة متون دیني2-5-1
هاي ترومة این نوع حساسيت ترومة متون دینی بر كسی پوشيده نيست و طبعاً نالش

تر است؛ زیرا با اعتقادات مرتبط است. در ترومة متون دینی باید تر و حساسمتون، مهم
ها و فاوت قائ، شد؛ زیرا ترومة قرآن، ویژگیبين ترومة قرآن و سایر متون دینی ت

هاي خاص خودش را دارد. متون دینی غيرقرآنی نيز به متون حدیثی كه وحيانی حساسيت
اند و متون غيروحيانی شام، شرح و توضيح هستند و از معصوم عليهم السلام صادر شده
ة متون مثلاً شود.  تفاوت اصلی بين تروماحادیث و متون فقهی و كلامی تقسيم می

در متون مقبوعاتی، خواننده موردنظر است و در »مقبوعاتی با متون دینی این است كه 
متون دینی، گویندا كلام و همين تفاوت اساسی است كه بر فرآیند ترومه و رسالت 

 (.66: 6834)انوشيروانی، « گذاردمتروم تأثير می
شود ز و ترومة تفسيري اشاره میدر زمينه ترومة متون دینی به ترومة صوري یا همترا

 گذارد.كه این موضوع نيز بر حساسيت ترومة این متون صحه می
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 . فن ترجمة متون حقوقي 2-5-5
ننان كه از نام آن پيداست به حقوق اشخاص حقيقی و حقوقی مرتبط است متون حقوقی 

اي ت ویژهو ترومة صحيح و دقيق آن از اهميت بالایی برخوردار است و به تسلط و مهار
گذار را در یک متن حقوقی، این زبان است كه اطلاعات مووود در ذهن قانون. نياز دارد

ترومة ضعي، »طلبد. دهد و فهم این زبان، ممارست و مهارت زیادي را میانتقال می
شود. مفهوم متن حقوقی در نتيجه هاي متفاوت و نندگانه میمتون حقوقی باعث برداشت

آید و خواننده است كه متن را در ذهن خود تحلي، كرده و معنی ست میخواندن آن به د
 (.96: 6839)محمدزاده یاغچی، « فهمدآن را می

شود: یبی نالش هاي خلاصه می نوع در دو هاي مهم ترومة متون حقوقی نالش
فن ترومة متون حقوقی. در مواردي،  زبانی و نحوي و دیگري، نالش درآگاهی از 

ها و مشبلات حقوقی ماهيت آن اعي، متون حقوقی به اختلاف نظر دربارهاي ضترومه
سبک نگارش، الفاظ و اصقلاحات در متون حقوقی و قانونی حائز » شوند.منجر می

نگارش  اگذار حبيم و دانا در نحواهميت بسيارند و فرض این است كه نویسنده یا قانون
دهد و به خرج می يون قانونی، دقت زیادویژه در مت ها بهمتون و استخدام كلمات در آن

برخوردار باشد. این دقت  یبرد تا متن از كليت مناسبیكار م هاي خاص را بههتعمداً شيو
عمد  و تووه باید هنگام ترومه نيز مدنظر متروم قرار گيرد. حال اگر این رویبرد به

متروم باید این تووه ها استفاده شود، توسط نویسندگان و طرفين معاهدات یا كنوانسيون
واضح كردن و  يبه هيچ نحو برا يرا داشته باشد كه هنگام ترومة ننين سند يو هوشيار

 یشرح مفاهيم آن تلاش نبند و اوازه دهد كه متن با همان ميزان ابهام یا كليت باق
 .«بماند

 فن ترجمة شعر و متون ادبي. 2-5-0
العات ترومه برخوردار است؛ زیرا این اي در مقترومة شعر و متون ادبی ازاهميت ویژه

ها و سليقة خاصی ها با محدودیتنوع متون بسيار صيق، یافته است و كلمات و تركيب
برانگيز گيرند. در این ميان، ترومة شعر بسيار ونجالانتخاب شده و در دل ومله قرار می

تر اینبه نبتة مهم نظران آراي متفاوت و گاه متناقضی در این زمينه دارند.بوده و صاحب
ها و مسائ، خاص شود كه هر كدام دشواريشعر به دو نوع كلاسيک و نو تقسيم می
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خودش را دارد. منظور ما از شعر در اینجا همان شعر كلاسيک است كه وزن و قافيه 
-داشته و علاوه بر عاطفه و خيال بر پایه موسيقی قرار دارد و متشب، از مجموعه بيت

 هاست.
مندي آن از ابهام و پيچيدگی و ووود زبان شعر با احساس شاعر و بهره آميختگی»

دهد و به عناصري نظير موسيقی، عاطفه و خيال، شعر را در مرتبة بالاتري از نثر قرار می
مندي از سایر افزاید. متروم شعر علاوه بر بهرههمان ميزان بر اهميت ترومة آن می

هاي آن از ومله بافتار و زبان شعر معاصر و ویژگیهاي یک متروم ادبی باید با ویژگی
فضاي حاكم بر متن، كار برد زبان نماد، تووه به عنصر تبرار، موسيقی درونی شعر و 

 (. 68: 6861بویه، )آل« كاربردهاي اسم خاص آشنا باشد
در ترومة ادبی، متروم نخست باید داراي احساس و خلاقيت  ادبی و ذوق و قریحة 

شد. با این وص،، شاید بتوان گفت فن ترومة شعر و متون ادبی از فنون ترومة شاعرانه با
پردازانی است كه بر نوع تر است. كاترینا رایس از نظریهتر و مهمسایر متون، گسترده

اي دارد. وي متون را به نهار دسته تقسيم ها تأكيد ویژهمتون و فن ترومة متفاوت آن
محور، متون خقابی و متون شنيداري. محتوامحور، متون فرمكند كه عبارتند از: متون می

محور، همان متون ادبی است؛ نراكه مقصود در این تقسيم، مقصود رایس از متون فرم
وي از فرم، شيوا بيان نویسنده از مضمونی مشخص یا كيفيت ارائه محتوا از سوي مؤل، 

 (. 681: 6867است )گنجيان خناري، 
هاي بسيار مهم و اساسی با قواعد شعر و متون ادبی، تفاوت به هر حال، فن ترومة

ها را به خوبی بشناسد و سپس دست به ترومه در سایر متون دارد كه متروم باید آن
 ترومة ننين متونی بزند.

 . فن ترجمة متون تاریخي و جغرافيایي2-5-3
را متون تاریخی اي با متون وغرافيایی دارد؛ زیهاي قاب، ملاحظهمتون تاریخی تفاوت

شمارهاي مختل، سروكار دارد، اما متون وغرافيایی بر پایة اغلب با روایت تاریخ و گاه
گيرد. عدم آشنایی با اصول فن ترومة متون نقشه و نمودار و اطلاعات آماري شب، می

هاي ریز و وزئی در این متون مغفول بماند و شود نبتهتاریخی و وغرافيایی باعث می
نين متونی را مانند متون مقبوعاتی یا متون داستانی ترومه كند. ووود اسامی متروم، ن
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هاي باستانی و یا حتی تاریخ هاي تاریخی یا تمدنخاص مرتبط با اماكن مختل، در دوره
كند. دربارا اهميت ترومة متون كشورهاي مختل،، ترومة این متون را دشوار می

شناسی یا كشفيات هاي باستانه در خلال فعاليتاسناد و مبتوباتی ك»تاریخی باید گفت 
هاي مصر یا هاي عيلام، باب،،آشور و ایران و پاپيروستاریخی به دست آمده و یا كتيبه

-زاده شانه)حسين« اسناد تورفان و... به مدد ترومه در اختيار متخصصان قرار گرفته است

 (.16: 6837نی، 
اریخی در ترومة آثار به اشتباه بيفتند را شود مترومان متون تعواملی كه باعث می

 توان در پنج عام، خلاصه كرد: می
كند و تووهی ناشران. مترومی كه اثري تاریخی را ترومه مینداشتن تخصص و بی -

سپارد در ورود خقاهاي ناشري كه یک اثر تاریخی را به مترومی غيرمتخصص می
 ند. تاریخی به زبان فارسی به یک اندازه سهيم هست

شود متروم غيرمتخصص دنار تشابه نام اشخاص و اماكن مختل،. این تشابه باعث می -
هاي كهن اشتباه شود؛ به ویژه اینبه این اسامی به زبان عربی و یا تركی و یا  سایر زبان

 است. 
انگاري مترومان در زمينة پژوهش در ضبط درست اسامی خاص مانند نام سه، -

انگار و غيرمتخصص هاي وغرافيایی. مترومان سه،ها و نام، فرقهاشخاص، اماكن، قبای،
هاي هاي اصلی و مهم این حوزه آشنایی ندارند و به اینترنت و سایتكه با كتاب

 شوند. كنند دنار این اشتباهات میغيرتخصصی مراوعه می
، فارسی هاي اصلی اسلامی؛ یعنی عربیهاي اروپایی با زبانتفاوت حروف الفباي زبان -

هایی را براي مترومان این حوزه به و تركی. تلفظ و آوانگاري برخی كلمات، دشواري
آورد. در واقع متروم ننين متونی علاوه بر متروم بودن باید محقق و ووود می

 پژوهشگر نيز باشد. 
تقویم قمري و ميلادي ماهيت متفاوتی »هاي قمري و ميلادي و برعبس. تبدی، تاریخ -

هاي خاصی است. تقویم هجري قمري ده روز و تبدی، این دو به یبدیگر تابع شيوهدارند 
تر بوده و برخلاف تقویم ميلادي، یک تقویم متغير و غير ثابت از تقویم ميلادي كوتاه

 (.86)همان: « است
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هاي در مجموع باید گفت به دلي، دشواري فهم برخی از متون تاریخی و سایر نالش
رود ه به سراغ ترومة متون تخصصی همچون تاریخی و وغرافيایی میاین حوزه، كسی ك

-ها باشد و یا اینبه متن ترومة خود را براي مقابله به دانشآموخته این رشتهباید دانش

آموختگان آن رشته تخصصی بدهد تا مثلاً اسامی اشخاص و اماكن به اشتباه وارد زبان 
 مقصد نشود.

 . فن ترجمة متون علمي 2-5-7
هاي زیادي دارد. شود و زیرشاخههاي مختلفی تقسيم میفن ترومة متون علمی به حوزه

هاي سينماتيک، به عنوان مثال، علم مبانيک بخشی از متون علمی است و به زیرشاخه
شود. مهندسی ها و البتریسيته و... تقسيم میترمودیناميک، دانش مواد، تحلي، سازه

هاي مختلفی نون مهندسی كشاورزي، مهندسی دریا، هاي مختل، نيز به شاخهرشته
تقسيم . هاي ریلی، مهندسی پزشبی و مهندسی نفت و..مهندسی خودرو، مهندسی ماشين

-ها ممبن نيست و كارشناس خاص خود را میشود كه طبعاً آشنایی با همة این رشتهمی

 طلبد. به هر حال، متروم در ترومة متون علمی باید: 
قلاحات تخصصی دسترسی داشته باشد، زیرا در متون علمی و صنعتی، به فرهنگ اص -

 زند.اصقلاحات تخصصی حرف اول را می
مقالعات خود را پيرامون موضوع متن اصلی آغاز كند یا آن راگسترش دهد و به طور  -

كلی اطلاعات عمومی خود را در این زمينه افزایش دهد. به عنوان مثال، مترومی كه 
بروشوري را براي یک شركت صنایع غذایی كه به دنبال صادرات است، برآن است تا 

ترومه كند باید اصقلاحات مورد نظر در فارسی و عربی را بشناسد و به حافظه خود در 
 این زمينه تبيه نبند.

روان و سليس بودن متن ترومه باید مدنظر باشد. در ترومة متون علمی به ویژه  -
دهنده ترومه را دربر دارد نباید متن هاي سفارششركتهاي اقتصادي كه منافع متن

آلود باشد؛ به خصوص اگر این ابهام از ناتوانی متروم از فهم متن اصلی ترومه، ابهام
 ناشی شود.

 



 111 | دینی و اصغري

 

 بافت در ترجمه .2-0
شود و اخلاق هاي متروم محسوب میها و لغزشگاهموضوع مهم دیگري كه از نالش

تووه نبردن به موضوع سياق یا ، سياق یا بافت متن است. كنداي او را تهدید میحرفه
-اي را به اشتباه میبافت ومله موضوعی است كه مترومان نوآموز و گاه مترومان حرفه

هاي مختلفی را كه بافت در اندازد. متروم باید كلمه را در ومله ببيند و بتواند نالش
برخی »ها انجام دهد. عنایت به آن آورد، درك كند و ترومة خود را باومله به ووود می

 هاي بافت از زبان حسام الدین مصقفی ننين است:از تعری،
كنندگان در یک حادثة ها و شرایط حاكم بر متبلم یا مخاطب یا شركتهمة مناسبت -

 زبانی.
اي از كلمات مرتبط با یبدیگر؛ به طوري كه نه تنها بر معنی واژگان، بلبه بر مجموعه -

 اند.مله و پارگراف سایه انداختهمعناي و
 معناي مورد نظر در هر سازه متنی یا زبانی.  -

از بافت،  ان وقتیشناسمعنیتر است. به هر حال، رسد تعری، اول، وامعبه نظر می
الدین مصقفی نيز تأكيد گيرند. حسامرا در نظر می دو بافت مختل، گویندمیسخن 

رد. او همين دو بافت مختل، را بافت داخلی و بافت زیادي بر آگاهی متروم از بافت دا
زبانی و غير افت (. البته به این دو بافت، ب664: 6666)ر. ك: مصقفی، « نامدخاروی می

 شود. زبانی نيز گفته می
-هاست كه متن را تشبي، میهاي زبانی و روابط آناي از دادهبافت داخلی مجموعه

 شود كه متن را دربرهایی اطلاق میانی و مناسبتدهند. بافت خاروی به عوام، غيرزب
هایی است كه قب، و بعد از یک واژه واژه ةكلي»ی از یک دیدگاه، داخلافت ب اند.گرفته

  .(641-647 :6874)باطنی، « اندكار رفتهدر متن یا ومله به
ها یا محيقی است كه پيرامون یک ومله قرار دارد. اگر این بافت واژه ،بافت»

زبانی اند، این بافت را درونهایی باشند كه قب، یا بعد از ومله مورد نظر ما آمدهملهو
نامه براي ما نوشته باشد كه  ااي به دست ما رسيده باشد و نویسندناميم. اگر نامهمی

برسيم، « ام شبستشانه» ةتصادف كرده و نند واي بدنش شبسته است، وقتی به ومل
هاي در ننين شرایقی، تعبير یبی از دلالت .، او شبسته استیابيم كه كتفوراً درمی
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موي  ةاز طریق بافت درون زبانی ميسر شده است )نون شانه به معنی شان« شانه»نندگانه 
 .دهد(سر هم معنا می

شود. این زبانی یا بافت موقعيتی ناميده میبافت دیگري نيز ووود دارد كه بافت برون
گيرد. به ی را كه پيرامون گوینده و شنونده قرار دارند دربر میبافت تمامی اشيا و اعمال

  :هاي زیر تووه كنيدنمونه

كند. پدر به پسرش پدري در حال تعمير اتومبيلش است و پسرش در كنارش بازي می. 6
 .باش گوید: مراقب آن پيچمی

پدر به  كند.پدري كنار پسرش در اتومبي، نشسته است و پسر با سرعت رانندگی می .1
 .گوید: مراقب آن پيچ باشپسرش می

اما  ،به دلي، دلالت نندگانه پيچ دو مفهوم مختل، دارد« مراقب آن پيچ باش»ومله  
زبانی حاكم بر این ومله را در نظر بگيریم، بافت برون 1 و 6هاي اگر با تووه به نمونه

وردار خواهد شد. به فقط از یک مفهوم برخ« مراقب آن پيچ باش»توليد شده یعنی  ةومل
توان به تعبير معنی زبانی میزبانی و برونبينيم كه به كمک بافت دروناین ترتيب می

  .(46-43 :6839)صفوي، « رسيد
اهميت بافت در این است كه اولاً معناي كلمة مورد نظر نویسنده را در ومله تعيين 

كرده و مفهوم دقيق كلمه را  كند و ثانياً معناهاي مشترك لفظی را از یبدیگر تفبيکمی
 كند.مشخص می

بافت یبی از عوام، مهم و مؤثر در ایجاد معنی متن است؛ به طوري كه معناي كلمه      
ما زبان را هميشه در زمان و مبان »نویسد: باطنی می شود.وز در بافت ومله مشخص نمی

یا بافت موقعيتی را  بریم؛ این زمان و مبان روي هم بافت غيرزبانیمعينی به كار می
توانند به تعبير زبان كمک موقعيت، عواملی ووود دارند كه می هر دهند. درتشبي، می

ها را هایی ووود دارند كه نون گوینده اطلاع از آنكنند. گاهی در یک موقعيت پدیده
طور ضمنی به برد و بهها نام نمیكند، صریحاً از آنبين خود و شنونده بدیهی فرض می

فقط با مراوعه به « این» ةتعبير كلم« این را بده به من» ةكند. مثلاً در وملها اشاره میآن
 پذیر است. امبان، موقعيتی كه این ومله در آن به كار رفته
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موقعيت خارج  ، اماگيردگاهی یک عنصر زبانی حوزه معنایی وسيعی را دربرمی
آتش »مورد تووه بوده است؛ مثلاً:  معنایی اكند كه كدام گوشه از این حوزمشخص می

اي كه دست به اسلحه براي اعدام در اشاره به سماور یا اواق یا در اشاره به ووخه« كردن
 كند. فرق می ،محبومی ایستاده است

شود، بافت نيزهایی كه در موقعيت ووود دارد و به كاربرد زبان مربوط می تمامیبه 
 .(646 :4687شود )باطنی، غيرزبانی گفته می

شود كه یک ومله واحد دو معنا یا دو تعبير گاهی نيز تغيير بافت موقعيت باعث می 
از این «. رودهوا رو به گرمی می»این ومله را در نظر بگيرید:  متفاوت پيدا كند. مثلاً

شود كه از شدت برف و ومله در زمستان بعد از یک برف و سرماي شدید استنباط می
در حالی  ؛د شد و دروه حرارت به نند دروه بالاي صفر خواهد رسيدسرما كاسته خواه

دروه  88كه مفهوم این ومله در اوای، تابستان این است كه دروه حرارت احتمالاً از 
« كردكننده مانند پنبه و كولر استفاده تجاوز خواهد كرد و به زودي باید از وسای، خنک

  .(81 -88 :6876)باطنی، 

هاي براي اینبه تغييرات معناي كلمه را در بافتعد صنعة الترجمة اسس و قواكتاب 

هاي مختل، بررسی را ذكر كرده و معانی آن را در بافت« عين»مختل، نشان دهد، كلمه 
 كند: می

: كسی كه عيوب عین بها کل داء: مبان / عین المؤجرة: واسوس / عین: ناه / الماء عین»

: عین من الأعیان: تحت كنترل /  عبد عینعمدي / : به صورت عمد عینبسيار دارد / 

: پرنده / عین حرّ: ومعيت اندك / قلیل العین:  نابودي /  بعد عین أثریبی از بزرگان /  

 (661: 6666)مصقفی، « : انتقام..عین بعین

تووهی به آن باعث عدم فهم ننان كه پيداست ناآگاهی از بافت یا سياق متن و بی     
شود و اخلاق فهمی آن و یا دست كم به ووود آمدن ابهام در متن ترومه میمعنا یا كج

نيازهاي ترومه، به برد، زیرا بدون برآورده شدن پيشاي متروم را زیر سؤال میحرفه
 سراغ ترومه متن رفته است.
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 . فرآیند ترجمه2-3
ظرات ها و ندیدگاه ،آن ترومه مراح، مواوهه با متن اصلی و پردازش وربارا د

(. این 61: 6866گوناگونی تحت عنوان مراح، ترومه ارائه شده است )ر. ك: ناظميان، 
پردازش »، «پردازش واژگانی»توان در سه نوع پردازش خلاصه كرد: مراح، را می

 «. پردازش بلاغی»و « مفهومی
عبارت است از مواوهه متروم برا زبران متن در  و واژگان پردازش در سقح زبان

و یرا تحلي،  واژگران ناآشرنا يمرشخص كرردن معنرا، مثال و زبانی. به عنوان یقروند خ
و فرهنگ اصقلاحات  لغتاز فرهنرگ گيري با بهرهمتن مبدأ  یو واژگان ينحوصرفی و 
 مناسب. 

. در واقع متروم دراین مرحله اصلیدرك معنا و مفهوم مرتن  یعنی ی؛پردازش مفهوم
آورد. به عنوان مثال، درك میترومره بره دسرت  ياوررا متن مبدأ را قب، از يمعنا

بين اورزاء مرتن و ارائه همان موضوع و  یك ارتباط منققرمتن مبدأ و د یموضوع اصل
  در متن مقصد. یربط منققایجاد 

 یمتن كه شام، تحلي، متن یپردازش در سقح بلاغی عبرارت است از تحلي، بلاغ
د شود. تحلي، يمبردأ و مرتن مقصد بوده كه قرار است تول متن یبلاغ یو تحلي، بافت یبلاغ

به دست  ،اورزاء متن است. به عنوان مثال یركرد بلاغركاتحلي،  يبه معنا یبلاغ یمتن
 یبلاغ یو آغراز كرردن ترومه و تحلي، بافتاي مينهآوردن استدلال متن، اطلاعات پيش ز

عنروان مثرال نویسنده، خواننده و  متن، بره یرامونيتشخيص بافت و شرایط پ يبه معنا
كره مرتن مقصد قرار  یجراد شرده و شررایط اوتمراعیكه متن در آن ا یشرایط اوتماع

 (.49: 6866)ر. ك: ساري و همباران، است در آن ایجاد شود

 گيريبحث و نتيجه
 آید:از این مقاله نتایج زیر به دست می

ترومه  ةات افراد از خدمات ارائه شده در حرفمسائ، اخلاقی به ویژه امروزه كه انتظار -
اي دارد. ميزان اعتمادي كه مشتریان نسبت به مترومان دارند و افزایش یافته، اهميت ویژه

 .بخشدمی تووود استاندارد اخلاقی یبسان را ضرور لزوممسئوليت بسيار سنگين آنان، 
 .ویژه اي داشته باشند اي و منشور اخلاقی تووهباید در انجام كار به اخلاق حرفه
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 ل، كتابؤعنوان م به «حسام الدین مصقفی»و آراء  مجموع نظرات مقالهدر این  -

اي از تجارب خلاصه . ويتووه قرارگرفته است مورد« سس و قواعد صنعة الترجمهأ»

حاص، بررسی انواع مختل، فنون ترومه به  هاي نظري دو دهه وعلمی و نتایج پژوهش
 .را به رشته تحریر درآورده استن هاي گوناگوزبان

اي خاص و وزئی در آشنایی با فرهنگ زبان مبدأ و پيدا كردن تخصص در حوزه -
رود. شناخت تفاوت زبان عربی رسمی با نيازهاي مهم ترومه به شمار میترومه از پيش

 زبان مقبوعاتی و نيز آشنایی با اوضاع معاصر كشورهاي عربی و نيز تفاوت انواع متون
 مقبوعاتی براي متروم متون مقبوعاتی یک ضرورت است.

 شب، و نوع كلماتسبک نگارش،  محور هستند ومتون دینی و متون حقوقی، اصقلاح -
محور است و شيوا محور یا فرممتن ادبی، نویسندهبسيار حائز اهميت است. و اصقلاحات 

 شود.ر نظر گرفته نمیها دبيان نویسنده در دروة اول اهميت است و خواننده در آن
سه، تووهی ناشران، تشابه نام اشخاص و اماكن مختل،، عدم تخصص مترومان و بی -

هاي اروپایی با انگاري در زمينة ضبط درست اسامی خاص، تفاوت حروف الفباي زبان
ها و از نالش هاي قمري و ميلادي و برعبسهاي اصلی اسلامی، تبدی، تاریخزبان

 متون تاریخی و وغرافيایی است.هاي ترومة آسيب
هاي متروم باید بافت داخلی؛ یعنی روابط بين كلمات وبافت خاروی؛ یعنی مناسبت -

شود یک ومله واحد دو معنا یا دو تغيير بافت باعث می حاكم بر متن را دریابد، زیرا
د و شود معنا به درستی درك نشوعدم آگاهی از بافت باعث می .تعبير متفاوت پيدا كند

 اي است.این از مصادیق زیر پا نهادن اخلاق حرفه
هاي واژگانی، مفهومی و بلاغی را انجام دهد تا به متروم در روند ترومه باید پردازش -

 اي درعمليات ترومه را رعایت كرده است.این اطمينان برسد كه اخلاق حرفه

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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Abstract  
Among different types of texts for translation, poems are one of the challenging ones 

given their aesthetic specifications that are in harmony with the meaning. A poem can 

convey a variety of aspects of meaning to the audience, which is not easy to do in other 

ways. In addition, creating a balance at all levels of the target text to create an equal and 

similar text to the original text is not feasible, which in many cases leads to a failure to 

convey the whole meaning and concept. Literary recreation is an approach that is 

expected to attract more attention for making a versified version of the poem translation. 

The present study examines Jami Poetry Collection by Taiyeh ibn Faraz in terms of 

semantic, superficial, and aesthetic aspects and the transfer of meanings from Arabic into 

Farsi in a versified form. The study was carried out through a descriptive-analytical 

method. Taking into account the notable similarities between Jami and Taiyeh ibn 

Faraz’s poems in terms of words, sounds, and clarity of words, Jami’s work can be 

considered as a translation loyal to the original text. The poet does not attempt to create 

literary aspects to convey the idea via an independent work in Farsi. The translator has 

made himself committed to finishing the verses with words identical to the original text 

in terms of sound so that in many cases he has finished the sentences with the exact 

Arabic word. This approach has created ambiguities in the meaning and highlighted the 

loyalty of the translation to the original text. 

Keywords: Translation, Balance, Recreation, Jami’s Poem, Taieh Ibn 

Fareza. 
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 تائیه از جامی عبدالرحمان ترجمة شناختیسبک تعادل در کاوشی
 فارض ابن

   نرگس انصاري 
 ینیامام خم یالمللنیب دانشگاه ،یعرب اتیگروه زبان و ادب ،اریدانش

 رانیا ن،ی)ره(، قزو
  

 زهرا سلیمی
امام  یالمللنیدانشگاه ب ی،عرب اتیزبان و ادب یآموخته دکتردانش

 رانیا ن،ی)ره(، قزو ینیخم
  

 يلنگرود هیبوآل یعبدالعل
 ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب ،یعرب اتیگروه زبان و ادب ،اریدانش

 رانیا ن،ی)ره(، قزو

 چکيده 
ا و مفهوم آن است، شناسانه خود كه همسو با معنییبایز يهایژگیشعر به سبب و ةانواع متون، تروم ةتروم انيم در
 یكه به راحت دهدیاز معنا را به مخاطب القا م يمتعدد يهاشعر ونبه رایاست؛ ز ژهیدقت نظر و ازمنديدشوار و ن يامر

 یارائه متن يتعادل در تمام سقوح متن مقصد برا جادیا نبهیتووه به ا ابعلاوه بر این،  .ستين گریقاب، انتقال به زبان د
 شود،یدر معنا و مفهوم عبارات م ییسبب نارسا ياريناممبن است و در موارد بس ين مبدأ امربرابر و همتا با مت

 یبررس ،نی. بنابرارديشعر مورد تووه قرار گ کیمنظوم  ةدر تروم رودیاست كه انتظار م يبردیرو ،یادب ینیبازآفز
انتقال  او نحو یشناسییبایو ز يصور ،ییعنام يهانهيابن فارض در زم هياز تائ یاثر منظوم وام يهااشتراكات و تفاوت

پژوهش تلاش دارد با استفاده از روش  نیاست كه ا یبه صورت منظوم هدف یبه زبان فارس یعرب اتياب یمعان
 ییآوا ،یابن فارض در سقح واژگان هيبا تائ یتووه به اشتراكات بارز شعر وام اب آن بپردازد. انيبه ب یليتحل -یفيتوص

 يبرا یادب نشیترومه خود به دنبال آفر نیكه شاعر در ا ميدانیوفادار به متن مبدأ م ةتروم کیرا  یوام اثر یو بلاغ
مشترك ي در حرف رو يدر واقع ملزم بودن او بر سرودن شعر .نبوده است یبه زبان فارس یمستق، ادب ياثر يالقا

 اواژ نيع اتياز اب ياريمتروم را بر آن داشته تا در بس ،تبرار حرف تاءبه عبارتی   ؛باشدامر  نیعام، ا تواندیم، قافيه
متروم به  ينشان از وفادار كهشده  ياريبس اتيامر سبب ابهام معنا در اب نیكه ا كندتبرار  یرا در متن فارس هيقاف یعرب
 . استمبدأ  متن

   .فارض ابن تائیه جامی، شعر بازآفرینی، تعادل، ترجمه، ها:کليدواژه
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 مقدمه
معادل زبان مورد ترومه، اول از وهت مفهوم و بعد  نیترکیست از نزد عبارت «هتروم»

 اميمفهوم و پ افتنینخست  ؛دو مرحله در كار ترومه ووود دارد یعن؛ یاز لحاظ سبک
معادل »در متن ترومه كه معادل اول  سندهیسبک نو افتنی يگریمتن مورد ترومه و د

 شودیم دهينام «معادل كام،»ها آن وعممج و« معادل سبک»و معادل دوم « مفهوم
است كه  یاصل مياز مفاه یبی ،مفهوم تعادل در مقالعات ترومه .(18: 6811)صفارزاده، 

كننده درك ما از است كه منعبس یمفهوم ،اختلاف نظر است. تعادل در ترومه يدارا
ترومه متوسط از متن  یآموزش لاتيبا تحص يتصور فرد ،به عنوان مثال .ترومه است

بوده كه اص، آن در  يگریمجدد متن د نشیآفر ای ییبازنما یاست كه به نوع یمتن ،شده
 .(147: 1886شده است )هاوس،  ديتول گرید یزبان

به بيان  ترومه برابر و معادل متن مبدأ باشد. نبهیا یعنی ي؛اتعادل ترومه ی،طور كل به
به متن مقصد انتقال  یشیو افزا كاهش چيمتن مبدأ بدون ه يتمام عناصر و اوزا دیگر،

 انيووود اختلافات م ببه سب یو واژگان ينحو ،یبلاغ ،یی. در سقوح گوناگون آواابدی
روش  نیاما متروم در ا ،سخت است اريو تعادل بس يبرابر گونهنیا يبرقرار، دو زبان

در متن  هكرد جادیكه متن مبدأ در مخاطب ارا  يريتا همان تأث كندیتمام تلاش خود را م
صورت است كه متن مبدأ و مقصد  نیدر ا كند، نراكه جادیا شیمقصد بر مخاطبان خو

 باشند. گریبدیبرابر و معادل  توانندیم

 زانيم انيابن فارض با هدف ب هياز تائ یوام هيتائ ةحاضر با تووه به تروم پژوهش
 :است ریز يهاپاسخ به پرسش یمتروم در پ یادب نشیآفر ای يوفادار

 نگونه است؟ دیمتن ترومه در وزن و قالب ود ینیدر انتقال و بازآفر یروش وام -

 ،يدر سقوح متعدد نحو یابیبر معادل یمبتن یوام هيدر تائ هیمانتقال محتوا و درون ا -
 نگونه بوده است؟ یو واژگان یبلاغ

 پيشينة پژوهش

منتسب به  يامنظومه ةنشناساسبک یبررس است؟ یاز وام يكبر هيمنظوم تائ ةتروم ایآ»
 ةاست كه در ارتباط با تروم (6867ولالی ) عنوان پژوهش «یعبدالرحمن وام نینورالد

نون  ییهایژگیمقاله با تووه به و اسندیبه نگارش درآمده است و نو یوام هيتائ
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 یترومه و تسامحات وزن نیا يزبان سست و ناتندرست شعر ،ينحو اصخ يهاساخت
كاملا  یآثار وام ریبا سا سهیاثر را در مقا نیا ی،نتسب به عبدالرحمن واماثرِ م نیا اريبس

 .ابدییم زیمتما یبا سبب

مقالة به  زين یبه فارس یشعر عرب ةو تروم یابیمقالعات مرتبط با معادل احوز در
 ةتروم ،يبراي تحل یشناختزبان ارنوبهن»( با عنوان 6861ناظميان و حاج مومن )

 یةمتناسب با نظراین پژوهش  سندگانینوتوان اشاره كرد. می« یارسبه ف یشعراز عرب
به  یشعر عرب یزبان تيانتقال ماه یمسئله تووه داشته و نگونگ نیبه ا یروس 6سميفرمال

شعر به شعر  ةكه تروم انددهيرس جهينت نیرا مورد مقالعه قرار داده و بر ا یزبان فارس
 دیگر، به عبارت .كند ینیبازآفر یدر زبان فارسرا  یفرم شعر عرب يهالفهؤم تواندیم

قرار  تیلووبا معنا در ا سهیرا در مقا يمقاله انتقال شب، و زبان شعر نیدر ا سندگانینو
 اند.داده

و شعر فرزدق  یشعر وام يامقابله یشعر)بررس ةدر تروم یادب ینیبازآفر ،يوفادار
 سندهینو . در این مقاله،( است6867ي )رانصاعنوان مقالة «السلام( هيدر مدح امام سجاد عل

 یدر دو اثر مورد بررس يارا به صورت مقابله يو نحو یواژگان ی،بلاغ ،اییآو يهاهیلا
از شعر  یوام ةتروم یاصل ةمشخص ،ترومه ینیكه بازآفر دهيرس جهينت نیو بر ا قرار داده

 فرزدق است.

مزرعه و عنوان مقالة « یفارس در ترومه به یشعر نو عرب یداخل یقيموس هاينالش»
 ابيشاكر س آثار بدر يشعر ةتروم یبه بررس . ایشان در این مقاله( است6866) همباران

مختص به هر  یزبان يهایژگیپرداخته و معتقدند با تووه به و یشعر نو عرب شگامانياز پ
ر به شب، و ترومه شع ستين ریپذامبان گریبه زبان د هایژگیو نیشاعر، انتقال كام، ا

شيوه براي ترومة شعر نو است تا بتواند عمق معنا را به زبان مقصد منتق،  نیترنثر مناسب
روش  نیبلبه در ا ،ستيشعر به شعر ناممبن ن ةتروم كه گفت دیبابا این حال . كند

 انتقال داد. قصدبه زبان م توانیم زيرا ن يافزون بر محتوا، شب، و فرم شعر

عنوان « یفارس کيبه شعر كلاس یعرب کيشعر كلاس ةدر تروم انيو ب یقيموس ودل»
و  یانيساخت ب انيم یمتقابل راتيتأثاست. وي در این مقاله، ( 6488) حاج مومنمقالة 

                                                            
1 .Formalism 
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 است كه باور نیو بر ا را مورد مقالعه قرار داده یدر فارس یشعر عرب ییايقيساخت موس
شعر  یانيفاصله در ساخت ب جادیمووب ا یدر زبان فارس ییايقيوسالزامات م تیرعا»

 شده انيب یمتفاوت در شعر فارس يرهايبا تعب یمووود در شعر عرب نيو مضام شده یعرب
 .«است

كه با تووه به  كردخاطر نشان  دیشده با بيانپژوهش حاضر و موارد  انيارتباط م در
قالعه قرار مورد م «نحو»و  «بلاغت» ،«یقيموس» نون ییهامؤلفه روشيدر پژوهش پ نبهیا

به شعر  یعرب کيشعر كلاس ةدر تروم انيو ب یقيودل موس یبررس» ةمقال. گرفته است
 یدر آن به بررس سندهیمقاله را دارد و نو نیا هب یبینزد نیشتريب «یفارس کيكلاس
دو  نیا يامقابله یاثر، بررس نیبخش ا زیتما یژگیاما و ،پرداخته است انيو ب یقيموس

 يرهاييتغ سندهینو . به بيان دیگر،است گریبدیو در ارتباط با  انيو ب یقيموس یعنی ؛مؤلفه
 كهی در حال داند؛یم یشعر فارس زیمتما یقيو موس يپردازهيترومه را حاص، قاف یانيب

 علاوه بر این،قرار داده است.  یحاضر هر مؤلفه را به صورت وداگانه مورد بررس ةمقال
 زانيابن فارض پرداخته و م هيبر تائ یوام هيتائ ةرومت يامقابله یحاضر به بررس ةمقال

 زا یادب نشیو آفر يوفادار ،ینیبر روش بازآفر یو ترومه مبتن یمتن اصل یانقباق و روان
موارد  ریبخش آن از سا زیپژوهش است كه نبته تما نیمسائ، مورد تووه در ا گرید

 است. 

 هایافته
 پژوهش ينظر يمبان. 2

 شعر يریناپذترجمه. 2-2

از  برد،یرا در آن به كار م ياست كه شاعر به صورت آگاهانه عناصر یصنعت ادب شعر
 اتيآن را با وزئ یزبان يهایژگیكه ظرافت و و رودیمنظر از مترومان شعر انتظار م نیا

شعر را  يریترومه ناپذ ای يریامرمسئله ترومه پذ نیكه ا ندیبه زبان مقصد منتق، نما
دو اثر  قيمسئله داشته و در ادامه به تقب نیبه ا ینگاه مينخست ن نیابراسازد بن یمقرح م

 .میپردازیم

 ينراكه شعر هنر ،ناممبن است يشعر امر ةنظران معتقدند تروماز صاحب ياريبس
 گریآن به زبان و فرهنگ د يتمام ووانب هنر يمتعدد كه القا يهااست متشب، از ونبه
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و  كردترومه  گرید یبه زبان توانیشعر را نم» كه ستدشوار است. واحظ معتقد ا يامر
و  دهی، نظم آن برشودترومه  ي. و اگر شعرستين زیاو گریبه زبان د یانتقال شعر از زبان

آن نابود شده و  یخواهد رفت و شگفت نيآن از ب ییبایوزن آن باط، خواهد شد و ز
  .(79: 6633)الجاحظ،  «به سخن نثر خواهد شد ،یتبد

 توانیاست، تنها م ریناپذخود ترومه ،یشعر بنا به تعر: »دیگویم زين6 سناكوبی
خود رخداد  دیهر شعر، شعرِ ود ةانجام داد. در واقع در تروم يانندهیآفر یِگردانیوا
)ر.  «دارد یبا شعر اصل ینامتنيب يارابقه صرفاً یتازه ادب تيواقع نیاست. ا ياتازه یزبان
متروم  ر،یناپذدر برگردان متون ترومه ،گریبه عبارت د .(71-78: 6838 ،ياحمد :ك

 نيدر كار اوست و در نن تيخلاق یابتبار طبعاً نوع نی. ازندیم یدست به ابتبارات
دارد. به عبارت  یسندگیبه سمت نو شیبلبه گرا ست،يمتروم ن متروم صرفاً یقیشرا

 نیگرفت، متروم در ا ظرنرا در « ترومه»و  «تألي،»نمونه  شياگر بتوان دو پ ،گرید
 .(11: 6838 ،يخواهد داشت )صفو شیتألي، گرا ةنمون شيبه پ شتريحالت خاص، ب

فرم  اژیو ي،هر شعر یو دلالت یساختار صوت نبهیبا تووه به ا كه گفت دیبا نیبنابرا
به  توانیساخت شعر را نم از سوي دیگر، است از یک سو متن مبدأ و وابسته به آن یزبان

 ،كه در زبان مقصد شودیم جادیدر شعر ا ینیبازآفر ینوع ،نیبنابرا ؛انتقال داد گریزبان د
 .شودیمبدأ ارائه م بانز يبه فرم شعر هيشب، از شعر یفرم

 تعادل جادیو ا يابیمعادل. 2-1

 ینیگزیوا نردیترومره، فرآ»كه  داشت انيب نينن توانیترومه م یابیارتباط با معادل در
كره عم،  عناصر متن زبان مقرصد اسرت؛ بره طروري ةليان مبدأ به وسعناصر متن زب

و  یمتن اصل سنداینو نيمتقاب، ب ريرا براي تعام، و تأث اينهيسازي، خود زمنیگزیوا
 (.78: 6838پور، ی)لقف «سازد همخوانندا متن ترومه شده فرا

در سقح  یابیلبلبه معاد ،شودیترومه فقط محدود به واژگان متن نم یابیمعادل
 نیاز مترومان از سبک ا یبرخ یتلق» است. یمورد بررس زين يو نحو ییآوا ،یبلاغ

نظير  يااو را به كلمه ةهر كلم زيحفظ كنند و ن ناًيرا ع سندهیاست كه نحو وملات نو
و گاه  شودیبه واژگان و نحو محدود نم سندهیحفظ سبک نو اويش نیالبته ا ترومه كنند.

                                                            
1.Jacobsen, R. 
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 انيم ییروابط معنا زيكلمات و ن ییمختصات معنا احوز یعنی ؛زبان گرید يهابه حوزه
 ابدییم ميتعم زيعبارات ن يكاربرد یاصقلاحات و معان یمعان احوز كلمات و

نوع متفاوت  جتعادل را در پن ،6كولر ،پردازانهینظر انيدر م .(68: 1863فر، ی)خزاع
 يو معادل صور یمعادل ارتباط ای یمنورشناخت ،یاستدلال -متن ،یحیتلو ،یحیتصر
در  «یباشناختیز -يتعادل صور» انيم نیدر ا .(686: 6836 ،ي)موند كندیم ،يتوص

 ایو  يصور شاعرانه، ،یباشناختیز يهایژگیو هدفش انتقال و افتدیاتفاق م یمتون ادب
 ی،شناختییبایتعادل ز نیاست. منظور از ا یبه متن اصل سندهیسبک خاص نو يهایژگیو

متن توسط  يریپذريتفس ةدرو ثيو متن ترومه شده از ح یمتن اصل انيشباهت م
داشته  ینسبت به متن اصل يشتريب ییخواننده است. اگر متن ترومه شده صراحت معنا

نيست. همچنين  یباشناختیدو متن تعادل ز نیا نينداشته باشد، ب يريتفس تيباشد و قابل
برخوردار باشد، باز هم  یبا متن اصل سهیدر مقا ياگر متن ترومه شده از صراحت كمتر

 يامر یباشناختیز ثيدو متن از ح انيمعتقد است تعادل م يو .ندارد یباشناختیتعادل ز
 .(71: 6868نژاد و همباران، یصف: دارد )ر. ك یمتن بستگ تيو به كل ستيمقلق ن

حق  تواندیه متن مبدأ نموفادار ماندن ب اساساً كه معتقد است 1نياميبنهمچون والتر  یبرخ
شوند.  دهيفهم توانندیها فقط و فقط در بافت و زبان خودشان مو واژه كندمقلب را ادا 

اما سخن  نجامد،يقاب، فهم بريغ یبه متن تواندیم یماندن در سقح زبان ،در ترومه
فقط در  دیدر ترومه را نبا يو آزاد یاصل تنوفادار بودن به م نيكه تنش ب نجاستیا

همان  يروش دارا نیا زيمورد نظر قرار داد، بلبه در زبانِ ترومه ن یارتباط با متن اصل
ترومه ودا از ، ي. به هر رورديمورد نظر قرار گ زانيبه همان م دیو با است نیاديبن تياهم

در  زيو زبان ترومه را ن يزبان مادر كند،یم جادیو تحول ا رييتغ یآنبه در متن اصل
 ةدر تروم يوفادار .(66: 6861 ن،ي)بابک مع دهدیقرار م یرگونمعرض تحول و دگ

منظور شاعر را  قاًيادعا كند دق یاگر متروم»و معتقد است كه  دهكرانبار يشعر را صفو
 راست آنچه ترومه كرده، شع یمدع ش،یادعا نیبرگردانده، همزمان با ا گرید یبه زبان

 .(643: 6833 ،ي)صفو «نبوده است

                                                            
1. Cooler, J. 

2. Benjamin, W. 
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 يباشناختیتعادل ز. 2-5

واكنش  تعادل در یدر واقع نوع میبریاز آن نام م یباشناختیتحت عنوان تعادل ز آنچه
 یةبرگرفته از نظر یباشناختیو خواننده ترومه است. مبحث تعادل ز یخواننده متن اصل

متن تأكيد دارد و وزء  یبر نقش خواننده در درك معن هینظر نیا .است 6زریآ افتیدر
متن را از منظر خوانندگان آن  کی یشناختییبایمحور است و ارزش زخواننده اتینظر

 یاص، است كه در ارتباط با متن ادب نیبر ا یمبتن هینظر نیا»، گریبه عبارت د .سنجدیم
را كه  ییهابه همان اندازه كنش دیمتن را مورد تووه قرار داد، بلبه با تيتمام دینه تنها با

  .(91: 6868)بركت،  «فتدر نظر گر دريگیدر واكنش به متن صورت م
است، ما با تووه به  یاز خوانندگان و مخاطبان متن اصل یبیمتروم  نبهیبا تووه به ا
كه متروم در خوانش  ميمقلب هست نیبه دنبال درك ا یاز متن اصل يو ةنوشتار و تروم

كه  يدر موارد یوام ،گریبه عبارت د است. افتهیدست  ییخود از متن به نه معنا
است و تا نه حد  كردهها را نگونه برطرف و پر بوده؛ خلأ ریپذريعبارات تأوی، و تفس

 است. كرده یهمراه سندهیمورد با نو نیدر ا

 يابن فارض و جام هيتائ يقيتطب ليتحل .1

متن  ينراكه محتوا ،دشوار است اريبس يامر یمتن ادب ةتروم ةئادر ار يوفادار مبحث
در  رييهرگونه تغ دیگر، به عبارت .شودیو ساختار آن حاص، م در ارتباط با شب، یادب

 يساختار راتييتغ یبررس ،نیبنابرا .شودیآن م گریدر ووه د رييووه منجر به تغ کی
 يمحتوا یبررس ،نیبنابرا .ستيآن ن ییمحتوا رييتغ رد ريتأثیب ،ترومه ةمووود در ارائ

 است. يورضر يآن امر يو ساختار یشبل يهادر قالب اتياب

 يقيو موس یيسطح آوا. 1-2

 ،یكه عبارتند از سقح زبان رديگیقرار م یمورد بررس يدر سقوح متعدد یشناسسبک
 ،انواع سجع ،یو درون یرونيب یقي)موسیی آوا یخود به بررس ی. سقح زبانیو ادب يفبر

 ای يواژه، واژگان مترادف و...( نحو نشی)نوع گزي و لغو یوناس و...( واژگان

                                                            
1 .Iser, W. 
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 يكاربردها گر،یبدیها با ارتباط واژه ملات،ومله )كوتاه و بلند بودن و یشناسبکس
بخش به مبحث اول  نیدر ا .(616-688: 6874 سا،ي)ر. ك: شم پردازدی..( م.و يدستور

متروم را مورد  یابیمعادل اپرداخته و نحو یقيموس یعنی ؛شناسیسبک یاز سقح زبان
 .ميدهیقرار م یبررس

 يشعر هستند بر القا يظاهر ییبایعام، ز نبهیافزون بر ا ییعناصر آوا و یقيموس
شعر از  یكل یقيآوا و شب، شعر همسو با موس یهماهنگ یعنی ؛ثر هستندؤم زين یمعان
 تيب کی يتمام كلمات انتخاب شده برا ،گریبرخوردار است. به عبارت د ییبالا تياهم

 فایمتن ا یقيخاص در ارتباط با موس یدلولم ةارائ ررا د يبا آوا و صوت خود نقش مؤثر
 .كندیم

متن مبدأ  ییآوا يهایژگیو و یقياز انتقال معنا برعهده موس یبخش نبهیتووه به ا با
 يهایژگیو رایز ؛بس دشوار است يبه متن مقصد امر یقيونبه از موس نیاست، انتقال ا

 ميمفاه يه سبب القاواژگان در ومل گاهیكلام و وا يهر زبان، ساختار نحو ییآوا
شب،  ،زیتما نیا متن مبدأ از متن مقصد است. زیتما ببس یویژگ نيو هم شودیم یخاص

و  شودیم ییمعنا ییسبب نارسا ياريو در موارد بس دهدیم رييتغ یو ظاهر شعر را به كل
شعر،  يشب، ظاهر .شودمیمتن مبدأ منتق،  يمتفاوت از معنا ییموارد معنا یدر برخ

متناسب با  اراديو آهنگ حروف و واژگان به طور  نيو طن ییآوا يهایژگیو
 ياو برا یشاعر انتخاب شده و متناسب با حالات و احساسات درون یذهن يهایتداع
را در ترومه  یخاص يهايدشوار ،اساس نیشده است، بر ا دهیخاص برگز یحس يالقا

متن  در يگذارريهمان تأث جادیا يبرا هایژگیو نیتمام ا ينراكه القا ،كندیم جادیا
 است.  شوارد اريبس يمقصد امر

و  یمنظوم آن نشان از تفاوت وزن ةابن فارض و تروم هيتائ یرونيب یقيموس یبررس
در بحر مضارع  یمقبوض و شعر وام ،یدر بحر طو یشعر عرب دو شعر دارد. نیا یعروض

بر تبرار  یتنمب یمثمن أخرب مبفوف محذوف سروده شده است. وزن شعر عرب
ي هابراساس تبرار تفعله یفارس راست و شع «فعول مفاعلن لنيفعولن مفاع»ي هاتفعله

سروده شده است. وزن مضارع مثمن اخرب محذوف از  «فاعلن ،،يمفعول فاعلات، مفاع»
نون پند و اندرز و  ینيمضام ةارائ ياست كه برا يباریو وو نينرم، سنگ يومله بحرها
ب نظام ياز ترك يباریاوزان وو» .رديگ یمورد استفاده قرار م اياز دن ینیگزيزهد و دور
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و مقبوع بودن، شوق به تبرار  ییبایو ز یزلال ةكه با هم شودیحاص، م یخاص یقاعیا
 ياها به گونهدر آن زين ،يافاع یو ساختار عروض شودیها احساس نمدر ساختمان آن

 «مفعول فاعلات مفاعلن فاعلن»مانند  ؛شودیدر آن تبرار نم یعروض يهااست كه ركن
استعمال در شعر استادان بزرگ غزل ،  یو فراوان یآهنگوشو خ ينوازگوشة كه با هم

  .(861: 6878 ،یكدكن یعيها كمتر ووود دارد )شفساختمان آن یخصلت تبرارطلب

شعر به  یاز عناصر اصل ،يو در كنار وزن و تخ شودیشناخته م هيبا قاف يكنار یقيموس
بخشد و از  یاثر م هانسجام و تناسب ب ینوع ،اتيبه سبب تبرار در اب هيقاف .رودیشمار م

در  هيمقلب قاف ،نیبعد از وزن قرار دارد. افزون بر ا ةدر مرتب هيقاف زين ییايقيمنظر موس
 يتوامح رييمنجر به تغ هيو تحول در قاف رييتغ ،نیدارد. بنابرا يابروسته شنق یمعان يالقا

است،  گریبدیاز  زیدو زبان متما یمقلب كه ساختار كل نی. با تووه به اشودمیاثر 
ملزم  علاوه بر این، اینبه متروم خود رامشب، است.  اريبس يامر هيامانت در قاف تیرعا
را  يو ياريدر موارد بس یعرب تيمتناسب با ب يةواحد در قاف يرو فبر تبرار حركند می

 ميشاهد آن هست اتياب ياريدر بس رایز ؛داردیعبارات باز م یاصل ينااز پرداختن به مع
 كهی در حال؛ است كردهذكر  یرا در شعر فارس یمووود در شعر عرب يةكه متروم قاف

است كه در حفظ وحدت احساس  يريشعر، تأث کیدر  هيقاف يهنرها نیتراز مهم یبی»
و  افتدیم نهیقر ادیشنونده به  ایواننده خ ،دیآیم هيكه قاف یو حالت هنرمند دارد. هنگام

باعث  یتداع نیو ا كندیم یدارند، تداع یوستگيرا كه با آن پ یمقالب نهیاز آن قر
بر  هيملات شاعر به خواننده منتق، شود و قافأت یو حالت كل یكه وحدت ذهن شودیم

ذكر  یرا به صورت منظم و مرتب شیتا عواط، و احساسات خو كردهخود شاعر كمک 
 .(76: 6813 ،یكدكن یعيشف :)ر. ك كند

است و  دهیرا همسو با احساسات خود برگز هيشاعر قاف یشد، وقت انيمتناسب با آنچه ب
 ،كندمیهمراه  يمعنو ییبایدر شعر را با ز یلفظ ییبایز ،نيشيپ يهاهيبا قاف يسازنهیبا قر

به عبارت دیگر،  .شودیم دهید زيو انسجام در لفظ و معنا در مخاطب ن یهماهنگ نیا ريتأث
 نیو با تووه به ا سازدیشده، متروم را محدود م نييتع شياز پ يهاهيسرودن براساس قاف

شعر  دهدهن،ياز ناخودآگاه شاعر است، تمام عناصر تشب یدرون یمقلب كه شعر ووشش
در  نيمع یو شاعر قالب وزن شودیم يو محتوا بر زبان او وار یقياعم از آوا، وزن، موس

 يظاهر ییبایو ز نيتزئ گریفقط تداع يوزن شعر ،نیبنابرا ؛دیتا شعر بسرا رديگینظر نم
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. متناسب با شودمی يشاعر بر زبان او وار یبر عاطفه و احساسات درون یو مبتن ستين
 نيسرودن در وزن و قالب مع»كه  داشت انيب دیبا هيمنظوم تائ ةمقلب در مورد تروم نیا

 6دایمتن مبدأ را داشته باشد. نا يهاییبایاصالت و ز تواندیشده نم نييتع شيو از پ
 رينظ ییهابه تقابق افتنیبه دنبال دست  شتريكه ب يكه مترومان صور كندیاستدلال م

اشتباه  يبرا يشتريب یاند، آمادگبه مفهوم هوممف شعر به شعر، ومله به ومله و ةترومه
 رينند تعب انيدارد كه از م يادیدارند و احتمال ز «دهسنینو تين»از  ريتعبكردن و سوء

 .(73: 6838، 1)گنتزلر «را دگرگون كنند یتر را انتخاب و معننامناسب ريتعب ،ممبن

مرتبه همان  418از دو شعر،  یمورد بررس تيب 794 انيدر م شیخو ةدر تروم متروم
امر مووب ورود واژگان  نیكه اكرده تبرار  یرا در متن فارس یمووود در متن عرب اواژ
 زين يحرف رو ییو آوا ییشده است. در مورد كاركرد معنا یبر متن فارس اريبس یعرب

مووود  یو فارس یشعر عرب نيمورد ب نیصد در صد در ا لتعادكرده كه خاطر نشان  دیبا
به حرف تاء ختم شده است و  یرا سروده است كه همچون شعر عرب یاتياست. متروم اب

واحد در تمام  ياست. حرف رو افتهیشهرت  یوام هينام اثر به تائ یمتن عربهمانند 
 . كندیرا به مخاطب القا م ياحساس واحد ات،ياب

نون وناس  یعیبد عیحروف و كاربست صنا ییآراها، واجها و مصوتصامت تبرار
در واقع متروم در  .شودمیشعر  یدرون یقيموس ،يسبب تشب گریو سجع و موارد د

به ؛ با این حال از متن مقصد است ییايقيموس ةونب نیملزم به حفظ ا ،امانت تیت رعاوه
انتقال ة دغدغ، گرید يوو از ساز یک سو  گریبدیسبب عدم منقبق بودن دو زبان بر 

متن حفظ  یشناختییبایاز ز نهيزم نیدر ارا تعادل ترومه  تواندیمتروم نم ت،يب يمعنا
 یدر متن فارس یتعادل داشته، كلمات عرب نیدر حفظ ا یعكه متروم س ي. در مواردكند

 ةارائ راست. در واقع متروم د كردهمخاطب سخت  يمعنا را برا افتیتبرار شده كه در
زبان خود  یادب تينداشته است و ظرف یمستقل یادب نشیآفر ات،ياب نیمنظوم از ا ةتروم

 ثال:م يبرا گرفته است. دهیكلام ناد يمعنا ای یقيدر موسرا 
 

                                                            
1.  Naida, Eu. 

2. Gentzler, E. 
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 مــن و قــدحی عــن اســتغنیتُ وبالحــدق

 نيراز بری  قدح از حدق به امگشته شرب در
 

ــمائلها  ــن لا شـ ــمولی مـ ــوتی شـ  نشَـ

 حيرتری  و سبر این من به شد یار خلق وز
 

 (19: 6871)ابن الفارض،  

 يصنعت قلب ووود دارد كه متروم برا «حدق»و  «قدح» ادو واژ نيب یمتن اصل در
است در مصراع دوم  كردهواژگان را تبرار  نيع یشناخت ییبایزآن و حفظ تعادل  يالقا

است كه منجر به  یوناس شبه اشتقاق «شمول»و  «،یشما»كلمات  انيم زين یمتن اصل
متروم موفق به حفظ تعادل در  ؛ با این حالاندخاص شده یقيموس يو القا ينوازگوش

متروم  ندارد. يكاربرددر متن ترومه  ییايقيموس ةونب نیاست و ا نشدهقسم  نیا
 انگريب تواندیاست كه نم كرده انيرا ب تيب يمعنا یبا استفاده از كلمات عرب نيهمچن

 لاتبه وص، حا ییايقيموس ةونب نیاز ا يريگباشد نراكه شاعر با بهره تيب یمفهوم اصل
شعر  یرونيب نيو تزئ ییبایز يبرا یقيموس»كه  گفت دیپرداخته است و با شیخو یدرون

عناصر الهام شاعرانه است و به  نیتراز مهم یبیبلبه  شود،یكه به آن اضافه م ستين
 ست،يآن ن انيتمام آنچه درونش پنهان است و كلام قادر به ب تواندیآن شاعر م ةليوس

 د،یزا ي)عشر« عناصر شاعرانه است نیگذارترريو تأث نیاز بهتر یبی یقي. موسكندبازگو 
1883 :694.) 

 :گرینمونه د در

ــو ــمعت فل ــدّلیل أذن س ــأوّهی ال  ت

 كرراروان قررلاووز شررنود اگررر آهررم
 

 أضـــرت بجســـمیٍ  أســـقام لآلام 

 مَضرررتی را تررنم داد كرره سررقمها از
 

 (17: 6871)ابن الفارض،  

از فراق  یناش يو آه و دردها هایسخت انيبه دنبال ب تيب نیشاعر در ا نبهیتووه به ا با
 رونينراكه استفاده از حرف ال، سبب دفع و ب ،تاست از حرف ال، بهره برده اس اری

حرف ال، بهره  ییآرااز واج شیخو ةدر تروم زي. متروم نشودمی یآوردن آه درون
وهت  یبه سبب كاربرد واژگان عرب مكلا يمعنا؛ این در شرایقی است كه برده است
و  یر سردرگممخاطب را دنا «قلاووز» یاستفاده از واژه ترك زيآرایی كلام و نحفظ واج
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ي كه از اواژه افتنی شودیواژه مووب م کیدر  یآوا و معن یآميختگ نی. اكندیابهام م
را داشته باشد،  یدر دو زبان برابر باشد و همان دولت و ظرفيت زبان ییو آوا یینظر معنا

متروم در ترومة منظوم شعر،  رسدیبه نظر م ن،ی. بنابراشودغيرممبن  ایامري دشوار و 
براساس ظرفيت  یعنینداشته باشد؛  یمستقل یاثر ادب نشیآفر ایو  ینیهباري وز بازآفررا

 نیا. صفوي دیبرآن بيفزا ایمعناي كلام را از دست دهد  ای یاز موسيق یزبان خود، بخش
 نامدیم یكاهو نظم ینیآفرقافيه ،ینیآفراز وزن ییهارا گونه یتصرف متروم در متن ادب

 (.631: 6866 ،يك؛ صفو )ر.

و  ژهیو شبوه از آن از واژگان و ییدر ارائه مضمون فراق و ودا نيهمچن شاعر
در  یدرون یقيونبه از موس نیا كهی حاص، از وناس بهره برده است درحال ییواآدلالت 

 است.  شدهآن به صورت ناقص بر مخاطب ارائه  يو مضمون و محتوا شدهترومه حذف 

 يسطح واژگان. 1-1

 ينبوده و دارا ستاینراكه واژگان ا ،سازدیواژگان م نشیاز سبک را گز ياعمده بخش
 يها،گونهیساختمان يهایژگیها از نظر وواژه»هستند. در واقع  یو فرهنگ یبار عاطف

در  یواژگان يها،ياز ط کیهر  یاند. انبوهمتنوع اريبس ییدلالت و مختصات معنا
 يبرا ،رو نی. از اآوردیم دیها را پدتنوع سبک ةنيزم ،یانزب يو كاربردها یادب يهامتن

 ةطبقه کی اینوع واژه  کیمند بروسته، معنادار و نقش يشناس، كاربردهاسبک
 ( 198: 6866 ،ی)فتوح «دارد تيدر متن اهم یواژگان

 نیتراز مهم یبیواژگان متن مبدأ در متن مقصد،  يبرا قيدق يهامعادل انتخاب
در  یمنظور از تعادل واژگان .رديگیمتون مورد تووه قرار م ةاست كه در تروم یاصول

مخاطب  ياست كه منظور شاعر را برا یقسم، پرداختن متروم به واژگان و كلمات نیا
تعادل در  جادیا يبرا یكه وام ییهاروش ،بخش نیدر ا .كندمتن مقصد قاب، درك 

و ذكر واژگان  يريگ. قرضرديگیخود به كار گرفته است، مورد تووه قرار م ةتروم
است  یروش نیترعیشا یو فارس یدو زبان عرب یبیمتن مبدأ در متن مقصد به سبب نزد

 داز متن مور ياريبس اتيتووه داشته است. در اب به آن شیخو ةدر تروم یكه وام
مثال در  يبرا .متروم همان واژگان متن مبدأ را بدون ترومه به كار برده است ی،بررس

 :ریز تيب
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 اق أبی إن و قرضی فِیك عذاری لعُخَ و

 قروم  نره  گر تو در بود فرض عذار خلع
 

ــی  ــومی ترابـ ــة قـ ــنتّی والخلاعـ  سُـ

 سررنتی خلررع شررد كرره گریختنررد مررن از
 

 (78: 6871)ابن الفارض،  

در متن مقصد  يرييتغ چيرا بدون ه «سنت»و  «فرض»، «عذار»، «خلع»واژگان  متروم
مخاطب روشن نساخته  يمتن را برا يمحتوا ،ین عرببه كار برده است و با اقتباس واژگا

 یكرده است و ومله منف تیرا رعا «خلع»مه لحاص، از تبرار ك یتوازن واژگان، اما است
 نشیآفر ینوع ،تعادل تیعلاوه بر رعا یوام یعن؛ یاست كردهصورت مثبت ترومه  هبرا 
با ، اما ارائه داده زیمامت ياشاعر ترومه یقيداشته است. هر نند در سقح موس زين یادب

 وفادار به متن مبدأ بوده است. ذكر واژگان متن مبدأ كاملاً

است كه  ییهااز روش گرید یبی یزبان عرب ریالفاظ و ضما حيتوض قیاز طر ترومه
 نمونه: ياست. برا شده ییواژگان بدان تووه داشته و سبب بسط معنا ةمتروم در تروم

 ضـری حا یـك  لـم  و بـی،  مـا  أبثثتُها و

 او درد هررراي زبرررلا شررربایتی كرررردم
 

ــبُ  ــا رقی ــظَّ بق ــوة ح ــوتی بخل  جل

 حراوتی  نبودست وص، غير كه دم آن
 

 (11: همان) 

و اندوه سخت و پخش خبر به  یپراكندگ يبه معنا «بث» ابرگرفته از واژ «أبثثتُها» فع،

ترومه  اریراه وصال  يكه آن را درد و بلا «یما ب» با تووه به عبارت ی. وامرودیكار م

 کیمتروم  یعنی ؛استكرده  ريتفس كردن تیرا به شبا «أبثثتُها»فع،  يمعنا ،است كرده

متروم  كردخاطر نشان  دیبه مخاطب انتقال داده است. البته با وتمتفا یمعنا را به صورت
از اصقلاحات و عبارات زبان مبدأ بهره گرفته است. همانگونه كه  یعبارت نينن انيدر ب

 اواژ 6﴾قَالَ إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی وَحُزْنِی إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴿ یةآ خداوند در

 «یبخلوة جلوت»در برابر عبارت  نيمتروم همچن به كار برده است. «أشکو»را با فع،  «یبث»
 را به كار برده است. «وص،» یعنی ؛و مشابه آن سيسل يمعنا

                                                            
 31سورا یوس،، آیة  .6
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ــلاحٍ ــدی ذاک: شٍووا فــ ــرةٍ یهُــ  لغِــ

 اينميمره  كس یک و سازد ملام كس یک
 

 لغیــره یهــذی ظــلَّ بــی ذا و ضــلالاً 

 حيرترری برره بمانرردم دو ایررن عررذاب انرردر
 

 (78: 6871)ابن الفارض، 

را  نيگر و سخن نملامت یژگیو ،با استفاده از صنعت ل، و نشر تيب نیدر ا شاعر
و  ماندیم یشاعر است كه در دو راه یاليخ و یحالت درون نیاست. در اص، ا كرده انيب

دو شخص به  نیا یژگیو انيب يبه وا تيب نی. متروم در استين يريگميقادر بر تصم
. كندیاشاره م یماندن در دو راه ريو متح دنيعذاب كش یعنی ؛شیخو یحالت درون

كه  كردهئه معنا ارا ريمتفاوت و با بسط و تفس یرا با صورت یمتن عرب يمتروم همان معنا
متروم افزون بر  ی،نیدر بازآفر»است.  شده جادیدر متن ا ینیو بازآفر ییتعادل معنا ینوع

اركان متن  کیبه  کیو تقابق  سدینویم گرید ياساختار ومله، مفهوم آن را به گونه
كمک به روان  ینیروش ووود ندارد و منظور از بازآفر نیو متن ترومه شده در ا یاصل

 .(694: 6869 ،يروزنده)دل «ن متن استكرد یو بوم

است كه  ییاز راهبارها گرید یبی ،واژگان متن مبدأ یبا حذف برخ كردن ترومه
نبود معادل  ،واژگان در متن مقصد نیعلت حذف ا متروم بدان تووه داشته است.

 نمونه: يعدم امبان انتقال آن به متن مقصد است. برا ایبه آن  کینزد

 أبِـن  لـم  حیـثُ  الـولا  میثـاقَ  أخذکَ و

 هنروز  او كره  ولایری  عهرد  حرق  به دیگر
 

 طینتـی  فـیء  فـی  الـنفس  لَـبس  بمظهر 

 طينترری فرریء ایررن در نگشررتمرری تغييررر
 

 (71: 6871)ابن الفارض،  

 ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَنِی مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ وَإِذْ﴿ یةاز آ يريگبا بهره  تيب نیدر ا شاعر

 کُنَّا إِنَّا الْقِیَامَةِ یَوْمَ تَقُولُوا أَنْ شَهِدْنَا بَلَى قَالُوا بِرَبِّکُمْ أَلَسْتُ أَنْفُسِهِمْ عَلَى دَهُمْوَأَشْهَ ذُرِّیَّتَهُمْ

 نیتأكيد دارد و در ا یازل ثاقيم يادآوریقسم بر  اسلوب از استفاده با 1﴾نَغَافِلِی هَذَا عَنْ

افزون  شیخو انياست. متروم در ب كردهاستفاده « لبس النفس» یبخش از اصقلاح عرفان

                                                            
 671سورا اعراف، آیة  .6
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كه اشاره به اول مِهر خدا را « لبس النفس»، اصقلاح كردهساختار قسم را حذف  نبهیبر ا

 یسیو مختصرنو ییجازگویا نبهیاست. با تووه به ا كردحذف  ،ددر اصقلاح عرفان دار
در  ینیگونه بازآفرچيه ،یدر برگردان شعر عرب یاست، وام یشعر عرب یاصل ةمشخص

ه خود ةرا در تروم یاز واژگان عرب یبخش ،اريبس موارديمتعدد نداشته و در  یارائه معان
 ياست كه متروم برا يگرید هباررا ،است. استفاده از واژگان متن مبدأكرده حذف 

 از آن بهره برده است. تيب يةحفظ قاف ژهیحفظ تعادل متن به و

 يو از سواز یک سو ا به مخاطب انتقال معن يمتروم برا ،از متن گرید یبخش در
از واژگان  یبخش يمشترك ، سبب شده است تا و هياو بر لزوم ذكر قاف يبندیپا ،گرید
 .كندرا حذف  تيب

ــدت ــم و فأب ــق ل ــانی ینط ــمعه لس  لس

 دشرررمنم بررره دل هاوسررره كررررد اظهرررار
 

 أخفـت  عنـه  مـا  سِـرَّ  نَفسی هواجسُ 

 خفيتی به گوشش بر بود كه را سر آن
 

 (17: همان)              

 هیحرف تعد «لسمعه»است و حرف لام در  هيحال ةومل «بسمعه یلسان نطقیلم » ةومل

گوش  يزبانش برا ، اماشدیم اندهیشاعر معتقد است درون او نما یعنی است؛ «أبدت»فع، 

را  تيب يمعنا قاًيدق كرده انينگفته است. آنچه متروم ب یسخن ،او از آنچه در درونش بود
او توسط  یاحساسات درون اندنیاول اشاره به نما راعسان كه مص نیبد ؛اده استانتقال د

 ياسرار توسط اعضا یاشاره به پنهان «گوشش» ةحالش دارد و در مصراع دوم با ذكر كلم
به ساختار  یبهره بده است و تووه ییبخش متروم از روش معناگرا نیدارد. در ا یرونيب

 نیتربا ساده شیخو دركرا متناسب با  سندهیود نومتن مبدأ ندارد. متروم مقص یاصل
 است. دهيبه متن مبدأ بخش يشتريو صراحت بكرده كلمات به خواننده منتق، 

 يسطح بلاغ. 1-5

و ووود عناصر  شودیم دهيسنج یبلاغ يبا كاربردها یمتن ادب تيو ادب یشناسبایز ةونب
نگر سبک خاص شاعر است. شاعر دارد و نشا يهنر ةحیمتن نشان از قر کیدر  یبلاغ

است.  بیوملات و عبارات توسط اد يو روش خاص ادا یبلاغ يهاییبایسبک همان ز
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اسلوب  ،مناسب یآن و ابراز در صور لفظ ديتولو  شهیروش خلق اند»به عبارت دیگر، 
از  يهنر یبيالفاظ است. اسلوب ترك ةبه واسق یو خلق معان یمعان ةخلق الفاظ به واسق

 نیكه ا داردیم انيها را ب، است كه هنرمند از ذهن و درون و ذوق خود آنعناصر مختل
(. 66: 6664 دالمقلب،)عب« عناصر همان افبار، عواط،، الفاظ مركب و محسنات است

كلام با  یشناسی و بلاغییبایز ةبه متن مبدأ در ونب يبندیاص، امانت و پا تیرعا ،نیبنابرا
تعادل  تیدر مخاطب، رعا يگذارريو با هدف تأث ندهسیهدف انتقال افبار و عواط، نو

 یعرب تندر م یو بلاغ يهنر عیصنا ياسهیمقا ی. بررسطلبدیدو زبان را م یادب عیدر صنا
 یدر متن ترومه در موارد اندك یمتن عرب یادب ییبایاز آن است كه ز یحاك یو فارس

شعر  هيقاف تیال معنا و رعابه انتق ديخود را مق شتريمورد تووه متروم بوده و متروم ب
 يبه آزاد ازيبخش از متن، متروم ن نیا ةدر ترومه كه گفت دیاست. البته با كرده

بخش ازمتن،  نیا رایز ست؛يهمسو ن يتعادل و برابرساز ةن امر با مسئلیدارد كه ا يشتريب
ه نراك ،حق مقلب را ادا كند تواندینم ییاست و انتقال مضمون به تنها نشیآفر ةپهن

. بردیلذت م زين یبلبه از زبان ادب ،رديگیمخاطب متن مبدأ فقط از مضمون بهره نم
سروده  اتياز اب ی. برخرديرا در نظر گ یمتن ادب ینشیآفر ةونب دیبا زيمتروم ن ،نیبنابرا

اما  ،است یبلاغ عیاز صنا يمندو بهره ینیفرآریشده توسط ابن فارض همراه با تصو
 است.كرده  انيب يسازریبا اندك تصو ای يسازریرا بدون تصو اتيبا ،در مقاب، آن یوام

 يبخشو جان يزيآمحس .1-5-2
 یبخشوان ای صيابن فارض صنعت تشخ هيدر تائ یانيب يهایژگیو نیاز پركاربردتر یبی

 :. به عنوان مثال،رديگیقرار م یدر هر دو متن مورد بررس یقياست كه به صورت تقب

 مُقلتررری راحرررةُ الحررربِ حُميرررا سَرررقتنی
 طلعتری  ز نشرمم  بره  عشق شراب خوردم

 

 ولّرتِ  الحُسرنِ  عرن  من مُحيا كأسی و 
 عبررارتی بررا نشررود بيرران او حسررن كرره

 

 (19: 6871)ابن الفارض،  

بخشی ووود دارد. و صنعت وان هيمبن ااستعار عبارت نخست از مصراع اول، در

 ي؛اسناد مجاز ایبخشی در نشم (، وانیراحةُ مقلت) دهید يشاعر با نسبت دادن دست برا

با ذكر  یوام كهی در حال ؛است كرده جادیا یقيحقرينسبت دادن فع، به فاع، غ یعنی
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در مصراع دوم  نيشاعر همچن گرفته است. دهینادرا  یادب رینوع تصو نیفع، )خوردم( ا

اب را مانند وام شر اریبه كار برده است و رخسار  غيبل هيتشب «ایمح یکاس» در عبارت

در صفات و  هيدو طرف تشب ياتحاد و برابر ،هينوع تشب نیا ییبایاز ز. داندیم
و وذبه و  خدا ادی انگريب یوام و شراب در متون عرفان نبهیهاست و با تووه به ایژگیو

داشته  یولوه و بروز خاص ،تا معنا شودیسبب م یادب عیصنا نيعشق به اوست، كاربرد نن
انگاشته  دهیناد زيرا ن یبلاغ ةونب نیخود ا ةدر تروم یوام .زديباشد و مخاطب را برانگ

فرصت درك و  یبا كاربست عبارات بلاغ سندهیهمانگونه كه نو ،گرید انيبه ب .است
از شعر ارائه  یادب یاز متن را به مخاطب داده است، متروم هم كه متن دانهلذتمن افتیدر

 .كند ايخواننده مه يبرا یفرصت نينن دیداده است با

 بِهــا خَلَــداً أذنــه لِفکــری ظلّــت و

 را رازهراي  این همه او گوش گشت دل
 

ــینِ روئیــة عــن بــه یــدورُ   أغنــت العَ

 رؤیتی به دانش ز ست شده غنی آن با
 

 (17)همان:  

 .ابدییرا درم شهیده است كه اندكربه قلب  هيگوش را تشب تيب نیدر ا شاعر
 ییبه وا تواندیاست كه انسان م نینظور او او م دهدیرا به مخاطب انتقال م يزيآمحس

 ةتروم ةمتروم در ارائ .كندخداوند را درك  شیبدن خو يتک اعضارسد كه با تک
با تووه به  یعرب تياما در ب ،است داده الرا به مخاطب انتق يزيآمحس نیا ،شیخو

 یعنی ی؛سح يو هم در معنا «دنيشیاند» یعنی ی؛قلب يهم در معنا «تیرؤئ» ةكلم نبهیا

 سازدیبرقرار م ییتناسب معنا «نیع»و  «أذن» ةبا كلم . علاوه بر این،رودیمبه كار «دنید»

دارد كه نشانگر صنعت  ییمعنا ةشبب «دوری»و فبر و فع،  «خَلد»با كلمات  یو از طرف

 .شودیمشاهده نم یدر متن وام يووه هنر نیا؛ با این حال است تيدر ب هامیا

به كار رفته در  یادب يشگردها یاست و شعر فارس يسازریاز تصو سرشار یعرب شعر
 نیكه در ا كندیم انيبه كار رفته، ب یكه در متن عرب یبه همان شبلرا  یعرب اتياب

در متن  رایز؛ شودیگرفته م دهیمووود در متن مبدأ ناد یو واژگان ییصورت تعادل معنا
 گریبدیكنار  ،خاص ییمعنا ةهت ارائهم در و با نگو آوا هماه ریتصو ،یقيموس یاصل

 اند.قرار گرفته
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 هيتشب .1-5-1
به همان شب، بدون ارائه  یدر متن فارس یبه كار رفته در متن عرب غيبل هيتشب ریز تيدر ب
 شده است. انيب زیمتما یسبب

 کـأدمعی  نـوحی  عنـدَ  نـوح،  فطوفان

 من اشک نو گریه دم در نوح طوفان
 

 لَـــوعتیکَ الخلیـــلِ نِیـــران ایقـــاد و 

 حرقترری سرره، غمررم پرريش خليرر، نررار
 

 (11: 6871)ابن الفارض،  

عواط، و  ختنيو به دنبال برانگ ستيارائه گزارش ن یهدف متن ادب نبهیتووه به ا با
 يهااز راه یبی ،در متن ترومه یادب يهاییبایاز ز يمنداحساسات مخاطب است، بهره

 هيشاعر با استفاده از تشب ه باشد.بدان تووه داشت دیوذب مخاطب است كه متروم با
سوزش و آه  زانيحضرت نوح و م لابياشک عارف را به س زيآممقلوب به صورت مبالغه

 هيتشب ميرا به آتش حضرت ابراه یحب اله ريدر مس اضتیحاص، از ر شیخو یدرون
. اما با تووه به سازدیمعنا منتق، م نيرا با هم یشگرد ادب نيهم زيمتروم ن .كندیم

حرف  واژگان، یمتن، شاعر عرب با استفاده از هم حروف یو معن يسازریتصو یهماهنگ
 انيب یعنی ؛آن يحرف همسو با محتوا نیاست كه تبرار ا كردهرا پنج مرتبه تبرار « ن»

با شدت متوسط است  يوزء حروف وهر ،صامت نیا» حالات دردناك و سخت است.
: 6663)عباس،  «اندسات درد و خشوع دانستهاحسا انيب يحرف برا نیترو نون را مناسب

افزون بر كاربرد  و حرف را به كار برده است نیمرتبه ا وفقط د یدر مقاب، وام .(618
كه در متن  كردهوناس تام برقرار  «ینوح»و  «نوح»واژگان  انيحرف، شاعر عرب م نیا

 گرفته شده است. دهیناد یقيونبه از موس نیووود ندارد و ا یفارس

 يسطح نحو. 1-0

 انيم ونديداشته و كش، پ یفراوان تياهم یپژوهدر سبک ينحو يهامقوله یبررس
 دهدیم ،يرا تشب یشناختسبک يهایاز بررس یسخن، بخش يو معنا ينحو يساختارها
ها، ها، طول وملهها در ومله، ساختمان وملهنظم واژه تيفيك ،ياز قب یمسائل یو به بررس

 سندهینو دگاهیآن با د ينحو ةو رابقه يدستور يصدا و تيّها، ووههومل یبلاغ وستاريپ
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متن  يو محتوا اميترومه، متروم پ ،ی(. متناسب با تعر113: 6868 ،یفتوح) پردازدیم
متن مبدأ  قيانتقال دق ة. لازمكندیم انيزبان مقصد ب يو آشنا يمبدأ را در ساختار دستور

. با كندخواندن متن وذب  يكه مخاطب را برا است ییهاوهياز ش يمندبه مقصد بهره
متن مقصد به ساختار  انيب ،یو فارس یزبان عرب یانيو ب يتووه به تفاوت قالب دستور

زمان  زیمتما يگنجاندن متن در ساختار رایز ؛شودیمتن مبدأ، سبب ابهام م يدستور
 نیبه متن مبدأ در ا يوفادار دیگر، . به عبارتابدیتا آن را در طلبدیاز مخاطب م يشتريب

متن مبدأ را  يساختار نحو دی. متروم باشودیمعنا م ی( سبب نامفهوميسقح )سقح نحو
واضح و روشن  یتا بتواند متن كند ینیمتن مقصد بازآفر يمتناسب با نظام و ساختار نحو

 رييرا تغ شهیاند ريكلمات، مس یعينظم طب رييتغ» رایز ؛انتقال دهد شیبه مخاطب خو
در  ندهیگو دگاهیزبان حركت كند در واقع د یعينحو طب مداربر  یكلام ی. وقتددهیم

 یعيطب گاهیاز عناصر ومله از وا یبیكه  نيهم اما ،است یعيو طب یمورد موضوع خنث
 «كرده است رييتغ ندهیآن عنصر در نگاه گو تيدر واقع موقع شودیخو خارج م

  .(171)همان:
مجهول  ایساختار معلوم  اربردك ه،يفعل ای هياسم كاربرد وملات ،يبندومله انحو

مورد تووه  ياست كه در سقح نحو يها از ومله مواردومله یدگيچيو پ یسادگ فع،،
به ترومه و انتقال معنا بپردازد،  ياگر متروم بدون تووه به سقح و ساختار نحو است.

 بيآس زيمتن مبدأ ن ماياز متن ارائه داده است كه به محتوا و پ یاللفظتحت ياترومه
 رييو تغ ییوانشان از وابه یدر شعر ابن فارض و وام يسقح نحو ی. بررسرساندیم

متن مبدأ را متناسب با  يو محتوا امياست كه پ ریدارد. در واقع متروم ناگز يساختار نحو
متن مبدأ سبب  يبه ساختار نحو يبندیپا رایز ؛متن مقصد انتقال دهد يساختارنحو

 .شودیمعنا م یینارسا

 و برعکس يبه فعل يساختار اسم لیتبد. 1-0-2

بدان  اميپ يمحتوا ةاست كه متروم در ارائ يگرید کيبه فع،، تبن یساختار اسم ،یتبد
 دار بودن دلالت دارد.ساختار بر تجدد و ادامه نیتووه داشته است؛ ا
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 أزمَررررةٍ عرررريشٍ أذي كربرررری لأذكررررره
 سرالبان  عريش  از آورد یرادش  به كربم

 

 زُمّرررت العررريسُ إذ ركررربٍ بمنققعررری 
 بقررالتی  از شرردند  بریررده  قافلرره  كررز

 

 (17: 6871)ابن الفارض،  

« رکب یمنقطع»عبارت  ؛است كردهمتروم اسم را به صورت فع، ترومه  تيب نیا در

 ترومه شده است. «شدند دهیاز قافله بر»به صورت  «بازماندگان از كاروان» يبه معنا
حال خود را به مانند  ش،یخو یدرد و رنج و ناراحت زانيم انيب يبرا تيب نیشاعر در ا
اند. به مانده سفر از قافله وا يكه با ووود آماده بودن كاروان برا داندیم یحال كسان

 است. كرده هيشاعر خود را به وا ماندگان از كاروان در حال حركت تشبدیگر،  عبارت
شدن از  دهیاست. بر تيب یاصل ياز معنا زیامتم ییمعنا كردهآنچه متروم از متن ارائه 

متروم  ،گرید يسوو از  ستيمفهوم بازماندگان از كاروان ن يایگو ، از یک سو،كاروان
بازماندگان از سفر است، حذف  یعنی ؛بهحال مشبهٌ انگريو ب گر،يكه توص ی راعبارت
ترومه  يسازانرو يهاوهياز ش یبی یبه فعل یساختار اسم ،یاست. در واقع تبد كرده

 نیا يشدند برا دهیبر يمعنا انياما ب شود،یم دهیها داز ترومه ياريبس است كه در
فاع، و  دیبا شودیفع، استفاده م یوقت قتي. در حستين یمتن اصل هوممف يایمصدر، گو

كه شب، زبان مبدأ با شب، زبان مقصد تفاوت  شودمشخص  زيمفعول مناسب آن فع، ن
به منظور  دیاسم با ياستفاده از فع، به وا یعنی ی؛نوع هماهنگ نیته ادارد و الب يادیز

 ( 18: 6837، 6)لارسن رديمتن انجام گ اميانتقال پ

 اميپ يمحتوا ةاست كه متروم در ارائ يگرید کيبه اسم، تبن یساختار فعل ،یتبد
 :مثال يبرا شود.میمقلب  انيبدان تووه داشته است كه سبب اختصار در ب

 لسـمعه  لسـانی  ینطـق  لـم  و فأبدت،

 دشررمنم برره دل هاوسرره كرررد اظهررار
 

ــواجسُ  ــی ه ــرّ نفس ــا س ــت م  أخف

 خفيتری  بره  زگوشش بود كه را سرّ آن
 

 (17: 6871 الفارض، ابن) 

                                                            
1. Larsen, M. 
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استفاده  «تیخف» یعنی ؛از مصدر آن «أخفت»فع،  يمتروم به وا عبارت فوق، در

ساخت  ةكه متروم در تروم نشان از آن دارد یبه فعل یاست. كاربرد عبارت اسمكرده 
 انيم ییروابط معنا افتیبلبه با در ،نبوده است یدر فارس ینقش عرب انيبه دنبال ب ينحو

 تيب نیاست، اما آنچه در اكرده  ،یتبد عبسبر ایرا به اسم و  یكلمات، ساختار فعل
در متن  يرييتغ چيهمان فع، را بدون ه یاست كه متروم مصدر عرب آنمقرح است، 

انجام  دیزبان مبدأ با يچه متروم در قبال ساختارهانآ قتياست. در حق كردهذكر  مقصد
 نييتع راها آن یاميارزش و نقش پ ،يعناصر ساختار ییاست كه ضمن شناسا نیا ،دهد

در  یارزش و نقش در متن ترومه از ساختار مناسب نیمنعبس كردن ا يكند. سپس برا
زبان مبدأ نباشد، استفاده كند  يساختارها زبان مقصد كه نه بسا متناظر با همان

 (77: 6836پور، ی)لقف

 ينقش فاعل رييتغ. 1-0-1

 ةمتروم در ارائ گرید کيتبن ،عبسرب ای بیمتبلم به غا رياز ضم ینقش فاعل رييتغ
زبان مبدأ  يگرفتن ساختار و قواعد نحو دهیترومه از شعر ابن فارض است كه سبب ناد

 :مثال يبرا شده است.

 مُراقبری  النحرولَ  سُبري فی ادمتُفن
 را رقيب ندیمی به نحيفيم این گفت

 

 سرريرتی تفصرري،ِ و أسررراري بجملررةِ 
 وملتری  بره  را دل خزینره  ایرن  اسرار

 

 (17)همان: 

 هيالحال آنبه متروم مضافٌاست؛  «من» یعنی ؛متبلم وحده ريضم تيب نیدر ا فاع،
متن  يو نحو یآنچه در قواعد صرف ت.فاع، به كار برده اس يمووود در عبارت را به وا

و مشاركت  یاست كه بر همراه مفاعلةمبدأ مورد تووه است، كاربرد فع، در باب 

 یعنی ؛سخن گفتن است يكننده معنانيتضم اءحرف ب ةليآن به وس يدلالت دارد و تعد

ر د شودمیترومه  «نادمتُ»در ارتباط با فع،  «راه و روش ،ياسرار و تفص ةومل»عبارت 

در واقع شاعر معتقد است در  است. كرده انيب یمتروم آن را به شب، مفعول كهی حال
اسرار و  از یكه ضع، بر او عارض شده بود با مراقبش كه خواهان آگاه یحالت سرمست
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تمام اسرار او را  اشيضع، و لاغر نبهینه ا ؛است شده نيروش او بوده، همدم و همنش
 آشبار كرده باشد.  بيبر رق

 اسلوب استفهام. 1-0-5

مفهوم و  يخاص خود، دارا يها در متن افزون بر ساختار نحوو نوع ومله بياسال كاربرد
 یاست كه معان ينحو بياسال نیاز ا یبیهستند. اسلوب استفهام  زين یهدف خاص

افزون  یكار رفته در شعر عرباستفهام به ریز تيدر ب ،مثال يبرا .رديگیم را دربر يمتعدد
 ست.ا زين يعنوغرض م يدارا یلؤس ةونبهبر 

ــن و ــها أی ــن السُ ــة م ــن أکم ــراده ع  مُ

 سُررها دیرردن بررود محررال اكمهرران بررر
 

ــها  ــاً سَ ــن عمه ــك لک ــرّت أمانی  غَ

 رؤیتری  و دیرد  عمرا  بره  كنری  آرزو تو
 

 (74: 6871)ابن الفارض،  

مه ترو ياست كه متروم آن را به صورت انبار يانبار يكار رفته در معنابه استفهام
و ذوق  یگرفته است. لذت ادب دهیآن را ناد یو حالت استفهام يو ساختار نحو كرده

 یمنف يخبر ةبا ومل سهیاستفهام در مقا گونهنیمخاطب در كاربرد ا يبرا ياريبس يهنر
 مبالغه در انبار مقلب ذكر شده را به دنبال دارد. سلوبا نیووود دارد و كاربست ا

گرفته است. آنچه در  دهیارتباط مووود در دو عبارت را ناد ت،يب يمحتوا انيمتروم در ب
 دنیشاعر معتقد است د قتيمتفاوت از متن زبان مبدأ است. در حق ،ذكر شده یمتن فارس

 يغاف، شده و آرزو شیخو دفاز ه یگمراه يكه از رو یینايستاره سها كجا و آن ناب
مفعول به مووود در  ،یعرب حذف در زبان گاهیكجا؟ متناسب با وا ،آن را دارد دنید

مسئله  نیعبارت حذف شده كه متروم به ا اقيمتناسب با س كلام )مفعول فع، غرّت(
سبب  نينن نیا زيتو ن ياست كه آرزوها نیدر واقع منظور شاعر ا .نداشته است یتووه

 شده است.  وت بیفر
تن را عبارات م انيم ییمتروم وهت حفظ صورت و ساختار متن مبدأ، روابط معنا

مبهم روبه رو  یرفته و مخاطب با متن نيگرفته است و سبب شده تا وضوح متن از ب دهیناد
 يوگرامر یصرف ي،دستور يخاطر نشان ساخت به سبب آنبه ساختارها دیالبته با شود.

 رایز ؛است ینیگزیوا ای ،یاز تعد ریمقصد است، متروم ناگز باناز ز زیزبان مبدأ متما
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 یلفظ به لفظ ةتروم چيه باًیتقر جهيها با هم تفاوت دارد و در نتزبان ينحو شیآرا»
  .(43: 6839وو، )صلح «به طور كام، مفهوم و رسا باشد ستيممبن ن

 ياز اسلوب استفهام انبار شیتأكيد بر مقلب خو يابن فارض برا زين ریز تيدر ب ای
 است: بهره گرفته

 نـــاظرٌ أنـــتَ أم لاح،َ فیهـــا أغیُـــرکَ
 

ــكَ  ــاب إلی ــدَ ه ــاسِ عن ــعَّه انعک  الأشِ
 

 نهیآ بهره گرفته است. منظور از ياز استفهام انبار ياثبات وحدت ووود يبرا شاعر
گر ولوه تواندیاست كه م یعبارت متناسب با نظر عرفا همان قلب و روح آدم نیدر ا

 زيعبارت را ن نیا يساختار نحو یوام .(489: 6836 ،يفولاد: )ر. ك باشد یاله
ی در حال ؛نقش داده است رييبه فاع، تغ دنمجرور بو و از وار نهیاست. آ كرده دگرگون

است. مفهوم  يگریكس د ایگر خداوند ولوه ،دل انسان نهیاست كه آ نیمنظور ا كه
مصراع با  يانگاشته شده است و متروم در انتها دهیناد یفارس ةدر تروم تيب یعرفان

 رمووود د ییمفهوم كنا «عبس»به  «انعباس» اواژ ،یو تبد هيقاف اواژ نيكاربست ع
از مقام كش، و شهود در عرفان  هیكنا «انعباس اشعه»عبارت  است. نبرده انيعبارت را ب

 ،دل او ،ابدیبه مقام شهود و كش، دست  یاست كه اگر كس نیاست. منظور ابن فارض ا
. متروم با شودینم دهید نهیدر آ يگرید زياست و وز او ن یووود اله يتمام نما ةنیآ

را  تيب يمعنا ،«نهیآ» ينقش مجرور رييو تغ «باسانع» يبه وا «عبس» اكاربست واژ
 است. كردهمبهم 

 يجام ةدر ترجم يباشناختیتعادل ز. 1-3

و متن متروم از نظر  یمتن اصل انيمتن، شباهت م ةدر تروم یباشناختیاز تعادل ز منظور
 .كند ريتفس شید آن را متناسب با درك خواست كه مخاطب بتوان يریپذريتأوی، و تفس

برعبس نسبت به متن  ایباشد  یاز متن اصل يشتريصراحت ب يمتن ترومه شده اگر دارا
دو متن  يریپذريتفس زانيم رایز ؛ستيدر آن مووود ن یباشناختیمبهم باشد، تعادل ز یاصل

 یشعر فارس اریز ؛شودیم دهید شتريب یمقلب در متون ادب نیباشد كه ا بسانی دیبا
  معنا دارد. افتیو در ريبه تفس ازين یهمچون شعر عرب
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 ةمسئل ،يو نحو ییآوا ،یوووه بلاغ ةسیمقا ةنيبا تووه به مباحث ارائه شده در زم
: شودمیمقرح  گونهنیابن فارض ا هياز تائ یوام ةتروم یباشناختیو تعادل ز افتیدر

امر منجر به حفظ  نیبهره گرفته كه ا یاللفظاز روش تحت شیخو ةتروم ةدر ارائ یوام
با مؤل،  یو تأوی، متن اصل ريدر تفس یشده است. وام یمووود در متن اصل يخلأها

بلبه به دنبال آن  ،ندارد یتووه یمتن اصل يریپذريتفس وهو به وو كندیمشاركت نم
ابهام و  امر منجر به نیرا حفظ كند كه ا یمتن اصل ییايقيو موس یلفظ يهاییبایاست تا ز

و متن ترومه از دروه  یمتن اصل نبهیبا تووه به ا ،نیبنابرا .شودمیعدم صراحت در متن 
 دو متن برقرار است.  انيم یشناختییبایزبرخوردار هستند، تعادل  یبسانی يریرپذيتفس

 یشناختییبایز ثياز ح اتيكه اب میامر بود نیشاهد ا ،ترومه ينمونه ها یدر بررس
بوده  يریرپذيتفس ةمشخص يدارا یمتن ترومه همانند متن اصل رایز ؛بودندتعادل  يدارا

 انيب یبه صورت مبهم و ضمن یو عبارات ذكر شده در ترومه همانند عبارات متن اصل
 يامتروم واژه ،حیدر معادل صر رایز ؛آن به كار نرفته است حیشده است و معادل صر

 اي از این موضوع است.نمونه ،مثال زیر. كندیواژه عام م نیگزیخاص را وا

 یطَرَقت سرّاً مـن الـوهمِ خـاطر    فإن

 خراطرم  بره  بيایرد  زوهرم  سررّ  به او گر
 

ــلال ه   ــتُ إج ــاظرٍ، أطرق ــلا ح ــةیب  ب

 زهيبترری مررن نظررر كنرردمرری اطررراق
 

 (76: 6871)ابن الفارض، 

 ةو تروم يتووه متروم به وفادار كه گفت دیبا تيب نیترومه ا ،يتحل در
 .رديواژه مورد غفلت قرار گ یو عرفان یاصقلاح يب شده است تا معناسب یاللفظتحت

طارق در عرف به  ةكلم»همان طارق است.  یعنی ؛اشاره به سالک دارد« طرقت»فاع، فع، 
شب در  يووود معنا .(984: 6869، ی)فرغان «است شب هنگام در را ببوبد یكس يمعنا

عالم  يشب در عرفان به معنا رایز است، یعرفان يمعنا يدارا یفع، به طور ضمن نیا
است كه اگر محبوب شب هنگام به صورت  گونهنیا تيو وبروت است. مفهوم ب بيغ

بر خاطر من گذر كند، من از مشاهده وبروت و  یگونه مانعچيو بدون ووود ه یپنهان
 كاملاً یاست مفهوم كرده انيب یآنچه وام كهی در حال .افبنمیم ریولال او سر به ز

دانسته است  الياست و او ولوه محبوب را در عالم وهم و خ تيب یاصل ياز محتوا ریغامت
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. در داندیم شیشاعر عالم وهم را مانع از گذر محبوب بر قلب خو كهی در حال
به حفظ آوا  شیساختن خو ديعلت آن مق هووود دارد ك ییهایبدفهم ،یوام ینیبازآفر

 اميمعادل واژگان نداشته و نتوانسته پ نشیدر گز یدقتمتروم  ،نیبنابرا ؛واحد است هيو قاف
را  یمتن اصل يریپذريتفس ةمورد ونب نیدر ا یوام را به مخاطب انتقال دهد. سندینو
متن ترومه  ،گریبه عبارت د ؛استنبرده  مووود در آن را پر يهاانگاشته و خلأ دهیناد

 یباشناختیتعادل ز ،نیست. بنابرابرخوردار ا یبا متن اصل یبسانی يریپذريتفس ةاز ونب زين
 دو متن مووود است. انيم

 يريگجهينتبحث و 

انتقال كام، شب، و  یعن؛ یقاب، دسترس است ريدشوار و غ يتعادل در ترومه، امر جادیا
در متن  ،یتعد زو ياممبن است و متروم نارهريغ يمتن مبدأ در ترومه امر يمحتوا

 كرده تیرعا يتا حدود ییايقيو ساختار موس یبلاغتعادل را در سقوح  نیا یندارد. وام
 .شودیمشاهده نم یتعادل نينن ،واژگان و نحو ةنياما در زم، است

داشت  ییندهایبرآ یابن فارض از وام هيتائ ةتعادل در تروم یبررس ةنيدر زم كاوش
  شود.یبه طور خلاصه ارائه م در ادامه كه براساس پاسخ به سؤالات پژوهش

 ینیدر انتقال و بازآفر یروش وام یبر نگونگ یه سؤال اول پژوهش مبنپاسخ ب در
 یروش مورد نظر وام ینیبازآفر كه نشان داد هاافتهی ،دیمتن ترومه در وزن و قالب ود

 ةو ارائ يظاهر يهاییبایبه ز ديبوده و او خود را مق دیود یقيوزن و موس ةدر ارائ
 یاصل اميامر سبب شده مفهوم و پ نیاست و ا كردهد یوزن و قالب ود يبر مبنا یقيموس

 یبر كلام عرفان یكه مبتن اتياب یاصل يمحتوا ،گرید انيبه ب .گرفته شود دهیمتن مبدأ ناد
بردن  نياز متن و از ب ییهابا حذف بخش ینیبازآفر نیگرفته شده است و ا دهیاست، ناد
و حرف  هيرا به برگردان قافخود  روممت گر،ید انيب . بهاثر همراه بوده است یارزش ادب

 ،است كردهدر انتقال محتوا موفق عم،  اتياب ینند در برخ و هر كردهواحد ملزم  يرو
 .ستينزد مخاطب برخوردار ن یو ارزش خاص تياو از وذاب یسینوو دوباره ياما بازساز

 در یابیبر معادل یانتقال محتوا مبتن یبر نگونگ یپاسخ به سؤال دوم پژوهش مبن در
 يبرا یوامكه  نشان داد جیبه زبان مقصد، نتا یو واژگان یبلاغ ،يسقوح متعدد نحو

 ريتعاب ياريو در موارد بس كندینم يادیهم معنا با متن مبدأ تلاش ز يهامعادل افتنی
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انتقال مفهوم شاعر،  يبرا یوام اند.خود را در متن ترومه از دست داده يمعنا یعرفان
 يهامتن را متناسب با تفعله اميرهگذر پ نیاست تا از ا كرده از عبارات را حذف یبرخ

و معادل  کینزد يارائه دهد. در واقع متروم نتوانسته معنا یدر زبان فارس ودمدنظر خ
از  یاللفظتحت ياترومه ةامر منجر به ارائ نیكه ا ابديالفاظ متن مبدأ ب يواژگان را برا

 يااز مصراع منجر به ارائه ترومه یقسمت حذف اتياب یشده است و در برخ یمتن اصل
 است. شدهناقص 

است كه  از آن یحاك یو فارس یدر متن عرب یو بلاغ يهنر عیصنا ياسهیقام یبررس
مورد تووه متروم بوده است و  یدر متن ترومه در موارد اندك یمتن عرب یادب ییبایز

 گفت دیاست. البته با كردهعر ش هيقاف تیبه انتقال معنا و رعا ديخود را مق شتريمتروم ب
ه ئلامر با مس نیدارد كه ا يشتريب يبه آزاد ازينبخش از متن، متروم  نیدر ترومه ا كه

است و انتقال  نشیآفر ةمتن، پهن بخش از نیا رایز ست؛يهمسو ن يتعادل و برابرساز
 نراكه مخاطب متن مبدأ فقط از، حق مقلب را ادا كند تواندینم ییمضمون به تنها
 .بردیلذت م زين یبلبه از زبان ادب ،رديگیمضمون بهره نم
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Abstract  
Paying attention to contextual, cultural, and cognitive limitations in translation as a multi-

dimensional process is of particular importance and the analysis of language formations from 

this perspective will have a significant impact on improving the quality of translation. Since 

cognitive structures determine the desired conceptual content through the formation of 

conceptual categories, it is essential to examine these metaphors as one of the most widely 

used language formations that play a significant role in inducing the concepts and ideas of any 

language. The present research aims to discuss the meaning load of each of these metaphors 

and how to translate them equally or unequally, while examining examples of conceptual 

metaphors in Persian, Arabic, and English, using the analytical-comparative method. The 

results indicate that the conceptual metaphors in the above-mentioned languages are culture-

based and are formed according to the lived experiences of the speakers of these languages 

and they have had a significant impact on the conceptualizations. Therefore, the translation 

that is considered to convey the meaning of the expressions must be an unequal translation 

and in accordance with the culture and lived experiences of the speakers of the target 

language. Consequently, in general, it can be said that paying attention to cognitive categories 

in translation and conceptualizing the message based on the intellectual and cultural 

foundations of the source and the target language leads to a correct understanding of the 

worlds of meaning in the two languages and, accordingly, provides a suitable translation. 

Based on this, the translator, without forcing himself to be balanced in the translation, should 

transfer the concepts according to the system of knowledge, epistemology, culture, and 

worldview of the target language. 

Keywords: Cognitive Linguistics, Culture, Conceptual Metaphor, 

Translation. 
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 در فرهنگی هایحوزه و زبانی هایبندیصورت نقش تحلیل
(تیشناخ شناسیزبان منظر از) استعاری هایترکیب ترجمة  

  ایران تهران، تهران، هدانشگا دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی،    سعداله همایونی

  

  آموخته دکتری رشتۀ زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانش مریم فولادي 

  

 چکيده

 اهميت از بُعدي نند فرآیند یک عنوان به ترومه در شناختی و فرهنگی اي،زمينه هايمحدودیت به تووه
 كيفيت ارتقاي در بسزایی تأثير منظر، این از زبانی هايبنديورتص تحلي، بنابراین، است؛ برخوردار ايویژه

 محتواي مفهومی، هايمقوله بنديصورت طریق از شناختی ساختارهاي كهآنجایی از. داشت خواهد ترومه
 پركاربردترین از یبی عنوان به هااستعاره این بررسی رو، این از كنند؛می تعيين را نظر مورد مفهومی
. است ضروري بسيار دارند، زبان هر هاياندیشه و مفاهيم القاي در بسزایی نقش كه زبانی هايبنديصورت
 در مفهومی هاياستعاره از هایینمونه بررسی ضمن ايمقابله –تحليلی روش با تا است آن بر حاضر پژوهش

 مورد را آن نابرابر یا برابر ترومه نحوا و هااستعاره این از یک هر معنایی بار انگليسی، و عربی فارسی، زبان
 بنياد فرهنگ مذكور، هايزبان در مفهومی هاياستعاره كه است آن از حاكی تحقيق نتایج. دهد قرار بحث

 داشته هاسازيمفهوم در تووهی قاب، تأثير و گرفته شب، هازبان آن گویشوران زیستة هايتجربه با مقابق و
 ايترومه باید شودمی گرفته نظر در هابنديصورت معناي انتقال يبرا كه هم ايترومه بنابراین،. است

 به اهتمام گفت توانمی طوركلی، به. باشد مقصد زبان گویشوران زیستة تجربة و فرهنگ با مقابق و نابرابر
 مقصد، و مبدأ زبان دو فرهنگی و فبري مبانی براساس پيام سازيمفهوم و ترومه در شناختی هايمقوله

 این بر. شودمی مناسب ايترومه ارائه آن تبع به و زبان دو در معنایی هايوهان از درستی درك مووب
 و فرهنگ معرفتی، دانایی، نظام به تووه با باید كند ترومه در تعادل به ملزم را خود آنبهبی متروم اساس،
 .بپردازد مفاهيم انتقال به مقصد زبان بينیوهان

 .ترجمه مفهومی، استعارة فرهنگ، شناختی، شناسیزبان ها:کليدواژه
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 مقدمه 

گوناگون  يهامختل، در حوزه اتیاز نظر يريگامروزه مقالعات ترومه با بهره
كه  ییهااز حوزه یبی .دیفزايخود ب يتوانسته بر غنا و... اتيادب ،یشناسروان ،یشناسزبان

 یشناسان، زبشگران افزودهبر ارتقاي فهم ترومه نزد پژوهدر ترومه مقرح شده و  راًياخ
 است.  یشناخت

حاكم بر مقالعات ترومه  يبردهایاز رو یبرخلاف برخ ،یشناخت یشناسزبانة ینظر
و شباهت آن به متن مبدأ  يوفادار زانيترومة خوب را در م اريكه مع- ستميدر قرن ب

 يسازمعادلا دیو ا بردهال ؤسریز ترومه با متن مبدأ را اساساً يلزوم برابر -دانستندیم
ة ینظر يهايبراساس تئور رایز سازد،یرو مهمبدأ را با نالش روب متنمتن مقصد براساس 

متن و متروم آن ووود  یاصل اسندینو انيكه م یشناخت يهادر ترومه و تفاوت یشناخت
 .نيست ریپذمقابق آن امبان يسازبه متن مبدأ و معادل يوفادار عملاً ،دارد
؛ است یمفهوم يهابحث استعاره ی،شناخت یشناسبروسته در زبان يهاياز تئور یبی

از  یقسمت اعظم و قرار داده ريها و ووامع را تحت تأثانسان یزندگ كه هاییاستعاره
كه در نظامِ  یبه فراخور نقش فعال رو، . از اینها براساس آن شب، گرفته استگفتمان
در ظرف  كندیم فایو امور ا هادهیاز پد اهنو درك انسا یفرهنگ ميو ارائة مفاه یگفتمان

 . رديگیقرار م یو بررس ،يمورد تحل یشناخت یشناسزبان
مهم اشاره  نیخود به ا قاتيتحق یبودند كه ط یكسان نياز نخست 6و وانسون بافيل

 ،یو تعر افتهیساختار  يانسان به شب، استعار یكرده و اظهار داشتند كه نظام مفهوم
از  يابلبه بخش عمده ،ستيمنحصر در زبان )واژه( ن گریاستعاره د ،نیابرابن .شده است

 نیبازتاب اكه  (67: 6869)ليباف و وانسون،  دهدیرا شب، م یآدم يفبر يهافرآیند
 . شودیم انیها نماانسان انيم يهاگفتمان زيو ن يرفتاررا يدر زنج يفبر يهافرآیند

مختص به آن وامعه مورد  وامعه و گفتمانِ کی ها در دروناستعاره نیكه ا تا زمانی
ها را فهم كرده و استعاره نیا یبه درست ساز نبوده و مردم معمولاًنظر باشد، مشب،

آشبار  یزمان ی،. نالش اساسدهندیخود قرار م يهارا مقابق با استنباط شانیرفتارها
 گرید یبر آن را به زبان یمتب يهاو گفتمان یمفهوم يهاعارهاست نیا ميكه بخواه شودیم

                                                            
1. Likoff, G. & Johnson, M 
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شناخت فرهنگ و  ازمندين م،يمفاه نینحوا انتقال ا یصورت، بررس نی. در اميترومه كن
 ازاز آن ارائه دهد.  يترحيزبان مبدأ و مقصد است تا بتواند ترومة صح یستیز يهاتجربه

 یبه زبانكه در روند انتقال  ییهااز باب نالش یمفهوم يهارو، اهتمام به استعاره این
 . رسدیبه نظر م يضرور اريبس ،كندیم جادیا گرید

به  یقيتقب يبردیو با رو يامقابله -یليتحل یپژوهش حاضر بر آن است تا با روش
بدن،  ياعضا وسم و» مبدأ يهاحوزهدر  یمفهوم يهااز استعاره يبازنمود نند یبررس

 ،یشناخت ،يپرداخته و با تحل یسيو انگل یعرب ،یدر زبان فارس «اهرنگ و يماد اءياش
 ایزبان مبدأ و معادل  يهاها در گفتماناستعاره نیاز ا کیهر  یو كاربردشناس یفرهنگ
 ییدانش، منقق، عواط، منتق، شده و بار معنا یابیآن در زبان مقصد و ارز ديبازتول

 . قرار دهد بررسی موردترومة نابرابر را  ایها، لزوم ترومة برابر و آن
 ،است به آن ییپاسخگو یكه پژوهش حاضر در پ یهدف، سؤالات اساس نیه اب نظر

 عبارتند از: 
 ینیقاب، بازآفر یمفهوم يهانگونه در فرآیند ترومة استعاره یذهن -ییمعنا يهاانباشته -

 است؟ 
   شود؟یم یینگونه بازنما یمفهوم يهانقش فرهنگ در ساخت و استعمال استعاره -

 عبارتند از:  سؤالات  نیبر ا متصور هايهيفرض
 يادیتا حد ز توانیم ،در زبان مقصد ینابرابر مقابق با فرآیند شناخت ةبا ارائة تروم -

 كرد.  ديمعادل را بازتول یذهن -ییمعنا يهاانباشته
 به آندارد كه تووه  ياستعار يسازبر مفهوم یميمستق ريتأث یفرهنگ يهانهيزمشيپ -

 است.  تيحائز اهم اريبس یمفهوم ياهاستعارهة در تروم

 پيشينة پژوهش
هاي مفهومی انجام شده است. از وملة هاي متعددي در رابقه با استعارهتا كنون پژوهش

 شود، اشاره كرد.توان به مواردي كه در ادامه ارائه میها میآن
ة هاي مفهومی در ترومة صحيفنقش استعاره»( در مقالة 6488شادمان و همباران )

به بررسی ترومة « شناسی شناختی و الگوي ليباف و وانسونسجادیه از منظر زبان
ي مفهومی در صحيفة سجادیه براساس هااي از استعارهقمشهموسوي گرمارودي و الهی
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رسند كه گرمارودي به عنوان متروم الگوي ليباف و وانسون پرداخته و بدین نتيجه می
اي به منظور سهولت در ترومه ستفاده كرده و الهی قمشههاي خلاقانه اادیب از استعاره

 گاه مفاهيم انتزاعی را بدون حالت استعاري ترومه كرده است. 

هاي مفهومی در ترومة عربی رمان الگویابی استعاره»( در مقالة 6866كشاورز )
هاي ترومة استعارا مفهومی در به بررسی روش« 6براساس الگوي آلوارز« نشمهایش»

رسد كه ة عربی رمان مذكور براساس الگوي آلوارز پرداخته و به این نتيجه میتروم
متروم این رمان از ميان پنج روش پيشنهادي آلوارز از نهار روش آن استفاده كرده كه 

است كه این امر نيز به « انتقال تصویري یبسان به زبان مقصد»بيشترین استفادا او از روش 
 است.  سبب قرابت فرهنگی دو زبان

هاي مبتنی بر هاي ترومة استعارهبررسی روش»( در مقالة 6869پور )شيرین
وارا تصوري هاي طرحبه بررسی ترومة استعاره« البلاغههاي حركتی در نهجوارهطرح

گانة البلاغه در دو زبان فارسی و انگليسی براساس انواع دههاي نهجحركتی حبمت
ها در همة هاي انتخابی، استعارهرسد كه در ترومهجه میالهرّاسی پرداخته و به این نتي

داند كه ترومة استعاره اگر از موارد حفظ شده است؛ از این رو، این را دال بر این می
هاي ترومه را از ميان بر ها و ناهماهنگیدیدگاه شناختی مورد بررسی قرار بگيرد، نالش

 دارد. می

استعاره و فرهنگ: رویبردي شناختی به »قالة ( در م6868ویسی حصار و همباران )
به بررسی رابقة استعاره و الگوهاي فرهنگی در فرآیند ترومه « دو ترومة رباعيات خيام

هاي انگليسی و كردي به این نتيجه پرداخته و با بررسی سه رباعی از خيام در ترومه
م، عدم تعادل و ترین عاها، اصلیرسد كه الگوهاي غيرمشترك فرهنگی در ترومهمی

 ناپذیري استعاره است. ترومه

هاي دیگري كه در این زمينه انجام هاي فوق و نيز پژوهشهمانقور كه از پژوهش
آید، تاكنون پژوهشی كه به طور برمی -گنجدها در این مقال نمیو ذكر همگی آن-شده

هاي وسم، حوزه هاي مفهومی در سه زبان فارسی، عربی و انگليسی را درتقبيقی استعاره
 اشياء و رنگ مورد بررسی و مداقه قرار داده باشد، یافت نشد.

 
                                                            
1. Alvarez, A. 



 1041پاییز و زمستان  | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

 هایافته
 چهارچوب تئوري پژوهش.2

 شناسي شناختي و ترجمه . زبان2-2
( 6618)  1نگرياوت، (6634) 6و لدرر چیسلسبوواز ومله از محققان  ياري، بس6668 ةتا ده

ند از معنا داشت ستایو ا انهیگراینيمفهوم ع کیمقالعات ترومه،  ةنيدر زم (6636) 8و راس
(Xiao, 2021: 527 اما تقریباً با شروع دهه .)مقالعات ترومه متأثر از 6668 ،

شناسی شناختی دنار تغييرات قاب، تووهی شد و ترومه از یک زبان به زبانی دیگر، زبان
اي مؤثر زمينه بدون تووه به مسائ، شناختی وذهنی دخي، در مفاهيم و اصول فرهنگی و

كلمات و »در آن، مورد انتقاد قرار گرفت، نراكه در این رویبرد اعتقاد بر این است كه 
 يهایژگیاز و یكه برخهایی قاب، تعویض نيستند ها، صرفاً برنسبهاي آنترومه

مختل،  يهايبربنديهستند كه در را به پ ییدهايبلبه كل هند،دوهان را نشان  ریرناپذييتغ
(. از ومله مفاهيم Rojo & Ibarretxe-Antuñano, 2013: 341« )ندكنیاز موهان ب

 شوند. هایی از محيط اوتماعی، سياسی و یا فرهنگی و...كه در آن استفاده میو دلالت
كننده ساختار و نظام شناسی شناختی عقيده بر این است كه زبان منعبسدر زبان

رو،  (. از این14: 6861سان است )راسخ مهند، مفهومی یا به عبارتی دیگر ساختار ذهن ان
در ( TT) 1( و زبان مقصدST) 9زبان مبدأمقابقت و  4تعادل در ترومه یسنت ميمفاه
 ،یشناخت میدر پارادا رایبرخوردارند، ز يترومه از اعتبار كمتر یِشناختزبان ريتفس

از معناست.  ایپو ريتفس کیبلبه  ست،ين گریزبان به زبان د کیاز  ستایانتقال ا، ترومه
 ازيدانش مورد ن کیتحر يبرا يالهيوس وانبه عن قاًيكه متن مبدأ دق یی استعم، مولد وا

ووود  TTو  ST نيب يتضاد ای یبسانی ةرابق چيه ن،یكند. بنابرایمعنا عم، م ديتول يبرا
 ,Xiao) باشند یمعن ديتول يها،يمرتبط هستند تا پتانس یها فقط از نظر مفهومآن و ندارد

2021: 532-533.) 

                                                            
1. Seleskovitch, D. & Lederer, M. 

2. Oettinger, A. 
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5. Source language 
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 . استعارة مفهومي 2-1
نيزي در اصقلاحات و عبارات نيز دیگر « فهم و تجربة»در اص،   1استعارا مفهومی

است و ليباف و وانسون اساس این رابقه را كه به شب، تناظرهایی ميان دو مجموعه 
ها فراتر از (. این استعاره619: 6836)هاشمی،  نامندمی« 1نگاشت»گيرد، صورت می

ناپذیر تفبر فرآیند اوتناب»معناي لفظی آن برخاسته از تجربيات، حوزا شناخت انسان و 
 (.1: 6868)كونش، « و استدلال اوست

ها به صورت خودآگاه و یا ناخودآگاه، ترین هدف استفاده از این نوع استعارهمهم
و همچنين بسياري از امور هاي انتزاعی انتقال معنا و تسهي، فرآیند فهم و درك واقعيت

ها از زبانی است. حال اگر بنا باشد این استعاره سياسی، اوتماعی، اقتصادي و امور روزمره
هاي مفهومی كه انتقال كارگيري استعارهبه زبان دیگر منتق، شود باید هدف اساسی از به

و این مهم  معنا و تسهي، فرآیند درك و فهم مقالب است در زبان مقصد نيز رعایت شود
هاي از طریق بررسی عبارات و اصقلاحات استعاري در قالب رویبردي متشب، از ونبه
ها و مختل، شناختی، كاربردشناختی و گفتمانی قاب، دسترسی است تا بتواند ایدئولوژي

 ها را آشبار سازد.زمينة فبري و فرهنگی نسبت بدین استعارهپس

 هاي مفهومي . ترجمة استعاره2-5
رو،  روي مترومان بوده است؛ از اینهاي پيشها همواره یبی از نالشمة استعارهترو

هاي پذیري و یا نگونگی ترومة استعارهآرا و نظریات گوناگونی نيز در رابقه با ترومه
( از پيشگامان این عرصه 6671) 8مفهومی مقرح شده است. شاید بتوان گفت داگوت

نالش « ?4Can "Metaphor" Be Translated»اي تحت عنوان است كه با مقاله
ناپذیري استعاره است. وي ها را مورد تووه قرار داده و قائ، به ترومهترومة استعاره

استعاره را صرفاً در ظهور زبانی آن محدود كرده و سقوح مفهومی و شناختی آن را »
یی فرهنگی در (. البته او به تأثير همگرا18: 6861)ویسی حصار، « نادیده گرفته است

                                                            
1. Conceptual metaphor 

2. Mapping 

3. Dagut, M. 

 را ترومه كرد؟ "استعاره" توانآیا می. 4
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پذیري استعاره به دو عام، ترومه»پذیري استعاره اذعان داشته و معتقد است؛ ترومه
 -ها و بتجارب فرهنگی خاص و تداعی معنایی دخي، در استعاره -بستگی دارد: ال،

كه هر نقدر اشتراكات فرهنگی دو ها در دو زبان؛ به طورياستعاره «یهمپوشان»ة درو
 (. Dagut ,1976:32« )شود و برعبستر میترومه آن ساده زبان بيشتر باشد،

هایی كه وابسته به داند، هرنند كه او نيز استعارهپذیر مینيومارك استعاره را ترومه
با تجزیة استعاره به »داند. با این حال فرهنگی خاص بوده را نالشی فرا روي ترومه می

دهد و معتقد است كه مة استعاره ارائه میهایی را براي ترو، رویه8و معنا 1، شی6تصویر
پذیري استعاره را مشابهت رابقة ميان این سه بخش در دو زبان مبدأ و مقصد، ترومه

 (.3: 6861)ویسی حصار، « كندممبن می
 (6663) 9(، لارسن6668(، آلوارز )6636) 4هرنند افراد دیگري نون وندن بروك

با ترومه پرداختند، اما تحول عمده در تغيير نگرش  و... به ارائة نظریات مختلفی در رابقه
نسبت به ترومه به طور كلی و ترومة استعاره به صورت خاص در دهة هشتاد ميلادي با 

 نياز اول یبیبه عنوان  (6668) 7به ووود آمد و تاباكوسبا 1مقرح شدن رویبرد شناختی
در مقالعات ترومه مورد  يبردیرا به عنوان رو یشناخت یشناسكه كاربرد زبان یمحققان

با استفاده از نظریة استعارا شناختی ليباف و وانسون، نظریة تعادل قرار داده است  یبررس
 ( فرضية ترومة شناختی را مقرح كردند.6669) 3تجربی و مندلبليت

در واقع رویبرد شناختی برخلاف نظریات كلاسيک، ترومة استعاره را از سقح 
تر برد، نراكه رویبرد كلاسيک، هدف از ترومه را تأثير زبانی و ساختاري آن فرا

دانست. یبسان متن بر خوانندگان زبان مبدأ و مقصد از طریق رعایت تعادل در ترومه می
كرد واژگانی را براي ترومه برگزیند كه مشابه واژگانِ زبان مبدأ بدین منظور سعی می

هاي مفهومی و ر استعارهباشد، اما رویبرد شناختی معتقد است تعادل ترومه د
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4. Van Den Broeck, R. 
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7. Tabakowska, E. 
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هاي استعاري در دو زبان باید در سقحی شناختی و مفهومی مورد تووه قرار وارهطرح
 داند. سازي مجدد از پيام متن مبدأ میگيرند؛ بر این اساس، ترومه را نوعی مفهوم

شود؛ از این اوتماعی محسوب می –كه ترومه یک پدیدا شناختیالبته از آنجایی 
هاي مفهومی در ترومه، نيازمند تووه اساسی به بافت و فرهنگ سازي استعارهمرو، مفهو

شناسی شناختی است و از این منظر متناظر با است كه از مفاهيم اساسی در زبان
شناسی است كه مردم -شناسی قومی یا زبانرویبردهایی نون رویبرد بُن یا مبتب زبان

شناسی و بان به ووود آمده بر لزوم تعام، زبانتقریباً همزمان با رویبرد شناختی به ز
توان یک زبان را بدون مقالعة كند و قائ، به این است كه نمیشناسی تأكيد میمردم

هاي مووود تفاوت»ها مورد بررسی قرار داد.؛ زیرا زندگی یک قوم و تجربيات زیستة آن
خورند كه ر متفاوتی نمیها به هيچ روي منحصراً آب از آبشخور آواهاي گفتاميان زبان

ها گيرند كه در دریافتهایی میروند؛ بلبه مایه از تفاوتها به كار میدر هر یک از آن
گيرند كه در آن ها از وهانی میهایی مووود است كه سخنگویان آن زبانو برداشت

 1تجربی هايها بر پایهاستعاره»(. به عبارت دیگر، 874: 6836، 6)روبينز« كنندزندگی می
(. 78: 6863انوري، )طالبی« گيرنداستوارند و بر مبناي تجربة زیستیِ ومعی شب، می

ترومه  تيفيدقت و كافزایش  يهر متن برا یو فرهنگ یعد زباناز بُ یآگاه ،نیبنابرا
هاي مجدد پيام باید مورد سازي( و آنچه در مفهومChatti, 2016:163) است يضرور

بينی حاكم بر متن مبدأ است. بنابراین، مقاله حاضر كش، وهانتووه ودي قرار بگيرد، 
هاي فارسی، عربی و انگليسی، پشتوانة هاي مفهومی در زبانبا مقایسة سه حوزه از استعاره

هاي بين فرهنگی در ها را بررسی كرده و لزوم تووه به تفاوتشناختی و فرهنگی آن
 دهد. یها را مورد مداقه قرار مترومة این استعاره

 هاي مفهومي در حوزة جسم و بدن . استعاره2-5-2
هاي مختل، زبانی از آن بنديیبی از ساز و كارهاي شناخت انسان، وسم و صورت

ها براي بيان برخی از مفاهيم انتزاعی، احساسات، عواط،، كه انسان است به طوري
هاي وسمانی ژگیهاي زبانی، اوتماعی، فرهنگی و شناختی خود از وسم و ویتجربه

                                                            
1. Robins, R. 

2. Experimental bases 
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كنند. بنابراین، اعضاي بدن به سبب نقش پررنگی كه در انتقال عينی و استفاده می
هاي مفهومی ها در استعارهملموسِ مفاهيم انتزاعی دارد، یبی از پركاربردترین حوزه

 شود. محسوب می

هاي مختل، گيرد گاه در زبانهایی كه از حوزا مبدأ وسم انجام میسازيمفهوم
، عربی «از ته دلم»هاي فارسی كه در زبان« قلب ظرف است»بسان است؛ مانند: نگاشتِ ی

 است.« From the bottom of my heart»و انگليسی « مِنْ أعْماقِ قَلْبِی»

گيرد؛ مانند القاي مفهوم هاي متفاوت صورت میگاه با حوزا مبدأ واحد، اما نگاشت
دل به دل »به صورت « قلب مبان است»گاشت دو طرفه بودن احساس كه در فارسی با ن

 یاِلـَ یهدِیَالقـَلبُ »به صورت « قلب هادي یا رهبر است»، در عربی با نگاشت «راه دارد

« heart speaks to heart»به صورت « قلب انسان است»و در انگليسی با نگاشت « القلبِ

 تصویرسازي شده است. 
هاي مختلفی بهره وردنظر خود از حوزههاي مختل، براي مفاهيم مگاهی نيز زبان

وویند كه این تفاوت به نوع نگرش و باورهاي گویشوران یک زبان در رابقه با می
گردد. براي مثال، در زبان فارسی ها بر میعملبرد اعضاي بدن و همچنين به فرهنگ آن

 احساس علاقه و عشق در دوري یا احساس از دست دادن نيزي یا كسی را با تنگ و
دلم »دانند؛ از این رو، این احساس را در قالب وملاتی مث، مرتبط می« دل»باریک كردنِ 

كنند، حال آنبه گویشوران عربی و انگليسی براي بيان این استفاده می« براي او تنگ شده

در واقع حوزا «. اشْتَقْتُ الیه/  I miss him»كنند احساس از حوزا مبدأ وسم استفاده نمی

ها هاي مفهومیِ زبان فارسی یبی از پركاربردترین حوزهدر استعاره« یا قلبدل »مبدأ 
دلبستگی، دلجویی، دلشوره داشتن، دلخوري، دل آشفتگی، در دل نگه »است؛ مانند 

هاي انگليسی و عربی مفاهيم ؛ این در حالی است كه در زبان«داشتن، دل به دریا زدن و...
بسياري از مفاهيمی كه »زا وسم كاربرد ندارد؛ زیرا هاي فوق با حووارهمورد نظرِ طرح

ها، صبر، شجاعت، شفقت و خواستهسازد مث، حوزا مبدأ )دل( در زبان فارسی می
 يزيدل به عنوان ن يسازمفهوم انگريبو... و نيز عباراتی كه  افبار و خاطرات نيهمچن

پر كرد، سوخت،  كرد، یكرد، خال یتوان آن را سفت كرد، باز كرد، زخمیاست كه م
به احتمال زیاد از منابع متعددي از ومله طب  دیدزد ایشبست  د،يكش رونيب خت،یفرو ر
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« بينی صوفيانه نشأت گرفته استهاي اعتقادي معنوي نون وهانسنتی ایران و نظام
(Sharifian, 2008: 258-259و نون ) «ریحاكم بر سا یاصل عضو هااز نظر آن« قلب 

؛ از این رو، را در بدن انسان به خود اختصاص داده است یمهم گاهیوا وبوده ها اندام
 اند. بسياري از مفاهيم را در ارتباط با آن تصویرسازي كرده

توان به مفهوم شجاعت اشاره كرد كه در زبان فارسی اي دیگر میهمچنين در نمونه
تی ایران، اعتقاد بر شود؛ زیرا در طب سناستفاده می« وگر»براي بيان آن از حوزا مبدأ 

تواند بر شخصيت، رفتار و هاي نهارگانه میاین بوده است كه غلبة هر یک از مزاج
مووب »شود خلقيات افراد تأثير بگذارد. مث،ً غلبة صفراي زرد كه از كبد ترشح می

(. 888: 6866فرد و همباران، )ر. ك: یوسفی« شودوویی میشجاعت، هيبت و ونگ
شود و این سازي میمفهوم« وگر داشتن»با « شجاعت»زبانان نگ فارسیبنابراین در فره

هاي عربی و انگليسی به سبب نداشتن ننين پشتوانة شناختی و درحالی است كه در زبان
فرهنگی، استفاده از این نگاشت براي مفهوم شجاعت نامفهوم خواهد بود. بنابراین ،در 

و در عربی گاه « have guts/something takes guts»انگليسی از اصقلاحاتی نون 

براي « الشجاع/ القوی»وگاه از اصقلاحاتی نون « رابط الجأش»از حوزا مبدأ دل و قلب 

 شود. انتقال مفهوم شجاعت استفاده می
اشاره كرد كه بلندي و « پيشانی»توان به حوزا هاي مبدأ وسمی میاز دیگر حوزه

رساند، نراكه در باور و بخت را میفارسی مفهوم شانس كوتاهی آن در زبان
زبانان، تقدیر و سرنوشت انسان بر پيشانی او نگاشته شده است و هر نه پيشانی بلند فارسی

باشد، گویا واي بيشتري براي نوشتن شانس و خوشبختی دارد و برعبس. این 
و پيشانی  سازي در زبان انگليسی براي پيشانی بلند یا كوتاه ووود ندارد، بلبه ابرومفهوم

( در مفهومی غير از بخت و شانس و در معناي highbrow/ lowbrowبلند یا كوتاه )
این »شود؛ زیرا استفاده می« فرهنگ بودنسوادي و بیروشنفبري، فرهيخته بودن/ بی»

گيرد كه در آن شب، كلمه در فرهنگ غرب معناي خود را از شبه علم فرنولوژي می
ي هوش است؛ از این رو، پيشانی بلند و ابروي بالا را نشانه ومجمه به عنوان كليدي برا

(. این 888: همان« )داندهوش و برعبس پيشانی كوتاه و ابروي كم را نشانة حماقت می
هاي متداولِ زبان فارسی و انگليسی در رابقه با درحالی است كه هيچ یک از این نگاشت

 در زبان عربی كاربرد ندارد.  «پيشانی»

https://lwvworc.org/
https://lwvworc.org/
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مثال دیگري كه به خوبی تفاوت فرهنگی و اوتماعی استعارا مفهومی در حوزا وسم 
: قلب خود را روي wear one's heart on one's sleeve»دهد، عبارت را نشان می
ریشه در تجربة زیستة گویشوران « قلب لباس یا شیء است»است. نگاشت « آستين بستن

ها هنگام مبارزه، در قرون وسقی، شواليه»شود ن قدیم دارد، نراكه گفته میآن در زما
گونه مند بودند و اینبستند كه نشان بانویی بوده كه به او علاقهروبانی به بازوي خود می

( و www.merriam-webster.com« )فهميدند كه او نه كسی را دوست داردهمه می
كه این پشتوانة زیستی براي گویشورانِ زبان فارسی و عربی ووود ندارد؛ از از آنجایی

ظهر ایُجاهر بحبّه أو بمیوله/ »این رو، وهت رساندن معناي مورد نظر از عباراتی نون 

احساسات خود را به راحتی بروز »در زبان عربی و « و... بمشاعره/ ما فی قلبه على لسانه

 شود. در زبان فارسی وهت انتقال معنا استفاده می« داد و...
اشاره « اوازه دادن به پایين ریختن موها: let one's hair»توان به مثال همچنين می

این اصقلاح نيز بازنمایی از تجربة زیستی گویشوران آن و فرهنگ حاكم بر . كرد
ها كه معمولاً موهاي بلندي مهاي قدیم خانتعاملات رسمی آنان است، نراكه در زمان

بستند، اما در موها را منظم می معمولاً ،در حالات رسمیداشتند، خارج از منزل و 
رو، مفهوم  گذاشتند؛ از اینهاي صميمانه موها را باز میهاي غيررسمی و محيطموقعيت

وده، ها ملموس و قاب، درك بانتزاعیِ راحت و صميمی بودن با این عبارت كه براي آن
سازي شده است. حال آنبه در فرهنگ فارسی و عربی به دلي، ووود فرهنگ مفهوم

گيري نماید؛ پس در زبان عربی با بهرهحجاب، این استعاره كاربرد نداشته و نامفهوم می

راحت و ریلبس بودن، »و در فارسی « أطلق لنفسه العنان و...»هاي دیگر نون از حوزه

 شود. سازي میهوممف« نفس راحت كشيدن و...
: دست كسی را Twist someone’s arm»هایی نون همچنين براي اصقلاح

 Break»كه به معناي متقاعد كردن دیگران براي انجام كاري است و یا عبارت « پيچاندن

a leg اي با این رود، معادل استعاريبه كار می« آرزوي موفقيت»: شبستن پا( كه براي
به « See eye to eye»رسی و عربی ندارد. همچنين است عبارت حوزه مبدأ در زبان فا

كه در فارسی و عربی كاربرد ندارد و معمولاً بدون تووه به بُعد « توافق و تفاهم»معناي 
 شود. در فارسی ترومه می« نشم تو نشم شدن»شناختی و فرهنگی عبارت به 

https://www.merriam-webster.com/
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ود دارد كه معناي آن هاي متعددي از حوزا بدن ووسازيدر زبان عربی نيز مفهوم
هاي دیگري وهت انتقال مفهوم در زبان فارسی و انگليسی، استعاري نيست و یا از حوزه

معنا استفاده شده است. به عنوان مثال، در زبان عربی مرگ طبيعی با استفاده از حوزا مبدأ 

» عربی شود، نراكه مقابق با ذهن و فبر گویشوران سازي می( مفهومحَتفَ أنفِهِ« )أن،»

شود، اما در شخص مجروح، روح از هنگام مرگ طبيعی، روح از بينی شخص خارج می
. همچنين است ماده حت،(: 6هر ق، ج 6464منظور، )ابن« شودمح، وراحت خارج می

)بلا  عَنْ ظهْرِ یَدٍهاي استعاري؛ علی قَدَمٍ وساقٍ )شتابان یا سر از پا نشناختن(، عبارت

 ضَرَبَ عَینَهُ وأَنفَه)تلخ گوشت، خشک(،  ثقیل الدَّم)بادپا، سریع(،  احأعناق الرِیَّعوض(، 

هاي مبدأ و مقصد )آن را زیر و رو كرد( و... كه ارتباط فرهنگی و شناختی بين این حوزه
 در زبان فارسی و انگليسی ووود ندارد. 

رسی و هاي مفهومی با حوزا مبدأ وسم را در زبان فا( تعدادي از استعاره6ودول )
 دهد.هاي عربی و انگليسی را نشان میسازي آن در زباننحوا مفهوم

هاي مفهومی از قلمرو معنایی اعضاي بدن به دیگر قلمروهاي معنایی در بنابراین انتقال
هاي مختل، از اعضایی براي انتقال معنا شود، اما گویشوران زبانها یافت میتمامی زبان
هاي ها بنياد مفهومی داشته باشد تا با آشبار ساختن تجربهكنند كه براي آناستفاده می

خود انتقال معنایی ملموس و قاب، دركی را به دست دهند. بنابراین، شناخت پشتوانة 
 ها براي ترومه ضروري است. فرهنگی و فبري این استعاره

البته نبتة قاب، تووه دیگري كه متروم باید در نظر داشته باشد، این است كه 
از  یمربوط به بدن )دست كم در برخ يریتصو يهاوارهو طرح یفرهنگ يسازفهومم

 ،مثال يكنند. برایم رييوامعه تغ یفرهنگ راتييتغ ،يها( در طول زمان و به دلفرهنگ
كه در  يریتصاو نیتريادياز بن یبیكند كه ینبته اشاره م نی( به ا1886) 6واگر

است. دو نبتة  «قلب به مثابه كتاب»استعارا  ،غرب با قلب همراه است یفرهنگ سنت
است   ییهاشهینقش ثبت خاطرات و اند یبی ي، ریوارا تصوطرح نیمربوط به ا یفرهنگ

 همراه است. « سواد»با  عتاًياست كه طب« كتاب»شود و دوم یكه به قلب نسبت داده م
 
 

                                                            
1. Jager, E. 
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 در آن سازيمفهوم نحوة و فارسي زبان در جسم مبدأ حوزة با مفهومي هاي. استعاره2جدول 
 انگليسي و عربي هايزبان

استعاره حوزه جسم در 
سازی آن در زبان مفهوم پیام زبان فارسی

 عربی
سازی آن در زبان مفهوم

 انگلیسی
 know like the عَرَفَ عن ظَهْرِ قَلْبٍ شناخت کامل مثل کف دست شناخت

back of hand 
او  یبه گرد پا یکس

 nobody can catch لاَ یُشَقُّ لَهُ غُبَارٌ نسریع بود .رسدینم
up with him 

اعتبار شدن، بدنام بی آبرو شد.بی
 lose face to فَقَدَ سُمْعَتَهُ شدن

باعث رضایت و  از او دلجویی کرد.
 خوشنودی کسی شدن

أخَذَ بِخاطِرِه/ طیَّبَ 

 He comforted her خاطِرَه

مرگ پیر بودن، نزدیک  پایش لب گور است.
 بودن

بَلَغَ ساحلَ الحیاةِ/ رِجلُهُ 

 فی القَبر
his days are 
numbered 

 chance your arm رَکِبَ أعجازَ الإبل خطر کردن دل به دریا زد.

 It was a relief بَرَدَ قلبی خوشحال شدن دلم خنک شد.
 ,miserly بَخیلٌ خسیس تنگ چشم

niggardly 
 Underprivileged الفقیر پولبی تنگدست
 warm-blooded خَفیفُ الدَّم مهربان و صمیمی خونگرم

warm-hearted 
 out of my hair دَعنی وشأنِی آسوده گذاشتن کسی دست از سرم بردار

نراكه در  ،ديبه اوج خود رس یاستعاره در طول قرون وسق نیكه ا داردواگر اشاره 
اما امروزه  ،ركز تووه قرار داشتو هنر در م اتيادب ،یشناسروان ن،یزمان قلب در د آن

 یكنند. در واقع ك، علوم شناختیصحبت م« ذهن»در « ضبط خاطرات»مردم از  گرید
قرار گرفته « ذهن به مثابة مغز» راًياخ یو حت «انهیذهن به مثابة را»استعارا ة یامروزه بر پا

 یبان فارسهمچنان كه امروزه در ز ؛(52-50: 6868 ،یليو اردب انيفیشر ك: است )ر.
 ندارد. یكاربرد نندان «خود حفظ كننة يمقالب را در س نیا»استعارا  زين اريمع

 هاي مفهومي در حوزة اشياء مادي. استعاره2-5-1
گيري ها و مفاهيم انتزاعی، بهرههاي متداول مبدأ در بيان احساسات، ارزشاز دیگر حوزه

عانی مورد نظر است. هر نند كه از اشياي مادي و عناصر طبيعی براي القاي ملموس م
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هاي برخی از اشياي مادي به سبب ماهيت عمومی كه از آن برخوردارند، سبب نگاشت
هاي مختل، هاي مختل، شده است؛ با این حال گویشوران زبانمشتركی در ميان زبان

به فراخور نوع طبيعت و منققة وغرافيایی خود، فرهنگ و برخورداري از امبانات مادي 
هاي متفاوتی از اشياء و محيط پيرامون خود دارند كه دانش شناختی و ل،، نگاشتمخت

هاي زبان مبدأ براي درك و انتقال هر نه بهتر معناي مورد نظر فرهنگی نسبت به نگاشت
: ألقی حَبلَه علی غارِبِه»بسيار حائز اهميت است. براي مثال، در زبان عربی عبارت 

ها دارد، وهت با پشتوانة شناختی كه براي عرب زبان« تافسارش را روي كوهانش انداخ
شود؛ زیرا القاي معناي انتزاعی حس كراهت و رها و آزاد گذاشتن دیگران، استفاده می

ها آن»واره، تصویرگر محيط اوتماعی و تجربة زیستة اقوام عرب قدیم است. این طرح
ی در مسيرش نباشد، افسار شتر خواهد بچرد و مانعخواستند شتر، هروایی كه میوقتی می

كه این تجربة (، اما از آنجایی611: 1888، 1)الميدانی، ج « دادندرا بر پشت او قرار می
زبان ووود زبان و انگليسیزیستی به دلي، محيط وغرافيایی و نوع زیستِ مردمان فارسی

معناي موردنظر واره كاربرد ندارد و ندارد یا از اهميت كمتري برخوردار است، این طرح
 to give»در زبان فارسی و « او را به حال خود واگذاشت»هاي متفاوتی نون با نگاشت

free rein to »شود.سازي میدر زبان انگليسی، مفهوم 

كه در زبان عربی بسيار متداول است، ریشه در فرهنگ و « أخذ )دفع( بِرُمَّته»استعارا 

شخصی »شود شود و گفته میه طناب پوسيده اطلاق میب« الرُّمَّة»تاریخ این زبان دارد. 

« كندقصد فروش شترش را داشته و آن را با طناب پوسيدا در گردنش واگذار می
رو، معناي اعقا یا اخذ تمام و كمال نيزي با این  (؛ از این98: 1888، 6)الميدانی، ج 

ووه به اینبه این كنند. با تسازي مینگاشت را كه آن نيز طناب كهنه است، مفهوم
معنا هاي فارسی و انگليسی ووود ندارد، نگاشت مذكور نيز بیپيشينة تاریخی در زبان

 شود.تلقی می

: فاته القطار»وارا توان به طرحهاي استعارا مفهومی در زبان عربی میاز دیگر نمونه

ل حركت فرصت، ققارِ در حا»اشاره كرد، هر نند كه نگاشت « ققار او را از دست داد
 miss the»و در زبان انگليسی « از قافله وا ماند»با اندك تفاوتی در زبان فارسی « است

train/boat »هاي ووود دارد، است، اما تفاوت ظری، فبري و فرهنگی در ميان استعاره
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« فاته القطار»عبارت »ها ووود دارد؛ به این صورت كه مفهومی مستعم، در این زبان

كه گریزي است؛ به طوريسازد كه اساس آن بر مسئوليتمی فرهنگی را آشبار
: 1867)فندي، « مسئوليت از دست دادن ققار )فرصت( بر عهدا ققار )شخص ثالث( است

« : او ققار یا قایق را از دست دادhe missed the train/ boat»(. در عبارت استعاري 8
خودِ شخص است.  همچنين برخی مسئوليت از دست دادن فرصت با « از قافله وا ماند»و 

اعجبه »كنند؛ مانند از افعالی كه در زبان عربی بر پسندیدن و ناخوشایند بودن دلالت می

در فارسی است و یا « او كتاب را پسندید»)كتاب او را پسندید( كه معادل « الکتاب

 اند. و... نيز از این نوع« ساءه الکتاب»، «راقه الکتاب»هایی نون نمونه

به صورت غيررسمی، طنز، تمسخر و یا توهين با « مردن»زبان انگليسی معناي  در
سازي به سبب شود كه این مفهومبيان می« : به سق، لگد زدنkick the bucket»عبارت 

كردند یم زانیآو شیبود كه خوك را قب، از ذبح از پاها يرياز سق، ت یمیاستفاده قد»
« ه استمرگ خوك بود يو لگد زدن به سق، در اص، به معنا

(https://idioms.thefreedictionary اما به سبب اعتقاد مسلمانان به حرمت گوشت ،)
معناست و عدم تووه متروم به این هاي فارسی و عربی بیواره در زبانخوك، این طرح
 rock the»شود. همچنين است عباراتی مث، بب نارسایی در معنا میمسئله به یقين س

boat و یا « ایجاد تنش و دردسر»كه براي انتقال معناي « : تبان دادن قایق«Hit the 

sackسازي شده است. مفهوم« رفتن براي خوابيدن»در معناي « : ضربه زدن به كيسه 

بدأ اشياءي مادي ووود دارد كه هایی در حوزه مفارسی نگاشت همين طور در زبان
در زبان عربی و انگليسی كاربرد ندارد؛ همچون زمانی كه عصبانيت و خشم به صورت 

شود كه در زبان عربی با حوزا مبدأ شيئی آهنی )فلانی از كوره در رفت( نگاشت می

( He lost his temper( و در زبان انگليسی با حوزا مبدأ انسان )طار طائرهپرنده )

، «وقت گ، نی»، «تا تنور داغ است نان را بچسبان»هایی مانند شود. یا استعارهاشت مینگ
حاكم  و... كه رابقة شناختی و فرهنگی و یا اوتماعی« این آرزو را با خود به گور برد»

 هاي مبدأ و مقصد در زبان عربی و انگليسی ووود ندارد.بين این حوزه
مفهومی با حوزا اشياء را در زبان عربی و نحوا هاي ( تعدادي از استعاره1ودول )

 دهد.هاي فارسی و انگليسی نشان میسازي آن در زبانمفهوم

https://idioms.thefreedictionary.com/kick+the+bucket
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 در آن سازيمفهوم نحوة و عربي زبان در را اشياء حوزة با مفهومي هاي. استعاره1جدول 
 انگليسي و فارسي هايزبان

استعاره حوزه 
مادی در زبان اشیاء

 عربی
 پیام

ی آن در زبان سازمفهوم
 فارسی

مفهوم سازي آن در زبان 
 انگليسی

 زَوبَعَةٌ فی فِنجانٍ
 )طوفان در فنجان(

 واکنش شدید نسبت به
 اهمیتای بیمسئله

 a storm in a teac کولی بازی

 آخر العقود
 )آخرین خوشه(

 /last-born ته تغاری فرزند آخر
youngest child 

 رَجَعَ بِخَفی حَنین
نین ح های)با کفش

 بازگشت(

 شکست ناامیدی،
دست از پا درازتر 

 برگشت

with one's tail 
between one's 

legs 

)هر  ما کُلَّ سَوداءٍ تَمرَةٌ

شی سیاهی خرما 
 نیست(

هر تشابه ظاهری دال 
بر تشابه واقعی و ذاتی 

 نیست.
 هر گردی گردو نیست.

All that glitters is 
not gold 

 

 مدٍلایُجمَعُ سَیفانِ فی غِ

)دو شمشیر در یک نیام 
 گنجد(نمی

عدم امکان انجام دو کار 
 مهم به صورت همزمان

با یک دست نمیتوان دو 
 هندوانه برداشت.

 

Between two 
stools you fall to 

the ground 

 سَبَقَ السَّیف العذل
بر ملامت  )شمشیر

 پیشی گرفت(

 از دست رفتن فرصت
کار از کار گذشت/ 

مرگ  نوش دارو بعد از
 سهراب

the ship has 
sailed 

 الوقت هو المال
وقت مال و دارایی )

 است(

 Time is money وقت طلاست. ارزشمندی وقت

 

 هاي مفهومي در حوزة رنگ . استعاره2-5-5
هاي انتزاعی شناخت از حوزا دیداري سازي حوزههاي مختل، گاه براي مفهومزبان

تواند به ها میسازيي مفهومی حاص، از این مفهومهاگيرند كه استعارهها بهره میرنگ
كنند، متفاوت هاي مختل، صحبت میهاي زیستة مردمی كه به زبانتبع فرهنگ و تجربه

باشد. براي مثال، در زبان انگليسی براي نشان دادن حسادت یک فرد، او را با رنگ سبز 
مانند: « Envy is greenحسادت سبز است: »كنند، پس در زبان انگليسی توصي، می
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«Her colleagues were green with envy » طبق تئوري غرب در رابقه »، نراكه
شود كه احساس حسادت با هجوم صفرا همراه با عل، فيزیولوژیبی این پدیده، تصور می

(. این در حالی Soriano & Valenzuela, 2009:423« )است كه به رنگ سبز است
فارسی و عربی متأثر از مفاهيم دینی و فرهنگ شرقی، بار است كه رنگ سبز در زبان 

معنایی مثبت داشته و معمولاً با مفاهيم رشد، باروري، سلامتی، سخاوت و... مرتبط است؛ 
و در « از حسادت تركيد»تواند به در فارسی می« از حسادت سبز شد»رو، نگاشت  از این

 سازي شود.مفهوم« شدیدة ه/ شعر بغیرةقلب الحسد أکل»زبان عربی به صورت 

افسردگی و ناراحتی آبی رنگ »یا در زبان انگليسی رنگ آبی دلالتی منفی دارد و 
(؛ از این رو، براي بيان این Oxford English Dictionary, 2013:150« )است

 متحده الاتیدر ادر حقيقت «. I’m feeling blue today»شود احساس گفته می
ارتباط با  و این درهمراه بوده است  یبا رنگ آب 6188 ةده ، غم و اندوه ازآمریبا
 یدگافسر ای ايخوليكه باعث مال ه استآغاز شد «یآب نياطيش»به نام  نياطيش يهاداستان

در  6«بلوز»محبوب  یقيمنجر به موس تیارتباط در نها نیا كهبه طوري شدندیدر افراد م
 (.Grob, Barchard & Kirsch, 2014:1) شد 6688 ةده ،یاوا

با تووه به اینبه این تاریخچه براي رنگ آبی در زبان فارسی و عربی ووود ندارد، 
فرهنگی رنگ آبی  -اگر این نگاشت به همين صورت و بدون تووه به انباشت شناختی

در زبان مقصد، ترومه شود، قاب، فهم نخواهد بود و سبب سردرگمی و برداشت نادرست 
رنگ آبی در زبان فارسی بار معنایی مثبت داشته و نماد مخاطب خواهد شد، نراكه 

آرامش و صداقت، حقيقت و ایمان است و در فرهنگ عربی  نيز دلالت اصلی آن 
آرامش، اطمينان و صداقت و واودانگی، صبر و احترام است و در مواردي اندك بر غم »

« سياه»عربی رنگ  (. در فرهنگ68: 1863)الياقوت، « كندو اندوه و افسردگی دلالت می
رو، گاه در مواردي كه در زبان انگليسی از  دلالت بيشتري بر غم و ناراحتی دارد؛ از این

شود در برگردان به عربی، رنگ سياه وایگزین رنگ آبی رنگ آبی براي غم استفاده می

 «. blue day»در مفهوم « یوم أسود»شود؛ مانند می

                                                            
 آميز است. هاي موسيقی معاصر كه در اص، غمگين و شبوهترین سبک. یبی از مهم6
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من امروز »توان از نگاشت دیگري نون سی میبراي القاي این مفهوم در زبان فار 

 وهت انتقال پيام استفاده كرد. « أشعر بالحزن الیوم»و در عربی از عبارت « دلم گرفته است

سورا  681توان به آیة هاي منفی كه رنگ آبی در زبان عربی دارد، میاز ومله دلالت

كه وهت القاي  ﴾زُرْقًا یَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمِینَ وَنَحْشُرُیَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ ﴿طه اشاره كرد: 

وضعيت نابسامان مجرمان از حوزا مبدأ رنگ آبی استفاده كرده كه اگر این استعاره به 
به فارسی ترومه شود، سبب القاي نادرست مفهوم مورد نظر « نشم آبی»همان صورت 

 .... و« موت أزرق»، «عدو أزرق»هاي نون شود. همچنين در استعارهمی

توان به استعارا رنگ زرد اشاره كرد؛ در زبان عربی و زبان فارسی، در مثالی دیگر می

اصْفَرَّ »شود. به عنوان مثال: سازي میمفهوم بيماري، ضع، یا ترس با رنگ زرد مفهوم

و با ووود اینبه این رنگ در زبان انگليسی نيز بار معنایی « / رنگ و رویش زرد شدوَجْهُهُ

در این زبان « بيماري یا ترس زرد است»(، اما نگاشت 119: 6866رد )صراحی، منفی دا
ها كه پشتوانة فرهنگی و معنایی گونه از استعارهكاربرد ندارد؛ از این رو، در ترومة این

یبسانی دارند باید به كاربرد یا عدم كاربرد آن در زبان مقصد تووه شود و پيام به 
ترین و بهترین شب، در زبان مقصد قاب، فهم باشد. دهاي منتق، شود كه به ساگونه

هاي مشابهی دارد، ها به لحاظ شناختی، دلالتكه رنگ سفيد در بسياري از زبانهمچنان
هاي مفهومی رنگ سفيد، مختص یک فرهنگ خاص است؛ مانند اما برخی از استعاره

 یاستعارا مفهوماین »كه در زبان انگليسی و عربی ووود ندارد؛ زیرا « سفيد بخت شدن»
ناموفق استفاده  ایاز ازدواج موفق  يازنان به عنوان نشانه يبرا به عنوان شانس معمولاًكه 

 در گذشته رانیوامعه مردسالار ارود، نشانگر به كار میمردان  يبه ندرت براو  شودیم
(. همانقوركه استعارا Amouzadeha, Tavangara & Sorahi, 2012: 245« )است

است در « نيبوكاران و خيرین»در زبان عربی داراي مفهوم « صحاب الأیادی البیضاءأ»

كه در زبان عربی با « white lie»زبان فارسی و انگليسی كاربرد ندارد و یا استعارا 

« دروغ مصلحتی»كاربرد دارد، اما در زبان فارسی به صورت « کذبة بیضاء»استعارا 

 شود. سازي میمفهوم
 دهد.هاي مفهومی در حوزا رنگ را نشان میرخی از استعاره( ب8ودول )

  



 1041پاییز و زمستان  | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 121

 

 هايزبان در آن سازيمفهوم نحوة انگليسي و زبان در رنگ حوزة مفهومي هاياستعاره. 5جدول 
 عربي و فارسي

استعارة مفهومی با 
حوزة رنگ در زبان 

 انگلیسی
سازی آن در زبان مفهوم معنای ساختاری

 فارسی
سازی آن در مفهوم

 زبان عربی

blue blood نبیل ترهخونش رنگین خون آبی 
Every cloud has a 

silver lining 
هر ابری یک پوشش 

 ای دارد.نقره
پایان شب سیه سپید 

 إن مع العسر یسرا است

White as a ghost/ 
white as a sheet 

سفید مثل یک روح/ سفید 
 مثل یک ملحفة سفید

رنگش مثل گچ سفید 
گش شده است. رن
 پریده.

 شحب وجهه

between the devil 
and the deep blue 

sea 
بین شیطان و دریای عمیق 

 آبی بودن
نه راه پیش داره و نه راه 

 پس
بین خیارین أحلاهما 

 مر/ بین نارین

catch someone 
red-handed 

های قرمز کسی را با دست
 گرفتن

سر  مچ کسی را گرفتن
بزنگاه کسی را دستگیر 

 کردن

علیه بالجرم  قبض

المشهود/ یٌقبض 

 مٌتلبساً

to look through 
rose-coloured 

glasses 
با عینک رز رنگی نگاه 

 کرد.

عینک خوشبینی به 
چشم داشتن/ دلش 

 خوشه

رؤیة الحیاة من منظار 

 وردی

Yellow-bellied جبان ترسو و بزدل شکم زرد 
Out of the blue ةفجأ ناگهان، غیر منتظره خارج از آبی 

گانه مذكور هاي سههاي رنگی در زبانهمانقوركه مشاهده شد، ميان استعاره
ها و هاي فرهنگی، بافت اوتماعی، اسقورههایی ووود دارد كه به تفاوتتفاوت
گردد. بنابراین، ها بر میهاي فيزیبی و... در آن زبانهاي خاص یک زبان، محيطافسانه

هاي شناختی و ر این رابقه مستلزم درك وهانكاربردي د -اي شناختیارائة ترومه
« كاربردي»و « مناسب»اي گانه مذكور است تا به تبع آن ترومههاي سهفرهنگی زبان

 براي معناي مورد نظر گزینش شود.
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 گيري بحث و نتيجه
در سه حوزا وسم  یمفهوم يهااز استعاره ییهانمونه یپژوهش و بررس يهاافتهیبراساس 

توان اذعان یم ،یسيو انگل یعرب ،یفارس يهاو رنگ در زبان يماد اءين، اشبد يو اعضا
سازي گانه مورد بررسی اشتراكات متعددي در مفهومهاي سهت هر نند كه در زبانداش

كه برخاسته از اشتراكات هاي استعاري در انتقال معنا ووود دارد وارهو ساخت طرح
ت يموقعفرهنگ، نظر از ها صرفكه انسان يطور به دارد یونبة ذات واست  یشناخت
ی، ناشتراكات وها نيكنند و همیتجربه مبه یک شب، ها را خود آن یو زبان ییايوغراف

، اما در بسياري از موارد شودیمختل، م يهادر زبان یبسانی يهااستعاره جادیسبب ا
هاي فهومیِ زبانهاي مها و استعارههاي قاب، تووهی در نوع تصویرسازيدیگر، تفاوت

گانة مورد بحث ووود دارد كه این امر نشانگر تأثير مستقيم شناخت و فرهنگ بر سه
 هاي مذكور است. هاي مفهومی در زبانكاركرد استعاره

هاي مذكور، فرهنگ بنياد و مقابق با باورها و هاي مفهومی در زبانبنابراین، استعاره
ها، اعضاي بدن و اشياي مادي نسبت به رنگ هاهاي زیستة گویشوران آن زبانتجربه

هاي گوناگونی وارهوهت است كه معناي واحد با طرحاند و از اینشب، گرفته
كه به عنوان مثال، گاه یک معنا متأثر از پشتوانة سازي شده است به طوري مفهوم

دیگر  هايفرهنگی خاصی در یک زبان با حوزا مبدأ اشياي مادي، اما در زبان -شناختی
  سازي شده است.با حوزا مبدأ اعضاي بدن مفهوم

ها صرف تسلط هاي مفهومی این زبانها و استعارهوارهترتيب براي ترومة طرحبدین
ها سبب نارسایی در ترومه و عدم هاي واژگانی زبان مبدأ و مقصد و ساختار آنبر مقوله

هاي معنایی دو زبان مبدأ و در وهانرو، هنگام تفاوت انتقال پيام متن خواهد شد؛ از این 
تواند مقصد، ارائة ترومة نابرابر و مقابق با مختصات شناختی و فرهنگی زبان مقصد می

ها و ح، مناسبی در رفع نارساییمعادلی را بازآفرینی كند و راه یذهن -ییمعنا يهاانباشته
در نظر گرفته شود،  انتقال درست مفاهيم باشد. بر این اساس آنچه در یک ترومه باید

هاي وارهها و طرحهاي شناختی، فرهنگی و كاربردي نگاشتزمينهنخست تسلط بر پيش 
استعاري در زبان مقصد وهت درك عميق پيام متن و در گام بعدي نحوا انتقال پيام 
مقابق با ابعاد شناختی و فرهنگی زبان مقصد است تا علاوه بر قاب، فهم بودن، روح متنِ 
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ها و مبانی فبري گویشوران زبان مقصد هماهنگ شده با فرهنگ، ایدئولوژي ترومه
 باشد. 

در  ديمف يابزار یشناخت بردیگفت رو توانیم ق،يتحق جیبراساس نتابه طوركلی، 
از  یبا آگاه توانندیاست كه مترومان م یمفهوم يهااستعاره ةتروم تيفيوهت بهبود ك

 ارائه كنند. يو كاربرد مناسب ياو مبدأ ترومهزبان مقصد  یو فرهنگ یابعاد شناخت

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 
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Criticism of Verbal Humor in the Arabic Translation 

of "Shekarestan" Animation TV Series based on 

Panek’s Approach 
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Abstract  
Undoubtedly, the world of childhood is one of the most important periods in the life of 

every human being, a period during which everyone's personality is formed. Therefore, 

education and intellectual products offered to the child in this period are significant. 

Animation is a tool affecting the thinking of this age group. Among the humor works that 

have been done in this field in Iran is the "Shekarestan" animation TV series (2008). It is 

rooted in old Iranian-Eastern stories, proverbs, fables, and folk tales. This animation TV 

series has been dubbed into other languages including Arabic. The humor used in this 

series has special subtleties, which require a lot of care and attention to translate into 

Arabic. This paper seeks to criticize and analyze the humor translation methods used in the 

story "False Brother" of this series via a descriptive-analytical method based on the humor 

translation approach of Magdalena Panek. The result shows that the literal translation 

method, which is the most profitable humor translation method from the author's point of 

view, has a high frequency in this part of the series, and this issue has greatly reduced the 

artistic value of the dubbing group. However, for their efforts, this group has used other 

strategies of Panek’s techniques, such as modulation, paraphrase, condensation, 

substitution, deletion, neologisms, and transposition. The general result of this research is 

that the Arabic dubbing team has not been very successful in localizing this part of 

Shekarestan in Arabic culture and the humor used in the original language of this story has 

been sacrificed to the Arabic dubbing. 

Keywords: Animation, Children Humor, Magdalena Panek's 

Approach, Shakrestan TV Series, Arabic Dubbing, Modulation, 

Paraphrasing. 
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 «شكرستان» پویانمایی عربی برگردان در کلامی طنز بررسی و نقد
 «پَنک» راهبرد مبنای بر

  محمديرضا 
 کرمان، رفسنجان، -(عج)عصر ولی دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار،

 نایرا

 چکيده
ت هر كسی ی هر انسانی است كه بخشی از شخصيهاي زندگن دورهیتربدون تردید دنياي كودكی از مهم

نوع آموزش و محصولات فبري كه در این دوره بر كودك عرضه  ؛ از این رو،گيرددر آن دوره شب، می
 ،یاندیشه این رده سن تأثيرگذار برت بسيار والایی برخوردار است. یبی از ابزارهاي شود از اهميمی

 «شبرستان»ن حوزه انجام گرفته، پویانمایی پویانمایی است. از ومله كارهاي طنزي كه در كشورمان در ای
دارد. این  یشرق -ایرانی عاميانهیمی و هاي قدها و قصهالمث،ها، ضربداستاناست كه ریشه در  (6837)

ها و شده است. طنز به كار رفته در این سریال از ظرافتهاي دیگر از ومله عربی دوبله پویانمایی به زبان
نظر و وسواس زیادي نياز دارد. این مقاله اي برخوردار است كه برگردانی آن به عربی دقتلقای، ویژه

هاي (، راهبرد1886)ة تبنيک ترومة طنز مگدالنا پنک تحليلی و بر پای –كند با روش توصيفیتلاش می
این سریال را مورد نقد و واكاوي قرار دهد. برآیند « برادر دروغين» ه در داستانكار رفتطنز به ةتروم

است  ترومة طنز اترین شيوارزشگرا كه از منظر نویسنده كمترومة لفظدهد كه روش پژوهش نشان می
در این قسمت از سریال بسامد زیادي دارد و همين موضوع تا حد زیادي از ارزش هنري گروه دوبلاژ 

از ومله: « پنک»به فراخور تلاش خود از راهبردهایی دیگر الگوي  نند این گروه ته است. هركاس
اند. برده سازي، وانشينی، حذف، نوواژه و فرانهش بهرهسازي، كوتاهسازي، دگرنویسی، فشرهدگرگون

ا فرهنگ سازي این قسمت از شبرستان بعربی در بومی ةبرآیند كلی این تحقيق آن است كه گروه دوبل
 دوبلة عربی شده است.كار رفته در زبان اصلی این داستان، فداي عربی موفقيت نندانی نداشته و طنز به

 عربةةی، دوبلةةة شکرسةةتان، پنةةک، مگةةدالنا الگةةوی کةةودک، طنةةز پویانمةةایی، هددا:کليدددواژه
 .دگرنویسی سازی،دگرگون
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  مقدمه
ها كودكان ت؛ زیرا مخاطب اصلی آنها اس، زبان طنز آنهاهاي پونمایییبی از وذابيت

-به عنوان مثال، نس، دهة شصت مفهوم تلاش و پشتبار را از انيميشن و نوووان هستند.

(آموخته 6676) 1«آنه شرلی»( و 6673) 6«داستان پِرین»هاي ساخت كشور ژاپن مانند 
یی است. اما امروزه ابزارهاي تأثيرگذار بر ذهن كودكان دیگر محدود به وعبة وادو

ها در ها و بازيهاي گذشته نيست، بلبه سي، عظيمی از انيميشنعمدتاً سياه و سفيد دهه
هاي سازندگان دسترس كودكان امروزي است كه علاوه بر سرگرمی، باورهاي و اندیشه

  كنند.ها منتق، میها را در سقح وهانی به كودكان دیگر ملتآن
هاي وذابی در سقح شاهد ساخت انيميشندر وهان امروز با تووه به علم و فناوري 
رو هستند؛ ها با استقبال زایدالوصفی روبهدنيا هستيم كه به واسقة وذابيت خاص آن

ها هستند. آمار ( از وملة آن1861) 4«زوتوپيا»( و 1887) 8«هاآلوین و سنجاب»هاي سریال
هن كودكان و نوووانان ها در قلب و ذها نشان از محبوبيت آنفروش بسيار بالاي این فيلم

هاي مثبتی در این راه برداشته شده هاي اخير گامدارد. در كشور خودمان نيز در سال
( است كه به واسقه وذابيت 6837« )شبرستان»ها ساخت پویانمایی است كه از وملة آن

هاي مختل، برگردانده شده است. نبتة پردازي و نيز زبان طنز آن به زباندر شخصيت
ها این است كه یک پيام ثابت در زبان مبدأ در زبان مقصد ر ترومه این سریالمهم د

همان مفهوم ثابت را ندارد؛ از این رو، باید تووه كرد كه گروه دوبلاژ در زمينة انتقال 
هایی براي انتقال پيام هایی از این دست نگونه عم، كرده و از نه تبنيکطنز در سریال

تواند اطلاعات ن رو، تحلي، و بررسی آثار دوبله شده، میاستفاده كرده است؛ از ای
مفيدي را در اختيار فعالان این عرصه ارائه دهد. بنابراین، نویسنده در نظر دارد با تحلي، و 

كار رفته در برگردان عربی شبرستان، ميزان موفقيت گروه دوبلاژ هاي بهبررسی تبنيک
ان اصلی بسنجد، نراكه انتقال هنرمندانه و همراه عربی را در انتقال زبان طنز مووود در زب

پسند كودك و با ظرافت پيام طنز، نقشی اساسی در وذب مخاطب تيزبين و سخت
 ها دارد.نوووان این سریال

                                                            
1. The Story of Perrine 
2. Anne Shirley 
3. Alvin and the Chipmunks 

4. Zootopia 
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 پيشينة پژوهش
بررسی نویسنده در ارتباط با موضوع مورد بحث این پژوهش، گویاي تحقيقاتی است كه 

 ود. شها اشاره میدر ادامه به آن
هاي كارتونی؛ سازي در ترومة فارسی فيلمترفندهاي بومی»( در مقالة 6869امام )

كه مترومان و  دهدنشان می« 8و پانداي كونگفوكار 1، رئيس مزرعه6شن، قرمزي
تا در  اندتلاش كرده« سازي مخاطبسرگرم»صداپيشگان ایرانی با هدف عمدا 

مقاله مورد اشاره این « گانةترفندهاي هشت» هاي خود عمدتاً از یک یا تركيبی ازترومه
 . استفاده كنند

نگونگی انتقال طنز در دوبلة فارسی پویانمایی »( در مقالة 6863) حجازي و حميدي
هایی از هاي ترومة طنز انيميشنشناختی به نالشهاي زبانبر پایة تحلي،« 4انگيزانشگفت

اند كه پربسامدترین تبنيک ترومه در این هو به این نتيجه دست یافت این دست، پرداخته
ها كنند كه برخی تبنيکاست. همچنين نویسندگان بيان می« تغيير بيان»پویانمایی راهبرد 

ها را براساس لهجة اقوام و كه براساس آن، زبان طنز شخصيت« سازيبومی»مانند 
دوبلة فارسی شده اند، سبب طنزآميزتر شدن نسخة هاي مختل، ایرانی تغيير دادهگویش

 است.
انواع طنز و شيوا دوبلة آن در انيميشن »( در مقالة 6863دهباشی شری، و ميرافضلی )

به بررسی راهبردهاي ترومة طنز از منظر مارتينز  9«مارتينز سيرا»زوتوپيا براساس مدل 
به متن اصلی و هم در ترومة این انيميشن  كه هم دراند و به این نتيجه رسيده پرداخته

 در ميان. همچنين استفاده شده است ترتيب از طنز كلامی، طنز عملی و طنز ماهوي
و راهبرد حذف و  بندي مارتينزشناختی از دسته، راهبرد دیداري و زبانهراهبردهاي تروم

  د.ارنبيشترین كاربرد را د 1اضافه از دلاباستيتا

                                                            
1. Hoodwinked 

2. Barnyard 

3. Kung Fu Panda 

4. The Incredibles 

5.  Sierra, S. 

6. Delabatista, D. 
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؛ 6یال انيميشن بچه رئيسترومة طنز در دوبلة فارسی سر»( در مقالة 6863خدابنده )
به این نتيجه رسيده است كه بين « هاي ترومه در دو محيط مقصد متفاوتبررسی شيوه

ها، معماها، طنزهاي زبانی، هر پنج متروم مورد بحث این مقاله در زمينة شناسایی ووك
شماري توافق ووود داشته است. ادات سببی، دست انداختن، تمسخر و نيز خودكونک

« اللفظیتحت»در مرحلة دوم تحقيق به این نتيجه رسيده است كه ترومة همچنين 
هاي استراتژي« حذف»و « وایگزینی»وونيور و پربسامدترین استراتژي در دوبلة كانال وم

 غالب كانال نهال بوده است. 
بررسی تقبيقی طنز كلامی در دوبلة » ( در مقالة 6866آبادي و افضلی )عرب یوس،

هاي انتقال به تحلي، شيوه« 1انيميشن زوتوپيا براساس مدل مگدالنا پنک عربی و فارسی
گرا اند كه تبنيک ترومة لفظو در پایان به این نتيجه رسيده طنز در این انيميشن پرداخته

بيشترین بسامد را در هر دو ترومه دارد. همچنين گروه دوبلاژ فارسی در انتقال طنز 
ترین پژوهش به موضوع بحث مقاله حاضر است قاله نزدیکاند. این متر عم، كردهموفق

اند، اما تفاوت كار در انجام گرفته« پنک»از این حيث كه هر دو تحقيق بر مبناي نظریة 
شناختی و انتقادي دارد و از رو از یک طرف، نگاهی آسيباینجاست كه پژوهش پيش

براساس فرهنگ مشرق زمين موردي انتخاب شده، پویانمایی است كه طرف دیگر، نمونه 
توان گفت كه پرطرفدارترین پویانمایی صدا و سيماي ساخته شده است و به ورأت می

هاي اخير است. بنابراین، با تووه به ارتباطات تنگاتنگ فرهنگی و كشورمان در سال
 -هاي مووود در این زمينهبه ویژه كشورهاي عربی و كاستی-تمدنی با كشورهاي دیگر 

هاي ودیدي را در زمينه دوبلة عربی تواند افقبررسی این پویانمایی می تحلي، و
 هاي طنز باز كند.انيميشن

 هاي پژوهششناسي و پرسشروش
توصيفی انجام شده است. در این راستا در گام  -این پژوهش بر مبناي روش تحليلی

انتخاب شد،  به عنوان نمونه« شبرستان»از سریال طنز « برادر دروغين»نخست داستان 
هاي این داستان در زبان مبدأ و مقصد وگوهاي بين شخصيتتک گفتسپس تک

ها از حيث طنز كلامی مورد تحلي، و بررسی استخراج و برابریابی شد و هریک از عبارت

                                                            
1. The Boss Baby 
2. Panek, M. 
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قرار گرفت. در نهایت به خاطر حجم گسترده مقالب و رعایت حجم مقاله تلاش شده 
تبنيک در قالب ودول به صورت برابرنهاد آورده شود و  هایی براي هراست، نمونه مثال

ها و نبات نقدي هر یک از این برابرنهادها در مقاب، آن به صورت در گام بعدي تحلي،
ها یبی از راهبردهاي ترومه از منظر مفص، آورده شده است. در هر یک از این ودول

شد و نقاط ضع، و قوت بر ترومة عربی این پویانمایی تقبيق داده « مگدالنا پنک»
 هاي ذی، پاسخ داده شده است:ترومه بيان شد و در پایان به پرسش

كار بسته شده در دوبلة عربی پویانمایی شبرستان پركاربردترین تبنيک ترومة طنز به -
 كدام است؟

هاي طنز كلامی مووود در متن اصلی این آیا مترومان عربی پویانمایی شبرستان نمونه -
 اند؟شناسایی كرده سریال را

 ضرورت انجام پژوهش
با تووه پيشرفت فزاینده علم و فناوري و وسای، ارتباط ومعی در عصر حاضر، هر 

ویژه در حوزا سينما، ها بهفرهنگی كه بيشترین و بهترین استفاده را از این فناوري
سقح وهانی بر  ها و باورها خود را درتواند اندیشهتلویزیون و پویانماي داشته باشد، می

ها عرضه كند. در این ميان قشر كودك و نوووان به واسقة فقرت پاك سایر فرهنگ
شوند. تبنولوژي گذاري فبري و عقيدتی محسوب میخود، بستري مناسب براي سرمایه

ویژه اگر طنز ناشنی آن شود، ابزاري كارآمد براي انتقال فرهنگ، آداب و انيميشن به
 ورهاي یک سرزمين است. رسوم، اعتقادات و با

در دهة اخير یبی كارهاي فاخري كه در این حوزه در كشورمان انجام گرفته، 
هاي مختل، از ومله عربی ترومه است كه به زبان« شبرستان»ساخت پویانمایی طنز 

فيلم عربی پخش شده مرزي از ومله شببة آيمرزي و درونشده است و از شببه برون
برگردان عربی این سریال طنز بستر مناسبی براي تحلي، و بررسی است. تحلي، و بررسی 

ميزان موفقيت گروه دوبلاژ است تا در نهایت بتوانيم به این نتيجه برسيم كه آیا این گروه 
توانسته است بار معنایی طنز مووود در این سریال به ویژه طنز كلامی را به مخاطب منتق، 

پژوهش از آنجایی است كه نگارنده بر این باور كند؟ از این رو، ضرورت انجام این 
 مندان فراهم خواهد كرد.است كه این پژوهش زمينة تحقيقات پربارتري را براي علاقه
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 هایافته
 . طنز و انواع آن2

( 816: 9، ج 6483)ابن منظور،  «طَنَزَ یَطنزُ طَنزاً: أی کلمه باستهزاءٍ فهو طناز»طنز از باب 

( همچنين در منتخب اللغات 663: 69، ج 6464)زبيدي، « نزُ فهو طنازطنَزَ به یط»و نيز 
طنز: بالفتح فسوس و سخریه كردن و طناز بالفتح و تشدید نون، فسوس و »آمده است: 

ریشخند كردن، طعنه زدن »: ذی، ریشه طَنَز(. طنز یعنی 6877)شاهجهانی، « كنندهسخریه
دهد و هدف آن اي را مورد تمسخر قرار میهاي نادرست یا نارواي پدیدهعملی كه ونبه

سخن »: ذی، ریشه طنَز(؛ از این رو، 6896)معين، « اصلاح است؛ اعم از شعر، نثر و نمایش
گيري كند تا موضعپرداز را وادار میاي طنزگونه روندي است كه سخنگفتن به شيوه

مسئوليت آن را  پردازدانيم سخنپرداز را به مخاطب معرفی كند؛ موضعی كه میگفته
اي طنز آميزه»بدین ترتيب «. انگاردگيرد و همچنين آن را پوچ و بيهوده میبرعهده نمی

پردازان متعددي تعلق اند، اما به سخناست از صداهایی كه در قالب یک سخن گرد آمده
دارند كه یبی مسئوليت محتواي آشبار كلام را بر عهده دارد و دیگري از قبول 

 (. 618: 6863)حجازي و حميدي، « زندسرباز میمسئوليت آن 
بندي كرده است؛ شناسی به سه دسته تقسيمزبان ( طنز را از دیدگاه1887) 6اسپاناكی

هستند و به دلي، « طنز زبانی»هاي كلامی وزء طنز زبانی، طنز فرهنگی و طنز وهانی. بازي
: 6839شوند )حري، یر تلقی میناپذوابستگی شدید به ساختار زبان در بيشتر موارد ترومه

شود كه با تووه به فرهنگ هر كشور متفاوت نوعی از طنز گفته میبه « طنز فرهنگی(. »3
تر است. هر نه تفاوت فرهنگی در دو ملت كمتر باشد، انتقال آن از طریق ترومه آسان

« دینخواوه ملانصرال»(. براي مثال 66: 6868گيرد )حسينی معصوم و مرادي، صورت می
(. در نهایت باید 6: 6839براي یک غيرایرانی معناي مشخصی ندارند )حري، « بُهلول»و 

وابسته به هيچ فرهنگی نيست و براي همين تا حدود زیادي در هر « طنز وهانی»گفت كه 
 زمان و مبانی قاب، درك است.

 
 
 

                                                            
1. Spanakaki, K. 
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 هاي ترجمة طنز با تکيه بر راهبرد مگدالنا پَنک. تکنيک2-2

ترومة طنز را باید در نظریات پژوهشگران  Iهاي مگدالنا پنک در حوزاهدیدگ ریشه
زبان طنز؛ » ( در كتاب6661ووو كرد. نيارو )وست 6بروسته این حوزه مانند دليا نيارو

-نهار رویبرد غالب را براي ترومة طنز كلامی معرفی می 1«هاي كلامیتحليلی بر بازي

طنز متفاوتی وایگزین  -1شود. ان مقصد ترومه میطنز كلامی بدون تغيير به زب -6كند: 
 شود. طنز حذف می -4شود. اصقلاحی وایگزین طنز مبدأ می -8شود. طنز مبدأ می

نيارو بر این باور است كه طنز گفتاري داراي دو لایة متضاد با همپوشانی كام، 
گيرد، فاوت انجام میاست؛ به این معنا كه از این فرآیند در دو زبان با گفتار و نوشتار مت

اما در عين حال معنایی كه متروم قصد انتقال آن را دارد، یک معنا بيشتر نيست. 
دهد كه ترومه ونبة فرهنگی پيچيدگی و دشواري این موضوع زمانی خود را نشان می

هاي كلامی(. همچنين : زبان طنز؛ تحليلی بر بازي6611پيدا كند )ر. ك: دليا نيارو، 
به تحلي، و بررسی نمادهاي طنز از ومله  8«زبان طنز در عصر دیجيتال»اب نيارو در كت

تواند زمينة تحقيقات پر باري را در این زمينه فراهم پرداخته است كه می 4هاپندارنگاره
ترین ترومه در حوزا طنز با تووه به توان گفت كه پيچيدهكند. بر این اساس می

، همان ترومة فرهنگی است كه پرداختن به هاي فرهنگی زبان مبدأ و مقصدتفاوت
 گنجد. هاي آن در این مقال نمیشيوه

هایی را ( تبنيک6693) 9هاي ژان پ، وینه و ژان داربلنهنامشناس دیگر بهدو زبان
، 3برداري، گرته7گيري، وام1گرااند كه عبارتند از: ترومة لفظبراي ترومه ارائه كرده

 . 61و همانندسازي 66یابی، معادل68، تغيير بيان6تغيير صورت

                                                            
1. Chiaro, D.  

2. The Language of Jokes: Analysing Verbal Play 

3.The Language of Jokes in the Digital Age  

4. Ideogram 

5. Vinay, J-P  & Darbelnet, J. 

6 .Literal translation 

7 .Orrowing 

8 .Calque 

9 .Transposition 

10 .Modulation 

11 .Equivalence 

12.Adaptation 
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هاي بروستة ترومه در عناصر طنز زیرنویس؛ تحليلی بر تبنيک»در كتاب  پنک
بندي هاي پيشينيان تقسيم( با بررسی و بسط آرا و دیدگاه1886)6«زیرنویس حاوي طنز

، 8سازي، كوتاه1سازيهاي ترومه ارائه داد كه عبارتند از: دگرگونتري از تبنيکدقيق
-و ترومة تحت 6، وانشينی3، فرانهش7، نوواژه1، دگرنویسی9، حذف4سازيشردهف

هاي ویژه هر یک از این راهبردها با یبدیگر و نيز ها و تفاوت. با تووه به ظرافت68اللفظی
ها در وایگاه خاص خود در این مقاله به صورت مفص، رعایت اختصار، این تبنيک

تا ضمن تبيين تمایز هر یک با دیگري، بتوان با  مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت
 كرد. انسجام و ارتباط بيشتري این راهبردها را در متن پویانمایی شبرستان پياده

 «شکرستان». تحليل و بررسي پویانمایي 2-1
 و صدا صباي مركز ةتلویزیونی ایرانی است كه ساخت پویانمایی یک مجموعه شبرستان

 و قدیمی شهر یک در سریال این هايداستان تمام است. ایران اسلامی ومهوري سيماي
 نيازهاي به بنا شبرستان مردم كه دارد مجزا داستانی قسمت، هر. دهندمی روي خيالی

ها براساس قصهگيرند. می برعهده متفاوت نقشی قسمت هر قصه در ره دراماتيک
در قالب  و انتخاب شرقی-ایرانی ةهاي قدیمی و عاميانها و قصهالمث،ها، ضربداستان

دارد كه عبارتند محوري  نند شخصيت این مجموعه اند.پویانمایی به تصویر كشيده شده
 از: 

پندارند. او نماد خردورزي كودك درون ه میخردمندي كه همه او را دیوان: بهلول -
 . است

                                                            
1. Subtitling humor - the analysis of selected translation techniques in subtitling 

elements containing humor 

2.Modulation 

3 .Decimation 
4. Condensation  

5  . Deletion 

6 .Paraphrasing 

7 .Neologism 

8  . Transposition 

9  . Substitution 

10  . Literal Translation 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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)لات(هاي  مردي است پهلوان با هيب، درشت و سيبي، بلند كه به سبک قلدرت: رصفُ -
  .كند كه كسی حریفش نيستكند و ادعا میرود و رفتار میقدیمی ایران راه می

  .است هوشو كمهاي فرصت یبی از نونه :شعبون -
 . تر استهاي فرصت كه نسبت به شعبون كمی باهوشاز نونهیبی دیگر  :رمضون -
و غيرقاب، اعتمادترین  كندصادر میرا براساس پول افراد د خو احباماین قاضی  ی:قاض -

 این دو فرزان را دارد. هقاضی شخصيتی است كه ظاهر خواو شخص در شبرستان است.
 ارند. در یک داستان مشترك حضور ندزمان مشخصيت ه

 . ننه قمر است هانو شخصيت یک بچه كونک در شبرستان و :بنداس -
نشم  رعينبی ببر كمر بسته است و  گلدار ينادر و پشت استگوژ پيرزنی :ننه قمر -

كند و خسيس است. اندوزي فبر میفردي است كه همواره به پول :خواوه فرزان - دارد.
 . است نمبستانهاي محبوب در این شخصيت وزء شخصيت

برخی از این هاي مختل، ساخته شده است كه عناوین شبرستان از قسمتسریال 
نوروز و  وادویی، عمو رآب، پَ ها عبارتند از: نيم مشت نمک، وردهاي دزدگير، شيرقصه

-فت، آخر و عاقبت زرنگرَبِ فت و خررَبِ صندوق گنج، خر ،دروغين نه، دزد، برادر

تر، ان، عاق، و دیوانه، زرنگ و زرنگک بهلول، گوش سفيد، دم سياه و دیگربازي، كَ
 ... . كوزه شبسته، بچه سرراهی، خواب پادشاه، دوست ناباب و

قسمت است،  688انيميشن كه بالغ بر  -هاي این سریالبا تووه به تعداد زیاد قسمت
در نسخة فارسی و دوبلة عربی آن « برادر دروغين»تر موضوع، قسمت وهت بررسی دقيق

فيلم عربی به نمایش درآمده، انتخاب و در كه از شببة آي« الکاذب الأخ»تحت عنوان 
 مقال حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 سازيفشرده .2-1-2
یک یا نند لفظ كه در رساندن مفهوم »سازي از منظر پنک به این معناست كه فشرده 

(؛ از این رو، 66: 1886)پنک،  « تواند از ترومه حذف شودطنز نقش اساسی ندارند، می
هایی از تواند بخشسازي در الگوي پنک این است كه متروم میمنظور از مفهوم فشرده

زبان گفتار و یا زبان تصویر را كه در رساندن معناي طنز نقشی ندارند در زبان مقصد 
سازي به تبنيک حذف در این الگو باید نادیده بگيرد. با تووه به شباهت تبنيک فشرده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%86%D9%87_%D9%82%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%86%D9%87_%D9%82%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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سازي در مقاطع طولانی یک كه تفاوت اصلی آن با حذف در این است كه فشرده گفت
اي ممبن است گروه دقيقه 68دهد؛ به این معنا كه مثلاً در یک سریال سریال طنز رخ می

-دقيقه از سریال مورد نظر را كه حذف آن، معناي داستان را دنار اختلال نمی 88دوبلاژ 

 61د. این شيوه در دوبلة پویانمایی شبرستان به زبان عربی كند در زبان مقصد كنار بگذار
 كارگرفته شده است.بار به

در برگردان عربی پویانمایی « سازيفشرده»هایی از راهبرد ( نمونه6در ودول )
 ارائه شده است.« شبرستان»

 «شکرستان»در برگردان عربي پویانمایي « سازيفشرده»هایي از راهبرد. نمونه2جدول 
 تحلیل زبان مقصد ان اصلیزب

 عمرشو روزی یه خبُ ولی
 مرُد، خدا و شما به داده

 کنه رحمتش
 

لکن أتاکم عمره و 
 فی أحد الأیام ماتَ

به این دلیل است « خدا رحمتش کنه»سازی جملة انشایی فشرده
زند. علاوه بر این، لحن راوی که حذف آن آسیبی به معنا نمی

به صورت ضمنی معنای این  داستان به نوعی است که مخاطب
 کند.جملة دعایی را مستفاد می

 ترهبزرگ خیلی ما نمکستون از
إنها أکبر من مدینتنا 

 نمکستان

به این دلیل است که در فیلم تصویر « خیلی»سازی قید فشرده
شود که معنای به نحوی نشان داده می« شکرستان»دروازة شهر 

 کند.ر میبزرگی و عظمت را به ذهن بیننده متباد

 بدون ترجمه فهمی؟!إ بعداً می

به این دلیل است « فهمیإ بعداً می»سازی عبارت انشایی فشرده
گر که تصویر شخصیت اصلی داستان که شخصی طماّع و حیله

شود است به نحوی نشان داده می -رنگهفت-« افرنگ»به نام 
د. هست را حدس بزن« افرنگ»تواند آنچه در ذهن که بیننده می

سازی این جمله در زبان متنی، معنا را مختل از این رو، فشرده
از  -طمع و نیرنگ -که اشاره شد این معنا کند زیرا همچناننمی

طریق زبان بدن خواجه فرزان به ویژه ابروهای او به ذهن 
 شود.مخاطب منتقل می

راستی برادرم کجاس؟ 
هاست جون شما اونو سال

 ندیدم.

لما .... أین أخی؟ ف
أراه منذ عدة 

 سنوات

هر چند در ظاهر خللی « جون شما»سازی جملة انشایی فشرده
کاهد و کند، اما باید گفت که از طنز سخن میدر معنا ایجاد نمی

که در این عبارت کوتاه پوشیده « طمع و نیرنگ»معانی پوشیده 
 کند.هست را قربانی می

 آقایون؟ شده چیزی ببینم
 قابوس خواجه واسه اتفاقی

 افتاده؟

 شیءٌ حدث هل
 هل هل؟ السادة أیهّا

 شیء حدث
 قابوس؟ للخواجه

به این دلیل است که حذف « ببینم»سازی جملة انشایی فشرده
 کند.آن خللی در معنا ایجاد نمی

 چه شده؟! چی چیةةةه؟!
 خبره؟!

 ما حدث؟ ماذا
 الأمر؟

 تأثیری در معنا ندارد.« چیه؟!»سازی جملة سؤالی فشرده
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 سازي. کوتاه2-1-1

بخشی از متن كه ممبن است محتوا را »سازي نوعی راهبرد ترومه است كه در آن كوتاه
« شوددرهم بگيرید، وهت ایجاد تعدی، و تناسب بين دو متن در زبان مقصد حذف می

سازي سازي در این است كه در فشردهسازي با فشردهتمایز كوتاه(. ووه68: 1886)پنک، 
كند، هنگام ترومه ها خللی در معنا ایجاد نمیاز سریال كه كنار گذاشتن آن هاییقسمت

سازي ممبن است بخشی از الفاظ كه در معنا تأثيرگذارند، شود، اما در كوتاهحذف می
وهت ایجاد هماهنگی و تعدی، ميان گفتار و تصویر كنار گذاشته شوند. همچنين تفاوت 

شود، اما گروه سازي، معنا دنار اختلال میدركوتاهسازي با حذف در این است كه كوتاه
دوبلاژ به دلایلی از ومله دلي، فنی مانند هماهنگی گفتار و تصویر، این روش را پياده 

هاي غيركلامی زبان مانند صداي حيوانات و .. كند. راهبرد حذف دربارا برخی ونبهمی
سازي در ی از موارد كوتاه( به برخ1پذیر نيستند. در ودول )دهد كه ترومهرخ می

 شود:شبرستان اشاره می

 در برگردان عربي پویانمایي« سازيکوتاه»هاي از تکنيک . نمونه1جدول 
 تحليل زبان مقصد زبان اصلي

برِّ و  نایستا وای اینجا هم تو
 مغازه در برُو کن، نگاه منو برِّ

 .بجنُب. کن تمییز رو

 هکذا هنا أنت تقف لا
 متجرال نظفّ و إذهب

و « در مغازه»، «برِّ و برِّ منو نگاه کن»سازی کوتاه
کند، اما به موقعیت ویژة معنا را ناقص می« بجنُب»

انیمیشن دال بر عجله و شتاب برای هماهنگی بین 
 اند.سازی شدهها کوتاهصدا و تصویر، این عبارت

 تو از خیلی که اون ولی
 بود! ترکوچیک

---- 

ی اون که خیلی از تو ول»سازی عبارت کوتاه
ای به این دلیل است که تصور ذهنی« تر بود!کوچیک

که از خواجه قابوس؛ برادر افرنگ در فیلم نشان داده 
تر از افرنگ است در شود از نظر سنی بسیار کوچکمی

تر افرنگ باشد و حالی که در واقعیت باید برادر بزرگ
به  این معنا به صورت غیرگفتاری و از طریق تصویر

شود؛ از این رو، گروه دوبله این جمله بیننده منتقل می
 اند.سازی کردهکوتاه

 چه کردیا بالاخره قاطی
 بووود؟ شکلی

علیك ختلط هل إ
 الأمر

به خاطر « بالاخره چه شکلی بود؟»سازی کوتاه
موقعیت ویژة داستان مبنی بر دستپاچگی و تردید در 

با هدف  تصویرسازی برادر دروغین در ذهن افرنگ
هماهنگی صدا و تصویر انجام گرفته است. معادل 

 «من الواضح أن إختلط علیك الأمر»تر دقیق
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 . 1جدول ادامه 
 تحليل زبان مقصد زبان اصلي

 از من طلبشون؟! حالا ها
 بیارم؟ پول کجا

و من أین آتی بالمال 
 الآن؟

به خاطر « ها طلبشون؟»سازی جمله طلبی کوتاه
یت است، چراکه چهرة غافلگیری در موقع

ها »شده زن خواجه قابوس، مفهوم  غافلگیر
 -را به صورت غیرمستقیم به بیننده« طلبشون؟

عموماً کودک این کارتون که با تصویر بهتر 
 کند.منتقل می -کند تا گفتارارتباط برقرار می

ها مثل اینکه حالشون 
 خوبه خیالم راحت شد.

 کلّ ها ها ها یبدو أنّ
ما یُرام هه هه شیءٍ علی 

 هه ه ه

به خاطر « خیالم راحت شد»سازی عبارت کوتاه
مبنی بر سرکشی هر چه « افرنگ»موقعیت خاص 

هایش روی دریا، انجام شده تر به کشتیسریع
سازی بین گفتار و تصویر تناسب است؛ این کوتاه

 کند.ایجاد می

ها اوه طوفان طوفان داره 
ها رو جمع میاد بادبان

 کنید
 ها عاصفةااصفة آنّعاا

« ها رو جمع کنیدبادبان»سازی عبارت طلبی کوتاه
به « طوفان داره میاد»و نیز تبدیل جملة فعلیة 

به خاطر وخامت « طوفان طوفان»جملة اسمیة 
رو شدن با طوفان سرعت اوضاع است، چون روبه

عمل نیاز دارد و مقتضای چنین وضعیتی، ایجاز 
که گروه دوبلة سازی کلام است سخن و کوتاه

عربی با استفاده از این راهبرد، این موقعیت را به 
 خوبی به تصویر کشیده است.

هام! دارن آی ی ی کشتی
غرق میشن. جناب راوی 
تو یه کاری بکن. بدبخت 
شدم ... نازه نازنیم داره از 
بین میره بیچاره شدم. من 

اس دیگه چیکار کنم قصه
هم که پر از اینجور  قصه

 اسماجراه

ستغرق  !یا إالهییی
السفینة إفعل شیئاً یا 
حضرة الراوی. یا 

للمصیبة یا للمصیبة. 
ها وماذا أستطیع أفعل آن

ة و هی ملیئة بتلك قصّ
 الأحداث

نازه نازنیم دار از بین میره ».... سازی عبارت کوتاه
به خاطر نشان دادن حالت « بیچاره شدم

ق به واسطه غر« افرنگ»درماندگی و استیصال 
هایش در طوفان و از دست دادن شدن کشتی

ثروتش است و مقتضای چنین حالتی، ایجاز و 
 سازی سخن است.کوتاه

حالا بشنوید از کاروان 
 جنسایی که توو راهه

 ترجمه نشده
حالا بشنوید از کاروان »سازی عبارت کوتاه

به خاطر هماهنگی صوت « جنسایی که توو راهه
 و تصویر اتجان شده است
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 . 1جدول ادامه 
 تحليل زبان مقصد زبان اصلي

آی دزد بدبخت شة .. 
غارتشون کنید بیچاره 

شدیم آی دزد ببَرید. هه 
 هه هه هه

 ترجمه نشده

آی دزد بدبخت شة .. غارتشون »سازی عبارت کوتاه
به « کنید بیچاره شدیم آی دزد ببَرید. هه هه هه هه
نان خاطر شرایط خاص داستان مبنی بر حملة راهز

و شتاب و عجله برای حفظ جان و مال از دست 
دزدان است و مقتضای چنین وضعیتی، ایجاز و 

سازی سخن است؛ از این رو، گروه دوبلة کوتاه
عربی برای انتقال این پیام به ببینده از تکنیک 

 استفاده کرده است.« سازیکوتاه»

از اون همه پول فقط 
همین صد سکه برام 

نداره  مونده اَ هه اشکال
خرم و باهاش ادویه می

 گردمبه نمکستون برمی

لم یبق لی سوی المئة 
درهم هذاااا سأشتری 
بها البهاراتُ و أعودُ 
إلی نمکستان إه ه 

 هههه

یه خاطر تناسب « اشکالی نداره»سازی عبارت کوتاه
 بین صوت و تصویر است.

سلام صد سکه ادویه اعلا 
خواستم. سلام درسته می

نم ادویه میشه باشه بیا ای
صد سکه هااا ولی من که 
همین الان صد سکه بهت 
دادم نه اون طلب من از 
خواجه قابوس بود پول 
 ادویه رو جدا باید بدی

 بهاراتٍ أرید مرحباً
 حسناً أهلا. درهم بمئة

 البهارات هذه فخذ
درهم.  مئة ثمنُها

لکننی أعطیتك الآن لاا
لا فتلك  !مئة درهم

 کان یدین بها الخواجه
 قابوس

هرچند معنا را دچار تغییر « اعلا»سازی کلمة کوتاه
کند، اما به خاطر وضعیت پیش آمده برای می

که ثروت خود را از دست داده و جز صد « افرنگ»
سکه برایش باقی نمانده است برای القای این 
شکست این کلمه حذف شده است. همچنین 

به خاطر « پول ادویه رو جدا باید بدی»عبارت 
ولانی شدن سخن و ایجاد تناسب بین صوت و ط

 سازی شده است.تصویر کوتاه

آی نزن نه نه داد نزن نزن 
بدبخت شدم بیچاره شدم 

خوام وا من اصلا پول نمی
خوام برم من که رفتم می

 من رفتم من رفتم رفتم

 أنا ذاهب ذاهب ذاهب

آی نزن نه نه داد نزن نزن »سازی عبارت کوتاه
-ه شدم وا من اصلا پول نمیبدبخت شدم بیچار

در آن « افرنگ»به خاطر موقعیتی است که « خوام
فروش را تر حرف ادویهگر هر چه سریع-قرار دارد 

زند و دیگر طلبکارهای نپذیرد و نرود، او داد می
چون خود  -خواجه قابوس را به آنجا خواهد کشاند

این موقعیت مفهوم عبارت بالا را به صورت 
کند و نیازی به ذکر بیننده منتقل میغیرمستقیم به 

آن به صورت گفتاری نیست. علاوه بر این، طولانی 
کردن سخن تناسب بین صوا و تصویر را از بین 

 برد.می
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 . حذف2-1-5

دهد كه قاب، ترومه نيستند، مثلاً حذف در الگوي مدنظر پنک معمولاً در مواردي رخ می
وق ققار و مسائلی از این دست كه اساساً درخصوص برخی آواها و صداها مث، صداي ب

قابليت ترومه ندارند و همچنين در ارتباط با برخی حالات درونی ویژه نوع بشري مث، 
خيزند و اصولاً در تمام زبانها یبی حب و بغض، ناله و آواهایی كه از این امور برمی

-سازي و كوتاههستند و قابليت ترومه ندارند. طبق این توضيح، تفاوت حذف با فشرده

حذف در ارتباط با مضامين »سازي كاملاً مشخص است؛ از این رو، براساس این مدل 
هاي خيلی كوتاه در متن مورد وار و نيز پاسخغيركلامی و یا برخی تبرارهاي اطناب

 (. 69: 1886)پنک، « دهدمی ترومه رخ
شود رستان اشاره میها در ترومة پویانمایی شب( به برخی از شاهد مثال8در ودول )

 گيرد.و اغراض حذف هر یک مورد تحلي، قرار می

 در ترجمة عربي انيميشن شکرستان« حذف»هایي از راهبرد . نمونه5جدول 
 تحليل زبان مقصد زبان اصلي

کار آهای صبر کن ببینم چی
 کنی جناب راوی؟داری می

إصبر ما الذی تفعل یا حضرة 
 الراوی؟

 ال بر تحذیرد« آهای»حذف حرف ندای

 تعریف رو تو قصة یعنی! آ
 کنم؟

 دال بر تایید« آ»حذف حرف  و ماذا ترید؟

 لمَ تدفعُنی هکذا دِ هِ! چرا هُل میدی.
دال بر اعتراض و « دِ هِ»حذف صوت 

 کراهت

ها چطور شد؟ این قبول 
نیست ی بار هم که خواستی 
قصه منو بگی همون اول قصه 

 منو بُردن

تُك هذا لیس صحیحاً أرد
لمرةٍ أن تحکیَ قصّتی فأمتّنی 

مِن أول القصة. هااا ماذا 
 بِك؟!

 دال بر تعجب« ها»حذف صوت 
 

 ----- اَر اَر اَر
دال بر « اَر اَر اَر » حذف اسم صوت

 بانگ الاغ
آ نیگاه کن فراز پس 
شکرستونی که میگن 

 اینجاست!

أنظُر یا فراز اذن هذه مدینة 
 الظرفاء التی یتحدّثون عنها

 دال بر عظمت و تعجب« آ»ف حرف حذ
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 . 5ادامه جدول 
 تحليل زبان مقصد زبان اصلي

 دال بر استفهام« ها »حذف کلمة عامیانه  أیّ خطّة تحدّث عنها؟! ای؟!ها آخه چه نقشه

وای خواجه چرا مُرّدی؟! حالا 
من بدون تو چیکارّ کنم؟ اُه اُه 

 اُه اُه

لِمَ متّ یا خواجه لِمَ ماذا 
دونك الآن؟ اِه اِه اِه اِه سأفعل 

 اِه

دال بر تألم و « وای»حذف شبه جملة 
 افسوس

آآآی چه خوب بلاخره پیداش 
کردم من برادر خواجه قابوس 

 هستم.

الحمد لله فقد وجدته أخیرا أنا 
 أخ الجواجه قابوس

 نشانه ضجرت از درد« آی»حذف صوت 

آی آی آی وای وای وای 
 بدبةةةخت شدم آی آی آی

 ی یا لتعاستییا ویل
دال بر « آی و وای«حذف دو شبه جمله 

 تألم و افسوس

وااا خواجه قابوس که برادر 
 نداشت.آقا شما کی هستین؟

لکن لم یکن للخواجه أیّ أخ! 
 !من أنت أیّها السیّد؟

 «وا»حذف صوت تعجب 

گی؟ برو کنار تو دیگه چی می
بذار برا برادرم گریه کنم آآی 

 وآآی

؟ إبتعدی و ماذا تقولین أنتِ
 دعینی أنوح علی أخی

نشانه تألم « آی و وای»حذف دو صوت 
 و درد

 عروسی عزیزم برادر پس آآآخ
 کرده بوووود هم

إه إذن تروّج أخی العزیز 
 أیضاً إههه ه ه ه ه

دال بر « آخ »حذف اسم صوت صوت 
 تأسف

 هذا ثمینٌ جداً وا اینکه خیلی چاقه!
بر تعجب که « وا»حذف اسم صوت 

-ر در تداول زنان تهرانی به کار میبیشت

 رود.

. مُةةةرد اینم دِکی وای ای
 پهلوون وای کرده غشّ

لقد مات أیضا لقد أُغمی علیه 
 لقد مات

دال بر تعجب « دکی/ زکی»حذف کلمة
 در تداول عوام.

 لا لا یکذّب إنّه حقّا کدومس؟ دروغ ننه
که از روی تحبیب « ننه»حذف کلمة 

 شود.گفته می
ی اَی بَ بَ بَ آآآره اَی اَ

گی آخه زمان زیادی راس می
 گذشته

إههههه الحقُ معك یا أجل 
 لقد مضی وقتٌ طویل أجل

« ب»دال بر تأسف، « اَی»حذف کلمات 
دال بر تأیید و همچنین « بله»مخفف 

 دال بر تصدیق« آره»

ای ی ی ی فکر اینجاشو 
 نکرده بودم حالا چیکار کنم؟

فعل لا أفکّر بهذا اصلا ما أ
 الآن؟

دال بر حسرت و « ای»حذف اسم صوت 
 دریغ

نَ نَ نَ س س س ساکت 
زنداداش شما تشریف ببرید 

 رسم خدمتتونداخل بعداً می

أسکت ..... یا زوجة أخی 

 ..... سأکون بخدمتك بعد

 أُه حسناً

و « نه»مخفف « نَ نَ نَ»حذف حرف 
حرف ابتدایی کلمة « س»همچنین 

 دال بر سراسیمگی« ساکت»
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 . 5ادامه جدول 
 تحليل زبان مقصد زبان اصلي

 تو مگه زنداداش؟ هاااا ها
 داری؟ داداش

أخووووک؟! و هل لدیك أخ 
 ؟! هااااا؟

 دال بر تعجب« ها»حذف حرف 

 عمو؟ میای کجا دیگه تو ه ا
 توام با

إلی أین یا عم إلی أین؟ أنا 
 !أخاطبك

 دال بر دریغ« ا ه» حذف کلمة 

 ـةالعاصفـــ آخ ببینین
دال بر درد و « آخ»حذف اسم صوت 

 رنج

 خذ کیس الدراهم هذا لك ام مال تو.بیا جانم این کیسه
به معنای « جانم»حذف جملة دعائی 

 «فدات بشم»
ی ب افرنگو با فکر و 

خیالاش اینجا داشته باشین. 
واای وااای. ناراحت نشو. 

 واای

أجل لندع المتلون مع خیالاته 
القوافل  هنا و لنُلقی نظرة علی

 .و البضائع فی الصحراء

دال بر تعجب و « ی ب» حذف صوت 
دال بر تألم و « وای»نیز شبه جملة 

 افسوس

های منو آآاآآآآآآآآآآآآآآآآآآ پول
بده اااااااااااااااااا بیچاره شدم دار 
و ندارم به باد رفت همه چیم 

 رفةةةةةةةةةةت

إمسکو به إمسکووووو به هیّا 
ه هه آه ههه  هیّا. إهههههه ه 

 یا ویلی
 دال بر اعتراض« آ»حذف صوت 

 . دگرنویسي2-1-0
منظور از دگرنویسی این است كه متروم براي اینبه بتواند معناي مووود در زبان مبدأ را 

دهد. پنک بهتر به زبان مقصد منتق، كند، ساختار نحوي و بلاغی زبان مبدأ را تغيير می
تر به زبان دوم به بتواند مفهوم زبان نخست را دقيقهرگاه متروم براي این»معتقد است 

تواند ساختار گرامري آن را تغيير دهد كه در این صورت متروم از شيوا منتق، كند، می
(. بنابراین، طبق این توضيح این راهبرد 67: 1886)پنک، « دگرنویسی بهره برده است

تواند در هر زبانی است كه می اي بيشتر ناظر به ساختار دستوري و بلاغی هر زبانترومه
( به مواردي از دگرنویسی در دوبلة پویانمایی 4اي داشته باشد. در ودول )كاركرد ویژه

 شبرستان اشاره و تحلي، هر یک بيان شده است.
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 «شکرستان»در دوبلة عربي « دگرنویسي»هاي از روش . نمونه0جدول 
 تحليل زبان دوم زبان اصلي

 ها!میگه منو سلام
مرحبا ها تتحدث 

 عنّی؟

 به جملة انشایی« ها!منو میگه»تبدیل جملة خبری 
هر چند این نوع دگرنویسی به خاطر  «نی؟تتحدث عّ»

از تأثیر  -عدم وقوع در خارج-ماهیت جملة انشایی 
 کند.کاهد، اما معنا را دچار تزلزل نمیسخن می

تعریف  بله خودم خواستم. دِ
 .کن دیگه

حسناً فأنا من 
 لب أن تحکیهاط

به « دِ تعریف کن دیگه»دگرنویسی جملة انشایی 
شدت « أنا مَن طلب أن تحکیها»صورت جملة خبری 

کند؛ علاقة گوینده را برای تعریف داستانش بیان می
گویی راوی داستان او را تعریف کرده است و او از آن 

 دهد.خبر می

 قصة امروز قصة اصلاً! بله
 منه!

فلتکن قصة الیوم 
نّی أنا شخصیّاً ع

 ها

به « قصة امروز قصة منه»دگرنویسی جملة خبری 
به « فلتکن قصة الیوم عنی»صورت جملة انشایی 
 زند.محتوای طنز آسیبی نمی

خب معلومه دیگه! قصة ی 
آدم مهم و ثروتمند رو 

 تعریف کن جانم!

وه ما هذه؟ ترکتَ 
کل هولاء ... فی 
مدینة الظرفاء و 
جئت لی تحکی 

 خادمی؟قصة عن 

به جملة « خُب معلومه دیگه»تبدیل جملة خبری 
قصة ی آدم مهم و »انشایی و نیز تبدیل جملة امری 

به جملة استفهامی. این « ثروتمند رو تعریف کن جانم!
 زند.ای نمیتبدیل جملات به محتوای طنز لطمه

 کنم؟ چیکار خب
معلوم أنا أحکی 

 قصة.

کار اردی بهبر پایة علم معانی جملات خبری در مو
ازای بیرونی دارند و خبر از رخدادی روند که ما به می
دهند که به وقوع پیوسته است؛ از این رو، تبدیل می

به جملة خبری « خُب چیکار کنم؟»جملة استفهامی 
حکایت از قطعیت وقوع « معلوم أنا أحکی قصة»

تعریف قصه از سوی راوی داستان دارد؛ گویی این 
ته است و راوی خبر آن را روایت رخداد انجام گرف

 کند.می

آ پس نگران مال و ثروتت 
هستی؟ ولی خُب اون ی 

اس. بریم و تماشا قصة دیگه
 کنیم.

هِن إذا انت قلقٌ 
علی دراهمك و 
ثروتك. طیّب 

لنذهب و نُشاهد 
 قصة أخری.

پس نگران مال و ثروتت »تبدیل جملة انشایی 
راهمك و إنت قلقٌ علی د»به جملة خبری « هستی؟
 که توضیح آن در مثال قبل گذشت.« ثروتك
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 . 0ادامه جدول 
 تحليل زبان دوم زبان اصلي

 اگه. بودم فامیلش من کاش
 من به پولاش اون از ذره ی

 ثروتمند حسابی رسیدمی
 شدممی

لیتنی کنتُ مِن 
أقاریبه لتصل لِی 

بعضُ ثروته 
 لأصبح ثریّا

ون پولاش به اگر ی ذره از ا»دگرنویسی جملة شرطیة 
به جملة « شدمرسید، حسابی ثروتمند میمن می

انشایی از نوع تمنی، شدت حسرت گوینده برای 
 کند.ثروتمند شدن را بیان می

بله خانم پس برادری به چه 
 خوره؟درد می

نعم یا سیِدة 
فالإخوة لهذه 

 الأوقات

پس برادری به چه درد »دگرنویسی جملة انشایی 
که « فالإخوة لهذه الأوقات»خبری به جملة « خوره؟می

توضیح آن پیشتر گذشت؛ این دگرنویسی مفهوم 
را بهتر به ذهن « افرنگ»نهفته در وجود « خباثت»

 کند.شنونده متبادر می

مام طلب داریم مام طلب 
 داریم.

أعطنی مالی 
أعطنی مالی 
 أعطنی مالی

به شکل « مام طلب داریم»دگرنویسی جملة خبری 
مفهوم اصلی آن در زبان « طنی مالیأع»جملة امری 

 کند.مبدأ را تضعیف می

 .بماااند هه هه هه هه

إه هههه ه ه ه 
سأخبرک فیما 

 بعد

طماع « افرنگ»از زبان « بماند»دگرنویسی جملة امری 
« سأخبرک فیما بعد»گر به صورت جملة خبری و حیله

را به صورت ضمنی به بیننده و « افرنگ»خباثت وجود 
 کند.تقل میشنونده من

گرو بله خلاصه افرنگ حیله
اینجا داشته باشین تا ی 

های قابوس سَری به کشتی
 روی دریا بزنیم.

نعم سنترک 
المتلون المخادع 
هنا و لنلقی نظرة 

علی سفینتی 
 قابوس فی البحر

گر رو اینجا افرنگ حیله»دگرنویسی جملة انشایی 
مخادع نترک المتلون ال»به جملة خبری « داشته باشید

 «هنا

 هه هه. فهمیمی بعداً بماند
 هه

ستفهم خطّتی فیما 
 بعد هه هه هه

 های پیشتر گذشت.مانند آنچه در نمونه

 
 سازي. دگرگون2-1-3

یابی نيز قلمداد كرد، بيشتر در توان آن نوعی معادلسازي كه میمفهوم دگرگون
صد ندارد و متروم دهد كه معادلی در زبان مقخصوص مفاهيم و اصقلاحاتی رخ می

براي اینبه بتواند مفهوم طنز را بهتر به مخاطب منتق، كند از این تبنيک استفاده كند. 
توان ها كاربرد دارد؛ از این رو، میالمث،این شيوه بيشتر در ترومة اصقلاحات و ضرب

دهد؛ به این معنا كه اي در حوزا فرهنگی و تمدنی رخ میگفت كه این راهبرد ترومه
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شود كه تنها در زبان رو میهایی روبهالمث،روم در متن زبان مبدأ با مفاهيم و ضربمت
شود براي مخاطب نامفهوم است. براي مبدأ معنی دارد و زمانی كه لفظ به لفظ ترومه می

درنظر بگيرید؛ « فی الصیف ضیّعت اللبن»المث، معروف روشن شدن مقلب به همان ضرب
گراي ص خود، متناسب با فرهنگ عربی دارد و ترومة لفظالمث، داستان خااین ضرب

آن براي خواننده فرضاً ایرانی نامفهوم است و معادل درست آن در زبان فارسی اصقلاح 
علی أهلها تجنی »است. یا ضرب المث، « ات بود، فبر زمستانت بود؟!ويک ويک مستانه»

: 6836)رضائی و فقهی، « ستاز ماست كه بر ما»كه معادل فارسی آن اصقلاح « البراقش
161 .) 

سازي اضافه كرد، این است كه نبته مهم دیگري كه باید دربارا تبنيک دگرگون
كاربرد این راهبرد تنها در خصوص اصقلاحات متداول و شناخته شده نيست، بلبه 

كند نيز درخصوص برخی اصقلاحات طنزآميز كه تنها در بافت آن سریال معنا پيدا می
-زمانی كه رابقه« ارسقو عام،»رد. به عنوان مثال، در قسمتی از سریال پایتخت، كابرد دا

نقی معمولی برا »گوید: می« رحمت»به هم خورده است، خقاب به « نقی معمولی»اش با 
ایجاد « معمولی»كه در این ومله وناس تام در كلمة « من ي آدم معموليه كاملاً معمولی

برگردان این عبارت باید در زبان مقصد اصقلاح مناسب  طنز كرده است. بنابراین، براي
متروم براي اینبه »براي آن در نظر گرفته شود كه كاري بسيار پيچيده است. از این رو، 

هایی در تري به مخاطب منتق، كند از معادلبتواند زبان و مفهوم طنز را به صورت وذاب
بيشتري داشته باشد به نحوي كه این  كند كه با زبان مقصد تناسبزبان مقصد استفاده می

(. این نوع 16: 1886)پنک، « تغيير در كليت متن و پيام اصلی ترومه تأثيرگذار نيست
كند و اي را طلب میسازي طنز در زبان مقصد است كه مهارت ویژهترومه، نوعی بومی

ایی داشته لازمة آن، این است كه متروم با آداب و فرهنگ هر دو زبان مبدأ و مقصد آشن
اصقلاحات و مفاهيم طنزآميز بازتاب آداب و رسوم، »باشد. بنابراین، از آنجایی كه 

ها در این رویبرد یابی( معادلGarcia, 2015: 18« )اي هستندباورها و اعتقادات ویژه
هایی از این شيوه در برگردان ( به نمونه9طلبد. در ودول )اي را مینظر ویژهدقت

 شود.رستان همراه با شرح و توضيح آن اشاره میپویانمایی شب
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 «شکرستان»در دوبلة عربي « سازيدگرگون»هایي از راهبرد . نمونه3جدول 
 تحليل زبان مقصد زبان اصلي

یکی بود یکی نبود غیر 
 از خدا هیچ کس نبود.

کان ما کان فی قدیم 

 الزمان

یکی بود یکی نبود غیر از خدا »معادل صحیح عبارت 

کان ما کان »در فرهنگ عربی عبارت « کس نبودهیچ

ها در یابیاست. هر چقدر معادل« فی قدیم الزمان

با دقت انجام شود، انتقال « سازیدگرگونی»شیوه 
 تر خواهد بود.معنای طنز دقیق

دِهه! با این بنده خدا 

چیکار داری؟ تازه قصه 
تو قصه خوبی هم نمیشه 

 ها.

لِم هذا الأسلوب مع هذا 

رجل؟ کما أنّ قصّتك لا ال

 تکن قصة جیّدةً.

« با این بنده خدا چیکار داری؟»سازی عبارت دگرگون
به درستی انجام نشده است؛ از این رو، انتقال طنز به 

ماذا دهاک؟! ما »عبارت  درستی انجام نشده است.

مناسب این مقام است. در « شأنك بهذا المسکین؟

 «ذا؟ عوفه خطیة!شعلیك به»شود: لهجة عراقی گفته می

یه تاجر ثروتمندی بود 
خواجه قابوس »به نام 

ها که سال« نمکستونی
پیش به شکرستون اومده 

جا مونده بود و همون

 بود.

کان هناک تاجر ثریّ 

 قابوس الخواجه» یُدعی

الذی جاء « النمکستانی

مدینة الظرفاء منذ  إلی

 عدّة سنوات و بقی فیها

« جه قابوس النمکستانیالخوا» گروه دوبله از عبارت 

استفاده کرده است که با توجه به نبود معادل در زبان 

 مقصد، ترجمه مناسبی است.

خبر داری چی شده؟ نه 
چی شده؟ خواجه قابوس 
نمکستونی عمرشو داد 

 به شما

لقد توفیّ الخواجه 

 قابوس النمکستانی.

به « خواجه قابوس عمرشو داد به شما»عبارت 

ترجمه شده و انتقال « ه قابوستوفّی الخواج»صورت 

معنای طنز به درستی انجام نشده است. معادل 

هل تعرِف ماذا »شده این عبارت، جملة دگرگون 

حدث؟ لا، هَل تعرِف؟ لقد قَضی الخواجه القابوس 

است. از آنجایی که این سریال طنز « النمکستانی نَحبَه

برای رده سنی کودک و نوجوان ساخته شده، از این 
تلاش شده است مفاهیمی چون مرگ با عباراتی  رو،

بیان شود که بر ذهن مخاطب تاثیر منفی نداشته باشد، 
در زبان اصلی فیلم « عمرشو داد به شما»پس الفاظ 

انتخاب مناسبی است، اما این « مرگ»برای بیان معنای 
نکته مهم در دوبلة عربی نادیده گرفته شده است و 

 اسب این مقام نیست.من« توفّی»استفاده از فعل 
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 . 3ادامه جدول 
 تحليل زبان مقصد زبان اصلي

ولی تا اون موقع روم 
نمیشه بگم یه خونواده 
فقیر دارم. برادر دلم 

 برات تنگ میشه.

لکن حتی ذلك الحین 
سأخجلُ مِن القول بأنّ 

عائلتی فقیرة لکنّه 
سأشتاق إلیك یا 

أخی..إیه إیهـییییییییی 
 سأشتاق إلیك.

؛ «سأخجل»به « رُوم نمیشه»سازی مفهوم دگرگون

و لکنّ حتی ذلك »ترجمة دقیق این عبارت، جملة 
الحین أستحیی أن أقول إنّ لدیّ  عائلة فقیرة سوف 

« سینفطر قلبی إلیك یا أخی»یا « أشتاق لك یا أخی
 است.

خوشّ اومدین قدم 
 رنةةةةجه فرّمودین

أهلا و سهلا عذّبت 
 نفسك

با معادل « فرمودین قدم رنجه»سازی دگرگون
انجام شده که معانی طنز موجود « عذّبت نفسک»عربی

در زبان اصلی را ندارد. با توجه به اینکه در زبان مبدأ 
و « خوشّ»در کلمة « ش»از تشدید بر روی صامت 

استفاده شده « فرّمودین»در کلمة « ر»نیز بر روی 
است؛ از این رو، در زبان مقصد هم باید این قاعده را 

« حللتم أهّلا ووطّئتم سهّلا»رعایت کرد؛ مثلاً بگوییم: 

أهلا در دو کلمه « ه»)استفاده از تشدید روی صامت 
 (سهلاو 

اَی گفتی از گشنگی 
 مُردیم

الحق معك و أنا أکاد 
 أموت مِن الجوع

اَی گفتی از گشنگی »سازی ناتمام عبارت دگرگون
ت أحسنَ»توانستند از عبارت مترجمین می«. مُردیم

لا فض فوک، کدنا » یا « القول! عصافیرُ بطنی تزقزقُ
تر استفاده کنند تا معنای طنز، دقیق« نموت جوعاً
 منتقل شود.

 هیّا أیها البطل بزّن بریم پهلوون

در زبان « بزّن»با توجه به وجود تشدید روی کلمه 
هیّا »تواند از عبارت مبدأ مترجم برای انتقال طنز می

در کلمة « ط»ا تشدید روی صامت ب« أیّها البطّل

 استفاده کند.« هیّا لننطلق یا بطّل» یا « البطّل»

بفرما اینم مال شما 
چیکار کنم؟ من که دلم 

های برادرم نمیاد بدهی
 رو ندم.

تفضل هذا مالك أیضا 
ماذا أفعل فأنا لا أحتمل 
 أن یبقی أخی مدیناً لأحد

است؛ از یابی این عبارت به درستی انجام نشده معادل
این رو، بخش زیادی از معانی طنز به زبان مقصد 

سازی شده این منتقل نشده است. معادل دگرگون
إلیك مالك! ماذا عسای أن أفعل؟ لا »عبارت جملة 

لا یطاوعنی قلبی أن » یا  «! یسعُنی ألّا أدفع دیون أخی
 است.« لا أسدد دیون أخی
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 . 3ادامه جدول 
 تحليل زبان مقصد زبان اصلي

به سلامت جانم خوش 
آمدید از این طرفا 

 تشریف بیارید.

مع السلامة أهلا و سهلا 
 شرفّونا دائماً

از این طرفا »و « به سلامت جانم»سازی دگرگون
به صورت ناقص انجام شده است. « تشریف بیارید

مع السلامة یا »توانست از عبارت گروه ترجمه می
دوما »یا  ثانیةعزیزی! سررتُ بزیارتك. تعال لزیارتنا 

استفاده کند تا معنای طنز به  ««عرّجوا طریقکم إلی هنا
 صورت کامل به شنونده منتقل شود.

اَی ی ی برادر تو 
اینجایی؟ آی برادر؟ برادر 

نازنینم آی ی ی برادر 
نازنینم چرا رفتی که من 

 رویت نبینم؟

أخیییییی هل أنت هنا 
أخی العزیز أه أه أه أخی 

یب لِمَ الحبیب أخی الحب
 رحلتَ قبل أن  أراک؟

برادر نازنیم چرا رفتی که من »در این بخش عبارت 
شود در واقع بیان می« افرنگِ»که از زبان « رویت نبینم

سازد؛ از آن را می« افرنگ» نوعی آواز عامیانه است که 
توانست با در نظر گرفتن این این رو، گروه ترجمه می
ب با فرهنگ عربی تری متناسموضوع از معادل دقیق

 استفاده کند.

دوتا کشتی بُدن بر روی 
دریا ولی رفتن همه بر 

 زیر دریا

کانت السفن علی وجه 
الماء  و أضحت فی قعر 

 الماء

همانطور که پیشتر  نیز گذشت این عبارت که از روی 
شود در خوانده می« افرنگ»ناکامی و شکست از زبان 

وه دوبله واقع نوعی ترانهة عامیانه است که گر
توانست از معادلی منطبق با فرهنگ عربی استفاده می

 کند.

 سازی منطبق با زبان مقصد انجام نگرفته است.دگرگون هل غرقت سفینتُك؟ مگه کشتیات غرق شدن؟

دم که اونوقت نشونت می
 پول و ثروت یعنی چه.

عندها سأریك معنی 
 الغنی و الثروة

گرا ترجمة لفظ سازی ازگروه ترجمه به جای دگرگون
استفاده کرده است که این نوع ترجمه در بیشتر مواقع 
به طنز انیمیشن لطمه زده است. ترجمه دقیق عبارت 

 است.« سوف تعرف عندئذ معنى المال والثروة»

خودم کردم که لعنت بر 
 خودم بااااد

سماجت أیدی علی نفسی 
 اللعنة علیّ

گرا جمة لفظتوانست به جای تردر اینجا گروه دوبله می
أنا مَن فعل ذلك فلتحلّ »سازی شده از معادل دگرگون

استفاده « جنیتُ علی نفسی فاللعنة علیّ»یا « علیّ اللعنة
 کند.

ولم کنید بذارید به بخت 
 سیاه خودم بگریم

یا لَلمصیبة دعونی دعونی 
 أندب علی حظّی العاثر

دعونی »معادل دقیق این اصطلاح در زبان عربی عبارت 
 است.« نی! دعونی أبکی وأندب حظی العاثروشأ

قصه مام به سر رسید تا 
یه روز دیگه و یه قصه 

 داردیگه خدا نگه

وصل قصّتنا إلی نهایتها 
إلی یومٍ أخر و قصة 
 أخری أستودعکم الله.

توتة توتة »معادل این اصطلاح در فرهنگ عربی جملة 
خلصت الحتوتة وحتى یوم آخر وقصة أخری، أستودعکم 

 است.« الله
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 . نوواژه2-1-7

شود، مراد از مفهوم نوواژه، برداشت می« Neologism»همانقور كه از واژا لاتين 
( ودید است كه در اص، زبان ووود ندارد و ساخت ننين كلماتی Logosساختن )

از اصقلاح « مبر و نيرنگ»كند؛ مثلاً متروم در ترومة مفهوم ونبة طنز زبان را بيشتر می
استفاده « نُلمن»لوح از واژه كند و یا براي بيان مفهوم سادهاستفاده می« بازيشامورتی»

گيرند. بنابراین، نوواژه واي می« نئولگوسيسم»كند و مواردي از این دست كه در حوزا 
هاي غریب، كلمات بازاري و مشتقات سماعی بدون قاعده در یک زبان دربردارندا واژه»

ها در القاي طنز و معناي مورد نظر يرند كه كاركرد آنگاست كه معانی نو خود می
 (.18: 18816)پنک، « اي كه از آن مشتق شده، بسيار فراتر استگوینده از واژا اصلی

ها در ترومة عربی انيميشن هایی از نوواژه( به تحلي، بررسی نمونه1در ودول )
 پردازیم.می« شبرستان»

 «شکرستان»در ترجمة عربي « اژهنوو»هایي از راهبرد . نمونه7جدول 

واژه در زبان 

 اصلي
 توضيح واژه در زبان مقصد

القصه افرنگ که به 

دورغ خودش رو 

برادر خواجه 

 قابوس جازد

إدعی المتلونُ کاذبا بأنّه 

 أخ الخواجه قابوس

استفاده « المتلوّن»از کلمة « افرنگ»مترجم در ترجمة 

گروه دوبله کرده است. پیشنهاد نویسنده این است که 

توانست جهت انتقال هر چه بهتر طنز از کلمة عامیانه می

قصاری القول، افرنك الذی إدعی »در زبان مقصد معادل 

 استفاده کند.« زوراً أنه أخ للخواجه قابوس

میگم صداتم بد 

 نیستا!

صوتك لا یوسی شیئا 

 بالعربدة.

که بر « میگم صداتم بد نیستا!»توان به جای عبارت می

« !أظن أن صوتك لا بأس به»هزاء دلالت دارد از کلمة است

استفاده کرد تا مفهوم طنز این عبارت به صورت کامل 

ای از فرهنگ به مخاطب منتقل شود. هر چند اگر نوواژه

تواند معنای طنز کار برده شود، میعامّه در زبان مقصد به

و کأنّك تتمتع »تر تر منتقل کند. اصطلاح دقیقرا دقیق

 است.« وت جمیلبص
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 . جانشيني2-1-2
شود؛ مثلاً گوینده به واي این شيوا طنزپردازي معمولاً با تغيير تلفظ واژا اصلی انجام می

كند تا ونبة طنز زبان را تقویت كند استفاده می« نيگرش دار»از واژا  « نگهش دار»عبارت 
كند. پنک بر این باور آن میرا وایگزین « من گُشنمه»وملة « اممن گرسنه»یا به واي وملة 

ها و سازي برخی صامتگيري از روش وایگزینتواند با بهرهمتروم می»است كه 
 (.18: 1886)پنک، « ها به واي حروف اصلی یک كلمه، ونبه طنز را تقویت كندمصوت

هاي والبی از راهبرد طنزپردازي وانشينی را در زبان اصلی پویانمایی شبرستان نمونه
 ارائه شده است. (7يم كه در ودول )بينمی

 «شکرستان»در برگردان عربي پویانمایي « جانشيني»هایي از تکنيک . نمونه2جدول 
 تحليل عبارت در زبان مقصد عبارت در زبان اصلي

مردی بود به نام قربون بله! 
-این عمو قربون آدم زحمت

 کشی بود

رجل اسمه قربان. أجل! و 
و  کان قربان رجلاً کادحاً

 مجداًّ

به درستی انجام نشده « قربون»جانشینی کلمة 
است؛ از این رو، انتقال مفهوم طنز با اشکال اساسی 

توانست از همان کلمة و است. مترجم میروبه
 در زبان مبدأ استفاده کند.« قربون»

 رحم الله أمواتکم خدا اموات شوما رمَ بیامورزه
پیام طنز  انجام نشده است و« شوما»جانشینی کلمة 

-این جمله که از زبان شخصی به اصطلاح لوطی

 شود، مغفول مانده است.منش بیان می

 أجل و لیرحمك الله آرهّ خدا شوما رمَ بیامرزه
انجام نشده است و « رمَ»و « شوما»جانشینی کلمات 

 خالی از طنز است.« أجل ولیرحمك الله»عبارت 

 الوفاءیا له منِ زمنٍ عدیم  بفاایِ روزگار بی
-های محل بیان میکه از زبان قلندر« بی بفا»کلمة 

 شود، ناقص ترجمه نشده است.

پهلوون روزگارو ولش کون 
 بریم توو که غذا تموم میشه

دعك منِ زمن ایها البطل 
 لندخل قبل أن ینتهی الطعام

های که از زبان یکی از نوچه« ولش کن»فعل 
ود ش( تلفظ میVelesh Koonپهلوان به شکل )

به معنای « دعَ»در زبان مقصد به صورت اسم فعل 

 ترجمه شده است که خالی از طنز است.« أتُرک»

گه دآششه هااا شعبونی؟ می
 خبُ باشه مگه چی میشه؟

اهِ ه ه ه شعبن؟ نعم أیهّا 
البطل؟ إنهّ أخوه فلیکن فما 

 العیبوُوو

را در عربی جانشین « شعبنُ»گروه دوبله کلمة 
ان مبدأ کرده است. ولی جانشینی در زب« شعبونی»

مغفول مانده است هر « دآششه»و « گهمی»دو کلمه
اند تا این کاستی را با چند مترجمین تلاش کرده

 جبران کنند.« العیبوووو»کشش بیشتر کلمة 
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 .2ادامه جدول 
 تحليل عبارت در زبان مقصد عبارت در زبان اصلي

 فضّل؟نعم إنّه هنا ت جاس فرّمایش؟!بله همین
با تشدید )راء( که از « فرّمایش»جانشینی کلمة 

شود از بار طنز های محل بیان میزبان لوطی
 کاسته است.

تو بهش بگو رمضونی نه 
دونی من پهلوون تو که می

 .دل نااااازکم

أخبره یا رمضان لا أیها 
البطل فأنت تعرف بأنّنی 

 رقیق القلب

ه انجام نشد« رمضونی»جانشینی کلمة طنازِ 
 است.

 مانند مثال پیشین إذن أخبره أنت یا شعبان پس خودت بگو شعبوونی

آره ننه خواجه قابوس مرد 
 خودا رحمتش کُنِد.

أجل بُنیّ فالخواجه قابوس 
 مات رحمة الله علیه

که از « کُنِد»و « خُودا»عدم جانشینی کلمات 
زبان پیرزن اصفهانی با لهجة شیرین و طنزآلود 

شود به محتوای طنز آسیب اصفهانی بیان می
 جدی زده است.

این شکلی بود خوب 
 نیگاش کنید

 أه ه ه ه ه ه کذا کان أنظروا
ترجمه شده « أنظروا»کنید به « نیگاش»کلمة 
 است

اینکه عسکه منه استاد هه 
 هه هه هه هه هه

هه ه هه هذه صورتی یا 
بطل هه هه هه هه هه هه ه 

 ه ه ه

ه و که شکل درهم ریخت« عسکه»کلمة 
است که در ترجمة « عکس»قلندرمآبانه کلمة 

 عربی نادیده گرفته شده است.

ها ببینم یعنی برادرم پول 
 مولی چیزی ناره؟!

ها أتقصدین بأنّ أخی لم 
 یكُ یملك المال؟

که به ترتیب شکل « ناره»و « مُولی»کلمات 
هستند در « نداره»و « پول»قلندری کلمات 

 ترجمة عربی مغفول مانده است.

سلام جانم اینم پول شما 
بیفرما اینم مال شما. 

 بةةةةسّلامت بةةةةسّلامت

أهلا أهلا تفضّل هذا مالك 
هذا ماااالك تفضل فی 

 أمان الله مع السلامة

و « بیفرما»جانشینی کلمات 
که بیانگر خباثت و « بةةةةةةةةةةسّلامت»

هستند، محتوای طنز را « افرنگ»گری حلیه
 دار کرده است.خدش

 . فرانهش2-1-1

اي پنک در واقع نوعی ساختارشبنی در قواعد نحوي فرانهش در منظر الگوي ترومه
زبان مقصد است؛ به این معنا كه متروم به صورت كاملاً آگاهانه دستور زبان مبدأ را در 

دهد كه این روش با ظرافت و دقت انجام گيرد، باعث ایجاد خندا زبان مقصد تسري می
متروم »مقصد خواهد شد. از این رو، فرانهش در صورتی است كه  مضاع، در زبان

براي بالا بردن سقح طنز در زبان مقصد از روي آگاهی ساختار نحوي زبان مبدأ را بر 
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دهد كه اگر این فرانهش با دقت نظر و ظرافت انجام گيرد بر طنز زبان مقصد بسط می
مونه، متروم به واي وملة استمراري (. به عنوان ن19: 1886)پنک، « ترومه خواهد افزود

 «. من در حال ریلبسيشن هستم»بگوید « من در حال استراحت كردن هستم»
« فرانهش»باید گفت كه « سازيدگرگون»و « فرانهش»در خصوص تفاوت دو مفهوم 

گيرد، اما دومی در سقح تاریخی و عقبة فرهنگی دو در حوزا ساختار نحوي صورت می
تواند آثار تربيتی و اندازه از شيوا فرانهش مید. استفاده نابجا و بیشوزبان انجام می

فرهنگی خقيري در پی داشته باشد؛ به ویژه زمانی كه گروه مورد هدف ترومه، قشر 
تواند ادبيات و آداب سخن حساب از این شيوه میكودك و نوووان باشند كه استفادا بی

بر این باور است كه  6ین رو، آرمسترانگها را تحت تأثير قرار دهد. از اگفتن آن
تواند به ترومة اشتباه و ناهماهنگ منجر شود؛ از این استفادا نابجا از شيوا فرانهش می»

رو، متروم باید این نبته را در نظر داشته باشد كه در نه موقعيت زمانی و مبانی و با 
 (.698: 1889گ، )آرمستران« استفاده از نه ترفندهایی از این روش بهره بگيرد

( به 3با بررسی پویانمایی شبرستان تنها به دو مورد فرانهش برخوردیم كه در ودول )
 كنيم.آن اشاره می

 «شکرستان» در دوبلة عربي« فرانهش»اي از راهبرد. نمونه9جدول 
 تحليل عبارت در زبان مقصد عبارت در زبان اصلي

 خدا .کرداهه سلام
 رحمت را قابوس خواجه

 ههکیردا

کیرداهه مرحباً  مرحباً 
 لیرحم الله الخواجه قابوس

شود. گروه این شاهد مثال از زبان بازرگانان تنبور بیان می
که ترکیبی « کیردآهه»شده « فرانهش»دوبلة عربی اصطلاح 

در  «هه»کید أدر زبان فارسی و پسوند ت« کردن» از فعل
 را وارد دستور زبان عربی کرده است. است زبان هندی

-استفاده بجا و البته مقتصدانه از این روش یکی از روش

های جذاب انتقال طنز به کودکان و نوجوانان است. علت 
این انیمیشن به  ةاصلی کاربرد اندک این روش در ترجم

های دیگری که به صورت خاص و نیز در ترجمه
-سنی کودک و نوجوان انجام می ةصورت عام برای رد

است که استفاده بیش از اندازه از  شود در این نکته نهفته
 ةاین روش، ساختار صرفی و نحوی زبان مادری این رد

 کند.سنی را دچار تزلزل می

                                                            
1. Armstrong, N. 
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 گرا. ترجمة لفظ2-1-9
ترین و پربسامدترین روش ترومه، روش همان ترومة توان گفت كه سادهبه ورأت می

م ترومه به صورت گرا است. این روش ترومه به این شب، است كه متروم هنگالفظ
دهد؛ هر نند ناخودآگاه ساختار نحوي زبان مادري خود را بر زبان هدف، تسري می

كند براي ترومة هر واژه از معناي قاموسی و فرهنگ لغتی زبان مقصد متروم تلاش می
ترین حالت ساختار دستوري زبان مبدأ با شبيه»استفاده كند. بنابراین، در این اسلوب 

تواند تا حدودي لغتی هر واژه میشود، اما معناي فرهنگ مقصد پياده می ممبن بر زبان
 (. 17: 1886)پنک، « متفاوت باشد

گرا در برگردان عربی پویانمایی ( به موارد متعددي ترومة لفظ6در ودول )
 پردازیم.كنيم و به تحلي، هر یک میشبرستان اشاره می

 «شکرستان»در دوبلة عربي پویانمایي « گرالفظ»هایي از ترجمة . نمونه9جدول 
 زبان مقصد   زبان اصلي

آ پس نگران مال و ثروتت هستی؟ ولی خُب 
اس. بریم و تماشا کنیم. بله اون ی قصه دیگه

 قصه برادر دورغین!

هِن إذا انت قلقٌ علی دراهمك و ثروتك. طیّب لنذهب و 
 نُشاهد قصة أخری. نعم الأخ الکاذب.

نفر از نمکستون برای  روزی و روزگاری دو
 تجارت به شکرستون اومدن

فی أحد الأیام جاء شخصان مِن نمکستان للتجارة فی مدینة 
 الظرفاء.

اَی ی ی برادر تو اینجایی؟ آی برادر؟ برادر 
نازنینم آی ی ی برادر نازنینم چرا رفتی که 

 من رویت نبینم؟ 

أخی  أخیییییی هل أنت هنا أخی العزیز أه أه أه أخی الحبیب
 الحبیب لِمَ رحلتَ قبل أن  أراک؟

خوان برن شهرشون اومدن تاجرای تنبور می 
 طلبشون رو از خواجه قابوس بگیرن 

إه إه إه هه تجارُ التنبور یریدون العودة إلی بلدهم و جاءوا 
 لیأخذوا طلبهم من الخواجه قابوس 

هااان؟ سیصد تا شتر؟ دوتا کشتیةةةةةی؟ 
رای تنبور بگید بیایند وای خدای من. به تاج

 دهممن خودم همه طلبشان را می

ها ه ه ه ثلاثة مئة جمل و سفینتان؟ یا إلهی ی ی. أطلب 
   التجار التنبور أن یأتی فسوف أعطیهم مایریدون

خدا خیرت بده اون خدا بیامرز که طلب ما 
داد منم صد سکه از خواجه رو نمی
 طلبکاااارم

م یکن یعطینا مالنا و قد کان مدین جزاک الله خیراً فالمرحوم ل
 لی بمئة درهم أیضا

های خلاصه مردم که دیدند افرنگ بدهی
خواجه قابوس رو میده باور کردند که اون 

 .برادرشه

خلاصة القصة رأی الناس أنّ المتلونّ یدفع دیون الخواجه 
 قابوس فصدّقوا بأنّه أخوه
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 . 9ادامه جدول 
 زبان مقصد   زبان اصلي

نة نةتنها داداش دارم بلکه صاحب  نة نة
سیصدبار شتر و دوتا کشتی جنسم هستم. هه 

 .هه هه هه

لیس أخ فحسب بل أنا صاحب حمل  ثلاثة مئة جملٍ و 
 سفینتین آآآآآ هه ه ههههه ههه ه

آآآخ محکمش کن. همه بارها رو بریزید تو  
 دریا وگرنه کشتی غرق میشه

 البحر  إجمعوا الحمولة و إرموا بها کلها فی
 إرموها فی البحر و إلّا فستغرق السفینة 

رسیم شکرستون. خواجه تا دو روزِ دیگه می
قابوس اگه این همه جنسو پولو ببینه خییلی 
خوشحال میشه هه هه هه هه. آره ذتا حالا 
تجارت به این پر سودی نکرده بودیم ها پ 

 پس پولا کو؟ آ آ آ آ هووو

رفاء و سیفرح الخواجه سنصل بعد یومین إلی مدینة الظ
قابوس لرویة کل هذه الثروة هه ه ه ه ه ه هاااا أجل فنحن لم 

 نقم بتجارة مربحة إلی هذه القدر.... ها ها أین الدراهم آآآآآآ

ها طلب خواجه قابوس به من چه مربوطه؟ 
برادرِ خواجه قابوسی ثروتشم به تو رسیده 

 هاشو هم باید خودت بدیبدهی

أنا بدین الخواجه قابووووس؟! أنت أخ  هاااا و ما شأنی
الخواجه قابوس و قد ورثت ثروته وجب علیك أن تودی 

 دیونه 
که چیزی گیرم نیومده. کدوم ثروت؟ بابا من

ندازمو یا پولمو میدی یا داد و فریاد راه می
 برمآبروتو می

أن تعطیَ دراهمی أو  ، اماأیّ ثروة؟ فأنا لم أحصُل علی شیء
 بسُمعتك بین الناسأصرخ و أذهب 

 گيريبحث و نتيجه
شاهد مثال در پویانمایی شبرستان در پاسخ به  686اي متشب، از با تحلي، و بررسی پيبره

كار گرفته شده در اي بهپرسش نخست به این نتيجه رسيدیم كه پربسامدترین شيوا ترومه
به قرابت ساختاري در گرا است. با تووه این سریال، ترومة لفظ« برادر دروغين»داستان 

دستور زبان فارسی به عنوان زبان مبدأ و نحو زبان عربی به عنوان زبان مقصد، این شيوا 
ترین شيوا ترومه است. اشبال اساسی این شيوا ترومه، این است كه در این ترومه ساده

شود. علاوه بر این، با تووه به اي از معناي طنز فداي ترومه میروش حجم گسترده
نبه وامعه هدف این پویانمایی رده سنی كودك و نوووان در كشورهاي عربی است و ای

آشنایی ندارد؛ از این رو، به واسقه استفادا  -فارسی –این رده سنی با دستور زبان مبدأ 
فراوان از این شيوه، طنز مووود در زبان اصلی مغفول مانده است و وذابيت این 

بسياري از بين برده است. براي درك بهتر این موضوع پویانمایی را براي مخاطب تا حد 
 كار برده شده، نشان داده شده است.هاي به( فراوانی تبنيک68در ودول )
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 کار برده شده در انيميشن شکرستانهاي به. فراواني تکنيک24جدول 

 درصد تعداد راهبرد

 02/2 10 دگرنویسی

 22/4 11 سازیفشرده

 11/11 112 گرالفظ

 32/11 12 حذف

 22/2 11 سازیکوتاه

 70/11 32 سازیدگرگون

 13/7 13 جانشینی

 22/1 2 نوواژه

 31/0 2 فرانهش

در پاسخ پرسش دوم باید گفت كه گروه دوبلاژ عربی در انتقال طنز كلامی مووود 
هاي توانست با تبيه بر تبنيکدر این پویانمایی ضعي، عم، كرده است. این گروه می

در الگوي پنک، زبان طنز متناسبی را با « نوواژه»و « سازيدگرگون»ي نون كارآمدتر
هاي فرهنگ عربی ارائه كند تا بتوان انتظار داشت كه این پویانمایی در رقابت با نمونه

 دیگر وایگاه خود را در بين مخاطبان خود در كشورهاي عربی باز كند. 
هاي هاي طنز به ویژه سریالالبرآیند كلی تحقيق حاضر این است كه ترومة سری 

هاي خاصی برخوردار است كه از زبانی به زبانی دیگر كودكان و نوووانان از پيچيدگی
-هاي مقرح وهان را بررسی میمتفاوت است؛ به عنوان مثال، وقتی دوبلة فارسی انيميشن

-درك وضوح موفقيت گروه دوبلاژ فارسی را در انتقال طنز كلامی و غيركلامی كنيم به

بينيم؛ این ها نمیكنيم این در حالی است این موفقيت را در دوبلة عربی این سریالمی
هاي گردد یا به گروههاي دو زبان فارسی و عربی برمیتفاوت آشبار یا به ویژگی

هاي ودیدي را در این حوزه تواند افقدوبلاژ. بنابراین، تحلي، و بررسی این موضوع می
 بگشاید. پيش روي پژوهشگران
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اللغات شاهجهانی)فرهنگ  منتخب(. 6877حسينی مدنی شوشتري، عبدالرشيد بن عبدالغفور. )
 .انتشارات حوزه علميه اسلامی.  :. تهرانرشيدي(

هاي طنزآميز هاي ترومة عبارتبررسی شيوه(. 6868حسينی معصوم، محمد و مرادي، معصومه. )
(، 6)91. فصلنامة مقالعات زبان و ترومه، هاي طنز تلویزیونیدر زیرنویس انگليسی مجموعه

667-67. 

(. انواع طنز و شيوا دوبلة آن در انيميشن 6863زان و ميرافضلی، فاطمه. )دهباشی شری،، فرو
(، 16)68، هاي دیداري و نوشتاريرسانهزوتوپيا )شهر حيوانات( براساس مدل مارتينز سيرا. 

186-189. 

. هاها و حبمتفرهنگ وامع تقبيقی مث،(. 6836. )، عبدالحسينرضایی، ابوالفض، و فقهی
 .و انتشارات دانشگاه تهرانتهران: موسسه ناپ 

 .646-641(، 11)17، فصلنامة متروم(. ترومة گفتگوهاي طنز در فيلم. 6867عامري، سعيد. )
(. بررسی تقبيقی طنز كلامی در دوبلة 6866ته. )شآبادي، عبدالباسط و افضلی، فرعرب یوس،

هاي ترومه هشدو فصلنامه پژوعربی و فارسی انيميشن زوتوپيا براساس مدل مگدالنا پنک. 
 .189-181(، 11)68، در زبان و ادبيات عربی

http://orcid.org/0000-0001-7398-5072
http://orcid.org/0000-0001-7398-5072
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 . تهران: موسسه انتشاراتی اميركبير. فرهنگ فارسی معين(. 6896معين. محمد. )
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Analyzing and Comparing the Equivalence of 

Cultural Elements of the Novel "Kiss the Lovely Face 

of God" in Two Arabic Translations based on the 

"Ivir" Approach 
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Abstract  
The novel "Kiss the Lovely Face of God" is one of the successful fiction 

works of recent years in Persian literature, which attracted the attention of 

Iranian readers and translators of other languages. Due to entering various 

social and cultural situations in the modern and urban areas of Iran, this 

novel contains many cultural components that challenge translators. Going 

through these cultural components requires exact interaction and familiarity 

with contemporary Iranian culture. This work was translated into Arabic 

twice in 2014. "Ivir" offers seven strategies for translating cultural elements, 

including borrowing, defining, literal translating, replacing, word-building, 

and deleting and adding. In this study, the performance of two translators of 

the novel "Kiss the Lovely Face of God" in the transfer of cultural elements 

based on "Ivir" approaches has been investigated. By analyzing and 

comparing the two translations, it is clear that the most used method is the 

replacing strategy, which is sometimes accompanied by defining and adding. 

Keywords: Translation, Cultural Elements, Novel, Ivir, Kiss the 

Lovely Face of God. 
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 ماه روی» رمان فرهنگی عناصر یابیمعادل مقایسة و تحلیل
 «ایویر» رویكرد بر تكیه با بیعر  ترجمة دو در «ببوس را خداوند

 ایران تهران، تهران، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،   فکري  مسعود
 

 

 ایران تهران، تهران، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی   فاضلی ندا

 چکيده
 اقبال با كه است فارسی ادبيات اخير هايسال موفق داستانی آثار از «ببوس را خداوند ماه روي» رمان

 هايموقعيت به ورود سبب به رمان این. است شده مواوه دیگر هايزبان مترومان و ایرانی خوانندا
 كه است فراوانی فرهنگی هايمؤلفه حاوي ایران، شهري و مدرن ساحت در متنوع فرهنگی و اوتماعی
 فرهنگ با دقيق آشنایی و تعام، به نياز هامقوله این از گذر. كندمی روروبه هایینالش با را مترومان

 ترومة براي راهبار هفت «ایویر. »شد ترومه عربی زبان به بار دو 1864 سال در اثر این. دارد ایران معاصر
 و سازيواژه وایگزینی، اللفظی،تحت ترومة تعری،، گيري،وام شام، كه است داده ارائه فرهنگی عناصر
 انتقال در ببوس را خداوند ماه روي رمان متروم دو عملبرد پژوهش این در. شودیم كردن اضافه و حذف
 ترومه، دو مقایسة و تحلي، با. است گرفته قرار بررسی مورد «ایویر» رویبردهاي بر تبيه با فرهنگی عناصر

 اههمر اضافه و تعری، با گاه كه است وایگزینی راهبار استفاده مورد روش بيشترین شودمی مشخص
 . شودمی

  .ببوس را خداوند ماه روی ایویر، رمان، فرهنگی، عناصر ترجمه،: هاکليدواژه

                                                            
  :نویسنده مسئولmfekri@ut.ac.ir 

https://orcid.org/0000-0002-2047-3003
https://www.orcid.org/0000-0001-9958-7312
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 مقدمه
ترین ابزار تعام، فرهنگی ووامع است. فرهنگ و زبان دو پدیدا مستق، مهم« ترومه»

فرهنگی و شوند. پویایی این دو پدیده در گرو هم و همينقور تعام، بينمحسوب نمی
گيري یک تعام، گيرد. براي شب،ین تعام، به واسقة ترومه صورت میا ؛زبانی استبين

امروزه حفظ طعم »درست و سالم، نياز به شناخت متقاب، ووود دارد. علاوه بر شناخت 
در ترومه اهميت بيشتري یافته است، نراكه این به كار غناي ادبيات و  بيگانة اثر اصلی

 (. 36: 6868)نصيري، « كندفرهنگ بومی كمک می
طور برقراري ارتباط درست و  ترومه كردن با حفظ طعم بيگانة اثر اصلی و همين

پژوهان قرار مؤثر با خواننده، فرآیندي پيچيده است كه همواره مورد تووه ترومه
طلبد و مترومان با هاي متفاوتی میگيرد. ترومة عناصر فرهنگی متن مبدأ، رویبردمی

هاي ترین نالشیبی از مهم ،زنند. بنابراینمیتووه به موقعيت دست به انتخاب 
 ترین رویبرد است.مترومان در انتقال مؤثر عناصر فرهنگی، انتخاب مناسب

امروزه ادبيات داستانی در همة وهان وایگاهی مهم و مورد تووه یافته است. این 
 اي در حال پيشرفت و رشد است و از طریق ترومه و با سرعتگونه به شب، گسترده

برخاسته از متن وامعه  شود. ساختار داستان كه عموماًاي در ميان ووامع مبادله میفزاینده
هاي فرهنگی به شب، قاب، تووهی و فرهنگ نویسنده است، ناگزیر باعث بازتاب مقوله

ها هاي مناسب براي انتقال آنشود.  این امر مترومان را ملزم به انتخاب معادلدر آثار می
كند تا بتوانند به پيوند و تعام، فرهنگی مؤثري بين اثر و مخاطبان زبان صد میبه زبان مق

، آورندهایی كه ترومة این عناصر به ووود میمقصد دست یازند. در پی نالش
پژوهی هایی را براي تسهي، ترومه و ترومهها و راهبردپردازان عرصة ترومه روشنظریه

 دهند.پيشنهاد می

 توسط نشر6876اثري از مصقفی مستور است كه در سال  «را ببوسروي ماه خداوند »
سبک، ودي و اي صاحبمنتشر شد. پس از آن مستور به عنوان نویسنده« مركز»

. این رمان بيش از نه، بار تجدید ناپ شده است گردیدآوازه رمند مقرح و پدغدغه
بلبه در خارج از  ،یران(. این اقبال گسترده نه تنها در ا641: 6836پور، حسين :ك. )ن

شود. این رمان تا به حال به هاي مختل، دیده میكشور و با ترومة این اثر به زبان
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ومله عربی، ایتاليایی، روسی، تركی، كردي و اندونزیایی ترومه شده  از هاي زیاديزبان
  است.
 راندر ساحتی مدرن از وامعة امروز ایران و در شهر ته «روي ماه خداوند را ببوس»

هاي شود. رمان حاوي عناصر فرهنگی خاص وامعة امروز ایران است. در سالروایت می
با تووه به اند. اي به آثار داستانی فارسی داشتهاخير مترومان عرب گرایش فزاینده

هاي اخير و بازتاب آن در این تحول، پویایی و شبوفایی ادبيات داستانی فارسی در سال
توان ترومة عربی این اي ودید در تعام، ميان فارسی و عربی میاثر و همچنين رویبرده

نوین با داستانی فارسی  آثار تعام، ادبياتوزء اولين هاي نوینش را رمان با ویژگی
محتواي خاص و ساحت فرهنگی روایت مخاطب امروزيِ عربِ ادبيات فارسی دانست. 

روي ماه خداوند را »ة عربی آن مورد تووه مترومان و مخاطبان عرب قرار گرفت.  تروم
شود و موفق به ارائة گامی در وهت تعاملی مؤثر با مخاطب عرب محسوب می «ببوس

خوانشی ودید از فضاي فبري و فرهنگی حاكم بر وامعة روشنفبر ایران در ووامع 
 ها ي عربی ترومه شده است.عربی شده است. این اثر دو بار در كشور

یابی معادل ةبا طرح سؤالات زیر به تحلي، و مقایس این پژوهش بر آن است تا   

 عربی آن بپردازد: ةهاي فرهنگی رمان روي ماه خداوند را ببوس در دو تروممقوله

 اند؟هر كدام از دو متروم در انتقال مفاهيم فرهنگی نه راهبارهایی را به كار بسته -
تري یک گزارا مناسبكدام در انتقال هر عنصر فرهنگی،متروم  دو با مقایسة عملبرد  -

 ؟   را برگزیده است

هاي فرهنگی عراقی و مصري نه اثري بر گزینش معادل ةتعلق دو متروم به دو وامع -
 دارد؟

عربی آن با سه فضاي فرهنگی ایرانی، عراقی و مصري  ةدر بررسی این اثر و دو تروم
تخاب راهبارهاي مواوه هستيم. طبعاً تفاوت فرهنگی مووود ميان مترومان در ان

متروم عراقی و « غسان حمدان»گزینی تاثير خواهد داشت. شایان ذكر است كه معادل
متروم مصري، هر دو تجربة زندگی در ایران و تعام، مستقيم با « احمد عاط، ابوالعزم»

 اند.   زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را داشته
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 ضرورت پژوهش
در ایران تأثير مشهودي بر « مقالعات ترومه»و « یعرب ةتروم»ي دانشگاهی هارشته ةتوسع

پژوهی ترومه و تعام، دو زبان فارسی و عربی داشته است. این امر باعث گسترش ترومه
ادبی منجر به بازتاب فضاي فرهنگی  ةبا مبانی علمی و وهانی شده است. ماهيت این گون

را بيش از پيش متووه پژوهان مترومان و ترومه ،شود؛ بنابرایننویسنده می ةوامع

 صورتهاي زیادي در این زمينه اخيراً پژوهش و در پی آن هاي فرهنگی كردهمقوله

هاي فرهنگی در تعریب آثار داستانی فارسی ؛ اما پژوهش در زمينة مقولهاستگرفته 

هاي آثار عربی به فارسی پژوهان ایرانی بيشتر به ترومهخورد و ترومهكمتر به نشم می

تواند تووه و حساسيت مترومان اند. در حالی كه پرداختن به این موضوع میهپرداخت
عرب را افزایش دهد و در نهایت وهت انتقال هر نه بهتر آثار ادبيات فارسی سودمند 
واقع شود. با تووه به عدم دستيابی به پژوهشی در بررسی و مقایسة دو ترومة عربی بر آن 

 ریب از رمان روي ماه خداوند را ببوس بپردازیم. شدیم تا در این مقاله به دو تع

 پژوهش ةپيشين
هاي عربی و هاي فرهنگی در ترومههاي زیادي كه به بررسی مقولهاز وملة پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره كرد.اند میفارسی پرداخته

 گزینی عناصر فرهنگی رمان بوف كور در ترومة عربی با تبيهتحلي، معادل»مقالة  -

( تهيه شده است. 6867آبادي )به كوشش عليرضا نظري و ليلا حبيب« بر رویبرد ایویر
بر اساس « صادق هدایت»هاي فرهنگی رمان بوف كور اثر بندي مقولهنگارندگان با دسته

با « ابراهيم دسوقی شتا»به تحلي، و بررسی ترومة عربی  6ماركالگوي پيشنهادي نيو

. عناصر فرهنگی مختل، و متنوع بوف كور، متروم عرب را به اندپرداخته 1رویبرد ایویر

گزینی واداشته است. وي اساس كار خود را بر استفاده از هاي متعددي در معادلروش
قرار داده است. در نتيجة این پژوهش آمده است كه با ووود ترومة « وایگزینی»روش 

                                                            
1. Newmark, P. 

2 .Ivir, V. 
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هاي تلفيقی مانند ب از روشگيري مناسقاب، قبول از رمان، متروم به دلي، عدم بهره

 یابی فرهنگی نندان دقيق و با وحدت رویه عم، نبرده است.پاورقی در معادل

نجيب  اللص و الکلابپذیري عناصر فرهنگی در رمان هاي ترومهنالش»مقالة  -

را روشنفبر و همباران « محفوظ؛ مقایسة دو ترومه با تبيه بر نهارنوب نيومارك

 اللص و الکلابدر این مقاله، دو ترومة رازانی و بادرستانی از رمان اند.  ( نگاشته6861)

با تبيه بر نهارنوب نظري نيومارك مورد بررسی قرار گرفته اند. نتيجة حاص، از  

هاي گزینی مقولههاي تلفيقی كه در معادلپژوهش این بوده است كه مترومان از روش

 اند.متر بهره وستههاي موفق محسوب می شوند، كفرهنگی از راهبار

ها و پذیري عنصر فرهنگی نهادها، آداب و رسوم، وریاننگونگی ترومه»مقالة  -

از فاطمه « هاي عربی به فارسی با تبيه بر نهارنوب نظري نيوماركمفاهيم در ترومه

رجالٌ ، عائد إلی حیفاهاي عربی ( به ترومة داستان6861كيادربندسري و حامد صدقی )

هاي نيومارك اثر غسان كنفانی با تبيه بر دیدگاه لکعك علی الرصیفاو  فی الشمس

گيري حداقلی مترومان از پرداخته است. در نتيجة این پژوهش آمده است كه بهره

باعث ضع، و ابهام در « ها، اضافات و توضيحاتیادداشت»و « تلفيقی»هاي روش

 ها شده است.ترومه

بی بر رویبرد ایویر كه البته در حيقة فارسی مت -هاي عربیاز ومله پژوهش -

پذیري عناصر فرهنگی در خقبة ميزان ترومه»توان به مقالة گنجد، میادبيات داستانی نمی

( اشاره كرد. این 6861نژاد و ميرفت سلمان )اثر عليرضا حاويان« صد و هشتم نهج البلاغه
ی در ترومة عناصر الاسلام، شهيدي و دشتمقاله به بررسی و مقایسة  عملبرد فيض

گيري روش كارفرهنگی براساس دیدگاه ایویر پرداخته است. در این پژوهش نيز به

 شود.    ترین راه انتقال عناصر فرهنگی ارزیابی میها موفقتلفيقی در ترومه
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 هایافته
 . چهارچوب نظري2

، ر گرفته استرمان روي ماه خداوند را ببوس مورد اقبال مترومان و خوانندگان عرب قرا
اند. بيشترین رویبردها در تحلي، فارسی به آن نپرداخته -پژوهان عربیتاكنون ترومهاما 

بوده است. در این  6ارنوب نظري نيوماركهبا تبيه بر نها در پژوهش عناصر فرهنگی
بندي نيومارك  دهی به انواع عناصر فرهنگی مووود در رمان از دستهمقاله براي نظم

 .خواهد بودبر اساس رویبرد ایویر  هاده است و تحلي، ترومهاستفاده ش

 نظر دارند كه زبان محم، فرهنگ و متن، امروزه پژوهشگران بر این موضوع اتفاق»

هاي نالش (. معمولا688ً :6866)احدي، « ظهور و حضور عناصر فرهنگی است  عرصة
به مسائ، فرهنگ و  پيش روي مترومان سبب شده است كه افراد زیادي به بحث راوع

اصقلاحاتی كه  ةهم»شمرد؛ میگونه برهاي فرهنگی را اینمقوله 1ترومه بپردازند. پالامبو

ها اشاره دارند، عناصر فرهنگی ها و فناوريها، آداب و رسوم، نهادبه وغرافيا، سنت
 (. 83: 6866)پالامبو، « هستند

اي شاخص در مقالعات ترومه به عنوان نهره 6638( از 6661-1866نيومارك )پيتر 
در زبان انگليسی مقرح شد. وي نقش بزرگی در تحول مقالعات ترومه ایفا كرد. از 

آن است. او فرهنگ را ننين  ةعناصر فرهنگی و تروم ةپرطرفدارترین نظریات او در زمين

هاي خاص زندگی بشر به عنوان فرهنگ را روش زندگی و ولوه»كند: تعری، می

شوم. كلماتی دانم و بين زبان فرهنگ و زبان وهانی تمييز قائ، میاي بيان میاي بروسيله
...  و بيشتر كالاها همچون آینه و ميز و« ستاره»، «زندگی كردن»، «مردن»همچون 

 اما كلماتی همچون ،ها نالشی ووود نداردآن مةهایی وهانی هستند كه در تروواژه
فرهنگ  ةو ... كلماتی هستند كه وارد حيق« هروسي ةتابستان ةكلب»، «بادهاي موسمی»

اند و اگر بين دو فرهنگ زبان مبدأ و مقصد مناسبت ووود نداشته باشد، متروم در شده
 (.646: 1881)نيومارك، « مواوهه با آن دنار نالشی بزرگ خواهد شد

                                                            
1. Newmark, P. 

2. Palambo, G. 
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بندي مقولات فرهنگی را ارائه ترین دستهدر همين راستا نيومارك یبی از وامع

 هد كه از این قرار است:دمی
 ها و...شناسی: گياهان و حيوانات یک سرزمين، آثار باستانی، دشت ها، ولگهبوم -
 )مصنوعات(: پوشاك، خوراك، حم، و نق،، ارتباطات و... فرهنگ مادي -
هاي تفریحی و هاي فرهنگی مشخص كه بيانگر فعاليتفرهنگ اوتماعی: واژه -

 هاي ملی خاص است.بازي
ادها، آداب و رسوم، فعاليت ها، وریانات، مفاهيم اوتماعی، حقوق مذهبی و هنري نه -

 و...
 (.69: 6633 )نيومارك، ها و حركات حين سخن گفتن و عادات و...اشاره -

این  ةروش براي ترومپانزده بندي عناصر فرهنگی، نيومارك علاوه بر دستهپيتر 

هاي رویبرد مدنظر قرار نخواهد گرفت وكه در این پژوهش  كندها پيشنهاد میمقوله
دهی هاي فرهنگی مورد تووه خواهد بود و تنها براي نظمدر ترومة مقوله پيشنهادي ایویر

بندي نيومارك بهره به این عناصر و پيشگيري از آشفتگی در ذكر موارد مختل،، از دسته
  ایم.وسته

 ه عبارتند از:كند كایویر هفت روش ترومه براي این عناصر عرضه می
زبان مبدأ روشی متداول در ترومه  امستقيم از واژ ابا استفادگيري  وام گيري:وام -

به نحوي )مثلاً از طریق تعری،،  است. اگر واقعيت خاروی )فرازبانی( مورد نظر را قبلاً
گيري روشی مؤثر براي انتقال ...( به خواننده بشناسانيم در این صورت، وام تصویر و یا

اغلب با « گيريوام»شود. به همين دلي، يق مفهوم از فرهنگی به فرهنگ دیگر میدق
 همراه است. « وایگزینی»و « تعری،»
عنصر متفاوت  اتعری،: در این روش، متروم با استفاده از آنچه افراد زبان مقصد دربار -

، كردن با تعری ،به عبارت دیگر .كندتعری، می ،داننددانند، آنچه را نمیفرهنگی می
گيري همراه است. پس از آنبه واژه را عيناً در زبان مقصد وارد كردیم، آن را در متن وام

 كنيم.یا در پانویس تعری، می
اللفظی گاهی به عنوان روشی براي پر كردن خلأهاي تحتةاللفظی: ترومتحت ةتروم -

وفاداري آن به  ترین مزیت این روش،رود. مهملغوي و فرهنگی در ترومه به كار می
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اللفظی بيش از تحت ةعبارت اصلی در زبان مبدأ و رسایی آن در زبان مقصد است. تروم

رود كه در دو زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد به واقعيت هایی به كار میهمه در باب واژه
 بيان متفاوتی از آن واقعيت دارند. ، ولیكنندخاروی یبسانی اشاره می

ي كه دو عنصر فرهنگی متعلق به دو فرهنگ در بخشی از معنی وایگزینی: در موارد -

كند. در این موارد نيز خلأ فرهنگی نسبی مشترك، متروم از روش وایگزینی استفاده می
است. در واقع فرهنگ مقصد فاقد عنصر مورد نظر فرهنگ مبدأ نيست، بلبه عنصري 

فرهنگ مقصد را به عنوان  اهت، واژمشابه به آن دارد، متروم با استفاده از این شبا تقریباً

برد. مزیت روش وایگزینی، روشن بودن معانی كار می فرهنگ مبدأ به امعادل كام، واژ

ها براي خواننده است، اما اشبال مهم این روش نيز آن است كه زبانی و فرهنگی معادل

متووه  دهد و بدین ترتيب خوانندهمفاهيم دو فرهنگ مبدأ و مقصد را یبسان ولوه می
 شود.اختلاف دو فرهنگ نمی

شود؛ زیرا از یک سو به ها استفاده میسازي: از این روش كمتر از سایر روشواژه -
خلاقيت و نبوغ متروم و از سوي دیگر به توانایی و درك خواننده بستگی دارد. 

 ترین روش آن ایجاد روابطشود، اما متداولهاي مختلفی انجام میسازي به روشواژه
 تركيبی ودید ميان كلمات است.

حذف كردن: استفاده از روش حذف كردن، نه تنها به ماهيت مفهوم فرهنگی مورد  -
نظر، بلبه به موقعيت ارتباطی مورد نظر نيز بستگی دارد. متروم زمانی به حذف كردن 

تواند مفهوم مورد نظر را به زبان مقصد هاي دیگر میشود كه به كمک روشمتوس، می

 كند.تقال دهد، اما انتقال مفهوم خواننده را از درك پيام دور میان

ند كه خواننده همانند خود او از كاضافه كردن: گاهی در مواردي متروم احساس می -
به همين دلي، با افزودن توضيحاتی  ؛یک عنصر فرهنگی خاص اطلاعات نندانی ندارد

 (.9-66: 6878ایویر،  :ك. پر كند )ن ند خلأ اطلاعاتی ميان خود و خواننده راكسعی می
عناصر فرهنگی تنها به یک روش بسنده  ةدر تروم انشایان ذكر است متروم   

ها با تووه به موقعيت عنصر فرهنگی در متن دست به انتخاب یبی از كنند. آننمی
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ه زنند. عمدتاً مترومان براي انتقال عناصر فرهنگی از تلفيق نند روش استفادها میروش

 كنند.می

 «روي ماه خداوند را ببوس». رمان 1
به ناپ « مركز»توسط نشر  6876بخش و در سال  بيستدر  روي ماه خداوند را ببوس

به عنوان بهترین رمان برگزیده شد. « قلم زرین»در وشنوارا  6838رسيده است. در سال 

كشی دكتر ، خودعام ادانشجوي دكتري فلسفه كه دربار« یونس»داستان، روایتی است از 
و « معنا ةمسئل» كند. مضمون محوري این رمان استاد فيزیک تحقيق می« محسن پارسا»

هاي ووو براي یافتن پاسخ در باب پرسشهاي رمان و وستسرگشتگی روحی شخصيت

 (.697و641: 6836)ن. ك: حسن پور،  شناسانه و ناظر بر معناي زندگی استهستی
ند روي ماه خداوند را ببوس به روانباوي افراد مصقفی مستور در داستان بل

نشين هاي اوتماعی و آنچه در ساختار كلی زندگی مردم شهرپردازد. دغدغهمی

ذهنيتی كه در اغلب آثار او  ؛دهدعمده ذهنيت این نویسنده را تشبي، می ،گذردمی

كشاند. مشهود است. این منظور، هميشه مستور را به فضاهاي متنوع فرهنگ شهري می

هاي اوتماعی شود و بافتآثارش در این گذار فرهنگی با او همراه می اخوانند ،بنابراین

ها تنوع این موقعيت هاي فبري خاص دینی ورویه كند.و طبقاتی گوناگونی را تجربه می

 شود.ي امروز ایران میباعث نمود هر نه بيشتر عناصر فرهنگی وامعه

 مترجمان رمان. 1-2
در  را نگار عراقی است. وي تحصيلات خودمتروم، نویسنده و روزنامه« دانغسان حم»

زبان »هاي آموزش در زمينه« حمدان»ادیان در ایران گذرانده است.  ةشناسی و فلسفوامعه

ها كتاب، فيلم، سریال و... را كند. او دهنيز فعاليت می« ادبی ةتروم»و « و ادبيات فارسی
س ترومه كرده است. این متروم مقالاتی در تصوف و عبراز فارسی به عربی و ب

 (.7: 1864شناسی ایرانی نيز دارد )مستور، وامعه

زبان و ادبيات فارسی از  ةآموختدانش« احمد عاط، محمود ابوالعزم» دكتر

ي مصر «المنوفيه»اكنون استاد دانشگاه است و هم« تهران»و « تربيت مدرس»هاي دانشگاه
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را نيز دارد. « عين شمس»و « اسبندریه»هاي تدریس در دانشگاه ةابقس« ابوالعزم»است. 

ایران و مصر  ةهاي عاميانالمث،دكتري او، پژوهشی در تقبيق مشهورترین ضرب ةنامپایان

اي به رسد وي اهتمام ویژهبه نظر می ،(. بنابراینportal.mohesr.gov.eg)ن. ك:  است
 عربی دارد.  تقبيق عناصر فرهنگی دو زبان فارسی و

در دو ترجمة « روي ماه خداوند را ببوس». تحليل عناصر فرهنگي رمان 1-1
 «ایویر»عربي با تکيه بر رویکرد 

 بوم شناسي. 1-1-2
 . گياهان1-1-2-2

  .«توي ماشين پيچيد هاي سفيدیاسمنناگهان بوي خوش »(: 41: 6834مستور )
 (.97: 1864 )مستور،« ی السیارةف یاسمین ابیض فجأة  فاحت رائحة »حمدان: ترومة 

 (.  79: 1864 )مستور،« فی السیارة رةالیاسمین العطفجأة  تفوح رائحة  »عاط،: ترومة 

این مقوله را ترومه كرده  وایگزینی حمدان با استفاده از اشتراكات فرهنگی و راهبرد
ه است. ویژگی عقر خاص را منظر داشت ،یاسمن سفيد ةاست. نویسنده با اشاره به گون

تر از كند. عملبرد حمدان دقيقیاسمن را ترومه می اواژ ،گياه ةعاط، با حذف گون

 نماید.عاط، می

 .«،...سپيداراما دو طرف خيابان پر از »(: 41: 6834مستور )

 (.97: 1864مستور، « )،...باشجار الحورجانبی الشارع کانا یغصان »حمدان: ترومة 

 (.79: 1684مستور، « )،...بشجر البوقیصاتلئان جانبی الشارع یم»عاط،: ترومة 

گيري از روش وایگزینی گزیده و با بهرهررا ب« حور» ا خود واژة حمدان در تروم

را به عنوان معادل انتخاب  6«بوقیصا»را آورده است. عاط، نيز « سپيدار»معادل عربی 

                                                            
 (9831: 6877وقيصا: معرب، إ، مأخوذ از یونانی. درخت سپيدار )دهخدا،ب .6
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ا دو واژا مختل،ِ گيري از وایگزینی ترومه كرده؛ امهر دو متروم با بهره كرده است.
 اند. كاربردهمووود در زبان عربی را به

 «هوا كنی؟ ننارهاي می تونی اون رو تا بالاي درخت»(: 661: 6834مستور )

 (.618: 1864مستور، « )؟الدلبأتستطیع ان تطیرها علی من اشجار »حمدان: ترومة 

 (.617: 1864ور، مست« ))الصنار(؟ «جنار»تقدر تطیرها اعلی من شجر »عاط،: ترومة 

عربی را وایگزین كرده است، اما عاط، « دلب» ااین عنصر واژ ةحمدان براي تروم

« صنار» توضيح بيشتر واژا  را به طور مستقيم از فارسی وام گرفته و براي« جنار» اابتدا واژ

رسد عاط، با به نظر میاست.  نموده وایگزینرا در كمانک  ننار استمعرب كه خود 

گيري كلمه، مخاطب را با روش به نند مورد اشاره داشته است؛ در ابتدا با وام تلفيق دو

سازد و در پی آن با وایگزینی، تووه او را به معرب بودن تلفظ فارسی واژه آشنا می

  كند.  صنار از معادل فارسی آن ولب می

 . حيوانات1-1-2-1
از لابلاي باتلاقی  غوكیدن نيزي گنگ و نامفهوم مث، بيرون آم»(: 71: 6834مستور )

 .«آیدلزج و سياه از اعماق ذهنم بالا می
« من مستنقع لزج و أسود ضفدعصعد شیء مبهم وغیر مفهوم، مثل خروج »حمدان: ترومة 

 (.37: 1864مستور، )

 ضفدعکأن شیئاً غیر مفهوم یصعد من اعماق ذهنی ویصعد مثل خروج »عاط،: ترومة 

 (.661: 1864مستور، )« اسود ولزج من بین مستنقع

غوك به ووود دارد. « قورباغه»و « غوك»هایی ميان در فرهنگ فارسی تفاوت  

در ي واژگان غوك و قورباغه هاتفاوت آمده است؛« پق»و « نعز»و « وزغ»معناي 

است؛ براي مثال، دهخدا تنها این  مورد تووه قرار نگرفته نندان ي لغت فارسیهافرهنگ

هاي قورباغه كه در مواقع حركت برخلاف قورباغه یبی از گونه»كه  موارد اشاره دارد
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  (18677: 6877)دهخدا، « هاي حركتيش را به ولو می بردوهد، بلبه به ترتيب اندامنمی
اند. هر دو متروم اثر نيز مترادف در نظر گرفته شده اغوك و قورباغه دو واژ و اكثراً 

هاي دو كلمه در صورت دریافت تفاوتاند. دهغوك كر ارا وایگزین واژ« ضفدع» اواژ

 نمود.تر میمناسب« علجوم»در كاربرد فارسی، وایگزینی واژا عربی 

لازم به ذكر است كه علاوه بر این عنصر فرهنگی اشبال واضح دیگري در ترومة 
به غوك است؛ در « سياه»و « لزج»خورد كه مربوط به نسبت صفات عاط، به نشم می

 شمرد.برمی« باتلاق»ور این دو صفت را براي حالی كه مست

 فرهنگ مادي. 1-1-1
 . خوراک1-1-1-2

 «.رو بيشتر از من دوست داري قورمه سبزيتو حتی »(: 43: 6834مستور )

 (.96: 1864مستور، « )اکثر منی السبانخانت تحبین »حمدان: ترومة 

 (.73: 1864ر، مستو« )اکثر منی القورمة  سبزیإنك حتی تحبین »عاط،: ترومة 

با ققعات گوشت لوبيا و سبزي خرد »ایرانی است كه  قورمه سبزي نوعی غذاي كاملاً    

به معناي « سبانخ»شود. حمدان با وایگزین كردن ( پخته می1749: 6879 )معين،« شده

. احمد خاص این خوراك ایرانی را واگذاشته است اسفناج، ویژگی فرهنگی كاملاً
آن را براي مخاطب  ،ارسی وام گرفته است و با اضافه كردن پاورقیرا از ف اعاط، واژ

 تر عم، كرده است.كند. عاط، در انتقال این عنصر فرهنگی موفقخود تعری، می

 . پوشاک1-1-1-1

 .«نازي به سر كرده بود نادر مشبی كرپ»(: 91: 6834مستور )

مستور، « )یشه اللطیفعباءة  سوداء من قماش الکرکانت ترتدی سایه »حمدان: ترومة 

1864 :18.) 

 (. 38: 1864مستور، « ))حجابا( أسود لطیفاقد وضعت سایه علی رأسها »عاط،: ترومة 
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ها و سایر اعضا و البسه روي اي كه زنان براي پوشاندن نهره و دستپارنه»نادر 
 این پوشش خاص زنان ایرانی است.(؛ 7618و  7616:6877)دهخدا، « ها پوشندهمة لباس

پوشش خاص « عباءة»وایگزین شده است در حالی كه « عباءة»در ترومة حمدان واژا 

كرپ نيز معادل مناسبی را انتخاب نبرده است. پارنه  ةعربی است. حمدان در تروم
متفاوت است.  شود با پارنة كریشه كاملاًبراي دوخت نادر استفاده می كرپ كه معمولاً

یا « حریر»، «پکر»وایگزینی  همچنين عری، كلمة نادر وگيري و توام متروم با ،بنابراین

 ةتروم ؛كه در فرهنگ عرب شناخته شده استدر وایگاه واژا كرپ،  «جورجیت»

 .كردتري ارائه میدقيق

اما نه  ،كنددر كمانک به خاص بودن آن اشاره می« حجاب» اعاط، با قرار دادن واژ

ماهيت خاص این حجاب  ،بنابراین ؛دهدمی نه شرح و تعریفی ارائه و آوردنام آن را می

 ماند.بر خواننده پوشيده می
اشاره ( 77: 6834)مستور، « دارنادر سفيد گ،»نویسنده به  ،در وایی دیگر از رمان

( 33: 1864مستور، « )عباءة  صلاة  بیضاء موردة»دارد كه در اینجا حمدان عبارت را 

ت خاص نادر همچنان بر خواننده پوشيده كند. در این عبارت هر نند ماهيترومه می

« بیضاء موردة»اللفظی تحتة و تروم« عباءة  صلاة»اما متروم با آوردن تعری،  ،است

عاط، آن قسمت از متن را كه احمد اما  ،سعی در انتقال نوع حجاب ایرانی در نماز دارد
ا با ابهام و با تووه به سياق و موقعيت، معنا ر حاوي این عنصر فرهنگی است، حذف

 .كرده استرو هروب

 .  منازل و شهرها1-1-5
با نشم خودش پاي خودش را دیده كه از بدنش ودا شده و روي » (:84: 6834مستور )

 .«افتاده است ریزخاك

عندما اصابت الشظیة  قدمه؛ رآها بأم عینه وهی تنفصل عن جسده، و »حمدان: ترومة 

 (.49: 1864مستور، « )الترابتسقط علی 
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قطعا  الارضرأی بعینه قدمه وهی تنفصل عن جسده، وقد وقعت علی »عاط،: ترومة 

 (.96: 1864مستور، « )صغیرة

ونگ  اهایی كه زمانی رزمندنویسنده در طول رمان با تووه به حضور شخصيت
هاي فرهنگی مربوط به وبهه و ونگ دارد. هاي فراوانی به مقولهاشاره ،اندتحميلی بوده

اي در ذهن مخاطب ایرانی دارند. از وملة ها معانی خاص، آشنا و نهادینه شدهاین مقوله
و... است. هر دو  «بازگشت پيبرهاي شهدا»، «خمپاره»، «تركش»، «ققعنامه»این موارد 

دست به  ،متروم بدون در نظر گرفتن فضایی كه نویسنده عامدانه لحاظ كرده است
ها ال كام، این عناصر فرهنگی و مفاهيم آناند و دقت لازم را براي انتقترومه زده

 پردازند.به ارائة شرحی تاریخی از آن در پاورقی می« ققعنامه»اند و تنها در ترومة نداشته

آن سوي خندق كه خاك كنده بدانجا »آورد: ننين می «ریزخاك»دهخدا ذی، واژا 

« التراب»هایی نون دل. حمدان و عاط، با معا(6883: 6877)دهخدا،  «بر هم انباشته شود

« تراب الخندق»رسد ترومة . به نظر میاندموفق به انتقال مقصود نویسنده نشده« الارض»و 

 ریز مناسب تر باشد.براي انتقال عنصر فرهنگی خاك

 .«بيرون آورد گنجهدوید توي آشپز خانه و كاردي از توي »(: 43: 6834مستور )

 (.96: 1864)مستور، « رجت سکیناًرکضت الی المطبخ و اخ»حمدان: ترومة 

 (.73: 1864)مستور، « الدرججرت الی المطبخ و اخرجت السکین من »عاط،: ترومة 

به معناي قفسه و كمد كونک آمده است. حمدان در « فرهنگ معين»در « گنجه»

« درج»عاط، گنجه را احمد خود این عنصر فرهنگی را حذف كرده است.  ةتروم

در زبان « درج»واژه معادل مناسبی براي گنجه نيست. نرا كه  ترومه كرده است. این

: 6873، آمده است )ن. ك: معجم الوسيط« كشو»و « وواهرات ةصندوقچ»عربی به معناي 

. اند این واژه را به درستی به زبان مقصد منتق، كنندهر دو ترومه نتوانسته ،ینابنابر(؛ 177

 تري باشد.معادل مناسب« خزانة»رسد واژا به نظر می
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هاي فرهنگی است، اما به وضوح از موارد دیگر این نمونه كه خارج از مبحث مقوله
و ترومة آن به صورت « كارد»خورد، عدم تووه عاط، به نبره بودن واژا به نشم می
 معرفه است.

 فرهنگ اجتماعي. 1-1-0
 «.شوهره یه لات بی سر و پا بود...(: »36: 6834مستور )

 (.68: 1864)مستور، « إنه متسکع سیء السمعة ...»ترومة حمدان: 

 (.619: 1864)مستور، « إن زوجها کان عاطلاً لا جدوی و لا فائدة  منه...»ترومة عاط،: 

نيز )در تداول عوام(. لات. )ص، ا( آنبه هيچ ندارد. كه هيچ مال ندارد. سخت بی»    
اي است به معنی فقير ام گونهمردي بی سر و پا. مردي سخت رذل. در تداول لوطيان دشن

(. هر دو متروم براي انتقال این مقولة فرهنگی دست به 66983: 6877)دهخدا، « بد
تر بوده، رسد عملبرد حمدان در انتقال معناي ولگرد بدنام موفقاند. به نظر میتعری، زده

به زبان از این مقوله را نراكه متروم سعی كرده است برداشت منفی مخاطب فارسی
زبان منتق، كند، اما عاط، تعریفی آورده است كه نزدیک به مفهومی مخاطب عرب

رسد است و این تعبير معادل لات بی سرو پا نيست. به نظر می« بيبار به درد نخور»نون 

« عاطل سیء السمعة»گيري از عملبرد دو متروم ترومة پيشنهادي بهتر است با بهره

 باشد.

هاي سياه ضخيمی به تن بلند و روپوشي ساقهاها نبمهخسلا(: »86: 6834مستور )
 «.اندكرده

قد ارتدی الجزارون أحذیة  طویلة  و أثواباً سوداء واقیة ، سمیکة  و »ترومة حمدان: 

 (.98: 1864)مستور، « مصنوعة  من البلاستیك

یکیة  قد ارتدی القصابون أحذیة  برقبة  طویلة  و ستر سوداء بلاست»ترومة عاط،:  

 (.11: 1864)مستور، « سمیکة
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اي عربی است كه وارد زبان فارسی نيز شده است. این واژه در فرهنگ واژه« سلاخ»    

( 68793: 6877)دهخدا، « آنبه پوست حيوانات از بدن بيرون كشد»دهخدا به معناي 
در  است. همين معنا براي این واژه در عربی آمده است. حمدان و عاط، با ووود اینبه

ترومه « سلخانه»و « مسلخ»خانه را به ترتيب همان صفحات و نند سقر پيش از این سلاخ

نماید.( در وایگزینی شغ، سلاخ تر میمناسب« حمدان»اند )به نظر معادل وایگزین كرده

كه معادل انتخابی حمدان است به « جزار»روند. هاي دیگري میبه سراغ واژگان و ریشه

« قصاب»( در هر دو زبان است و 7786: 6877)دهخدا، « حركنندا شتراشتركش، ن»معناي 
آمده است. با « فروشوزار و گوشت»معادل برگزیدا عاط، در هر دو زبان به معناي 

كن كشد، قصد او از سلاخ همان معناي پوستتووه به موقعيتی كه مستور به تصویر می
رسد كاربرد اند، اما به نظر میاست. هر دو متروم قصد وایگزینی معادل سلاخ بوده

سلاخ در عربی وایگزین مناسب سلاخِ فارسی است، نراكه تفاوت معنایی واضحی بين 
 وزار، قصاب و سلاخ در عربی و فارسی ووود دارد.

 ها و مفاهيم، فعاليتآداب و رسومها، . نهاد1-1-3
 اداري -. سياسي1-1-3-2

 .«خراب است دادگستري هاي ساختمانآسانسور» (:13: 6834مستور )
 (.83: 1864مستور، « )معطّلة المحکمةکانت مصاعد بنایة  »حمدان: ترومة 

 (.96: 1864مستور، « )متعطلة المحکمةمصاعد مبنی »عاط،: ترومة 

شود و در ایران به مجموعة یک حوزا قضایی شهر یا شهرستان اطلاق می« دادگستري»    
دادگستري اعم از دادگاه است. هر دو متروم واژا  ،ندادگاه قسمتی از آن است. بنابرای

تري از فرهنگ معادل مناسب« مجمع المحاکم»رسد اند. به نظر میمحبمه را برگزیده

 عربی براي دادگستري باشد.
در این مثال نيز علاوه بر عنصر فرهنگی، مورد دیگري در ترومة حمدان به نشم     

وملة مضارع متن اصلی را به صورت ماضی ترومه « کان»خورد. این متروم با آوردن می

 كرده است.
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 .«نهارشنبه بوده... هفدهم مهرماه»(: 61: 6834مستور )

 (.18: 1864مستور، « )...التاسع من تشرین الأول»حمدان: ترومة 

 (.88: 1864مستور، « )السابع من اکتوبر»عاط،: ترومة 

نندین بار به ذكر تاریخ بر اساس تقویم  «ببوس روي ماه خداوند را»مستور در رمان     
شمار آشوري ها را براساس گاهپردازد. حمدان متروم عراقی اثر، تاریخایرانی می

ها را براساس سازي كرده است كه تقویم رسمی كشور عراق است. عاط، تاریخمعادل
زینی شمار ميلادي ترومه كرده است كه تقویم رسمی كشور مصر است. او این وایگگاه

. عملبرد آوردخ ایرانی را در آن مییسازد و تاررا با اضافه كردن پاورقی همراه می
 كند.شمار ویژه در ایران میعاط،، مخاطب را متووه گاه

 

 . آداب و رسوم1-1-3-1

 .«خواستگار برایم آمد»(: 87: 6834مستور )
 (.43: 1864مستور، « )ليخقبنی»... حمدان: ترومة 
 (.18: 1864مستور، « )واء شخص ليخقبنی»عاط،: ترومة 

« براي طلب عروس به منزل دختر یا زنی رفتن»در زبان فارسی، خواستگاري به معناي     

و  «خطب»است. معادل این عم، در زبان عربی  (68881و  68886: 6877)دهخدا، 

ر است. در  فارسی به مردي كه طالب و خواهندا ازدواج باشد، خواستگا «الیدطلب»

شود كه فقط در صفت خواهنده گویند. این اصقلاح زمانی بر افراد اطلاق میمی
در صورت  و دناند و ووابی در قبول یا رد درخواست ازدواج دریافت نبرده باشبرآمده

د. در عربی معادل دقيقی براي خواستگار ووود نشوخوانده می« نامزد»كسب موافقت 

هر دو متروم عنصر فرهنگی  ،ی است. بنابراینفارس« نامزد»معادل « خطیب»ندارد. 

 اند و آن را به صورت ضمير مستتر براي فع،، حذف كردهرا كه اسم است« خواستگار»

اند. به نظر راهبار مناسبی براي عنصر آوردهبه معناي خواستگاري كردن « خطب»

 خواستگار فارسی است.
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 . مفاهيم1-1-3-5

 «.گرفتآبغوره میاي كه خيلی ضعيفهم به یه داد ولو پاتون»(: 41: 6834مستور )
 (.98: 1864مستور، « )تفسح دموع التماسیحکانت مرأة  لا توّاًبعتها »حمدان: ترومة 

مستور، « )أمام قدمیك تبکی، کانت انسانة  ضعیفة  من المرضاعطیته الی »عاط،: ترومة 

1864 :16.) 

ولو »یا « پيش پا»ه گفته شود، فعلی زمانی ك .این نمونه حاوي سه عنصر فرهنگی است    
قب، از آمدن آن شخص فعلی  ي كسی به وقوع پيوسته، كنایه از آن است كه دقيقاً«پا

ویژا طبقة  نيز در زبان فارسی یک عنصر فرهنگی « ضعيفه»صورت گرفته است. واژا 
شود. در فرهنگ دهخدا ذی، این كلمه ننين قلمداد میخاصی از وامعة شهري ایران 

زبانان( زن معهود. زن زن سست و ناتوان. مقلق زن )در اصقلاح فارسی» :آمده است
در فرهنگ عام ایرانی كمتر « ضعيفه». امروزه اصقلاح (69678: 6877)دهخدا، « ناشناس

. نویسنده این كنندمیكونه و بازار از آن استفاده  رود و برخی طبقات خاصبه كار می
مووود در این قانونی دارو نق، كرده است. عنصر سوم يراصقلاح را از قول فروشندا غ

 .است به معناي زود و زیاد گریستن« آبغوره گرفتن» ة، كنایمثال

آورد. در واقع با آوردن می را «توّاً» حمدان عنصر اول را با استفاده از راهبار تعری،،

 «إمرأة»ین كردن . او با وایگززده است معناي مستقيم و غيركنایی دست به تعری، كنایه

موفق به انتقال معناي دقيق مقلوب  -با تووه به بار فرهنگی خاص ضعيفه در فارسی-
در فرهنگ امروزي و عام  وایگاه اوتماعی گوینده را نشان نداده است. و همچنين نشده

ایران بار معنایی دو واژه زن و ضعيفه كاملاً متفاوت است و كاربرد هر كدام در زبان 
اي طبقة فرهنگی خاص گوینده در وامعة ایرانی است. وایگزینی واژا زن فارسی گوی

كه در فرهنگ عربی ووود دارد به واي « حرمة»كند. كاربرد این مفاهيم را منتق، نمی

معادلی « آبغوره گرفتن»كنایة  ةحمدان در ترومآید. تر به نظر میضعيفة فارسی، مناسب

در فارسی « اشک تمساح ریختن»معادل « التماسیحدموع »مناسب برگزیده است. نا كاملاً

رسد به نظر می نامناسبی است. دروغين، وایگزین كاملاً ةگری است. این عبارت به معناي

 تري باشد.وایگزین مناسب« گرفتآبغوره می»به واي «  قلبتها مناحة»معادل 
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و در نتيجه  ترومة عاط، حاكی از عدم دریافت درست دو عنصر اول از طرف متروم    
او تنها موفق به انتقال معناي گریه از كنایة آبغوره گرفتن  انتقال نادرست مفهوم است.

  كند.این ترومه درك معنا را به شدت دنار مشب، و ابهام می شده است.

 .«خون خونش رو می خورد» (:71: 6834مستور )

 (.31: 1864مستور، « )جداً کان غاضباً»حمدان: ترومة 

     (.661: 1864مستور، « )یاللی ماعندکیش دم یللی ما عندکیش نخوة»اط،: عترومة 

 ةاین كنایه به معناي این است كه فرد از فرط عصبانيت به خود بپيچد. حمدان در تروم    
مصري  ةاین مقوله از لهج ةاما عاط، كه براي تروم ،خود كنایه را تعری، كرده است

دهد. معادل انتخابی عاط، ت معادلی نامناسب ارائه میبا دریافت نادرس ؛بهره وسته است
؛ بنابراین، عاط، كنایة نامناسبی را وایگزین است« غيرت رگ و بیبی» كنایه ازدر 

كنایة فارسی كرده است. البته از آنجایی كه او پيش از این در دریافت اسم علم مذكر 
مفعول را ضمير مؤنث آورده با مشب، مواوه شده و آن را مؤنث در نظر گرفته، « سيا»

تواند معادل می« کان یتفجر غضباً»افزاید. است این مورد به شدت بر ابهام ترومه می

 مناسبی براي این كنایه باشد.  

 . «گمونم هيچی نشنيده باشه. منظورم شوهرمه نسناساما اون » (:31: 6834مستور )

: 1864مستور، « )جوده اصلاًزوجی لم یسمع بو القرد أتصور أن ذلك»حمدان: ترومة 

64.) 

مستور، « )اعتقد انه لم یسمع شیئاً قط. اقصد زوجی النسناسلکن ذلك »عاط،: ترومة 

1864 :611.) 
اي شبيه به انسان كه هيبلی ترسناك دارد. آدم وانوري افسانه» در لغتواژا نسناس      
بدونسی  در كاربرد  ( آمده است. بار معنایی4718: 6879)معين، « هيبت و بدونسبد

طبقات  در ميان  ،علاوه بر اینشناختی آن غلبه دارد. فارسی واژه بر بار معناي زیست
 .رواج داردي ااوتماعی ویژه
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را  در زبان عربی آنو مشترك ی واژه و عاط، معادل همسان ختشناحمدان معناي زیست
توانند هستند، اما هر دو میبا ووود اینبه دو معادل انتخابی متفاوت . اندوایگزین كرده

 معناي توهين و دشنام را منتق، كنند.

 .«قربان ایمنمک پرورده»(: 46: 6834مستور )

 (.18: 1864مستور، « )یا سیدی نحن أوفیاء»حمدان: ترومة 

 (.76: 1864مستور، « )سیدی نحن اکتافنا من خیرک»عاط،: ترومة 

ون كسی بودن به سبب پرورش زیر در اصقلاح فارسی به معناي مدی« نمک پرورده»
 سایة اوست و در واقع نان و نمک كسی را خوردن و منت پذیر او بودن.

معادل  «وفاداري» كنایه به نراكه تعری، ،دهدترومة حمدان مفهوم دقيقی ارائه نمی
رساند. عاط،، معادل فرهنگی آید و مضمون مدیون بودن را نمیمناسبی به نظر نمی

عنصر را  ،«أکتافنا من خیرک». این متروم در واقع با آوردن ن كرده استعربی را وایگزی

 تر باشد.گزینی عاط، دقيقرسد معادلبه نظر میسازي كرده است. بومی

 مذهبي -. دیني1-1-3-0
 .«یا هو» (:17: 6834مستور )
 (.83: 1864مستور، « )یاهو»حمدان: ترومة 
 (.47: 1864مستور، « )یاهو»عاط،: ترومة 

اي » عبارت به معنايمفهوم و شناخته شده است. این  در فرهنگ فارسی كاملاً« یا هو»
( 166: 6879)عميد،  «گویندخدا، )شبه ومله( )تصوف( درویشان هنگام خدا حافظی می

در پاورقی یک كند و گيري، این عنصر فرهنگی را ترومه میحمدان با وام آمده است.

فی التقالید الشعبیة  الإرانیة ؛ للإشارة  إلی « هو»لفظة  تستخدم »آورد:  شرح عبارت می

عبارت را عيناً  ،كند. عاط، بدون اضافهاضافه می( 83: 1864)مستور، « الذات الإلهیة

عملبرد حمدان در استفاده از روش تلفيق براي انعباس فضاي عرفانی و صوفی  آورد.می
 مووود در رمان اثرگذارتر است.
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 .«بوسهرو می مهر نمازروزي سه بار »(: 168: 6834مستور )

 (.663: 1864مستور، « )ثلاث مرات یومیاً تربة  الصلاةتقبّل »حمدان: ترومة 

 (.618: 1864مستور، « )یومیا ثلاث مرات قرص الصلاةتقبّل »عاط،: ترومة 

را وایگزین مهر نماز فارسی كرده كه براي « تربة  الصلاة» اغسان حمدان واژ

را شرحی  ،پاورقی ناشر اثر درمفهوم و شناخته شده است.  عرب كاملاً ةيعمخاطبان ش

 آشنایی با آن ندارد، شرح دهد. اي كه احتمالاًكند تا آن را براي عرب غيرشيعهاضافه می

هی طین مجفف أو « التربة  الحسینیة »أو « تربة  الصلاة»»در این پاورقی آمده است: 

ة  فی صلاتهم. اذ لا یجوز فی مذهبهم السجود الا علی حجر یسجد علیه المسلمون الشیع

الأرض ورملها و ترابها وحجرها، وما تنبته من غیر المأکول أو الملبوس، وکذا لا یجوز 

عندهم السجود علی المنسوج من أبسطة  وأقمشة . وغالبا یؤخذ هذا الطین من تربة  

ی در پاورقی شرحنيز عاط،  (.663: 1864)مستور، «  کربلاء حیث استشهد الحسین )ع(

قرص یضعه الشیعة  للصلاة  لأنهم لا یسجدون : »براي این عنصر فرهنگی آورده است

« علی المفروشات مباشرة  کالسجادة  لذا یضعونه مکان السجود وهو من تربة  کربلاء

براي مهر نماز در « تربة  الصلاة»تووه به ووود وایگزین  با(؛ اما 618: 1864)مستور، 

 رسد.مناسب به نظر نمیاللفظی واژا فارسی، تحت ةتروم ان عربیزب

 . هنري1-1-3-3

 .«اي آن را نوشته بودمناشيانه نستعليقدو سال قب، با »... (: 11: 6834مستور )

: 1864مستور، « )غیر متقن بخط نستعلیققصیدة  کتبتها، قبل عامین؛ »... حمدان: ترومة 

81.) 

مستور، « )بخط النسخمن الشعر قد کتبتها مبتدئ منذ عامین  قطعة »... عاط،: ترومة 

1864 :41 .) 
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نام خقی است كه از خط نسخ »هاي خوشنویسی فارسی است. یبی از شيوه« نستعليق»
نستعليق  اخود واژ ة(. حمدان در تروم11491: 687، )دهخدا« و تعليق گرفته شده است

تعری،، ققعه شعر مذكور را با خط نستعليق كند. او وهت گيري وارد ترومه میرا با وام

كند. با این روش مخاطب را به شب، دیداري با عنصر فرهنگی به خواننده عرضه می
 ،نسخ وایگزین شده است. خط نستعليق ااحمد عاط، واژ ةمواوه كرده است. در تروم

ترومه و  رود. با اینفارسی است و نسخ براي هر دو زبان فارسی و عربی به كار می اویژ

 شود.عرب منتق، نمی افرهنگی به خوانند لةبدون تعری، و اضافه، ویژگی خاص این مقو
 حمدان در انتقال این عنصر فرهنگی بهتر عم، كرده است. 

 اشارات و حرکات. 1-1-7

. دختر آوردشبلک در میدهد و هاش را در هوا تبان میدست» (:7: 6834مستور )
 .«رودریسه می

تضحك دون ، وهی یعبر بحرکات وجهه أخذ یحرک یدیه فی الهواء و»ن: حمداترومة 

 (.67: 1864مستور، « )توقف

تجعل الفتاة  تستغرق فی الضحك  حرکاتو کان یلوح بیدیه فی الهواء »عاط،: ترومة 

 (.18: 1864مستور، « )بشدة

در فرهنگ فارسی شبلک درآوردن عبارت است از ونباندن عضلات صورت با 
آميز با لب و نشم و ابرو. هر دو متروم این كنایه را با تعری، ترومه سخرهوضعی م

اند. با تووه به اینبه شبلک درآوردن حاكی از حركاتی است كه با اعضاي دهنمو

واضحی به حركات صورت دارد،  احمدان كه اشار ةشود، ترومصورت ایجاد می
 تر است.مناسب

هایی حالی و نمایان شدن حالتبه معناي بیدر گویش و لهجة تهرانی « ریسه رفتن»
شبيه به ضع، وسمی به سبب شدت خنده است. هر دو متروم براي به تصویر كشيدن 

تستغرق فی »رسد احمد عاط، با وملة زنند. به نظر میمی وایگزینی این كنایه دست به

 تر به معناي مقصود است؛ هر نند كام، نيست. نزدیک« ةشدبالضحك 
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 .«ها ادامه داردشود تا مدتهر حيوانی كه ذبح می خرخرصداي »(: 86: 8346مستور )

 (.98: 1864مستور، « )ح یستمر لفترةبذیکل حیوانٍ  ثغاءکان »حمدان: ترومة 

 (.11: 1864مستور، « )کل حیوان یذبح تستمر لمدة حشرجةصوت »عاط،: ترومة 

 «و الظباء عند الولادة  و غیرهاصوت الغنم »آمده است: « ثغاء»العرب ذی، در لسان    

الحشرجة  الغرغرة  »خوانيم: ننين می« الحشرجة»و ذی، واژا  (668: 6668، العربلسان)

رسد معادلی كه به نظر می ،. بنابراین(187: 6668،العربلسان) «عند الموت و تردد النفس

 .تر باشدمناسب ،خود آورده است ةاحمد عاط، با روش وایگزینی در تروم

 « افتاد توي آب تالاپیشنيدم كه »(:  13: 6834مستور )

 (.73: 1864مستور، « )صوت سقوطٍ فی الماءسمعت »حمدان: ترومة 

: 1864مستور، « )صوت اصطدام شیء بالماء حین وقوعه فیهسمعت »عاط،: ترومة 

689.) 

را با  آواآوایی است براي افتادن نيزي در آب. هر دو متروم این نامنام« تالاپی»
 دهند. ترومه و تعری، حمدان مختصرتر است. گيري تعری،، شرح میكاربه

 گيرينتيجهبحث و 
شود. هاي متنوع روایت میببوس در ساحتی حاوي موقعيت رمان روي ماه خداوند را

خواننده را با طبقات اوتماعی متفاوتی در وامعة  ،نویسنده به دنبال مقصود اصلی خود
تر كند. این ویژگی اثر، باعث نمود هر نه بيشتر و متنوعرو میهان روبشهري و مدرن تهر

هایی در فهم و هر دو متروم عرب با نالش ،عناصر فرهنگی درآن شده است. بنابراین
  اند.انتقال این عناصر متنوع مواوه بوده

هر دو متروم بيشتر از  گانة مووود در الگوي ایویر،هاي هفتراهبرد از ميان
اند و این دو متروم كمتر از تلفيق دو راهبرد استفاده كرده اند.بهره برده« گزینیوای»

 حمدان بيش از عاط، از اضافه ها قاب، مشاهده است.مورد بيشتر در آوردن پاورقی

كارگيري پاورقی، مثلاً در هكردن پاورقی سود وسته است. گاهی افراط حمدان در ب
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رسی، باعث ایجاد انققاع و گسستگی در متن داستان هاي علم فاذكر معناي لغوي اسم
ایران به ویژه در تصوف و  ةشده است. شرحی كه حمدان از فضاهاي فرهنگی وامع

 روش این از كمتر عاط،. رسدمی نظر به مفيد دهد،می ارائه ایرانی -عرفان اسلامی
در مقدمة رنند سعی برآن داشته است كه فضاي فبري داستان را ه كند؛می استفاده

 مفص، خود بر ترومه براي خواننده به تصویر ببشد.
رسد قرابت اند، اما به نظر میدو متروم عراقی و مصري زمانی در ایران زندگی كرده

و این  باشد بيشتر ایران معاصرهاي فرهنگی وامعة متروم عراقی و درك او از مقوله
فرهنگی و حتی وغرافيایی، نمود، نراكه سابقة تاریخی و مسئله دور از ذهن نمی

 . اشتراكات فرهنگی بيشتري را بين نویسنده و متروم به ووود آورده است
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6(1 ،)161-666. 
 .تهران: نشر مركز.یازدهم . ناپروي ماه خداوند را ببوس(. 6834). مستور، مصقفی

 :. قاهرهاول. ترومة احمد عاط، ابو العزم. ناپ قبّل وجه الهك(. 1864). ____________

 المركز القومی للترومه.
 ناپ اول. قاهره: تنویر. . ترومة غسان حمدان.ووه الله(. 1864) .____________

 . تهران. اميركبير.نهم . ناپفرهنگ معين(. 6879) .معين، محمد
. روش ارزیابی و سنجش كيفی متون ترومه شده از عربی به فارسی(. 6868) .نصيري، حافظ

 سمت.انتشارات تهران: 
در « كوربوف »گزینی رمان (. تحلي، معادل6867) .آبادي، ليلانظري، عليرضا و ولالی حبيب

هاي ترومه در زبان و ادبيات پژوهشدوفصلنامة ترومة عربی با تبيه بر رویبرد ایویر. 
 .686-684(، 66)3 ،عربی

هاي عناصر متفاوت فرهنگی. ترومة سيد محمد رضا هاشمی. (. روش6878). ایویر، ولادمير
 http://motarjemjournal.ir/2020/06/1789(. 1818. )فصلنامة متروم

http://portal.mohesr.gov.eg/ar-. موقع وزارة  التعلیم العالی والبحث العلمی

eg/Pages/Home.aspx 
 
 

http://motarjemjournal.ir/2020/06/1789
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx
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